ما ره پیست وسوم ابان‌ماهن من »اهنا ۵ 


۱ رو ح مشارکت»یکبار چگی . 
وانصباط در فصای د و مین کنگره 
حرب‌رستاخیر ملتایران 


برای: خبحستی کوک کبنوشید 


۱ 
بفحه ۲۸ | 
۱ 
کار گ ی‌احتیاط سقوط 
ِ ۷۹ أ 
۴ غحه ۲۵ 
صفخه ۳۳ 


سفحه ۳5 
لو 
۳۷ 
صفته ۵۵ 
گونه از خطرات و حو 
3 لویزیو سفحه ۵6۲ 
های حفاظط گاه‌ها صفحه ۵۷ 
ِ فحه ۸ 
و رم صفحه ۵٩‏ 
بیماری مرموز يك دختر کار گر 
خلت پزشیکی راک کر ابیت رفحر دم 


آیا میتوان بلون تکیه گاه راه 
بحرالمیت؛ دریائی که کسی 
درآن غرق نميشود. 

ابتکار جالب يك کارگر خوش ذوق صفحه 2۷ 


کارگسران 


دییر کل جدید حزب رستاخید ملت 


ش بهردوری وظیفه کارگران در مقابل 


مواهب انقلاب شاه وملت است 


گفتگوئی با الداغی نماینده کارگر 
شورای ملی) 
در پنج نقطه ایران» پنج مجتمع تولید 


صفحه ۱۵ 


ن در مجلس 


قولاد داثر میشود 
(گفت وشنودی با دکتر مهندس محمدرضا امین 
مدیر عامل شر کت صنایع فولاد ایران) 


صفحه ۲۳ 


تجلی نیروی آندیشه‌ها وباروها در ماشین سازی 
تبریز: 

يك گزارش مفصل وخواندنی با عکسهای رنگی از 
کارخانه ماشین سازی تبریز 
نانی که میخوریم وکارگران 


صفحه ۲۰ 


انوا 


صفحه ۷۰ 
حلبی سازی هم فراموش میشود . . صفحه ۳6 
(گزارشی از يك صنف که کار آنها بتدریج فراموش 
میشود) 


مصرف 


یز 


مطالیی که کارگران برای ما فرستاده‌انا 
بزن به تخته- وظیفه نشناسها 

در حاشیه زندگی- از خدا خواسته 
سخنان بزرگان در باره کار 


درياها صفحه. ۵ 
خونخواهی پیران ویسه بخاطر 

کشته شدن پسرش بدست قارن‌شاه صفحه۷۲ 
سرداران استقلال ماجرای یعقوب لیث 

صفاری صفحه۷ 
آزناآمیدی تاامیدواری صفحهع۷ 
اکبرآقا بایران بازمیگردد صفحه۷۸ 
جدول صفحه ۸۰ 
فال ماه صفحه۸۱ 
نامه به سردبیر صفحه ۱۰۰ 


فهرست کارگران مورد نیاز و نرخ بازار 
کار در ماه گذشته صفحه ۱۰۸ 


ین فیلم‌ها را بکارگران نچسبایید 
رقصنده‌های ایرانی در آمریکا صفحه ۸ 


۱۹۰ 


فرار داور از مرگ نجاتش داد صفحه ۱۱۲ 
ماجرای فوتبال در کشتی تکرار شدصفحه ۱۱۳ 
کار گران خوزستان» قهرمان وزنه‌برداری کار گراز 
کشوز شدند صفحه ۱۱۳ 
روی‌جلد کارخانه ماشین‌سازی تبریز 
(صفحه ۲۰ را مطالعه کنید 


صفحه۳ 


اکنون که ماه آبان, آخرین هفته و آخرین روزهای خود را طی میکند. شایسته آن هست 
که- ولواینکه انتشار این شماره از مجله مصادف با اولین هفته بر میمنت آبانماه نبوده است- 
حق تجلیل وتعظیم و شکرگزاری اين ماه از سسوی گروه کارگران ایرانی و از زبان نشریه 
مخصوعشان بعمل آید. چهارم آبانماه که روز میلاد فرخنده شاهنشاه آریامهر ابرمرد نجاته 
بخش ایران از یوغ عقب‌ماندگی‌های تاریخ و قرون است. به تنهائی کافی است که آبانماه را 
به نقطه اوج دلخوشی‌ها و جشنهای ملت ایران در طول تقویم يك‌ساله خود مبدل سازد تاچه 
رسد باینکه درهمین ما بروزغ نهم‌آبانماه تولد ولیعهد محبوب ایران نیز چشم‌ودل ملت 
ایران را روشن ساخته است. 

در تاریخ و تقویم همه ملت‌هاء روزهای فرخنده و نشاندار برای یادآوری خاطره‌های خاص 
آنان وجود دارد که بهرحال مهم‌ترین آنها روزهانی هستند که بطور مستقیم و يا باصطلاح 
زیربنائی باموجودیت و استقلال و عقلمت ملی آنان ار تباط دار ند..... مثلا روز مشخص موسوم 
به (روز استقلال), روز معین موسوم (به, روزنجات ملی) و یا روز تاریخی مثلا (روز وضوع 
انقلاب ملی) و امثال این گونه روزهای تقویم تاریخ همچنانکه در وطن مانیز» روزهای تاریخضی 
از نوع روز چهاردهم امرداد ماه (روز انقلاب مشروطیت) و یا روز ششم‌بهمن ماه (روز انقلاب 
شاه و ملت) و همچنین روز ۲۸ امرداد ماه و امثال آن داریم که جشسن میگیریم و گرامی 
ميداريم.....اما بی‌تعارف باید گفت اگر قسرار براین است که روز هاشی را گرامی بداریم که در 
امر ملی و مملکتی ما گرامی بوده‌اند و هستند, بی7 ۷۵ ۸۱ ,وزی را که بابوجسود آورنده 
عمیق‌ترین تحولات تاریخی وطنمان ارتباط دا * امی‌تر ب.اریم. و آن هم روز چهارم 
آبانماه (روز تولد رهبر بزرگ و پدر مهسربان و فرمانده /+آنا و لایق وطنمان) میباشسد...جالب 
اینست که روز نهم آبانماه نیز که روز تولد والاحضرت ولیعهد محبوب ایران است درخور هر 
نمی و حتی باید گفت یکی از روزهای شکرگزاری ملت شاهدوست ایران میتواتد 


هنوز فراموش نشده است نگرانی عمیق ملت ایران که قبل از تولد والاحضرت ولایتعهد در 
میان اکثریت خانواده‌ها و افراد این ملت وجود داشت.... 
یعنی در واقع ملت ایران. دقیقاً بصورت خانوادگی و شخصی, در اين اندیشه بودند که چه 

وقت شاهنشاه آریامهر دارای ولیعهد شده و اين گوهر پرارج و بهای ساطنت آریامهسری و 
شاهنشاهی پرشکوه ایران نگهبان آینده خود را باز خواهد شناخت.... 
هنوز فراموش نشده روز تاریخی نهم ابانماه که علیاحضرت شمهیا لو در زایشگاه بیمارستان 
حمایت مادران واقع در محله‌های جنوبی پایتخت (نجا که مردمش خصوصاً نوعی دلبستگی و 
عشق خاص نسبت به شاهنشاه همواره نشان داده‌اند و قیامهائی نظیر ۳۸مرداد را به وجود 
آورده و پیروز ساخته‌اند) والاحضرت ولیعهد را تحویل ملت ایران دادند...آن شور و هیجان 
مردم و آن مسرت واقعی مردم ایران که بدرگاه خدای بزرگ شکرگزار شدند که شاهنشاهی 
ایران ادامه دهنده خود را باز يافته بود. 9 

و جالبتر اینکه همان روز مصادف با آغاز سلطنت رضاشاه کبیر و بنیانگزاری سلطنت 
دودمان پهلوی بوده است.... 

ملت ایران بخوبی میداند که تمام این پیروز بهای سیاسی و اقتصادی خود را چه در زمینه 
مسائل ملی و چه در صحنه جهانی مدیون رهبری‌ها و دلسوزیها و فرماندهی شخص شاهنشاه 
اریامهر میباشد. و باین دلیل است که برگزاری جشن چهارم آبانماه میلاد شساهنشاه و يا 
بزرگداشت میلاد فرزند برومند شاهنشاه والاحضرت ولیعهد را در واقع جشن دلهای ملت ایران 
و عید خانواده‌های ایرانی میداند هس 

ملت ایران. خصوصاً زحمتکشان ملت ايران که فقط بر اثر رهبری شسجاعت و 
انساندوستی شاهنشاه آربامهر از قید اسارت‌ها رهانی یفته‌اند تا جان در بدن دارند خود را 
مدیون مهربانی‌ها و رهبری‌ها و مردم‌دوستی‌های شاهنشاه آریامهر میدانند و مجلهورستاخیز 
کارگران» نیز بعنوان زبان کارگران عصر رستاخیز در گرامی داشت این ماه فسرخنده 
صمیمانه ترین شادباش‌های خود را به پیشگاه خاندان جلیل سلطنت تقدیم میدارد. 


صفحه ؛ 


شماره * هیت وس وم آبانماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی 
۱ 

نشانی: خیابان وصال" شنتیرازی. چهارراه بزرگمهر پلاك ۱/۱6۸ 

تلفن مدیر سشول و سردبیر۰]۲۲ع1 هیئت تحریریه 11۱۳۷۵۵ 


تلفنخانه 216۰۷۹۹ 11166-17۷۱۵ 


+ کککد 


و 
پیرو زرستاخیر 


همانطور که پیش‌بینی می‌شد, تدار کاتی که برای تشکیل دومن کنگره حزب رستاخیز ملت ایران 
فراهم می‌آمد. بخوبی و بحد کفایت کار خود را انجام داد و کنگزه حزب با شکوه و نظم و ترتیب خاص 
و استثنائی برگزار شد و پایان بافت. دومین کنگره حزب رستاخیز ملت ایران هنگامی تشکیل گردید 
که انتخابات انجمن‌های ملی که از بهترین آثار و جلوه‌های مشارکت مردم در تعیین مقدرات وطشان 
میباشد. انجام گرفته بود و بیش از یکسال نیز از پایان و انجام انتخابات مجلسین قانونگزاری- که 
آنهم در عصر رستاخیز صورت گرفت- نمیگذشت 

علیرغم آنچه که دشمنان آزادی این ملت میخواهند بگویند. لیاقت ملت ایران برای جذب و کاربرد 
دموکراسی از هیچ ملتی کمتر نیست و تجارب گرانبهای ملی- خصوصا در سالهای دوران پنجاه ساله 
سلطنت پرشکوه پهلوی- و بویژه بعد از انقلاب شاه و ملت و عصر آریامههر نشان داده است که فقط در 
داخل يك نظم دموکراسی سالم میتوان بيك انضباط قبول شده و مورد احترام همگان دست یافت که در 
سایه آن برای همه افراد ملت همه نوع آزادی- جز آزادی در خیانت و ویرانگری و بی‌اعتنائی به اصول 
و مبانی حیات ملی- میسر و ممکن باشد. 

در مدت بیست‌ماهی که از تشکیل حزب موفق رستاخیز میگذرد ثابت شد که رهنمود شاهنشباه بزرگ 
ایران زمین در اين مورد نیز کاملا منطبق با روحیه و نیازهای ملت ایران بوده و ملت آزاده ایران 
بهترین وجهی تمایلات دموکراتيك خود را در داخل چنین حزب و سازمان 
سیانی-. اجتماعی میتواند. برآورده .سازند کنگره‌ای که تشکیل گردید نشان داد 
که درواقع آنچه که بنام (بی‌تفاوتی و بی‌علاقگی)) مورد انتقاد رار میگرفت بمیزان 
زیاد (و بلکه بطورکلی) از میان رفته و فردفرد مردم ایران. احساس. تعلق انسیت به 
جریان امور مملکتی مینمایند... خصوصا اینکه نسبت خیلی جالب توجه نمایندگان روستائیان کشور که 
در کنگره شرکت کرده بودند نشان داد که دهقانان و کشاورزان مملکت (که در واقع اولین و 
گسترده‌ترین طبقه اجتماعی هستند که از انقلاب شاه و ملت عميقاً برخوردار #سده» و تغییر زندگی 
یافتند) اکنون نیز اولین و گسترده‌ترین قشررهای انقلابی هستند که در حزب فراگیرنده ملی مشارکت 
داشته و نمایندگان واقمی خود را به کنگره حزب گسیل داشتند. همچنین مشارکت کارگران مملکت در 
کانونهای حزیی و شرکت در انتخابات کنگره حزب نمودار آن بود که کارگران مملکت بخوبی درك 
کرد‌اند که فضای رستاخیز همان چیزی است که آنان و شاهنشاه بزرگشان برای بروز استدادهای 
ملی آرزو داشته و دارند و مشارکت در کانونها و اعزام نماینده به کنگره سالمترین و بهترین راهی است 
که آراء و عقاید فردفرد زحمتکشان را میتواند درگردش کارهای مملکت دخالت بدهد... همچنانکه 
شاهنشاه در پيام خودشان خطاب به کنگره یکبار دیگر مشارکت وسیع همگان را در کانونها توصیه 
فرمودند در واقع هم استقبالی که مردم از حزب رستاخیز کردند پاسخ مثبت و گرمی است که مردم به 
رهبر بزرگشان میدهند و آرمانهای ملی خود را درهمان‌جا جستجو میکنند که رهبر توصیه میکند و 
امکان آنرا فراهم میسازد... کنگره با نظم و آرامش و با گرمی و علاقه تشکیل گردید و پایان یافت» 
تاحدی که شاهنشاه در مراسم گشایش «موزه پهلوی» فرمودند: 

«کنگره حزب وظیفه خود را خوب انجام داد» ... و اين تدیر ملوکانه محققأً بهترین و 
صحیح‌ترین ارزشیابی است که از کار کنگره بعمل آمده است. و اتتظاری که اکنون از حزب میرود 
اینست که در آغاز مرحله نوینی که در پیش دارد - و قطما مرحله موفقیت دیگری خواهد بود- توجه به 
مطالیی که شاهنشاه در مصاحبه اخیر خودشان بیان فرمودند در راس برنامه‌های خود قرار داده و درتمام 
سطوح مملکت اقدام به بهره‌برداری از آنهمه رهنمودهای گرانیهای شاهنشاه شود... 

شاید بهترین دلیل برصلاحیت و شایستگی تصمیمات کنگره- من‌جمله انتخاب دبیرکل جدید- 

تعریف و توصیفی باشد که اولین دبیر کل حزب بعمل آورده و لیاقت و توانائی‌های دبی کل جدید را 
ستودند... و همین نوع تلقی و برداشت از تصمیمات کنگره و این‌گونه همبستگی عمومی و 
صمیمیت‌ها موّید آن است که درحقیقت رستاخیز فضای مطلوب و مطبوع همک اریها و همدلی‌ها را 
فراهم ساخته است و این امید روزبروز افزون‌تر میشود که با ادامه فعالیت همه افراد ملت در داخل این 
سازمان سیاسی - اجتماعی شناسائی مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به مسائل ملی و بین‌المللی فزونی 
یافته و امکان بهترین برخورداری از استصادها و آراء و عقاید عمومی برای کشور فراهم شود. 


شاید در تاریخ سیزده ساله‌ای که از وهءع انقلاب شاه و ملت! 
میگنرد مصاحبه اخیر شاهنشاه یکی از آموزنه‌ترین و 
آگاه‌کننده‌ترین سخنانی باشد که معظمله در زمینه مسائل ملی و 
خصوصاً در هپت حفظ پیروزیهای نائی از اتقلاب و ادامه 
جهت‌گیری حساب شده بسوی هدف‌های عالی انقلاب فرموده‌اند. 

شاهنشاه در مصاحبه روز سوم آبانماه که در آاستانه تشکیل 
کنگره بزرگ حزب رستاخیز ملت ایران و برگزاری جشن میلاد 
خود بیان فرمودند ضمن اینکه صریحاً فرمودند که «از نظر داخلی 
خوشبختانه نگرانی ندارند». و واقعاً هم چنین است» زیرا کشور ما 
در اثر پیروزی انقلاب شاه و ملت و در پرتو رهبری‌های آگاهانه و 
مستمر رهبر بزرگ انقلابمان هر روز بسوی ترقی و تعالی بیشتر 
میرود و هر روز پایه‌های زیربنای حیات ملی ما محکم و محکمتر 
میشسود و اطمینان و اعتماد بزندگی در این سرزمین عمیق‌تر و 
حقیقی‌تر میگردد. و طبیعی است که شاهنشاه نیز نگرانی نداشته 


اهل و عیال تحت تکفل خود نشسته و با تکیه برلزوم اجرای همة 
طرح‌ها و برنامه‌های آیندهٌ زندگی خاتواده و با ارزشیایی مجند 
امکانات مادی و معنوی و وسایل لازم برای رسیدن به نقطه 
آرزوها. هشدار میدهد. و میگوید: اگر زندگی با افقتخار و مطابق 
آنچه که با همدیگر به تفاهم رسیده‌ايم می‌خواهیم و آرزوی 
همهمان هست که بآن برسیم. باید که آگاه باشیم» باید که شرایط 
زمانی و حتی شرایط هر لحظه از آینده را بشناسیم و بدانیم که چه 
باید بکنیم...... پدر خانواده هشدار میدهد که منابع سرشار مالی 
که امروز تکیه‌گاه خانواده است يك روز بپایان میرسد- و تاریخ 
پایان را هم پیش‌بینی میکند- و انگاه صادقانه میگ وید که باید 
چیزی مهمتر و بیشتر جانشین این ثروت بشسود تا ادامه زندگی 
شرافتمندانه همواره در طول زمان امکان‌پذیر گرند... وقتی که 
انسان امروز شاهد اینگونه گفتگوی صمیمانه و محبت‌آمیز يك 
شاه با ملت خود می‌شود. بی‌اختيار نکته‌های ادبی ظریف و انسانی 


پیرامون مصاحبه شاهنشاه آریامهر در سوم آبان‌ماه: 


بار وی ابرانی» 


۳77۳۹:۳۳01 


ضامن‌بقای ایرانی 


و۳۳99 


باشند- با اين وجود رهنمودهائی بس گرانیها و حساس در 
مصاحبه رهبر بزرگوارمان بچشم می‌خورد که بی‌گمان ضامن 
توفیق قطمی و ادامه اطمینان‌بخش راه زندگی ملی ما بوده و بدون* 
آن و بدون پیروی کامل و مویمو و گامیه‌گام از این رهنمودهای 
مهم و خردمندانه ايندة پیروزیهای ملت سربلند ما را دچار به 


درست در همین مرحله از سخن باید سپاس واقعی تثار رهبری 
گرانقدر شاهنشاه بزرگمان بکنیم که پیوسته و مستمر مراقب تمام 
مراحل حرکت انقلابی ملت- و در واقع مشی زندگی ملی- بوده و 
بعنوان يك رهبر آگاه و دانا و عاقبت‌اندیش و بصورت يك پدر 
مهربان و دل‌آگاه و زندگی ناس و کاردان پیش‌بینی آینده را 
نمود. و با رهنمودهای وأقع‌بینانه و علمی خود از وقسوع هر نوع 
حادثه ناگوار و پیدایش هر سنگ نابهنگام در پیش پای قافله 
حرکت ملی» جلو گیری کرده و از هم‌اکنون ملت را از روبرو شدن 
با هرگونه خطر و مانع پیشرفت انقلاب بدور نگاه میدارد. نقل دو 
نکته از متن سخنان شاهنشاه در اینجا به حق هر ایرانی را متوجه 
ضرورت این حقشناسی می‌کند. شاهنشاه در يك جا میرمایند: 
«من صاف و پوست‌کنده حرف میزنم چون فردا دنبال رای گرفتن 
نیستم که بخواهم روی معایب سرپوش بگذارم و دروغ بگویم» و 
ویو جوم وت جوا «من دیگسر زیاد 
بگذشته فکر نمی‌کنم و افکارم اساسا 
من نمی‌توانم بگویم فعلً پولی را که هست به همه بخورانیم 
و بفکر فردا نیاشیم.... من به کسی رشوه نمیدهم که ادعای 
شاهدوستی و وطنهرستی کند..... ما بزور هم که شده این 
ملت را بمرحله تمدن بزرگ خواهیم رسانید.....»به گمان ما 
بی‌آنکه چیزی از ارزش والای همه سخنان گذشته و رهنمودهای 
سالیان‌سال رهبری شاهنشاه تادیده گرفته شود- شاید بتوان ادعا 
کرد که هرگز شرایط حساس زندگی ملی ایران در رابطه با وضاع 
جهانی و اهمیت مُرحلةً حرکت جامعه بسوی هدف‌های والای خود 
3 این حد چشمگیر و دقیق نبوده است که شاهشاه طرح این 
نکات حیاتی و تاریخی را به اين عریانی و بی‌بردگی ضروری دیده 


شاهنشاه پس از يك مقایسه ساده ولی منطقی و حساب شده از 
سطح زندگی کنونی مردم ایران با آینده‌ای که در جهت ترقی و 
توسعة باز هم بیشتر ترسیم فرموده‌اند» و همچنین مقایسة زندگی 
امروز و فردای بهتر ملت ایران با سح زندگی فردای ملل دیگر 
که همچنان بجلو می شتابند در کمال صمیمیت و دلسسوزی 
میفرمایند: 

[- آن وقت خواهید فهمید که چند برابر همین درآمد 
فعلی را لازم خواهیم داشت تا وضع موجود را حفظ کنیم. تا 


چه رسد به اينکه سطح زندگی را بالاتر هم ببریم....۰ و 
درست در همان موقع نفت ما تمام شده است.... خسوب 
چطور میشود اين کار را کرد؟...». 


این محاسبه وطرح اين سثوال, در واقع حساب‌بی و 
بودجهنویسی پدر دلسوز يك خانواده است که در مقابل فرزندان و 


زبان شیرین فارس را بخاطر مود که در گفته‌های مردانی مانند 
سعدی و نظامی بصورت داستانهای کوتاه اندرزگونه آمده 


مثلا دهقان دانائی که بفرزندان خود خبر از گنج پنهانی میدهد 
که در زمین مزرعه نهفته است ولی دقیقاً جای آنرا نمی‌گوید. و 
چون فرزندان دهقان دانا بدنبال یافتن گنج زمین را چندین بار با 
شخم گاوآهن و بیل و بیلچه زیر و رو می‌کنند و گنج را نمی يابند, 
به گمان اینکه پدر به آنان گزاف گفته است دلشکسته بخانه باز 
می‌گردند و گله نزد پدر آغاز می‌کنند..... پدر پیر و دانا پاسسخی 
نمیدهد و صبر می‌کند که تا بهار آینده میرسد..... زمینی که 
بدست فرزندان شخم خورده و چندین بار خاکش زير و رو شده و 
در واقع برای کشت و کار آماده‌تر گشته بود بارورتر از همیشه شده 
و تخمی صد تخم حاصل بعمل میاورد.... و آنگاه پدر پیر به 
سخن در آمده و بفرزندان میگوید: گنجی که خبرش را میدادم 
همان رنج و کوشش و کار زیاد بود که متحمل شسنبد و زمین را 
خوب شخم و شیار زدید و قابل زراعت مدید و امروز شساهد 
باروری آن هستید و در واقع گنج بدست آورده‌اید... 

و اکنون شاهنشاه» پدر شایسته و دلسوز مت را می بنيم که 
حقایق را به فرزندان خود میگویند ولی نه با کنایه و اسستعاره و 
اشاره..... بلکه صریحاً میفرمایند: 

«تنها راهش این است: کار کردن عموم ملت ایران. 
مردم ایران نه تنها باید مطابق دستمزد و برابر با آرزش 
دستمزد کار کنند. بلکه باید بیشستر هم کار 
بکنند. ..........برای حفظ این مملکت برای بهتر ساختن 
اين مملکت چاره‌ای جز این نیست که همه ما بیشستر و بهتر 
کار کنیم تا هم تولید و هم وصول مالیات افسزایش 
یابد. م6 

و اين براستی همان گنج واقعی است که پدر دانا و واقع‌بین 
خانواده بزرگ ملت ایران» یعنی شاهنشاه» بی‌پرده و بی‌هیچ معما 
و کنایه بملت نشسان میدهند و صریح میگویند که اين گنج باید 
جانشین پول‌های حاصل از نفت شود.... نفتی که بهرحال 
محکوم به پایان یافتن است. 9 

نکته بسیار ظریف و یادداشت کردنی که در همین رهگر از 
سخنان شاهنشاه وجود دارد. توصیف و تعریف صحیحی است که 
ایشان از «میهن پرستی» فرموده‌اند.....شاهنشاه میفرمایند: 
» ... .در اینجاست که مردم باید حس وطن‌پرستی خود را 
نشان دهند. در اینجاست که هر ایرانی باید عرق ملی» 
پیش‌بینی آینده و فداکاری خود را نشان دهد.....» 

و ملاحظه می‌کنیم که وطن‌پرتی"صریحاًمفهوم عملی و قابل 
لمس بخود میگیرد و از حالت ذهنی بدرآمده و کاملاً عینیت پیدا 
می‌کند.... یعنی اینطور نیست که يك فرد یا يك گروه فقسط در 
عالم خیال و در قلب. خودشان را وطن‌پرست و علاقمند به ملیت و 
آب و خالك بدانندو بهمان هم بسنده کنند. بلکه برای وطن‌پرست 
حقیقسی بودن باید کار کرد و کار کرد و کار کرد تا آنطور که 
رهبر مملکت فرموده‌اند از يك سو تولید و از سوی دیگر ماليات‌ها 


افزایش پیدا کنند و جبران کمبود پول لازم برایبالارفتن سطلح 
زندگی ملی بعمل آید.... و با توجه به نکته‌ای که در بالا هم به آن 
اشاره شد. یعنی این قسمت از فرمایش شاهنشاه که فرموده‌اند: 
«من به کسی رشوه نمیدهم که ادعای شاهدوستی و 
وطتهرستی کند.» و با در نظر گرفتن اینگونه تعصریف که از 
وطنیرستی بعمل آورده‌اند. یکبار دیگر 

معنی و مفهوم این فرمایش شاهنشاه روشتتر میشود که 
میفرمایند: ..... اگر در اين کارها تجدید نظر نکنیم از بین 
میرویم.... من که از ملت ايران چیزی را پنهان نمیکنم» این 
ریخت و پاثی که شد ؛ در همين مدت و بهمان وضسمی که 
صحبتش شد , بقول شما کار را بجائی کشاند که حالا باید مردم 
را باد هم بزنیم. ۰۰.۰۰.۰ میروید بده شکایت دارند که کاررگر نیست یا 
اگر هست پول عجیب و غریب میخواهد. در شهر هم وضع همین 
است - البته من مخالف افزایش بیشتر حقوق و دستمزد کارگران 
نیستم» چون هنوز بآن حدی که دلم میخواهد نرسیده است ؛ اما 
گرفتاری اینست که میگویند: «اینها کار نمیکنند». کار نکردن 
خطرناك است » این در ایران امروز قابل قبول نیست . هر کسی 
که کار نکند ما دمش را میگیریم و می‌اندازیمش بیرون..... کسی 
که کارش را انجام نمیدهد نه وظیفه وجدانی‌اش را که کار کردن 
در برابر دستمزد است انجام میدهد و نه بوظیفه میهنی‌اش که 
دلسوزی در کار است می‌پردازد. 9 

در تجزیه تحلیل همین قسمت از بیانات صریح و قاطع و در 
عین حال پر از مهر و محبت شاهنشاه به نکاتی بر خورد میکنیم 
که در واقع نه تنها درس زندگی و کسب شرافتمندی ویژه برای 
کارگران است » بلکه اصولاًپیه و معیار و مبنای زندگی منعطقی و 
قابل توجیه ملی است ...... شاهنشاه به جامعه کارگری و دهقانی 
ایرانی اندرز میدهند و هشدار میدهند و فرمان میدهند که باید این 
کمبود و نقیصه هر چه زودتر بر طرف شود ....... 

انقلاب برای این انجام گرفته است که شرافت کار گر و دهعان 
و یا هر فرد زحمتکش محفوظ بماند و هیچ انسان زحمتکشی 
مستملکه و مستعمره يك فرد دیگر نباشد » اما اگر قرار بر این 
باشد که يك فرد دستمزد بگیرد و در مقابل بدهی وجدانی و شرعی 
و ملی خود. کار اتجام ندهد. دیگر در انصورت انقلاب از کدام 
شرافت دفاع بکند و امن احترام و استقلال کدام انسان بشسود؟ 
شرافت یی مدیون نبودن وجدان » شرافت یعنی تساوی حقوق؛ 
شرافت یعنی احترام به حق فرد و جامعه. شرافت در مقیاس ملی 
یعنی مشارکت جدگاراشتن در استحکام مبانی زندگی ملق و 
فراهم کردن وسیله ادامه حیات ملت. رده 

دانشجوئی که درس مجانی بخواند و کمك هزینه زندگی 
بگیرد. ولی درس نخواند و خود را مبدل بيك مهره و چرخ و اهرم 
حرکت پیشرفت ملی نسازد. چگونه ادعای آرامش وجدان داشته و 
یا حق مطالب4 ارچ داری در مقابل شرافت و وجدان خواهد داشت؟ 

کارمندی که در قبال حقوق و مزایا و سایر امکاناتی که مملکت 
در دسترس وی میگذارد . وظایف محوله را شرافتمندانه بسر نبرده 
و کار اریاب رجوع را انجام ندهد . چه توقعی از انقلاب تواند 
داشت که جامی و پشتیبان او باشد؟... 

بازرگان یا پیشهوری که با استفاده از امنیت و آرامش مملکّت 
به کسب و کار میپردازد و ثروت می‌اندوزد . چنانچه سهم خود را 
در نوسازی و بازسازی جامعه بصورت کار و مالیات حقه نپردازد و 
وظیفه‌اش را در تکمیل صنایع و توسعه شبکه توزیع کالاها و 
مایحتاج یه د رصفحه ۱۰۷ 


صفعه ۵ 


پیام اعلیحضر ت‌همایون‌شاهنشاه آریامهر»بمناسبت 


تشکیل‌دو مین کنگره حز ب رستاخیز ملت‌ابران(۵ آبان۵ ۲۵۳) 


تشکیل دومین کنگرة حزب رستاخیز ملت ایران که امروز با حضور نمایندگان منتخب 
حزب کشایش مییابد. ماية خوشوقتی ما است. اکنون نزديك به دوسال از بنیانگذاری اين 
حزب که ما موجودیت آنرا در یازدهم اسفند ماه ۲۵۳۳ شاهنشاهی اعلام کردیم می‌گنرده و 
در اين مدت پر اثر استقبال همه‌جانبة ملت ایران؛ اين حزب بصورت يك مکتب بزرگ 
آموزشی‌سیاسی‌در وسیعترین سطح ملی در آمده؛ و با گسترش روزافزون تشکیلات خود 
بدل به محیط فعالی برای گفت و شنود سالم و سازنده شده است. تشکیل بیش از ...9 
کانون حزبی در سراسر کشورء با عضویت و شرکت قریب پنج میلیون‌ونيم نفر از مردان و 
زنان ایرانی. نمایانگر همبستگی عمومی در اين راه و علاقه بدین گفت وشسنودادر مورد 
مسائل مملکتی و محر و حزبی؛ و مشارکت در اين مسائل است. نکتة جالب در اين امر. 
شرکت وسیع بانوان کشور در امور حزبی است که طبعا رشد اجتماعی و سیاسی‌آناترا نشسان 
" میدهد. 
۱ امروز دیگر تردیدی باقی نمانده است که در فضای سیاسی مطلوب و مثبتی که با تشکیل 
۲ حزب رستاخیز ملت ایران در کشور پدید آمده است» حداکثر امکانات برای مشارکت سازنده 
عموم افراد ایرانی در هم شئون مادی و معنوی ملی فراهم شده؛ و شرکت فعالانة مردم در 
انتخابات قانونگذاری در سال گذشته و در انتخابات انجمن‌های ‏ ملی در سال جاری» گواه 
زنده‌ای بر اين واقعیت است. 
با اتکاء بدین استقبال و مشارکت همگانی. حزب رستاخیز ملت ایران توانسته است 
میلیونها زن و مرد ایرانی را از گروهیهای مختلف اجتماعی؛ با حفظ سلیقه‌ها و نظرهای 
گوناگون آنان» در تشکیلات سیامی‌خود متسکل و متحد سازد. و از برخورد آراء و عقاید آنها 
در محیط گستردة گفت وشنود ملی. که مهمترین خصیصه و وظیفة این حزب است. جامعة 
متحول ایرانی را بصورتی مردمی و بنیادی در راه سازندگی پیش برد و به هدف نهائی که 
نیل به دوران تمدن بزرگ است رهنمون گردد. 
بدیهی است پیشرفتهائی که در اپن مدت نصیب حزب رستاخیز ملت ایران شده است؛ 
معلول اعتقاد و ایمان ملی به سه رکن استوار و اساسو این حزب. یعنی نظام شاهنشاهی. 
قانون اساسی. و انقلاب شاه و ملت است. زیرا این سه اصلی است که جزء جدائی ناپذیر 
خوی و طبیعت ایرانی است. اين طرز تفکر باید روزبروز بصورتی عمیقتر و ریشه‌دارتر در 
سراسر مملکت و میان يکايك افراد ملّت ایران گسترش پیدا کند و تربیت سیاسو فراگیرندة 
هر فرد ایرانی بشود. در اين مکتب بزرگ ملی و سیاسی؛ میباید هر ایرانی با برخورداری از 
دانش و بینش وسیع فرزند خدمتگزار و شايستة میهن باشد. زیرا از این پس اساس 
زندگی امروز و آیندة ملت ایران تنها بر کار و کوشش سازنده استوار است. دوران بطالت و 
بیکارگی و انتظار آنکه بی‌انجام کاری مفید مزدی به کسی‌بدهند. بحکم اجبار و برای 
هميشه در جامعة پیشرو و مترقی ایران سپری شده است. ما باید بهمان نسبت که مهمترین 
منیع ثروت طبيعي ما یعنی نفت رو به کاهش میرود تا طبعأً روزی به پایان برسد. خود را 
آماده سازيم که‌به نیروی کار يکايك افراد ملت ایران و به کیفیّت و ارزش این کاربیفزائیم» 
نا هم زندگانی بهتری برای عموم مردم این کشسور تامین شود. و هم مملکت روزبروز 
گامهای استوارتری بسوی اعتلاء بردارد. 
اکنون که فلسقة انقلاب بصورتی علمی و تحلیلی تدوین شده است. طبعاً ما3 آن در 
دسترس همه شما گذاشته خواهد شد؛ ولی این انقلاب آنقدر عمیق و ریشه‌دار است که 
میباید در بارژ هر اصل آن بررسیهای بسیار وسیعتر و جامعتری صورت گیرد» و اين کاری 
است که حزب رستاخیز ملت ایران بتدریج انجام خواهد داد. تا هر فسرد ایرانی بتواند 
بصورتی هرچه کاملتر و هر چه بهتر: با آرمان‌هانی که میباید مملکت و اجتماع ما بر اساس 
آنها پیش برود. آشنا گردد. 
از این پس باید به گسترش کانونهای حزبی به تحوی توجه شود که همه افراد واجد 
شرایط برای عضویّت در کانونها بتوانند با شر کت مداوم خود در جلسات این کانونها به 
گردش انديشةٌ سیاسی‌در سطحی هرچه وسیعتر كمك نمایند. با توجه به استمرار انقلاب 
اجتماعی ایران. حزب رستاخیز ملت ایران میباید در عين حفظ و حراست همبستگی و 
وحدت ملی. در هر مورد از تحرك کافی برخوردار باشد؛ بدین منظور لازم است بموازات 
گسترش کمی تشکیلات حزبی, به کیفیّت فعالیتهای آن نیز, از جمله آموزش سیاسی» توجه 
هرچه بیشتر بعمل آید. 
با تشکیل شوراهای حزب در نقاط مختلف کشور و تکمیل سازمان سیاسی آن» نظارت 
حزب بطور منظم تحقق خواهد یافت. و گفت‌وشنود و گردش مداوم اندیشه در سازمان‌های 
حزبی, از کانونها گرفته تا دفتر سیاسی» موجبات بازشناختن نظرات مردم را در برابر 
مات سامنه در سملات هر اهوم خواهد ساخت. و باعث‌خواهد شد که در هر مورد بتوان 
از اعضای حزب نظرخواهی کرد. و بدین ترتیب این نهاد سیاسی بتدریج موضع و نقش 
مثبت خود را در راه ایفای رسالت خویش استوارتر خواهد کرد. 
توفیق همگی شما را که به نمایندگی اعضاء فعال حزب در دومین کنگره حزب رستاخیز 
ملت ایران شر کت جسته‌اید. در راه انجام وظائف ملی و اجتماعی خواستاريم. 


لفط ۳ 


دومین کنگره حزب رستاخیز ملت ایران روز پنجم 
] ابن‌ماه بابيام شاهنشاه اریامهر ۰ با حضور آقای 


هنگامی که کنگره. به اتفاق آراء جمیداموزگار را به دبیرکلی حسزب برکزید 
رئیس کنکره دست امیرعباس هویدا نخست‌وزیر و اولین دبیرکل و جمشسید 


آموزگار دبیرکل جدید حزب را بالا برده و اين پاسخ دیگری بود به ابراز احساسات 


شدید ۵۲۰۰ نفر اعضاء کنگره 


هوید! نخست وزیر و بیش از دوازده هزار نفر 
نمایندگان ملت در ورزشگاه آریامهر گشایش یافت 
و در روز ششم آبان با انتخاب جمشید آموز گار 
بعنوان دبیرکل جدید و صدور قطعنامه بکار خود 
پایان داد. 

دومین کنگره حزب با انتخاب آقای محمد 
قلاح . کشاورزی از شهر کاشان آغاز شد و پس 
از رسمیت جلسه سلام شاهنشاهی و سرود 
رستاخیز خوانده شد. سپس آقای اسداله علم وزیر 


" دربار شاهنشاهی پیام شاهنشاه آریامهر را قرائت 


کرد. (متن پیام شاهنشاه جداگانه بچاپ رسیده 
است) و بدنبال آن آقای قاسم معتمدی رئیس 
دانشگاه اصفهان باتفاق آرا به ریاست کنگره 
برگزیده شد. 

آنگاه پرقسور: تشیروس معتمدی و ختانم 
سرین جواهری بعنوان نواب رئیس و آقای 
ظریف مالکی شجاع و خانم فرخنده اسکندری 
بعنوان منشی در هیات رئیسه انتخاب شدند. 

در اینجا رئیس کنگره طی سخنانی همزمانی 
میلاد شاهنشاه آریامهر و پنجاهمین سال 
شاهنشاهی پهلوی را با تشکیل دومین کنگره 
حزب بفال نيك گرفت و آرزو کرد که کنگره بتواند 


با موفقیت هدف خود را دنبال کند. 

در این هنگام متن تلگرام کنگره به پیشگاه 
شاهنشاه آریامهر قرائت شد. 
سپس آقای امیر عباس هویدا نخست‌وزیر و 
رئیس دفتر سیاسی حزب گزارش فعالیت ۲۱ 
ماهه حزب را به اطلاع رساند آقای هویدا در آغاز 
سخن خود اظهار داشتند: 
آقای رئیس 
خانمها. آقایان 

موجب کمال خوشوقتی و مسرت است که 
بیست و يك ماه پس از اعلام تشکیل حسزب 
رستاخیز ملت ایران این کنگره پر شکسوه 
تاریخی, که بیشسك سرآغاز عصر نوینی در 
تشکیل و تحول سیاسی جامعه ایران خواهد 
بود با پيام شاهنشاه آریامهر گشایش می‌یابد 

پیش از هرچیز میخواهم بعنوان نخستین 
دبیرکل حزب رستاخیز ملت ايران به شما 
برگزیدگان این حزب فراگیرنده ملت خوشآمد 
بگویم و تشکیل موفقیت آمیز این کنگسره را 
که نقطه اوج کوشش‌های وسیع دمو کراتيك 
حزب ما است بهمه شسما تبريك و تهنیت 
عرض نمایم. این کنگره عظیم ندای سپاسی 
است پرطنین به پیشگاه شاهنشاه آریامهر که 
آرامش کشسور و آسایش مردم و پیشرفت و 


دم کارک‌ران 


توسعه سریع اين مرز و بوم همه مدیون 

اندیشه بلند و فرماندهی قاطع او است 
اهمیت این کنگره و وظایف خطیری که بر 

عهده دارد بر هیچ يك از ما پوشیده نیست؛ 


زیرا در پایان اين کنگره دورانی تازه از زندگی 
حزب بزرگ ما آغاز خواهد شد. دوران 


هم کازک‌ران 


گسترش و عمق‌دادن به تشکیلات حسزب. 
دوران آموزش وسیع فلسفه انقلاب ایران و 
دوران پیوند معنوی و تشکیلاتی بیش‌تر و 
قاطع‌تر برای فردفرد اعضای حژب. از اين 
لحاظ کنگره حاضر نه تنها تجسم کامل وحدت 
و یکپارچگی ملت ايران در پرتو سه اصسل 


نظام شاهنشاهی. قانون اساسی و انقلاب شاه 
و ملت است بلکه خود عامل مهمی در تقویت 
اين همبستگی و مشارکت عمومی که ما نمونه 
آن را در شرکت مشستاقانه میلیونها ایرانی در 
انتخابات اخیر انجمن‌های ملی دیدیم بشسمار 
میرود. 


پهلوی / برگزار میشود. در اين احظه 
بخصوص. همه ما از خود می‌پرسیم که این 
مملکت همین ۵۰ سال پیش کجا بود و اکنون 


صفحه ۷ 


جمشید آموزگار, دبیر کل جدید حزب به ابراز احساسات شدید اعضای دومین 
کنگره حزب پاسخ میدهد. 


بادبیر کل جدید‌بیشتر آشناشویم 


دکتر جمشید آموزگار دومین دبیر کل, حسزب 
رستاخیز ملت ایران فرزند آقای حبیب‌الله 
آموز گار وزیر اسبق فرهنگ سناتور و نویسنده 
محقق معروف کشور است. 

جمشید آموزگار در چهارم تیرماه ۲6۸۲ 
شاهنشاهی (۱۳۰۳شصی) در تهران دیده 
یجهان گشود. پس از پایان تحصیلات 
متوسطه در دبیرستان ایرانش‌هر. بمدت 
دوسال در دانشکده فنی و حقوق دانشگاه 
تبهران به تحصیل پرداخت. آنگاه به آمریکا 
رفت. ابتدا از دانشگاه «کرنل» دیپلم مهندسی 
گرفت و سپس به اخذ فوق لیسانس در 
مهندسی بهداشت از دانشگاه واشنگتن موفق 
گردید و آنگاه دیپلم دکترا از دانشگاه «کرنل» 
دریافت کرد. 

دکتر جمشید آموزگار از سال ۲۵۰۷ تا 
۰ شاهنشاهی دانشیار دانشگاه «کرنل» 
بود. سپس یعنوان کارشناس برای امور 
لوله‌کشی آب به استخدام سازمان ملل متحد 
درآمد و آنگاه بعنوان رئیس اداره مهندسی 
بهداشت و معاون سازمان همکاری بهداشت 
از سال ۲۵۱۱ تا ۲۵۱6 شاهنشاهی در 
استخدام هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در 
ایران (اصل چهار) بود. 

در اردیبهشست ۲۵۱ در ۳۲ سالگی 
معاون وزارت بهداری شد و سه سال در اين 
سمت بود تا اینکه در کابینه دکتر اقبال به 
وزارت کار منصوب گردید. 

یکسال وزیر کشاورزی بود و در زمان 
تصدی وی وزارت کشاورزی به امر شاهنشاه 
آریامهر نخستین قانون اصلاحات اراضی ایران 
را تهیه و به تصویب پارلمان رساند. 

در کابینه شادروان حسنعلی منصور وزیر 
بهداری و در کابینه آقای امیرعباس هویدا. 
وزیر دارائی شد. از مهمترین اقدامات او در 
دوران وزارت دارانی 
تهیه و تدوین قانون جدید مالیات بردرآمد را 
میتوان نام برد. دکتر جمشید آموزگار در 
مجامع بین‌المللی نیز بعنوان يك کارشسناس 


مطلع امور اقتصادی و مالی معروفیت دارد و 
بهمین مناسیت بعنوان رئیس مجمع سالانه 
بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول انتخاب 
گردید و ریاست کمیسیون امور اداری و مالی 
سازمان ملل را بعهده داشت. وی سپس وزیر 
کشور و سرپرست سازمان امور استخدامی 
کشسور و در ترمیم کابینه هویدا عهدهدار 
وزارت کشور گردید. 

دکتر جمشسید آموزگار در سبال ۲۵۲۹ 
شاهنشاهی که در سمت ریاست هیشت 
نمایندگی ايران به ریاست هیشت دومین 
اجلاسیه اوپك انتخاب گردید. بدنبال پیروزی 
درخشان اوپك که تصت رهبری عالیه 
شاهنشاه آریامهر نصیب کشورهای صادر 
کننده نفت گردید» از طرف شاهنشاه آریامهر 
بپاس مساعی و خدماتی که در اجرای اوامر 
همایونی برای حل مسئله نفت و اسستیفای 
حقسوق ملت ایران ابراز داشسته؛ باعطای يكک 
قطعه نشان تاج درجسه اول با حمایل میاهی 
مفتخر شد. 

دکتر جمشید آموزگار هنگام تحصیل در 
آمریکا با یکسدختر آلمانی که با وی همدرس 
بود» ازدواج کرد و فرزند ندارد. 

جمشید آموزگار فعالیت خود را در حزب 
رستاخیز ملت ايران با سه مسئولیت - 
ریاست هیات اجرائی موقت حزب. عضویت 
در دفتر سیاسی حزب و هم‌آهنگ‌کننده جناح 
پیشرو حزب- شروع کرد. 

جمشید آموزگار همچنین در چهارم بهمن 
ماه سال قبل به عنوان مسئول هم‌اهنگی 
خدمات شهری تهران از سوی دفتر سیاسی 
حزب انتخاب شد و سرانجام روز ششم آبان 
۵ شاهنشاهی بعنوان دومین دبیر کل 
حزب رستاخیز ملت ایران انتخاب گردید. 

آموزگار تالیف و ترجمه‌های متعددی دارد 
که از آن جمله میتوان» «اثرات امواج دریا بر 
روی صخره‌های مرجانی» و «اهمیت تأمین 
آب آشامیدنی سالم در اقتصاد يك کشور»را 
ام برد. 


به کجا رسیده است؟ 


بیم و امید 

آنچه ایران در نیم قرن شاهنشاهی 
پهلوی» بدست آورده است در مقایسه با 
آرمانهای بزرگ شاهنشاه برای این ملت و این 
مملکت تنها يك سرآغاز است. اطمینان دارم 
که با کار و کوشش سازنده و آفریننده شما 
آفراد ملت ایران و با تکیه به گسترده‌ترین 
تفاهم ملی همه دشوار یها را در همه زمینه‌ها از 
میان خواهیم برد. 

از چنین دیدگاهی. اکنون می‌بایسست 
نگاهی به جهان امروز بيافکنيم. دنیای امروز 
ما در حال گذشتن از بحصران‌های عمیق و 
بی‌سابقه سیاسی و اقتصادی است. همانطور 
که شاهنشاه فرمانده ايران در این هفته 
فرمودند تا هفت یا هشت سال دیگر رون 


تمرکز وظیفه تصمیم گیری و نظارت بر امور 
عمرانی هر منطقه را بر عهده مردم آن منطقه 
بسهارد. 

حزب مرکز بزرگ گفت وشنود و برخورد 
اندیشه‌ها و نظرهاست. آن ها که از گفت و 
شنود می هراسند در واقع از قانع شدن بیم 
دارند. امابا شناخت درست مسئولیت‌هاء با 
اعتقادبه حقیقت. هیچ کس بیمی از گفت و 
شنود و هراسی از قانع شدن نخواهد داشست. 
صدها فکر و نظر می تواند در چارچوب حزب 
رستاخیز در برابر هم قسرار گیرد و باهم 
مقایسه شود تا سرانجام به «اکثریت فکری» 
دست يابیم. 0 

فکر یا نظری که از مقایسه دور میماند و 
تنها به این خاطر که در برابر دیگر فکرهاو 
نظرها قرارنمی گیرد ممکن است ارچ و 
منزلتی تصوری داشته باشد. در تحلیل نهالی 
کوچك ترین ارزشی ندارد. باید برای فک یا 
نظری ارج و منزلت قائل شویم که از آزمون 


قطعنامه دومین کنگره جزب توصیه کرد: 


آموز شش سياسي و حربي باید 


خواهد شد که شکل نهائی زندگی دنیای 
معاصر چگونه خواهد بود. جهان امروز 
می‌بایست سرانجام از میان بیم و امید کنونی, 
یکی را برگزیند و ملت‌های زنده و بیدار 
بی‌تردید امید را انتخاب خواهند کرد. جهان 
امروز در برزخ وحشت جنگ و سلامت صلح 
دست و پا میزند و ملت‌های زنده و بیدار باید 
سلامت صلح را بر گزینند و تفاهم سازنده را 
جانشین تفرقه ویرانگر سازند. در خانواده ملل 
همه باید بکوشیم تا باين تفاهم سازنده 
بر سیم. ۳ 

تجربه انقلاب ایران در سطح ملی بما 
نشان داده است که يك ملت با اتفاق نظر 
برسر اصول اساسی. میتواند سشولیتهای 
تاریخی خود را برعهده گیرد. 


یکسونگریستن, بدون یکسان 
نگریستن 


آقای امیرعباس هویدا نخستنوزیر در جای 
دیگری از سخنان خود گفتند: 

باردیگر باید تاکید کنم که حزب رستاخیز 
ملت ایران تجربه منحصربفردی است که 
ریشه‌های آن را در سوابق تاریخی و بافت 
اجتماعی ایران باید جست. پیش از ما کسی 
اين نوع سازمان سیاسی را تجربه نکرده بود 
و بهمین جهست نباید آن را با شسیوه‌های 
تك‌حزبی مقایسه کرد. 

تجربه رستاخیز مفههوم تازه و وسیعتری 
به حسزب بخشید و آن را به پوششی از 
آرمان‌خواهی تمام افراد ملت برای پیشرفت و 
تعالی کشور و جلوه‌گاهی از اندیشه‌ها و 
سلیقه‌های تمام افراد کشسور در اين راه تبدیل 
ساخت. این حزب پرورشگاه اندیشه‌هاء 
سلیقه‌ها و نظریات گوناگون است. حزب 
رستاخیز ملت ایران» تجسم سنت کمن 
«یکسو نگریستن بدون یکسان نگریستن» 
است سنتی که در فلسفه و عرفان ایرانی» 
جائی ویژه داشته و دارد. راه یکی است اما 
رهروان متفاوتند و سلیقه‌ها و نظرها مختلف. 
این به باغی از اندیشه می‌ماند که در آن 
گلهای گوناگون. بارنگ ها و عطرهای 
گوناگون می روید. هدف حسزب ما یکسان 
کردن افکار نیست بلکه وحدت دلها و آرمان ها 
است. 

انقلاب ایران در کار آن است که افراد را 
بصورت شخصیتهای بیدار و هشیار در مکتب 
رستاخیز پرورش دهد و با اجرای اصل عدم 


مقایسه‌ها سربلند بیرون می آید. 

حزب ما بعنوان عمده ترین وسیله 
مشسورت. مشارکت در مقیاس ملی, از آغاز 
وپیش از هر چیز دیگر این اصول را در داخل 
خود پذیرفته و تمامی تشکیلات خود را بر 
پایه آن بنانهاده است. 

مرحله تازه انقلاب شاه و ملت. ما را ملزم 
می‌کند که يك ارزیابی دو باره از رابطه فسرد و 
اجتماع بعمل آوریم. آن ایرانی راستین» آن 
ایرانی که قلبش کانون میهن پرستی بزرگ و 
شاهدوستی بزرگ است آن ایرانی که می 
بایستی در ایجاد تمدن بزرگ سهیم باشد 
بیش از هرچیز باید از خود بیشستر بخواهد 
واین «از خود بیشتر خواستن» را در خدمت 
به جامعه به بیند. آن ایرانی که وجدان بیدار 
اجتماعی واخلاق انقلابی دارد از خود میپرسد 
من بجامعه چه داده‌ام. زیرا هر چه جامعه قوی 
تر و غنی تر باشد افراد جامعه نیز قوی تر و 
غنی تر خواهندبود. در جامعه آزاد فسرد 
سرنوشست اجتماع را میسازد و اجتماع 
سرنوشت فرد و اين دو ازهم جدائی ناپذیرند. 

کم کاری هرفردی در اجتماع بمنزله خالی 
ماندن یا خالی شدن جای يك سنگ در يك بنا 
است و آن را نمیتوان کوچسك و ناچیز 
پنداشست. تفهیم این فلسفه» رسالت بزرگی 
است که برعهده فرد فرد اعضای حسزب 
رستاخیز ملت ایران در شهرها و روستاهای 
این مملکت گذاشته شده است. باید با تجهیز 
ملی و بیج همه نیروهای مادی و منابع 
انسانی کشور و جلب مشارکت همگان در امور 
مملکتی و با تقویت امیدها و آرزوهای مشتركك 
در مورد اعتلاً ایران؛ نیروی اندیشه وقدرت 
اراده آنان را در خدمت نیکبختی و آسایش و 
سربلندی جامعه بکار انداخت. 
سپاس به پیشگاه شاهنشاه 

آقای هویدا نخست وزیر در 
جای دیگری از سخنان خود اظهار 
داشت : 

ساختن آینده درخشان ایران وظيفه فرد 
فرد ما است و اين کنگره بزرگ که خسود 
والاترین مرجع حزب ما است.از جهت بسیج 
نیروهای ملی می تواند كمك بزرگی به ساختن 
اين فردای درخشان تر بکند. 

این کنگره فریاد اجابتی است به آوای 
دعوت رهبر انقلاب ایران که همه قریحه‌ها و 


)| کازکسرآن 


استعدادها و افکار بکر را برای مشارکت فعال 
درینای جامعه سرفراز فردای ایران 
فراخوانده‌اند. به پیشگاه فرمانده عالیقدرمان 
که ملت شایسته و حق شناس خود را بسوی 
تمدن بزرگ رهنمون هستند سپاس می 
گوئیم و اطمینان میدهیم که تمام قدرت و 
کارانی و توانانی خود را برای گشسودن 
دروازه‌های تمدن بزرگ بکار خواهیم بست. 
خانم‌ها. آقایان. 

شما دراین کنگره تاربخی فرصت آن را 
خواهید داشت که سیاست‌ها و برنامه‌ها و 
روش کلی فعالیت این حزب فراگیرنده ملت را 
تعیین و تصویب کنید. اين کنگره ضسمناً 
فرصت مغتنمی برای شناختن عمیق فلسفه 
انقلاب ایران خواهد بود و راه حزب را برای 
سالهای آینده روشن خواهد کرد. 

شاهنشاه آریامهر روز بازده اسفند ۲۵۳۳ 
در اجتماعی تاریخی. فصلی نو از فعالیت‌های 
سیاسی را در کشور ما گشودند و حسزب 


سیر کب در سرآسر 


پیام شاهنشاه آریامهر بمناسبت دومین کنگره حزب رستاخیز ملت ایران بوسیله آقای اسداله علم وزیر دربار شاهنشاهی قرائت شد 


ستاخیز ملت ایران پایه گذاری شد. در همان 
اجتماع. شاهنشاه مسشولیت پر افتخاری را 
بعهده نخست وزیر گذاردند تا وظیفه دبیر کلی 
حزب را در دوسال آینده اتجام دهد. طی ۲۰ 
ماه گذشته». مطابق آخرین آماری که امروز 
داده شده تعداد کانون‌های حزب از ۵۱ هزار 
واحد تجاوز کرده و تعداد اعضای حزب به 
بیش از پنج میلیون و پانصد هزار تفر رسیده 
و حزب دراین مدت کوتاه در سراسر کشسور 
گسترش يافته است. ازین بابت من نه 
برخودم می‌بالم و نه بهمکارانم در ستاد حزب 
و در هیثت اجرانی و دفتر سیاسی و 
کمیته‌های تخصصی و مسشولین حسزب در 
استانها که در این مدت باجان و دل و شب و 
روز کوشیدند و تلاش کردند چسون ما 
وظیفه‌ای را انجام دادیم که بما سپرده شده 
بود ولی بشسما کارگران می‌بالم به شما 
کشاورزان و فرهنگیان و دانشگاهیان می‌بالم 
به شما دانشجویان و دانش‌آموزان می‌بالم. به 
زنان و مردانی می‌بالم که در کانون‌ها گرد 
آمدند و چنین مظهری از یکپارچگی و وحدت 
و قدرت پدید آوردند. 

این آخرین باری است که در سمت دبیر 


کارقسرات, 


 ب‎ 


کنگره گزارش 


اتفاق آراء تصویب درد 


کلی حزب رستاخیز ملت ایران با شما سخن 
می‌گویم بهمین سبب لحظه‌هائی که می‌گنرد 
برای من لحظه‌های خاصی است. دراين 
لحظه‌ها اجازه می‌خواهم که از همکاری همه 
شما و همه اعضای حزب رستاخیز ملت ایران 
که در این ۲۰ ماه گذشته مرا یار و یاور 
بوده‌اند سپاسگزاری کنم. 

۰ ماهی که در آن افتخار دبیرکلی این 
حزب بزرگ و جاوید را داشستم روزهای پر 
ارزش زندگیم را در بر می‌گیرد. خاطراتی که 
برای من از آن روزها بجای میماند. همواره 
عزیز خواهد بود و هرگز فراموش نخواهد 


۳ 
اکنون با تشکیل کنگره حاضر ماموریت 
من بعنوان دبیرکل حزب پایان می‌یابد 
امیدوارم توانسته باشم وظائف خودرا تا 
سرحد امکان انجام داده و رضایت شاهنشاه و 

همه اعضای حزب را بدست آورده باشم. 
اينك شما دراین کنگره تاریخی باید دبیر 
کل جدید حزب رستاخیز ملت ایران را برای 
چهار سال آینده برگزینید. اطمینان فیدهم که 
بعنوان نخستوزیر و رئیس دفتر سیاسی 
حزب و بعنوان يك فرد مومن و منضبط حزبی 


امیرعباس هویدا تست وزیر و ت لیر متا من ند 


تمام تواناشی و امک‌اناتم را برای موفقیت 
دبیرکل منتخب بکار خواهم برد و همیشه 
بعنوان يك سرباز انقلاب شاه و ملت در کتار 
شما خواهم بود. 

آزفرصت استفاده می‌کنم و ضمن تعظیم 
در برابر راهنمائیها و ارشاد فرمانده بزرگ 
انقلاب, از نمایندگان کنگره تقاضا دارم مراتب 
سپاس مرا به فرد فرد اعضای کانونهای 
حزبی که همیشه برای پیشبرد هدفهای حزب 
تلاش کرده‌اند ابلاغ فسرمایند. کامیابی‌های 
بیشتر حزب رستاخیز ملت ایران را در تحقق 
نیات عالیه شاهنشاه و توفیق اين کنگره 
تاریخی را آرزومندم. َ 

پنن از بیانات. آفتناین هویداء 
نخست‌وزیر و رئیس دفتر سیاسی حزب رستاخیز 
» نمایندگان شرکت کننده در کنگره 
بمنظور بررسی دستور کار کنگره از ده گروه پانصد 
تفوی به يحت در باره فرامنامه. اس‌اسنامه و 
گزارش دبیرکل از فصالیتهای حزب و همچنین 
مقاد قطعنامه کنگره پرداختند و منابع کار آتها در 
چهار کمیته که به همین نام با شرکت ۵۲ نفر 
تشکیل شده بود. ارسال شد و این کمیته‌ها ثا 
پاسی از نیمه شب روز پنجم آبان فعالیت داشتند. 


امیرعباس 


ملت ایران 


کنگره در دومین روز 
کمیته‌های مذکور را مورد بررسی و تصویب قرار 
داد 


برپائی خسود گزارش 


براساس تصمیمات اتخاذ شده دومافوق 
اصل. یینی دفاع از ایران و سیاست مستقل ملی 
در مرامنامه گنجانده شده و همچنین تغییراتی در 
اساسنامه صورت گرفت. که در باره هر يك از آنها 
" گروهی سخن گفتند و موارد آنرا تشریح کردند 
سپس رئیس جلسه پیشنهاد کفایت داد و گزارش 
دییز کل حزب به رای گذاشته شد که به اتفاق آراء 
به تصویب رسید. 
آنگاه کنگره وارد مرحله مهمی از 
خوده یمتی انتخاب دبیرکل شد. 
پیش از رای‌گیری آقای هویدا نخست‌وزیر و 
رئیس دفتر سیاسی طی سخنانی گفتند 
خانمها. آقایان» نخست از لطف همه شما 
سپاسک‌زارم. باید بگويم همانطور که دیروز 
در اینجا گفتم من نه به خود میبالم نه به 


دستور کلز 


کشور آغازشود 


همکارانم. نه به هیات اجرائی و نه به دفتر 
سیاسی حزب, بلکه به شما میبالم» شما که 
حزب را درست کردید شما که زحمت کشیدید 
شما که در کانون‌ها صحبت کردید. گفت 
وشنود داشتید و هیچ تفاوتی بین 
دبیرکل.نخست‌وزیر و عضو عادی حسزب 
1" نیستا. 

ما خدمتگزار شاه و سرباز انقلاب هستیم و 
همه با هم. جوان» پیر. مرد و زن این حزب را 
بجائی خواهيم رسانید له بزرگترین حزب 
دنیا شود. اطمینان دارم با شش شما و کار 
بیشتر حزب رستاخیز ملت ایران در زمانی 
کوتاه به آنجا خواهد رسید که رضامندی خاطر 
فرمانده انقلاب ایران بدست آید. 
آقای هویدا افزودند: هنگا میکه رئیس جلسه در 
باره دبیرکل جدید صحبت کرد. شم از 
شخصی نام بردید ولی من می‌خواهم افتجار 
ارائه پیشنهادی را داشته باشم. 

دوستان عزیز این کنکره باشکسوه آينك 
پس از طرح مواد دستور جلسه کنگ‌ره و 
نظرات صائبی که اینجا مطرح شد. به کار 
خود پایان میدهد و درحال حاضر باید دبیر کل 
انتخاب شود. من ضمن سپاسگزاری از همه 
شما پیشنهاد می‌کنم جمشید آموزگار: رئیس 
هیات اجرائی و عضو دفتر سیاسی حزب به 
دبیرکل حزب برگزیده شود. 

در اين لحظه. پیشنهاد آقای هویدا با 
کفزدنهای ممتد حاضران در کنگره روبرو 
شد. 

آقای هویدا افزود: جمسید آموزگار را همه 
می‌شناسيم. او علاوه برخدمات کشسوری و 
سیاسی که همه شما از آنها آگاه هستید فردی 
است موّمن و يك عضو منضبط حزب و در این 
بیست ماه گذشته در سمت رئیس هیات 
اجرائی بتوسعه حزب و تشکل افکار و 
نظریات حزب کمك کرده است. اطمینان دارم 
که جمشید آموزگار در صورتیکه مورد 
پشتیبانی شما قرار گیرد. در مقام جدید قدرت 
و توانائی خود را در راه گسترش حزیمان بکار 
خواهد برد و رضایت شاهنشاه و اعضای حزب 
را به‌دست خواهد آورد و منهم در سمت 
رئیس دفتر سیاسی دوش‌بدوش جمشید 
آموزگار برای گسترش حزب اقدام خواهم 
کرد. 

پس از سخنان آقای هویدا. رئیس جلسه. 


یت به گزینش آقای جمشید آموز کار به 

آن دبیرکلی حزب اخذ رای کرد. این 

اد به‌اتفاق آراء به تصویب رسید و دکتر 

آموزگار بعتوان دومین دبیرکل حزب 
خیز ملت ایران برگزیده شد. 

چمشسید آموزگار سپس به دعوت رئیس 

در جایگاه مخصوص قرار گرفت و طی 

نی اظهار داشت: 

-خواهران و برادران گرامی» 

افتخار بزرگی کو امروز نصیب من شده؛ 

از درگاه یزدان 

همست آرزومندم توفیق خدمت عنایت 

ماید» باشد که از این راه شایستگی این‌همه 


و محبت و آنهمه توجه و عنایت را داشته 
دقایقی دیگر کار دومین کنگره حسزب 
اخیز ملت ایران بپایان خواهد رسید. ولی 
پایان» آغاز کار شما و من است. آغازی که 
فرمان شهریار دادگستر و فرمانده بیداردل 
ان باید آغازی پرتلاش و کوشش 
نش‌آفرین و آینده‌نگر باشد. 

" شما زنان و مرداتیکه از بامدادان به سوی 
ووستاها و شهرهای خود در سراسر این 
زمین آریائی رهسیار می‌شوید وظیفه‌ای 
خطیر و رسالتی بزرگ بعهده دارید. 
اتی که اساس آن شناسانی واقعی حزب 


ِ ت ایران است که اين حزب به فطرمان 
نشاه آریامهر بنیان گرفته. ازآن ملت 
» فراگیرنده است. و از ملت جدا نیست. 
درحزب رستاخیز. تحصیل قدرت مطرح 
بلکه مشارکت صادقانه مورد توجه 
و آنچه که باید همگی پرتوان و پرتلاش 
نبال آن برویم شرکت‌دادن تمام مردم در 
.گی حزبی و سرنوشت ملی است. حزب 
اخیز با فردفرد افراد جامعه سرو کار دارد. 
باگروه‌های خاص. حزب باید افراد جامعه را 
اطر فرد جامعه‌بودن و نه وابسستگی به 
وه‌های خاص مورد توجه قترار دهد و 
موده شاهنشاه تفاوتی میان اضراد حزب 
ت. مگر به فضیلت و تقوی در راه بهتر 
جام دادن وظایف محول. آن روستائی» آن 
گر» آن آموزگار» آن پیشه‌ور» آن دبیران و 
ژویسنده که وظایف میهنی خود را توام با 
ت و تقوی. بهتر از يك صاحب‌مقام و يك 
#ساحمنزات انجام می‌دهد. لاجسرم بر او 

تری دارد و اين گفته شاه کلام خداست که 
قرآن مجید فرمود «ان‌اکرمکم عندالله 
کم.» در حزب رستاخیز ملت ایران 
لساس و پایه کار. همکاری, همبستگی. 

كپارچگی و وحدت است. 
شی به گذشته تاریخ کشور خودمان 


اشته‌ايم و یا هر گاه 
اوجودیت و هستی ما درخطر نیستی و نابودی 
ده, اگر پادشاهی بیداردل و رهبر و 
ماندهی مقتدر داشته‌ايم؛ همه مردم باوجود 
اختلاف سلیقه‌ها به‌دنبال رهبر عالیقدر 
هودشان در راه نیل به هدف از جان و دل 
ق شیده‌اند. این خصیصه ذاتی ملی ما و 
ایشگر هویت ایرانی است که استحکام و 
وای و یکپارچگی و همبستگی و وحدت ملی 
در گردهم‌آنسی بدور پادشاهان مقتدر و 
تج بیداردل است. این است راز بقای 
ایران و ایرانی- 
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صفحه ۱۰ 


کشور ما در قرون و واعصار دیرین گذشته 
خود الهام‌بخش فرهنگ‌ها و تمدن‌ها بوده 
ااست. چه بسیار مردمی که از خوان گسترده 
فرهنگ و تمدن ما بهره‌ها گرفته‌اند و چه 
تیرگیها و ظلمت‌ها که به برکت شعله‌های 
فروزان دانش و بینش نیاکان ما از میان رفته 
دریغ و افسوس که بازی سرنوشت شراره‌های 
این عظمت و بزرگی را زمانی چند در زیر 
خاکستر پلیدیها؛ تن‌پروریها و خودپرستی‌ها 
مدفون کرد و ایران و ایرانی با آن که بانگ 
جرسها. اعلام بستن محمل‌ها می‌کرد. از 
کاروان تمدن و فرهنگ جهان بدور ماند. 
سپاس بیکران یزدان بی‌همتا را که با 
پیدایش دودمان شاهنشاهی پهلوی ایرانی از 
خواب غفلت بیدار شد و با تحولی چشسمگیر و 
اصیل با انقلاب شاه و ملت مسیری را برای 
خود برگزید که تجدید عظمت باستانی او را 
تضمین می‌کند. از اینجاست که همه ما باید 
چون سربازانی فداکار و صدیق خدمت را برای 
نعمت آرامشی که پس از پایان آن احساس 
می‌کنیم انجام دهیم و نه الزاما بخاطر اجر و 


فلسفه انقلاب شاه و ملت از دو بنیاد الهام 
گرفته. اول ایمان بخدا و توجه به معنویات و 
دیکری حفظ آزادیهای فدردی و اجتماعی. از 
اینروست که جامعه ما به جای تبعیت از 
الگوهای خاص برخی از جوامع صنعتی غربی 
که در پایان مسیر آن دشواریهای بغرنجح چون 
تنازع میان .نسل‌ها» برخورد بین طبقات» 
بهم‌ریختگی نظام ارزش‌هاء مسخ انسان‌ها در 
شبکه تولید و مصرف و مشکلاتی این چنین 
ظهور کرده گریزان بوده و کوشش کرده که 
به اهام از غنای فرهنگ و تمدن باستانی 
ایران مسیری برای خود برگزیند تا تعصادل 
میان انسان‌ها. تعادل میان افراد و سازمان‌هاء 
تعادل میان انسان و محیط و بالاخره تعادل 
درونی برای رفاه و آسایش کلیه افراد محفوظ 
بماند. در اين راه مدعی گر نکند فهم سخن 
گوسر خشت. 
در حزب رستاخیز ملت ایران تنها 
پیشرفت مادیات مورد توجه نیست. اعتلای 
والای انسانی است بزبان شیرین شاعر 
پارسی‌زبان که قند پارسی‌اش به بنگاله میبرند. 
تن آدمی شریف است به جان آدمیت 
نه همین لباس زیبا است نشان آدمیت 
رسد آدمی به جائی که به جز خدا نبیند 
بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت 
حزب رستاخیز ملت ایران مکتب فضیلت و 
تقری است. محفل صمیمیت و صداقت و 
صراحت است. علیاحضرت شهبانوی ایران به 
هنگام شرقیابی اعضای دفتر سیاسی و هیات 
اجرانی فرمودند احترام هر ایرانی باید برای 
خود محفوظ باشد. در کانون‌ها باید با صراحت 
و صمیمیت و صداقت گفت و شنود ريشه 
گیرد. 
مافع مملکتی باید بر مصالح فردی 
رجحان داشته باشد از طمع و حرص و آز 
گریزاز باشیم. 
اين فرمایشات برای همه ما يك رسالت 
تاریخی است. 
آیا هر گز اندیشیده‌اید که اگر از حرص و 
طمع اجتناب کنید تا چه حد آرامش روان دارید 
و تا جه حد خود را آزاد کرده‌اید؟ 


بند بگسل باش آزاد ای پسر 
چند باشی در پی هر سیم و زر 
گربریزی بحر را در کوزه‌ای 
چند گنجد قسمت یکروزه‌ای 
کوزه چشم حریصان پرنشد 
تا صدف قانع نشد پر در نشد 
اگر در اين راه ؛ در راه اعتلای آرمان‌های 
ایران و ایرانی دشمنان ایران به یاوه‌گوشی 
می‌پردازند. بیاد حافظ شیراز باشیم که فرمود 
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم 
سرزنشها گرکند خار مغیلان غم مخور 
اما منظور از قناعتی که مولانا فرموده 
تن‌بروری و بیکاری نیست. عزت نقس است. 
درزندگی فرمایش مولای متقیان 
علی‌بنابیطالب باید سرچشسمه تمام افکار ما 
باشد آنجا که فرمود:«آنچنان پاك و منزه زی 
که هرآن آماده مرگ باشی و آنچنان کار و 
تلاش و کوشش کن که تو گوشی جاودانه 
خواهی بود» 
این کیفیت زندگی همان مطلبی است که 
فرمانده عالیقدر انقلاب در پیام خود مطرح 
فرمودند. در پيام شاهنشاه آریامهر بدومین 
کنگره حزب رستاخیز ملتِ ایران بروشنی 
آمده بود که در گسترش حزب تنها کمیت 
مورد نظر نیست. بلکه کیفیت هم مطمع نظر 
است. شاهنشاه می‌فرمایند در اجتماعی که 
ایمان توجه به معنویت و آزادی فسردی و 
اجتماعی نباشد. این اجتماع را دوام و بقانی 
نیست و تازه لطف و جاذبه‌ای ندارد. 
بحق و حقیقت که کلام‌الملوك ملوكالکلام. 
در راه تشسخیص آزادی هم توجه بظواهر 
فریبنده و تبلورهای درخشان بعضی از جوامع 
غربی نباشیم. شاید باشند کسانی که تصور 
می‌کنند آزادی محدود بنوعی خاص و برای 
جوامعی خاص است. ولی اگر با دیده عبرت و 
تیزبین بنگريم به زودی درمی‌یابند که در 
برخی از این جوامع اندیشه‌ها و آزادی‌ها در 
بند رسانه‌های گروهی و تحت نفوذ 
روزنامه‌های غیر مسئول و در برخی دیگر 
اسیر پنجه اتحادیه‌های گوناگون هستند. 
آزادی در مفهوم ایران و ایرانی اندیشه‌های 
والاتر دارد.» 
آقای آموزگار افزود: 
- سخنم بدرازا کشید. ولی گفته‌هايم ناقص و 
نارسا خواهد بود اگر در باره مردی خدمتگزار 
رجلی با هوش و با کیاست روشسنقکری 
ارجمند و پرمایه. که به عنوان نخستین دبیر 
کل حزب رستاخیز ملت ایران در اجرای نیات 
رهبر خردمند ایران پایه‌های اساسی این حزپب 
را بنا نهاد سخنی نگویم. نام امیر عباس 
هویدا به عنوان مجری نیات شاهنشاه آریامهر 
در پی‌ریزی پایه‌های اين بنای عظیم حسزب 
رستاخیز ملت ایران در خاطره‌های ما جاودان 
خواهد ماند. 
خدایش توفیق دهد که در مقام نخست 
وزیری بیش از پیش در راه خدمت به 
شاهنشاه و مردم موّید و پیروز باشد. 
«جاوید شاهنشاه آریامهر. پاینده ایران» 
در پایان» قطعنامه کنگره قرائت شد و به 
اتفاق آراء بتصویب رسید. و دومین کنگره 
بزرگ حزب رستاخیز ملت ایران ؛ با ابراز 
سپاس و احساسات پرشور نسبت به 
شاهتشاه آریامهر فرمانده بزرگ مملکت پایان 
گرفت. 


بنام خداوند متعال 
دومین کنگره حزبرستاخیز ملت ایران در 
روز پنجم آبانماه برس او رت با شر کت 


بیش از پنجهزار نفر منتخبین کانونهای حزبی 
سراسر کشسور در تهسران تشکیل گردید و با 
قرائت پیام اعلیحضرت همایون شاهنشاه 
آریامهر آغاز بکار نمود. 

اعضاء کنگره بدواً سپاس خود را به 
پیشگاه مبارك فرمانده عالیقدر خود که تمام 
ترقیات مملکت و اعتلاء و ارتقاء ملت ایران 
مرهون اندیشه‌های ژرف آن شاهنشاه بزرگ 
است تقدیم کرده و بمناسبت اینکه ارادة سینه 
ملو کانه موجد این حزب فراگیر نده ملت بوده 
است درود و تحیات عموم مردم ایران را از 
اين موهبت تاریخضی به ساحت همایونی 


با اعلام دو رکن بنیادی سیاست مستقل ملی و 
دفاع از ایران حس غرور ملی و عشسق باین 
مرز و بوم باستانی به اوج کمال رسیده بود 


اعضاء کنگره در روزهای پنجم و ششم آبانماه 
در چنین فضای شکوهمند وظاثف حزبی خود 
را انجام داده و پس از استماع گزارش جناب 
آقای هوایدا نخست وزیر دبیرکل حسزب و 
بررسیهانیکه در گروههای دهگانه کنگره و 
کمیته‌ها انجام یافت و مطالبی که از جانب 
اعضاء کنگره بیان گردید. در اسساسنامه و 
مرامنامه حزب اصلاحات لازم را بعمل آورد و 
تصویب گزارش دبیر کل و انتخاب جناب آقای 
جمشیدآموزگار بسمت دبیر کل حزب و اتمام 
سایر اموری که در دستور کار قسرار داشت 
تصمیمات خود را دربار؟ روشهای کلی و 
خطمشی‌ها اتخاذ نمود. 

اسان خطمشن‌ها وابرنامه‌های آلی حزب 
در پیام شاهنشاه آریامهر به کنگره» مقسرر 
است و اينك با الهام از آن اندیشه‌های تابنال 
و رهنمودهای ارزنده تصمیمات کنگره بشرح 
زير اعلام میگردد. 

۱- نظربانیکه آموزش حزبی و سیاسی 
لازمة نیل بهدفهای حزبی اسست. اقتضا دارد 
اين مهم مخصوصاً با توجه باینکه فلسفهٌ 
انقلاب ایران همزمان با تشکیل کنگره تدوین 
و انتشار یاقته است. با دقت و سرعت هرچه 
بیشتر از سطح روستاها آغاز و در سراسر 
کشور بسط و تعمیم داده شود. 

در مسئله آموزش مخصوصاً توجه به 
جمبه‌های معنوی و ارتقاء سجایای اخلاقی و 
فضائل انسانی باید در راس برنامه‌ها قسرار 
گیرد. 

۲- نظر بانیکه تشکیل شوراهای روستا- 
بخش- شهر- شهرستان و اسستان تأثیر 
مهمی در گس‌ترش حسزب و توفیق در نیل 
بهدفهای حزبی دارد از اینرو مقتضی است 
نسبت به تشکیل شوراهای مذکور اقدامات 
سریع بعمل آید. 

۳- باآنکه تعداد کانونپهای حزبی که تاکنون 
در سراسر کشور تشکیل گردیده در خور کمال 
توجه است معیهذا با استقبال بی‌نظیر مردم 
برای فعالیتهای حزبی, اقتضا دارد که موضوع 
کانونها که اولین و مهمترین واحد حزبی است 
از لحاظ کیفیت و کمیت مورد توجه کامل قرار 
گیرد. شاهنشاه آریامهر در باره کانونهای 
حزبی چنین فرموده‌اند. 


جم) کازکسران : 


در ششمین دوره مسابقات مهارت فتی‌بوزیرکارو امور اجتماعی گفت: 


ششمین دوره مسابقات مهارت فنی در 
والاحضزت همایون ولایتع‌هد در تهران و دیگر 
تقاط کشور گشایش یاقت 


در مراسمی که به همین مناسبت در مرکز 


آموزش حرفه‌ای سر کارگران و مربیان 


حترفه‌ای 


امور اجتماعی و 


جمعی از مقامهای وزارت 
از شر کت‌کنند گا 
دوره مسابقات مهارت‌فنی را د 
شاهنشاهی تهنیت گفت و یا 

برگزاری چنین مسابقات 
کشور اين فرصت ر 
روزی رقابتی سالم و سا 
شایستگی خویش در ک 


فهاء 
حرفه‌ای 


ل طی سحای 


کبول ریا 
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در این مراسم وزیر کار و امور اجتماعی طی 
سخنانی زادروز والاحضرت همایون ولایتع‌هد ر 
تبريك گفت و با تاکید بر سخنان ر 
تاداور شید که عصر عرص حرفهای ات 
و برای رسیدن به تمدن بزرگ لازم است کوشش 


و تلاش بیشتری همراه با داش فنی صورت گیرد 


شاهنشا 


"و برای رسیدن به این هدف. نیروی انسانی 


متخصص و ماهر مورد نیاز است که برگزاری این 


«از این پس باید به گسسترش کانونهای 
حزبی بنحوی توجه شود که همه افراد واجد 
شرایط برای عضسویت در کانونها بتوانند با 
ش ر کت مداوم خود در جلسات این کانونها به 
گردش اندیشة سیاسی در سطحی هرچه 
وسیعتر کمك نمایند». 

بنابر مراتب مذکور باید نظریات کانونها در 
موضوعات حزبی و امور عمومی مورد بررسی 
و بی‌گیری واقع گردد و ابراز افکار و 
پیشنهادهای مفید و سازنده مورد تشویقو 
حمایت قرار گیرد. 

6 مسئله گفت‌وشنود در کانونها و سایر 
تشکیلات حزبی, بمنظور بازشناختن اقکار و 
نظریات مردم. در بارة مسائل مملکتی و محلی 
و حزبی باید با تنظیم روشهای اجسرائی و 
برنامه‌های عملی بمورد اجرا درآید و مهمتر 
اينکه نتایج آن گفت‌وشنودها طبق ضوابط 
حزبی برای توجه هرچه بیشتر سشولین 
اجرائی منعکس شود. علیاحضرت شهبانوی 
ایران دربارة اهمیت گفت‌وشنود در کانونها 
چنین فرموده‌اند «کانونها محل بالا بردن 
سطح آگاهی و شناسائی اعضاء کانون نسبت 
باوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و 
سیاسی مملکت و محل شناخت و برداشتهای 
مردم از مسائل گوناگون مملکتی است». 

براین اساس لازم است ترتیبی اتخاذ 
گردد که نتیجه گفت‌وشنودهائیکه در کانونها 
بعمل میاید منتج به همآهنگی لازم بین افکار و 
نظریات مراجع حزبی و دستگاههای اجرآنی 
گردد. 

۵- بمنظور اطلاع بیشتر عموم افراد از 
موضوعات حزبی و مطالب اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی اقتضا دارد که مسائل 


عمیرات و نگاهدا 


ری قالب‌سازی 


جوشکاری گاز- جوشکا 


ی برق: 


نقشه کشو قنی و تعمیرات دیزل آغاز 


دارای ۱7۸ نفر 
سر و دختر است و طی چهارماه دوره 


که ۷۰۰ ساعت کا 


ر عملی و ۰ع۱ ساعت 
سمعی و بصری است با ویژگی‌های 


خود آشنا می شوند 


تون سم مس یکی از هدفهانی پبست تهج ی آن را پیگیری میکند. 


مذکور که هم‌اکنون نیز باسعی و کوشش 
فراوان در نشریات حزبی منتشر میگردده از 
نظر توزیع سریع و دقیق آن در سطح کشور و 
مخصوصا روستاها مورد توجه بیشبتر واقع 
گردد. 

"- نظر باینکه با ارتقاء سطح زندگی مردم؛ 
که در اثر اجرا اصول انقلال شاه و ملت 
تحقیق یافته است. تأمین مسکن متناسب با 
رشد اجتماعی و اقتصادی ملت ایران ضروری 
تشخیص میگردد از اینرو اقتضا دارد امر تهیه 
مسکن در برنامه‌های عمرانی مورد توجه 
خاص قرار گیرد تا با کمك و راهنمائیهای 
تولت این امر انجام پذیرد. 

۷- با اقداماتی که برای بالا بردن 
اجتماعی و اقتصادی ساکنین روستاهای کشو 
طبق اصول انقلاب شاه و ملت بعمل آمده» اقتضا 
دارد که درمورد آبادانی و عمران هرچه بیشتر 
روستاها توجه خاص با مشارکت فعالانه خود 
روستائیان بعمل آید. در ایر 
راههای روستائی که اولین وسیلة رتباط روستاها 


زمیته باید ابجاد 


با مراکز شهری است و همچنین مسئله توسعه و 
تأمین بهداشت و آموزش و سایر خدمات رفاهی 
در سطح روستاها از اولویت ویژه برخوردار 

۸- نظرباهمیت برنامه‌های توسعةً 


در تأمین ارزاق عمومی اقتضا دارد برنامه‌های 
مذکور مورد توجه واقع گردد تا بموازات رشد 
صنعتی رشد کشاورزی کشور نیز بحد مطلوب 
برسد و با افزایش تولید از طریق کاربیشتر مردم و 
اتخاذ تدابیر دیگر که در امر توزیع صحیح 
کالاهای کشاورزی ضروری است مراقبت لاژم در 
جلوگیری از افزایش قیمتها با گرانفروشی بعمل 
آید. 

-٩ "‏ بمنظور حسن جریان امور در دستگاههای 


۰ 


و تکنولوژی لازم است. 


سال ۲۵۲۳ شاهنشاهی تا 
سال ۲۵۲۵ فعالیت خود ر 
نکتره‌نيك- الکتروه > 


اجرائی اقتضا دارد با حذف 
تسریع در انجام خواسته‌های قانونی آنان فراهم 
شود و مناسبات مراجعین با تصمیم گیرندگان 
برمنای ضه‌ابط صحیح و حسن همکاری و تعاون 
ستقرار گیرد. 

۱- نظر باینکه عدالت 
نقلاب شاه و ملت است از ایترو توجه به اضلاح 
قواتین دادگستری در زمینه‌های بیشتر و متناسب 
سناختن تعکیلات آن با نیازمندیهای جامعة 
متحول ایرانی کمال ضرورت را دارد تا مراجمات 
مردم به دادگستری با سرعت بیشتر مورد رسیدگی 
قرار گیرد و دادگستری بتواند وظائف خود را در 
تأمین عدالت و مجازات متجاوزین بحقوق عمومی 
بتحو هرچه موٌ ثر ‏ و سریعتر انجام دهد. 

۱- نظرایکه جهادملیمبارزه ابیسوادی 
ایجاب میکند که در درچة اول اطفال لازم التعلیم 
زیر پوشش آموزشی کشور قرار گيرند از اینرو 
اقتضا دارد برنامه‌های مذکور مورد بررسی دقیقتر 
قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ گردد که این جهاد ملی 
با سرعت بیشتری انجام پذیرد. 

۲- نظر باهمیتی که امر آموزش‌وپرورش در 
فرهنگ ملی حنامعه ما دارد و نا حوجته بد لزوم 
مشارکت جوانان در فعالیتهای اجتماعی و اسیی 
کشور اقتضا دارد موجبات استفاده هرچه بیشتر از 
استعدادهای جوانان فراهم گردد و اه رگونه 
غقلتی که سبب کاهش استمدادهای آنان است 
جلو گیری قاطع بعمل آید 
۳- نظربانیکه برنامه‌های عمرانی و خدمات 
رقاهی بدون مشارکت خود مردم نتيجة مطلوب را 
دربر نخواهد داشت اقتضا دارد ترتیبی اتخاذ گردد 
تا موجبات مشارکت مسشولیت فردی در قبال 
مسائل اجتماعی و عمومی. تقویت و تعتکیم گردد 
و وجدان کار که لازمة نیل به تمدن بزرگ است. 


فضانی از مبانی 


خر عدوم تا هر ۳ 
این خصوص شاهنشاه آریامهر چنین فرموده‌اند 
«حقیقت ۲ 
روزی تمام ۳ ۱۳۰۱ 
نکنیم سرانجام چیز دیگری باید جای این نفت را 4 
بگیرد کارمان بکجا خواهد کشید؟ هلف ما که 
حفظ سطح زندگی موجود نیست چون میخواهیم 
آنرا بالا ببریم درست در همان موقمی که نفت ما 
تمام شده. خوب چطور میشود این کار را کرد. ‏ ۱ 
تنها راهش اینست: کارکردن عموم ملت ایران. ‏ 
۳ ایران نه تنها باید مطابق دستمزد و برابر با 
دستمزد کار کنند بلکه باید بیشتر هم کار و 
۲ 
وطن‌یرستی خود را نشان بدهند» برای حفظ این | 
مملکت برای بهتر ساختن این مملکت چاره‌ای جز ( 
این نیست که همه ما بیشتر و بهتر کار کنیم» ۲ 
6- نظر باینکه بهره‌گیری بیشستر از 


کاهش یابد از اینرو اقتضا 


کارخود لازم میداند از خدمات ك 
گرانبها و کوشش مستمر و ثمربخش جناب آقای ۱۱ 
امیرعباس‌هویدا نخست‌وزیر و نخستین دبیرکل 
حزب قدردانی نموده و اطمینان دارد که در مقام 


اعبدالّه بلندقد 

وی در سال ۱۳۱۹ در تهران متولا شده و در 
مدت بیست سال دوران کار گری خود هميشه در 
فعالیتهای اجتماعی کارگران کوشش موّثر داشته 
است. بلندقد دبیری سندیکای کارگران کارخانه 
3 جنرال‌طایر- ریاست سارمان کارگران تهران- ار 
عضویت هیأت اجرائی سازمان کارگران ایران را 


ف ی در پاسخ اپن سئوال که چرا خود 
ارا کاندید انجمن شهر کرده بود اظهار داشت:داز 
کودکی به انجام کارهای اجتماعی علاقمند بودم و 
سعی میکردم برای اطرافیان خود مفی. باشم. از 
زمانیکه بعنوان کار گر خود را شناختم این شوق و 
علاقه را در جامعه کارگری جستجو و دنبال کردم 
امکان را فراهم آورد که 
بتوانم صادقانه فسالیت اجتماعی: بویژه در جامعه 


و دوران انقلاب نیز این 


کارگری داشته باشنم و همین مسئله باعث شد تا 
در سازمان کارگران منشاء خدماتی بشوم 
ین انگیزه خوبی برای من بود تا خدمای ر 

که میتوانم انجام دهم در محیط گسترده‌تری نیز 
به آزمایش بگذارم. از اين نظر خود را برای اين 
وظیفه میم 
کردم که امیدوارم همچون گذشته بتوانم خدمتی 
انجام دهم. زیرا اکنون بایستی از بی‌تفاوتی پرهیز 
کرد و خودیار بوده تابا پشتکار و جدیت مشکللات 
وا ار ی رت ۶ 

بلندقد در پاسخ این سئوال که چگوته خود را 
نسبت به رای‌دهندگان متعههد میبیند گفت: «مسلم 
اشخاص چشم‌بسته به کسو رای نمیدهند و 
عقلانی ات که سوابق افراد 23 هنگام رای دادن 
مطرح میشود. بثابراین سعی من براین خواهد بود 
که صادقانه با مردم و کسانی که مرا انتخاب 
کردند گفتگو کنم و خود را متعهد میدانم که 
بمیان مردم بروم و با نها از نزديك صحبت کنم و 
در نتیجه این رفتار مسلماً از نیازها و خواسته‌های 
یکدیگر آگاه خواهيم شد و امیدوارم که زبان 
خوبی برای رای‌دهندگان خود در انجمن شسهر 
باشم.: 
حسین توحیدی 

حسین توحیدی اقدام. متولا سال ۱۳۱۸ از 
مهربان آذربایجان شرقی, مدت بیست وسه سال 
است که بعنوان کارگر فعالیت دارد و در حال 
حاضر دبیر سندیکای گروه صنعتی بهش‌هر 
(تاسیسات تهران) و دبیر سازمان کارگان تهران 
و عضو هیات اجرائی سازمان کارگران ایران 

بنا به همین دلایل خود را کاندیدای انجمن 
شهر کردم که خوشبختنه با حمایت و پشتیبانی 
کار گران عزیز و دیگر طبقات مردم به عضویت 
انجمن شهر انتخاب شدم.» توحیدی اضافه کرد: 
«سعی خواهم کرد همانند گذشته که توانسته‌ام 
برای کارگران واحد تولیدی خود مفید باشم در 
وسعت بزرگتری برای مردم تهران نیز خدماتی 
انجام دهم.» 

توحیدی در پاسخ پرسش دیگری در مورد 
وظایف گروه کار گر در مراجمی مانند انجمن شهر 
اظهار داشست: «خوشبختانه نمایندگان کارگران در 
مجلس شورای ملی یا گروه کارگران در 
انجمن‌های ملی تا کنون با درك وظایف و مسائل 
کارگری موفق بوده‌اند. زیراآنها میدانند در عصر و 
زمانه کنونی بجای حرف زدن باید عمل کنند و با 
بهره‌گیری از این فلسفه, هر روز نیز گامپهیای 
موفقیت‌آمیزتری بردارند. 
توحیدی در مورد وظیفه يك عضو انجمن شسهر 


ار داشت: 


آماده 


- باید در باره مسائل کلی شسهری تا حد قانونی 
نهایت کوشش را بکنند و عقیده دارم که نباید 
بجای هر گونه 


وعده‌های بلون عمل بدهند. باید 
وعده و حرف عمل کرد و در 


کنار مردم بود و در این صورت ست که میتوان 
واقفاً خدمتی را ارائه داد. 

از توحیدی خواستيم در اين مورد که به چه 
علت خود را کاندیدا کرده است. توشضیح دهده 
یور وج میکنم امروز تمام شرایط چهت 
غعالیتهای اجتماعی برای تمام افراد فراهم آمده و 
متوان برای مخفد و جموظان خود مفیدوانع 


ب پم 


انتخابات انجمنهای ملی با پیروزی بزرگ 
کارگران پایان یافت و کلیه کارگرانی که 
اتهران از طرف جامعه کارگری کاندیدای عضویت 
انجمن شهر و شهرستان شده بودند از جسانب 
همکاران و عامه مردم برگزیده شدند. 

در يك گردهم‌آئی دوستانه که با اين کار گران 


مدت بیست‌وشش‌سال است کارگری را از سطح 
ساده تا يك فرد متخصص و تکنیسین ادامه داده 
نع 

وی در صمن کار تحصیل را نیز دنبال کرد و 
موفق به اخد دیپلم شد. وی عضویت شورای 
آموزش و پرورش تهران- شورای عالی ساز مان 
کارگران ایران - شورای عالی کرآموزی را 
داراست و تخصص قنی رشته آسانسور از 
سوئس دریافت کرده است. آقای خافانی در پاسج 
نخستین پرسش‌مان در 9۳ نکن 
برای انجمن شهر و هدفهای خود که بعضویت 
انجمن شهر پدیرفت» شده است گفت 

«عصر رستاخیز لزوم تلاش و حسرکت را برای 
همه لازم و واجب کرده است و بنابراین کوشش 


در بهبود زندگی افراد و خدمت به هموطنان نوعی . 


وظیفه بشمار می آید . 
پس خدمت در انجمق شهر نیز در 
حکم همین امر است و کاندیدا شدن را نیز نوعی 
وظیفه ملی برای خود میدانستم و عیدانم و 
امیدوارم که بتوانم منشاء خدماتی نیز باشم.» 
خاقانی سپس در مورد هدف خود در انجمن 
شهر گفت : «رفع مشکلات شهری با کمك دیگر 
دوستان و توزیع صحیح خدمات شهری بطوریک» 
هیچگونه احساس تفاوتی وجود داشته باشد و 
تمام قسمتهای شهر تهران از خدمات برقرار شده 
استفاده کنند و هر فرد در خیابانهای جنوب شسهر 
همان لذتی را احساس کند: که در شمال میتوان 
حس کرد. »4 
وی افزود: «از دیگر هدفهائی که در انجس 
شهر دنبال خواهم کرد « تشکیل جلسات انجمن 
در مک‌انهای مختلف منلا کیلومتر ده جادد بساود 
خواهد بود تا اعضای تسدن سر ژ نزديك با 
متتائل آشتا شوند و آترا لصسق کنند. 6 
خافانی در مورد ۳ گروههای کارگری 
در مراجع قانونی یاداور شد که این گروه 
خوشبختانه تا کنون در انجام وظایف خود موفق 
ولی باید گفت که در عصر رستاخیژ که 
بیشستری ر لازم میداردبایستی پر تلاش 
خود افزود و هدفها را گسترش داد که مسلما در 
اینصورت میتوان موفقیتهای بدست آمدد ر 
ابتدای راه دانست و در فضای مناسبی که بوجود 
امده ۰ باز هم بیشتر تنفس کرد. »4 
اقا د ۱ 
خاقانی در پاسخ این پرسش که خسود ر 


قبال رای دهندگان به او چکسونه متعهسد میداد 


بسازم زیرا این امر تحت يك مقررات و ضوابطی 
است که در حد عضو انجمن شهر نیست ولی این 
تعهد را دارم که هميشه با جامعه در تماس باشم و 
رتباط دائمی خود را حفظ کنم تا در نتیجه آن به 
رحتی بتوائیم سخن و نیازهای یک‌دیگر را درك 
کنیم اين تمهد من خواهد بود. 4 


0 


داشتیم برنامه‌ها و هدف خود را در انجمن شهر و 
شهرستان تشریح کردند و در کلامی صمیمانه و 
بابه ضمن تشکر از تمام کسانی که انا را برای 
این مهم بر گزیده‌اند. لزوم صمیمیت و مشارکت 
در کارها را یادآور شدند. 


«جعفر نماینده» عضو انجمن 
شهرستان تهران 


شهرستان قم بدنیا امد و 
از سن دهسالگی: 

کار خودرا با حقسوق رو وزی ریالم شروع کرده و 
هميشه در سندیکای خبازان منشا خدماتی بوده 


هیات اخراثی این سازمان 
با توجه به سوایق ممتد در آمور مربوط به 
کارگران از «نماینده» خسواستيم که برنامه‌های 
ده خودررا کر من تارنستان شر ۳3 
وی با آشاره بهپدیده‌های جدید انقلاب تاه و 
ملت یادآور شد که انجمن شهرستان تهران نیز از 
همین گونه | و مرج ۱ بفرمان 
شاهتشاه آریامهر شد. و این افتخار نصیب 
اولین دوره بمضصویت انجمن 
شهرسان درایم و با کوش ی وس یی 
موفقیتهائی ر دش اورنیی 44| از آن جمله 
تأسیس دو موزشگاه صنعتی و چندین مدارس را 
وا بروه 
و بالاخره با توجه به این کوششهای پر ثمر بود که 
خود را موظف دانستم برای بار دوم کاندیدای 
انجمن شهزستان تهران شوم و خوشبختانه با 
پشتیبانی کارگران و دیگر طبقات مردم موفق 
بعضویت انجمن شهرستان تهران شدم.» 
نماینده اضافه کرد: «ثر عصر رستاخیز و در 
دورانی که انقلاب شاه و ملت «مه‌گونه امکانات 
مشارکت را برای همه فراهم آورده است این 
پرسش مطرح میشود که چرا کارگران در مراجع 
قانونی شرکت نداشته باشند؟ بنابراین این گروه 
کار گران خوشبختانه چه در مجلس شورای ملی و 
چه در انجمنهای ملی از تعداد قابل ملاحظه‌ای 
برخوردار هستند و از اين رو کارگران خود را 
موظف میدانند هرچه بیشتر در راه تأمین نیازهای 
عامه مردم پایتخت کوشش کنند و فکر میکنم این 
مسئله‌ای است که همه مردم بایستی انجام بدهند 
و به آن مومن باشند و تنها برعهده ما بعلت 
عصویت در انجمن شهریا شهرستان نیست» زیرا 
برطرف کردن نیازهای شهری به مصاضدت و 
کمك دسته جمعی نیازمند است. بنابراین اگر 
هرکدام از ما که در این شسهر زندگی میکنيم در 
بهتر نگاهداشتن و رعایت بعضو از اصول دقت 
کنیم» مسلما بسیاری از مشکلات شهری بر طرف 
خواهد شد.» آقای نماینده سپس به این مسئله 
پرداخت که کوشش و جدیت امروز ما مسلما برای 
فردای بهتر خواهد بود و اين از وظایف ماست که 
تا میتوانیم فرزندان برومندی برای ایران فردا 
آماده کنیم. چنانکه فرزند خود من که در آمریکا 
تحصیلات عالی در رشته الکترونيك را طی 
میکند. تاکنون موفسق شده از شرایط ممتازی 
خوردار شود و علاوه 


من شد که در 


شهردار شهر کالیفرنیا میهمانی به افتخار وی 
ترتیب دهد که یقینً این افتخاری برای کشسور 
عزیزمان است که من نیز خود را در آن سهیم 
میدانم. 
1 وی افزود:بهر جهت حاصل تمام کو ششهای 
فردی و جمعی متوجه خود ما خواهد شد و ازاین‌رو 
با سئولیت تمام و حس وظیفه شناسی باید 
فعالیت کنیم ۰ فعالیت در راه اعتلای وطن. 
لطف‌علی سلیمی؛ عضو انجمن 
پ اه ۳ 
شهرستان تهران 

در سال ۱۳۱۱ در یکی از قراء زنجان بنام 
نیماور بدنیا آمد و در سال ۱۳۳۸ در کارخانه چیت 
سازی تهران کار خود را آغاز کرد. 

سلیمی بعلت آشنائی به امور فنی و علاقه به 
این رشته مدارج مختلف کارگری را در این مدت 
طی کرد و اکنون در کارخانه چیت ری سرپرستی 
گروهی را که مسئول نصب و آماده کردن وسائل 
و ماشین‌آلات حدید هستند بمهده دارد. 

سلیمی با کلامی ساده و مهربان از تمام 
کارگران و کسانی که به وی رای داده‌اند تشکر 
کرد و یاداور شد: «طی توزده سال فسالیت 
کارگری خود همیشه به امور اجتماعی کار گری 
علاقمند بوده‌ام و از اين رو خود را برای اراشه 
خدمت بیشتر در انجمن شهرستان کاندیدا کردم. 
وی در پاسخ اظهار داشت: «تجربیات یکی از 
بهترین عوامل ساخت انسانی است. بنابراین تکیه 
براین نکته میتواند راهنمای مناسبی برای شخص 
باشد 
نکته‌یی که باید به ان اشاره کرد و در زندگی برای 
من سیب موققیت شده. احساس مسئولیت کردن 
و متعهد بودن است. بطوریکه کارگری را از سطح 
اولیه آغاز کرد اکنون خ ات 
ولیه آغاز کردم ولی اکنون خود را شسخصی 
متخصص و مفید برای واحد تولیدی خود و 
همچتین صنابع کشور خود احساس ميکنم. اين 
فقط در سایه حمایت و پشتکار بدست آمده است 

۳ 1 ی 
علاقمند بودن به فراگیری- علاقه به کار و 
مسئولیت. پس با اين تجربه آنچه که برای من 
ثابت شده و بر آن اصرار دارم علاقمند بودن است 
و در انجمن شهرستان نیز همین هدف و فلسفه را 
ترویج خواهم کرد و بتمام کارگران و کسانی که با 
آنها تماس پیدا کنم, اين مسئله را یادآور خواهم 
شد زیرا اگر ما به مسائل شهر واطراف خود 
علاقمند باشیم حتی اگر علاقه داشستیم که با 
عرس يك درخت در بوجود آوردن فضای سبز 
کمك کنیم؛ بسیاری از مسائل را حل خواهیم 
کرد. پس علاقمند بودن و خود را متعهد و 
مسئول داسستن میتواند پهترین خط مثی سس 
درمدت خدمت در انجمن شهرستان باشد.» 
سید حسین سادات حسیلی» عضو انجمن 
شهرستان تهران 
متولا سال ۱۳۱۳ از کاشان؛ ۱۵ سال پیش 
کارگری را آغاز کرد و تاکنون در مس‌ائل مربوط 
کارگران فعالیت گسترده‌ای داشته است وعضویت 
شورای عالی سازمان کارگران ایران- هیات 
مدیره اتحادیه صنایع فلزی- هیات مدیره سازمان 
کارگران تهسران- هیات تسخیص مطالبات 
سازمان تامین اجتماعی را دارا میباشد. وی 
همچنین مدت ۱۰ سال است که نمایندگی 
کار گران واحد تولیدی خود را نیز بمه‌ده دارد و 
رئیس کانون شماره ٩۱۲۳‏ است. 
حسینی در پاسخ نخستین پرسش ما در مورد 
وظیفه يك عضو انجمن شهرستان گفت:«شهر ما 
شهری است که از هر طرف گسترش يافته, 
بدون اینکه برنامه منظمی برای آن تدارك دیده 
باشند. بنابراین رساندن خدمات شسهری نیز در 
چنین محنوده‌ای چندان کار ساده‌ای نیست و 
زد نیقی دید شود که مسما ری 


تلاش و کوشش کارگران 
درانجمن‌های‌ملی» 
متو چه عمو نم طفاد.. 
بویزه کارگران خواهدبود 


جعفرنماینده انجمن‌شهرستان 


مظفر مروت‌جو. انجمن‌شهرستان 


در انجمن شهرستان فعلی ۸ نفر از 
کار گران راهیافته‌اند بنابراین با توجه به 
این مسئله ایا انجمن شسهرستان فعلی میتواند 
تفاوتی با انجمن شهرستان قبلی داشته باشد؟ 
حسینی در پاسخ این سئوال 
داشت:«کارهائی که در انجمن شهرستان دوره 
گذشته صورت گرفته میتواند راهنمای برای 
انجمن شهرستان فعلی باشد و با توجه به تصداد 
کارگران عضو انجمن اين را باید انتظار داشت که 
با آگاهی از مسائل مردم اطراف شهر نیز نها را 
در انجمن شسهرستان مطرح کنند تا برای آن 
چاره‌اندیشی بشود. بنابراین تفاوت را بیشتر در این 


نج کازک رات | 


طفعطی مسلیمی انجمن شهرستان 


میتوان ذکر کرد که در اين دوره شسناخت از 
نیازهای مردم اطراف شهر بیشتر است.» 

قاسم مستعلی عضو انجمن شهر 

وی ۳۰ سال پیش حرفه کارگری در رشته 
رانندگی را پیشه خود کرد و از جمله اشسخاصو 
است که در سرویس حمل و نقل داخلی از تجربه 
و اطلاعات کافی برخوردار هستند . مستعلی از 
زمان تشکیل شرکت واحد اتوبوسرانی تا کنون در 
این موسسه فعالیت دائمی دارد و دارای عنوان 
نماینده ادارات مرکزی شرکت واحد است و در 
حال حاضر علاوه بر عضویت در سندیکای 
کارگران شرکت واحد مسئول تشکیلات سازمان 


کارگران ایران و عضو شورای عالی این سازمان 


توز هس 
از مستعلی نیز همچون دیگر دوسستان 
خواستیم که هدف خود را از عضویت در انجمن 
شهر بیان کند . وی اظهار داشت: شرایط بوجود 
آمده در دوران انقلاب و رستاخیز باعذ شد تا هر 
چه بیشتر در راه خدمت به 
هم‌وطنان خود احساس مسئولیت کنم. بنابرا ۳ 
باید بگویم که همین موضوع بود که مرا بر آن 
داشت تا کاندیدای و 
عصر رستاخیز این فرصت را بهمه داده و 
میدهد که آنچه را در درون خود دارند آشکار ساز 


که تاکنون نهفته بود شکوفا شود و" 
ت چون من این تو 


0 
نائی را در خود 
دیدم که 


4 ۳ ۲ 3 ]۱ 
میتوانم منشاء انری باشم و برای | 
همشهریان خود خدمتی انجام دهم. خود را 
کاندیدا کردم 


۳ ۳ خ ۱ 

که بختانه با 7 ۱ 
خوشم پشتیبانی جامعه 
عامه دم مو قه ام 
مر قعیت برای 


این ستوال که در قبا 
شمهریان خود د چه وظیفه‌ای دارد گفت ی 


شهر تهران و با توجه به مقدورات تا 


مکان داشته‌باشد به اتفاق سایر 
همکارانم در انجمن شهر سعی خواهم کرد به این 
خواستها در حد قانون جامه عمل بپوشانم. 


خصوص در مو 


مهای کارگران عزیز که 


یه 5 


اتفاق همکارا آ 
ثبوت رسانم و من باتفاق همکارانم سعی بر ان 
۱ اه امکاه آنحه ,| ک 
خواهیم داشت تا سرحد امکان آنچه را که بایستی 


بك عضو انجمر 


را کازگز میدانده همه بجر 


ار 


آن منشاء خدماتی 


اجتماعی. بو 
باشد. وی 124 کارگران شیشه میرال است و 
همچنین در سازمانهای کارگری مسشولیتهای 
عمده‌ای بعهده دارد 

مروت‌جو در پاسخ این پرسش که 
عضویت در انجمن شهرستان چه بوده است. 
گفت: 

«کاندیدا سدن من در عصر رسستاخیز دلیل 
خاهز دافنت: تخت پعات سابقه طولاتی 
کارگری که احساس میکنم با نیازهای شهری این 
گروه آشنا هستم و همچنین زندگی در تهران 
بزرگ آگاهیهائی را برای و( 


هدف او از 


شخص بوجود می‌آورد و با توجه به این 
خود را کاندیدای انجمن 
وا 


مسائل بود که 


خواسته‌های قانونی آنها را بشناسم و در رفع آن 
بک‌وشم که البته در این امر باید به امکانات و 


نیروی انسانی توجه داشت. » 
مروت‌جو سپس در این مورد که گروه کار گران 
در انجمن‌های ملی چه نقشو میتوانند داشته باشند 


گفت: 

«گروه کارگران و منتخبین انجمن شسهر و 
شهرستان تهران میتوانند کمکهای موّثری در 
عمران شسهری انجام دهند و بطور کلی کاری که 
کر رم یی ان ۳ 
در رفع نیازهای مردم تهران 
کوششو دسته‌جمعی انجام تقو رانا | این 
میان مسائل مربوط به کارگران برای ما از 
اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود. » 

وی در اینجا متذکر شد من بسا 
که مجله رستاخیز کارگران ارگان ن یران 

ین امکان را بوجود آورده تا منعکس کننده 
نظریات کا ارگران باشد و همچنین کارگران را در 
جریان پیشرفتهای کشور قرار دهد. 


بر اینست ک 


صفحه ۱۳ 


۱-مدیر کل خبرگزاری پارس 


۴- معاون امور اجتماعی وزارت کشور 


منتشر میکرد۰ 


نتشم شده است. 


گفت‌و شنود از؛ «دیروز» 
نویسنده رستاخیز کارگران:- «آقای دکتر 
آزمون ممنونیم از اینکه پذیرفتید بحط و گفتگوئی 
داشته باشیم در زمینه مساله آموزش کارگران و 
چند و چون این مساله. باتوجه به مسئولیتی که در 
کمیته آموزش کار گران بم‌هده شما محول شده: 
بهتر است در آغاز اين بحط این سئوال را عنوان 
کنم که از دیدگاه شما مساله آموزش بطور اعم و 
آموزش کارگران بطور اخص چه تعریف و ابمادی 
را در بر میگیرد و دیگر اینکه آیا اولویت آموزش 
کارگران باید از هرجهت در مد نظر قرار گیرد؟» 
دکتر آزمون:- «در آغاز باید بان نکته مهم 
اشاره کنم که مساله آموزش از دیدگاه مسائل 
ملی از اولویت خاصی برخوردار است و بطور کلی 
نه‌تتها در جامعه امروز ماء بلکه در هر جامعه‌ای 
این حالت وحود دارد و بدون آموزش پیشرفت يك 
جامعه قابل تصور نیست. بویژه آنکه امروز 
آموزش تقریبا تمام مسایل بشری را دربر میگیرد 
ما تاکنون در جامعه خود کمتر به مسئله آموزش 
توجه عمیق و زیربنائی داشته‌ايم و دلایل این امر 
بسیار متعدد است که از حوصله گفتار ما خارج 
است. اما آنچه که من مخصوصا بر آن تاکید 
دارم اینستکه آموزش اصولاً يك مسئله زیربناشی 
است و از همین موضع باید مورد توجه قرار گیرد 
و برهمین اساس از اولویت خاصی برخوردار باشد, 
بویژه از نظر تقسیم اعتبارات مملکتی. بازده این 


صفحه ۱ 


1 گفتگوئی با دکتر منوچهر آزمون وزیر کار و اموراجتماعی و 
مسئول کمیته آموزش شورایعالی سازمان کارگران 


در باره دکتر منوچهر آزمون بدانید: 
#دکتر آزمون در يك خانواده روحانی در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدانی و متوسطه 
خود را در این شهر بپایان رسانید و پس از دريافت دیپلم متوسطه برای ادامه تحصیل به 
کشور آلمان رفت و در رشته فلسفه و اقتصاد سیاسی تحصیل کرد و موفق به اخذ دکترا در 
رشته اقتصاد سیاسی شد و پس از بازگشست به ایران چند سال در دوره‌های تخصمی 
دانشگاه پلیس رشته فلسفه و تاریخ احزاب را تدریس کرد. 
هدکتر آزمون تا کنون مشاغل متعدد دولتی داشته است که عبار تند از؛ 


۲- معاون فنی وزارت اطلاعات و جهانگردی 


>- معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف. 

۵- نماینده اول تههران در مجلس شورای ملی. 
#دکتر آزمون از چهره‌های معروف و فاضل ادبی معاصر است. او سالها قبل از سفر به آلمان 
و اروپا با مطبوعات ایران همکاری داشت و مقالات وی با نام مستعار «منوچهر قاطع» در 
مطبوعات بچاپ میر سید.علاوه بر اين دکتر آزمون چند سال مجله «مسائل ایران» را شخصاً 


* از دکترآزمون علاوه بر مقالات متصدد و شراوان در زمینه‌های اجتماعی؛ اقتصادی و 
فرهنگی و سیاسی, تا بحال دو جلد کتاب بنامهای: «نوشته‌های دیروز» و «دنیای کمونیسم» 

دید علمی و ژرف دکتر آزمون در مورد مسائل اجتماعی و ادبی» قلم شسیوا و سلیس وی؛ 
نوشته‌های اين چهره آشنا را از اعتبار و ارزش خاصی برخوردار کرده است. 

# در کنگره اخیر سازمان کارگران ایران؛ شورای عالی سازمان کار گران مسئولیت کمیته 
آموزش را بعهده دکتر منوچهر آزمون - که در آن زمان هنوز وزارت کار و امور اجتماعی را به 
عهده ندائست-- محول ساخت. و ما این گفت و شنود را پیش از اینکه دکتر آزمون بمقام 
وزارت کار و امور اجتماعی رسد درباره وظایف و هدفهای کمیته آموزش بعمل آوردیم. 


> 


سرمایه‌گذاری برای مملکت داشتن يك جامعه 
مترقی و پیشرفته‌ایست که از هرجهت برای انجام 
وظایف خودش آمادگی داشته باشد. درمورد 
آموزش کارگران تا آنجائیکه ظاهراً قابل روّیت 
است ما کمتر به این مسئله پرداخته‌ايم و کارگران 
ما بحد کافی از آموزشهای لازم. چه آموزشهای 
تخصصو و حرفه‌ای و چه آموزشهای عمومی. 
برخوردار نیستند. یکی از مسائلی که در جامعه ما 
از اهمیت ویژه برخوردار است آموزش سیاسو 
است. در اين مورد هم کار گران آنطور که لازم 
بوده است بهره نگرفته‌اند. البته مسئله آموزش 
سیاسی, مسئله خاصی است که جامعه ما بناچار 
باید بطور جدی به آن بپردازد. در اینجا باید بگویم 
فضای رستاخیز ایجاب میکند تا هرچه بیشتر با 
مفهوم واقعی يك جامعه سیاسو که در پی ساختن 
آن هستیم آشنا شویم. آموزش سیاسی یکی از 
مسایل بسیار حیاتی جوامع مرفه است و بنظر 
میرسد بدون آموزش سیاسی, جامعه نمیتواند به 
همیستگی و مشارکت ملی شکل بدهد. بعبارت 
دیگر آموزش سیامی ملاك و مبنای پیوند و 
یکپارچگی ملت است که در تسایه آن» جامعه 
میتواند شکل مترقی خود را پیدا کند. بهمین سبب 
باید به مسئله آموزش سیاسو کارگران توجه کافی 
و لازم بشود. اگر آموزشهای تخصصی برای 
کار گران موجب میشود که تولید از نظر کمیت و 
کیفیت در وضع و شرایطی قرار بگیرد که از 
تنگناها و نارسائی‌های کنونی خارج بشود بوسیله 


آمورش‌سیاسی‌کارگران ‏ 
اراولویت خاصی‌برخورداراست 


آموزش سیاسو کارگر در شرایطی قرار خواهد 
گرفت که دقیقا متوجه خواهد شد برای چه تولید 
میکند و چرا تولید میکند و با کالاشی که تولید 
میکند بکجا میخواهد برسد؟ در واقع روح جامعه را 
آموزش سیاسی مشسخص میکند. من فکر میکنم 
کمیته آموزش سازمان کار گران ایران از دیدگاهی 
که مطرح کردم میتواند از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار باشد و بهمین سبب است که باید به 
آموزش کارگران از طریق همین کمیته آموزنی 
توجه لازم بشود. البته وزارت کار و آمور اجتماعی 
برنامه‌هائی را اجرا کرده و من پس از بررسی‌هائی 
که کردم دیدم اقداماتی که شده گرچه قابل توجه 
است ولی کافی نیست. باتوجه باین وضع فکر 
میکنم مسئله آموزش در همه اشکال چه تخصصی 
چه عمومی و چه حرفه‌ای و یا سیاسو از اهمیت 
خاصی برای کار گران که گردانندگان اصلی چرخ 
اقتصادی مملکت هستند برخوردار است». 

#- «کمیته آموزشو کدام هدفها را دنبال 
میکند؟» 

دکتر آزمون: «همانطور که اشاره کردم فکر 
میکنم کمیته آموزش در سازمان کار گران ایران 
بیشستر از هر مساله باید به آموزش عمومی و 
سیامو کارگران بپردازد. آموزشهای تخصصو 
البته میتواند یکی از هدفهای بسیار اساسی باشد 
کمااینکه وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین 
واحدهای تولیدی در این راه گامهائی برداشته‌اند. 


ولی فکر میکنم ما نباید به این‌حد بسنده کنیم چون 


حقیقت این است که تولید ما به نیروی متخصص 
و متبحر احتیاج فراوان دارد. اين کافی نیست که 
کارگرانمان را برای آموزش‌های تخصصی در 
دسته‌های کوچك و بزرگ بخارج بفرستیم البته 
این کار خوبی است. اما فقط نباید به این اکتفاء 
کرد؛ باید بوسیله متخصصان امر کلاسهائی در 
زمینه‌های مختلف تولیدی برای بالابردن سطح 
دانش تخصصو کارگران تشکیل بشود بسیار بجا 
خواهد بود که کارگران ما ناگزیر از طی دوره‌هائی 
بشوند که اين دوره‌ها آموزش تخصصی لازم را به 
آنان بدهد. اگر دارای 
نیروی کار متخصص نباشیم چگونه ممکن است 
بتوانیم از تکنولوژی پیشرفته دنیای صنعتی بنفع 
پیشرفت صنعتی کشور بهره بگیریم و یا حتی 
چگونه ممکن است امید اینرا داشته باشیم که به 
ایجاد تکنولوژی ملی یا ایجاد صنایع ملی دست 
یابیم؟: 

در دوران انقلاب شاه و ملت جامعه ما موفق 
شد با يك شتاب قابل توجه در راه گسترش صنایع 
( چه صنایع سبك و چه صنایع سنگین) گام بردارد 
اما با سرعتی که ما در اين راه سرمایه‌گذاری 
کردیم و با سرعتی که در اين راه از تکنولوژی 
خارج بهره گرفتیم صاحبان صنایع نيامدند نیروی 
کار را تربیت کنند و نیروی کار متخصص بوجود 
بیاورند. بسیاری از کارگران ما امروز تخصص 
لازم را ندارند. بعیارت دیگر اصولاً امروز 


بزرگترین نقص پیشرفت صنعتی کشور ما بودن 
کارگر متخصص است . حتی شما در صنایع سبك 
و صنایع خانگی امروز میبینید بزرگترین مشکل 
کمبود کارگر ماهر و آگاه است . در آموزش 
تخصصو و حرفه‌ای کارگران از طریق بخش 
خصومی با مرمایدگناری نشده و با اگز فسه 
پسپار پستیار تاچیز آستت ۰ برمابهداران یی 
صاحبان منایع 


کمتر به این فکر بودهاند که کارگر متخصص 


تربیت بکنند زیرا حرکت بخش خصوصی بیشتر در 
راه بدست آوردن سودهای کلان آثی بوده است تا 
تضمین سود متعادل و متعارف برای زمان آینده 
که تنها از راه اصولی بهبود مستمر کالا و افزایش 
متوازن سطح تولید ممکن است. این حقیقت 
است که بخش خصوصوحاضر نشده است سهم 
متناسبی از سونی را که در جریان صنعتی شدن 
مملکت بدست آورده است در راه متخصص 
کردن؛ تربیت کردن و 
بمصرف برساند 
درصورتیکه لازم بود درجریان این پیشرفت و 
آن سود کلان به آموزش تخصصی کارگر هم 
توجه میکردند. مقصودم اینست که آنچه در این 
باره بعمل آمده سرمایه گذاری بسیار ناچیزی بوده 
است بویژه وقتی که مشاهده میشود 
سرمایه‌گذاری برای گسترش ابعاد صنعت بغ ج 
وجه با سرمایه‌گذاری برای تربیت نیروی 
متخصصو که بتواند سلامت و پیشرفت صنایع را 
تضمین کند هماهنگ نبوده است, یعنی توازن 
میان این دو وجود ندارد. در جامعه ما صنایع با 
سرعت بارور شدند وابمادشان گسترش پیداکرد 
بدون اینکه کارگران از قسدرت تخصصو لازم 
برخوردار گردند و آمادگی علمی برای حفظ رشد 
صنعتی را داشته باشند. 
غیر از کم توجهی بخش خصوصی به امر آموزش 
مشکلات متعدد دیگی‌هم در اين راه وجود داشتته 
است مثلا یکی از این مشکلات کمبود استاد 
برای آموزش تخصصو و حرفه‌ای‌است توجه 
کرده‌اید که شاهنشاه آریامهر در زمینه آموزشهای 
حرفه‌ای تاکید فرموده‌اند که ما باید جامعه‌ای 
داشته باشیم که هر فرد آن در انجام کاری که بر 
عهده گرفته است مهارت داشته باشد یعنی ما يك 
جامعه متخصص میخواهیم جامعه‌ای 
که در آن هرکس در کاری که انجام میدهد متبحر 
و کاردان باشد؛ و برهمین اساس شاهشاه 
فرموده‌اند برنامه ریزی آموزشو مملکت صورت 
بگیرد. مسئله دیگر که بسیار اهمیت دارد این 
است که با آنکه امروز آموزشهای حرفه‌ای اهمیت 
بیشتری برای بقا و پیشرفت جامعه دارند متاسفانه 
روح آموزش ما به این طرف است که جوانهای ما 
را تشویق میکند که بروند يك مقدار آموزشهای 
ذهنی دانشگاهی را تعقیب بکنند. و بالمال بدنیال 
آن اوراقی باشند که بمنوان مدرك مورد استفاده 
آنها قرار بگیرد یمنی در واقع مدرك را در ممرض 
فروش میگذارند نه داش و اطلاعات و معلومات 
خود را زیرا دانشو که امروز در سیستم آموزشو 
موجود به جوانهای ما دادم میشود, اغلب دانش 
حفظلی است یعنی جنبه فنی و تخصصو بآن معنی 
که جامعه ما طلب میکند, ندارد. بهمین سیب 
معمولاً جوانهای ما وقتی تحصیلاتشان بپایان 
میرسد» بقول خودشان همه کاره و هیچ کاره‌اند. 
ر حایکه شاهشاه میفرمایند جامعه ما باید 
جامعه‌ای باشد که هر کس در کار خودش مهارت 
پیدا کنده این تبحر چگونه باید بدست آید؟ آیا 
سیستم آموزئو ما قابلیت و قدرت آنرا داردکه این 


آموزش دادن به نیروی کار 


تخصص را به جوانهای ما بدهد؟ 

تردید نیست در زمینه آموزش کلی مملکت به) 
آموزش حرفه‌ای بحدی که میبایست توجه 
نکرد‌ايم و تا آن حد هم پیش نرفته‌ايم که 
جوانهای خودرا آماده پذیرفتن آموزش‌های 
حرفه‌ای و تخصصو کنیم و يك کار دیگر هم 
نکرده‌ايم یعنی شان و اعتبار لازم را به آموزشهای 
حرفه‌ای از نظر اجتماعی نداده‌ايم لذا جوانهای ما 
بیشستر عاشق بورو کراتیسم اداری و (نو کربابی) 


هستند تا خدمت در سازمان تولیدی کشور 

اقتصاد جامعه انقلابی ایران آنچه کم دارد 
آموزش تخصصی و آموزش حرفه‌ای است. اگر 
دارای کادر لازم متخصص و ماهر نباشیم ممکن 
نیست بتوانیم ایران فردا را بسازیم, بهمین سبب 
امروز باید هم وزارت کار و امور اجتماعی و هم 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش 
عالی و هم سازمان کارگران ایران و هم جامعه 
کارگری مملکت بیش از هر زمان دیگسر به امر 
آموزش حرفه‌ای و تخصصی کارگران بپردازد و 
همانطور که اشاره شد دراین کار فقط نباید به این 
بسنده شود که ما عده‌ای را بخارج بفرستيم , 
بلکه باید در داخل کشور هم دوره‌های متعدد برای 
آموزش تخصصی و تربیت متخصصان و کارگر 
ماهر در همه سطوح بوجود بياوریم. فکر میکنم 
این مسئله بسیار اساسی است و البته در کنار این 
مستئله روح قلسفی جامعه امروز طلب میکند که ما 
يك جامعه سیاسی داشته باشیم زیرا نمیتوانیم نیاز 
خود را به ایجاد جامعه سیاسو کتمان کنیم کارگر 
چا نا ها ام ی ما 
جهان‌بینی فلسفی مشخص داثه باشد 
حتمً بایده‌مایل جامعه خود را بشناسد و با چگونگی 
آنها آشنا باشد و پالاخره بداند که تخصص خود را 
با چه فلسفه‌ای باید توام و هماهنگ بکند و چگونه 
روح فلسفی و دانش سیاسی‌اش را با مهارت فنی 
خود هم‌اهنگ سازد تا بتواند يك جامعه سالمی را 
بوجود بیاورد. لذا فکر میکنم در کمیته آموزش 
سازمان کارگران ایران دو هدف باید هم پای هم 
مورد تعقیب و بی‌گیری قرار بگیرد و برای این دو 
هدف باید از همان مراحل اولیه بافت مشخصی در 
نظر گرفته شود. این دو هدف یکی تقویت و 
توسعه و همه جانبه کردن آموزش تخصصی و 
آموزش حرفه‌ای و دیگر همه‌گیر کردن آموزش 
سیاسی است باین منظور که همه کارگران به متن 
سایل سیاسی هدایت شوند؛ تا دقیقأً با مسایل 
سیاسی وطنشان آشنا گردند. جامعه سیاسی را 
بشناسند و در ساختن آن از راه مشارکت وسیع و 
همه جانبه نقش ایفاء کنند و این اندیشه را در 
عمل هم بارور سازند که رستاخیز وطن عزیزمان 
جز از طریق پیدایش و تبلور جامعه سیأسی مفیلوم 
واقعی و عینی نخواهد یافت تردید نکنیم که يك 
فرد آگاه نسبت به کار خود. ماهر در کارخود و يك 
فرد با شعور و آگاه نسبت به مسایل ملی و میهنی 
و مسایل سیاسی جامعه خود آنچنان فردی خواهد 
بود که دقیقا میداند چگونه باید از استقلال 
مملکتش. از تعامیت سرزمینش, از آزادی 
کشسورش و از شرف کارش و حیثیت و هویت 
ملی‌اش دفاع کند. 

اين همان آگاهی است که شاهنشاه بر 
اساسش آمادگی ملی را بمفهومی وسیع و همه‌گیر 
امکان پذیر میدانند و خاطرنشان میسازند جامعه 
آنگاه بر پای خود استوار میماند که نسبت بانچه 
میکند و میخواهد که بکند دقیقاً آگاه است؛ نه تنها 
آگاه بلکه معتقد و موّمن است, بقلی ملت‌ها را در 
این رمز جستجو کنیم در آگاهی ملی در ایمان ملی 
و در آمادگی ملی. 


بای صحبت دوستان کارگر 


کارو باز هم کار 
و از دیادبهره‌وری 
و ظیفه کار گران‌در قبال 
مواهبانقلاب‌شاهو ملت‌است 


خلیل‌الداغی- نماینده کارگران درمجلس شورای 
ملی- زندگی پرنشیب و فرازی دارد. او یکی از 
افراد پرتلاش و خود ساخته است. کارگر ساده‌ای 
که توانسته است در سایه پشستکار و همت و 
تلاش‌های, پیگیر نه تنها تحصیلات خود را تاحد 
لیس‌انس دنبال کند. بلکه موقعیت اجتماعی 
چشمگیری را نصیب خود سازد. «الداغی» 
روبروی من نشسته است. میخواهم از دیروز و 
امروز حرف بزند. از یادها و یادبودها. از خاطرات 
تلخ و شیرینش... و او در آغاز به زندگی خود 
اشاره میکند: 

6 زندگی پرتلاش 

- درسال ۲۹۸ شاهنشاهی در شهر سبزوار 
متولد شسدم. تازمانیکه پدرم زندگی مرا تامین 
میکرد. توانستم دوره ابتدائی و چند سالی از 
متوسطه را طی کنم ولی بعلل مختلف و مشکلات 
خانوادگی تقریاً از سال ۲۵۲۰ راهی تهسران 
شدم. مدتی در منزل یکی از بستگانم بودم تا 
ابنکه درخیابان مولوی اطاقی اجاره کردم با ماهی 
شم وس 
خوب و مناسبی پیدا کنم. مصمم بودم که 
هرترتیب شده دیپلم خود را بگیرم. با انواع و 
اقسام مشاغل» از جمله ویزیتوری توانستم زندگی 
خود را تامین کنم. درسال ۲۵۲۳ با شفل 
کارگری با روزی ۱۰ تومان در فرودگاه مهرآیاد 
استخدام شدم و همیشه بیاد دارم که پس از 
خاتمه ۸ ساعت کار. بکار دوم میپرداختم و 
از درس خود غافل نبودم. اين وضع تا سال 
۷ ددامه داشت. 

دراین سال بعنوان نماینده کار گران فسرودگاه 
مهرآباد انتخاب شدم و تقریبا از همان سال 


۰ یال و ضمن اینشه بصمیم دا 


فعالیت کارگری و اجتماعی خود را شروع کردم. 
درخلال اين چند سال که درتهران بودم توانسته 
بودم دوره دوم متوسطه را طی کنم و طبق دعوتی| 
که سا زمان کارگران از من بعمل آورده بود, به 
تشکیلات کارگری تهران پیوستم. تقریباًتمام 
بعدازظهر و ساعات فراغت خود را در سازمان 
کار گران میگذراندم و اموری که مسئولین سازمان 
به من واگذار میکردند 
به نو احسن انجام میدادم . در سال ۲۵۳۰ 
بعضویت هیئت مدیره سازمان کارگران تهران 
انتخاب شدم. همچنین در همین سال به عضویت 
هیثت حل اختلاف تهران که بالاترین مرجع 
رسیدگی باختلافات بین کارگر و کارفرما است بر 
گزیده شدم . لازم به تذکر است که این سمت‌ها 
همه انتخابی بودند و از طرف نمایندگان کارگر و 
روسا و دبیران سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری 
این انتخاب بعمل می‌آمد. 
در سال ۲۵۳۲ در تجدید انتخابات سازمان 
کارگران تهران, اول بعضویت هیشت مدیره و 
سپس از بین اعضاء هیشت مدیره که ٩‏ تفر بودند 
بسمت رئیس هیشت مدیره سازمان کارگران 
تهران انتخاب شدم و بیش از دو سال این سمت 
را داشتم و در اولین کنگره حزب رستاخیز ملت 
ایران بعضویت هیئت اجرائی موقت حزب انتخاب 
شدم که در حال حاضر نیز اين سمت را دارم . در 
سال گذشته هم بعنوان کاندیدای نمایندگی 
مجلس شورای ملی از طرف حزب رستاخیز ملت 
ایران معرفی شدم و توانستم با رای مردم تهران 
بویژه کارگران؛ به مجلس شورای ملی راه پیدا 
کنم و در اولین اجلاسیه دوره بیست و چهارم 
بعضویت هیثت رئیسه مجلس شورای ملی 
یه درهسنحه ۸۸ 


صنفحه ۱۵ 


از حوادث‌بیاموزیم۰۰۰ 


دریا غرق میشود 


کارگری بنام « داراب مرادی» که چندی پیش در 
یکی از خانه های تهران مشسغول نصب موکت 
بود. براثر نا اشنا بودن باموادی که بان کارمیکرد» 
دچار آتش سوزی شد و در بیمارستان بستری 
گردید. 

خبرنگار سرویس حواد ث رستاخیز کارگران 
در مورد علت این حادثه و چگونگی بوجود آمنن 
آن مینویسد: کارگر نامپرده از طرف موسسه 
تزئیناتی قشنگ بکار فرمائی آقای جه‌اندیده 
. موف شسده بود در منزل آقای رضنالی موکت 
نصب کند.او از صوع روز حسادثه در این منزل 
مشفول کار بود بعد از هر همان روز نگ‌امیکه 
مشغول نصب موکت هال من بود ناگهان نضای 
هال مشتعل شد و داراب مرادی از ناحیه دودست؛ 
صورت و قسمتی از پای چپ دچار سوختکی 
گردید و قسمت اعظم موکت هال و دیوار و درها 
سوخت و آتش به سایر قسمتها سرایت کرد که 
بلافاصله باکيك همسایگان و با استفاده از 
گپسولهای اطفاء خریق؛ مرج 
حلدثه فضای هال وجود بخارینزین (حلال چسب) 
| 
رسیده بود و در این شرایط شعله با جرقه‌ای باعث 
اشتعال گردید در مورد منبع ایجاد جرقه پا شعله از 
کارگر مصدوم و برادرزاده صاحب خانه که در موقع 
حادثه در محل بود. تحقیق شد برادر زاده 
صاحبخانه مدعی است که در لحظه حادثه تمام 
شمه‌های اجاق و پیلوت آن و شطه آب گرم کن. 
خاموش بوده و در آن موقع کبریت نیز روشسن 
نکرده‌اند داراب مرادی اظهار میدارد در حاهکسه 
مشغول چسباندن موکت بود ناگهان دیده شعلهای 
از طرف آشیز خانه به هال رسید و هال اتش 
گرفت. 

پاتوجه به آنچه در بالاآمدهمنیع جرقه یا شمله 

معلوم تشد ه . لکن مسلم است در شرایعطی 
که غلفلت بخار بنزین در هوا بحد قابل انفبتار 
برسد. هرگونه جرقهای اعم از جرقه ناشی از قطع 
و وصل کلید های برق و کلیدهای اتوماتيكك 
دستگاههای برقی مانند یخچال و با جرقه نافی از 
تخلیه الکتریکی تسمه ساکن که در اثر مالش در 
بعضی اجسام ایجاد میگودد و جرقه ناشی از برخورد 


یکف هال زده شده بو در فضای ها جع شده 
و مخلوط قابل تفر بوجودآورده اسست چناقچه 


صفعه ۱۰ 


در های اتاق به هال باز میبود بادر نظر گرفتن 
اینکه هريك از اتاقها بوسیله پنجره با فضای آزاد 
مربوط بودند» ه دراثر پخش بخار بنزین در 
فضای بازتر و جریان هوا غلظت بخار بنزین در 
محل کار بحد قابل اشتعال و انفجار نمیرسید. از 
این رو بنظر میرسسد که بی مبالاتی کار گر مذکور 
وعدم اطلاع وی از خسطرات کاری که به آن 
گمارده شده, باعث این جادثه شده اسست. زیرا 
چنانچه این کارگر عزیز برای جلوگیری از متراکم 
شدن بخار بنزین درفضای هال از ساکنین خانه 
خواسته بود که درهای مربوط به هال را باز 
نگهدارند. سبلماء آنها اینکار را انجپام میدادند. 
بعلاوه کارگر مي باید علاوه برتذکر بساکنین خانه 
درمورد اینکه هیرچکونه شطه‌ای در اطراف محل 
کار نباشید خود وسایل گاز سوز و نشت سوز منزل 
را برای حصول اطمیتان بخاموش بودن شمله‌هاو 
پیلوتها( گیرونه) کتترل میکرد. کارشسناسان 
وزارت کار وآمور اچتماعی در مورد علت این حادثه 


و راههای جلوگیری از حوادث مشسابه آن به*. 


گزارشگسر ما یاد آور شسدند براي پیشگیری از 
اینگونه حواث باید بسوّلان موسسات نصیب 
موکت و کاغذ دیواری و غیره که با حسلال های 
صنعتی سرو کار دارند. حتی العقدور از حلانهای 
کم خطر استفاده کنندو کارگران مریوط را از 
خطرات کارآگاه نموده و تعلیمات کافی از جهت 
مراقبتهسای لازم ٍ ایمنی بهنکام کار به آنان 
داد وشود 

کارگوجوان غرق شد 

آقای غلامحسن لطیفی. کارکری که دربندر 
ماهشههر مشئول تتخلیه لوله های فلزی بود در اثر 
بی احتیاملی و لفزش اکهانی بدریا سقوط کرد» و 
جان شوئرا از دست داد. این کارگر در شرکت 
«گلف اجنسی» مشغول کار پود. 

جریان حلدثه 


گزارشگر ما ضمن تماس با کارشناسان ززارت 
کارو امور اچتماعی» و بررمی مدلرك بدست آمدد» 
درگزارش غود بیرامون این حادثه مینویسد طبق 
اظلهارات عمکاران حنادثه دیده کارگر متوفی نر 
حالیکه مشغول جابجا کردن لوله‌هائی برروی 
تریلي بوده» براثر بازشدن چنگکهای تریلی تسادل 
خود را از دست مي دهد و بدریا سسقوط میکند. 
پس از دبقوط کارگر از بالای تریلی و کویا 
برضورد او بالیه دویه (درفاصله بین دویه واسکله) 
به آب می افتد و درمین هنگام, راتنده جرثقیل 
برای نجات لوخوت را به آب می زند ولی متاسفانه 
موفق به فجات کار گر حادثه دیده نمی شود و او در 


علت حادثه 
عدم هماهنگی کار بین کارگران ( کارگر علامت 
دهنده راننده جرثقیل و کارگران طناب بند) موجب 
از بین رفتن نظم نقل وانتقال بار که مقررات 
خاصی دارد میشود و اهمیت این هماهنگی با توجه 
به وسعت کم فضای کاروزمان حادثه ٩/۲۰(‏ بعد 
از ظهر) بیشتر بچشم میخورد 

از طرفی با توجه باینکه این قبیل کار گران که 
در مجاورت آب و یاروی سطح آب کارمیکنند 
هميشه مواجهباخطر سقوط در آب میباشند» لازم 
است از طرف کارفرمایان برای گرفتن آنها از آب 
و نجات شان و جلوگیری از وقوع حادثه وسایل 
نجات غریق فراهم آورند و کلیه اقدامات لازم در 
این زمینه انجام گیرد. 
پیشنهاد برای جلو گیری از حوادث مشابه 
۱- هدایت دربالا بردن و پائین آوردن و حمل 
ونقل بار توسط دستگاههای بالا پرباید بوسیله 
علاثم مشخضه یکتواخت و قابل فهم که توسط 
مقام صلاحیت دار تعیین شده است بعمل آید. 
بطوریکه هرحرکت دارای يك علامت مجزا باشد 
و بهتر است که اين علائم با دست انجام گیرد. 

۲- درمواردیکه بیش از یکنفر كمك برای بالا 
بردن باروجود داشته باشد باید علائم فقط بوسیله 
یکی از آنها(زتجیربان- قلاب زن و طناب بند و 
غیره ) که شميشه در میدان دید راننده بالا قسرار 
دارد داده شود. 

درهرحال راتتده بالا بربایستی از علامت 
توقفی که توسط هريك از افراد کمکی فوق الذکر 
دانه میشود» اطاعت کند. 

۳- برای نجات کار گرانیکه از سطح دوبه ها 
و یا اسکله ها به آب مسقوط می کنند. از طرف 
شرکت بید وسائل نات از قیل تيوپ نات 
نیهیه شود و ندز شسخصی وارد بد آمر بعات غریق 
برای کملك به کارگرانیکه در آب سقوط می کنند. 
درمحل بکارگماشته شود. 

ع-- هنگامیکه بالا بربدون بار کارمیکند. باید 
راتتدکان بالابر قلاب بالا بر را قبلا بارتفاع 
مسی 


برساقد: بطرریکته فاصله کافی بین قلاب و 
اثبخاص يا اشیاء وجود داشته باشد. 
مرگ در آتش 

چندی پیش در کارگاه ماشین شوئی آقای 
محمد نوری » واقع در شهرستان رشت بعلت 
يب بی‌احتیاطی آتش‌سوزی بوقوع پروست و 
بر اثر آن يك پسر بچه ۱۲ ساله دجار 
سوختگی شد که بعد از مدتی در گذشست. 
گزارشگر ما ضمن بررسی وقوع این خادثه. 
چکونگی امر را بشرح زیر گزارش کرده 
است. 
چکونکی حادثه 

ثرافر ترکیدن منیع نفت سفید و انتشار 
نفت باطراف و وجود ماشین دستگاه مولد 


بخار, آتش سوزی رخ داده است. بهمراه 
انفجار. دريك لحظه آتش تمام کار گاه را فرا 
میگیرد و دونفر پاسامی هادی و اسماعیل 
حسین‌جانی در محاصره آتش قرار میگیرند 
ماد که در نودیگی گر روخ بووف استته 
می‌گریزد. ولی اسماعیل در داخل آتش 
محبوس و طعمه حریق می‌شود. آتش 
سوزی به خانه مجاورو دکانهای مشرف به 
کارگاه نیز سرایث و خسارات فراوانی به آنها 
وارد میکند 


علت حادثه 
منبع نفت سفید برای استفاده مولد بخار 


تعبیه شده و عملی کاملا شبیه پریموس 
انجام میدهد. در این منبع ابتدا نفت ریخته و 
سپس بوسیله تلمبه هوا در بالای سطح نفت 
فشرده میشود. و نفت از طریق يك لوله با 
فشار از سر مشعل که در زیر مولد بخار قرار 
دارد. خارج می‌شود و سوخت انجام عی‌گیرد. 
این منبع بشکل استوانه, و بارتفاع تقریبی 
۰ الی ۸۰ سانتیمتر و قطر آن ۳۰ الی 2۰ 
سانتیمتر است و برای استفاده با تلمبه دستی 
ساخته شده بود. ولی اخیراً کارفرما بجای 
تفه دننتی ربکا گام بمب برقی هس 
کرده بود که بوسیله اين پمپ هوا در داخل 
منبع فشرده میشد و وسیله کنترل عبارت از 
یکعدد فشارسنج بوده که هنگام هواگیری 
منبع کار گر بوسیله فشارسنج میزان فشار را 
تشخیص داده و مبادرت به قطع پمپ مینمود 
و دراين شرایط کمترین غفلت کارگر باعدد 
ازدیاد فشار داخل منبع شده و خطر انفجار را 
بوجود آورده است. زیرا هیچگونه وسیله 
ایمنی روی منبع یا پمپ تعبیه نشده بود تا از 
ازدیاد فشار داخلی منبع جلوگیری و یادر حد 
معیتی از فشار.یمپ را قطع کند. در روز 
حادثه نیز درحین کمپرس کردن هوا 
در داخل منبع نفشت. کارگر از کنترل فشار 
سنج غافل شده و چون منبع مذکور برای 
استفاده از تلمبه دستی با فشار کم ساخته 
شده بود. تحمل فشار ناشی از پمپ را نیآورده 
و از ضعیفترین نقطه( محل جوش صفحه 
قاعده تحتانی با دیوار جانبی منبع) تر کیده 

ت. بنابراین استفاده از 
وسایل نا متناسب و فاقد وسایل ایمنی بوقوع 


پیوسته است. 


ادئه در اثر 


آنروزها که ماشین و صنعت جائی در فضای 
زندگی ما نداشست. مرگ و میر بصورتی 
طبیعی و براثر بیماری‌های گوناگون اتفاق 
می‌افتاد. در گذشسته مرگ زودتر بسراغ 
کسانی میرفت که سن و سالی بیشتر از حد 
متوسط گنرانده بودند. اما از هنگامی که 
صنعت و مزایای آن در کنار زندگی انسان 
قرار گرفت. بناگزیر حوادثی نیز باخود بهمراه 


رات | 


۱ 


وجیسه‌الله سلطانمرادی. کارگر کارخانه 


سپنتا 

آورد و ازجمله جفاکاری‌های آن» اینکسه هر 
روز. و هرچه بر دامنه فعالیت این غول نویا 
افزوده میشود. انسان‌های ناآگاه از چگونگی 
استفاده ازاین وسایل را که موجب راحتی 
زندگی است» یکام می‌کشد و سبب مرگ آنیها 
میشود. بطور مثال به تصادفات جاده‌ها اشاره 
می‌کنيم. همانطور که میدانید روزی یست 
که تصادفی را شاهد نباشیم و هموطنان ما 
یکی از عزیزانشان را در این راه قسربانی 
ندهند. راستی چرا اتومبیل این ساخته و 
پرداخته دامان صنعت این چنین قتل عام 
می‌کند و پیر و جوان » زن و مرد و کودك را 

بکام مرگ میکشاند؟.. راستی چرا؟ آیابعلت 
خشونت و نبودن احساس ماشین است؟ نه. 
ماشین چنین نا مهربان نیست. بلکه مائیم که با او 
نا مهربانی میکنیم و مقررات و موازینی را که 
برای استفاده از آن در نظر گرفتهاند. بکار 
نمیبندیم. مثلا مقررات رانندگی بماحکم میکند در 


فلان خیابان یا جاده .با سرعت ۸۰ کیلو متر در 
ساعت بیشتر نباید رانندگی کنیم.اما اغلب مشاهده 
میکنیم افرادی هستند که در همان خیابال یا جاده 
با سرعتی بیش از ۱۲۰ کیلو متر اتومبیل میرانند, 
و بعد انتظار داریم که اين مرغ سبکبال ما را 
سلامت به مقصد برساند!! 

از اتومبیل که بگنریم» برای کار کردن با هر 
يك از دستگاههای کارخانه‌های صنعتی نیز 
مقرراتی در نظر گرفته شده که اگر با توجه به آن 
دستورالعمل‌ها رفتار شود حادثه‌ای ببار نخواهد 
آمد. و در غیر آن حوادث نا گواری را شساهد 
خواهیم بود. در هر صورت تجربه نشان داده است 
که نا آشنائی و یا عدم رعایت مقررات محیط کار و 
بی احتیاطی و بی توجهی» حادثه ببار می آورد. 
امیدواریم دوستان عزیز کارگر برای مبارزه با این 
معایب صنعت و لو گیری از مرگ‌های زودرس با 
مقررات محیط کار و دستگاههائی که با آن کار 
میکتند. اشنائی کامل یافته» آترا رعایت کتند تا 
هیچگاه دچار حادثه‌ای ناگوار نگردند. 


احمد عابدینی» کارگر سازمان برق رشت 


گفتگو با کارگران حادثه دیده 

این بار گزارشگر سرویس حوادث رسستاخیز 
کار گران؛ پرویز میلانی, به مرکز شماره ۲ مرکز 
درمانی رفت و با چند تن از کارگران حادثه دیده 
که در حین کار دچار نقص عضو و یا حوادث کاری 
شده‌اند باآان‌بگفتگو نشست و علل وقوع حادثه در 
حین کار را از آنان جویا شد. 
کارگر با تجربه دچار حادثه شد 

گزار شگر ما می نویسد اولین کارگری که در 
این مرکز عیادت کردم, آقای محمد رضا سفری 
بود که در کارخانه کفش ملی کار می‌کرد. او که 
۱ سال از عمرش میگنرد و ۱۲ سال سابقه کار 
دارد و روزانه ۱۱۰۰ ریال دستمزد دریافت 
می‌کند. در مورد حادئه‌ایکه برایش پیش آمده» 
گفت: چند روز پیش مشغول بستن کابل برق در 
یکی از قسمتهای کارخانه بودم که بر اثر غفلت و 
بی‌توجهی, ناگهان از.ارتفاع سه متری بزمین 
سقوط کردم. با اينکه چندین سال است کار سیم 
کشی انجام میدهم با اين وصف دچار برق 


گزارش از: پرویز میلانی 


گرفتگی شدم و اين حادثه برایم پیش آمد. 

او یاد آور شد از طرف من در مجله رستاخیز 
کارگران به سایر همکاران من هشدار دهید که 
هميشه بهنگام کار» مخصوصاً کارهای حساس: 
دقت و توجه کافی داشته باشند و باتکای اینکه 
چندین سال کار کرده‌انده پس دیگر احتیاج 
نیست مثل يك کارگر کم تجربه دقت کنند. 
نباشند 
بشکه روغن منفجر شد و و 


دومین کارگری که در این مرکز پای صحبت 


او نشستیم, آقای وجیه‌الله ساحلانمرادی نام داشت 
که یکسال سابقه کار در کارخانه سپنتا دارد. او که 
دارای يك فرزند است, مدتیست حرفه جوشکاری 
| برای امرار معاش خود انتخاب کرده است. 
در مورد حادثه‌ایکه برایش پیش آمده. گفت: 
من يك کارگر جوشکار هستم. روز حادثه در محل 
کارم مشغول انجام وظیفه بودم. در کنار محصل 
کارم يك بشکه روغن وجود داشت که بعد از چند 


مدت که از کار من می‌گذشست بر اثر حسرارت 
دستگاه جوش بشکه روغن داغ شد و منفجر 
گردید و همانطور که می‌بینید باعذ شد دست و 
صورت من باین وضع اسفناك دچار سوختگی 
شود. 
این کارگر حادنه دیده اضافه کرد: برای 
جلوگیری از حوادئی مشابه حادثه‌ایکه برای من 
پیش آمده لازم است شما از طسریق مجله به 
کار گران عزیز بخصوص جوشکارها توصیه کنید 
در محلی که کار می‌کنند قبل از شروع کار اطراف 
را با دقت از هر جهت بررسی نماینده تا خدای 
نکرده وسایلی وجود نداشته ناشد که بر اثر انجام 
کار در آن محیط دچار آتش‌سوزی شوند. و حادثه 
تلخ ببار آورند. 
حادثه در مینکو 
چند روز پیش یکی از کارگران شرکت ملی گاز 
ایران بنام علی‌شیر مولوی هنگامیکه در مسیر 
خطوط لوله گاز آغاجاری میانکوه مشغول کار بود. 
در اثر وینچ کردن یکی از میله‌های آهنی که در 
مسیر خطوط لوله قرار داشت ناگهان میله از بالا 
به پشت کارگر نامبرده اصابت کرد و در اثر شدت 
صرب مهره‌های نخاء. کمر و چند دنده او بشسدت 
سیب دید. بیدرنگ نامبرده بوسیله کارمند مسئول 
به بیمارستان شرکت ملی نفت ایران در آغاجاری 
انتقال یافت» ولی تلاش پزشکان و معالجات 
درباره وی موّثر واقع نشد و در اثر خونریزی شدید 
داخلی در بیمارستان درگذشت. 
جنازه وی پس از تشریفات قانونی» در میان 
هزاران کار گر و مردم شریف آغاجاری تشییع و در 
میانکوه بخاك سپرده شد. علی‌شیر مولوی ۴۲ 
سال داشت و یکی از بهترین کارگران منطقه 
میانکوه بوده که باخصائل نیکویش هميشه در دل 
همکاران خود جای داشت و با مرگ او کلیه 
کارگران و بازماندگان اين کارگر جوان داغدار 


شدند. 


صنحه ۱۷ 


می زگرد سندیکای کارگران «زاگروس» شرکت کنندگان در میزکرد یم که اعالام 
۱- محمدیاقر طباطبانی مدیر کارخانه و نماینده کارفرما اس ای ی 

۲- عباس عابدینی رئیس هیات مدیره سندیکا صّ ِ 
۳- یداله شریفی دبیر سندیکا | 

>- الهوردی فاتح‌اعظم نماینده کارگران زاگروس 

۵- یحیی کرابی عضو سندیکا 


- سیدمحمد کرابی خزانه‌دار سندیکاً 1 و 
آقای مظفر مروت‌جو نماینده کارگران شیشه میرال نیز بعلت نداشستن سندیکا بعنوان ۱ ۷ 
نماینده کارگران اين واحد تولیدی در این گفت و شنود شرکت کرده است. ۲ 


طق نی که ما تصویب لازم است در ارزیابی خانه‌ها 
تاره تا مد ریا ی ۱ افر ايش قیمت ز مین و خانه‌در 
و طول ۷سال گذشته در نظر گرفته‌شود 


دوری مسکن کار گر از محل کار 
مو جب اتلاف و قت می‌شود... 


3 ۴ عم 
بگو بو ط 


بانکیهای دیگر به لحاظ شر ابط خ 


ی حرفی خواهیم داشث 3 و ۰ 1 : رای ۶ ۰ ود بر کرديم و 
یداله شریفی (دبیر سسندیکای کار گراز تیه 2 و زار پر ۳ م. عا 


۳ 


ز آنجمله نداشتن پزشك ونبودن 


ست. امیدوارم دفترچه‌های راهنما گره این کا 


ّ يك شر 5 
رفع این نقصیه هم بشود که پیمانکار وسیله آمد ورفت کار گران را فراهم 
۲ کند در صورتیکه یا | ین نمیفرستند با ۱ 


ل انویوشهای ماد جر ,است 

ر و آمور اجتماعی خواهش 
مقامی را که صشول 
کارگری است بکارخانه ما بفرستند و 


کارف رما و سندیکا را اگر خسدلی ناکرده 


سندیکا استفاده خواهد کرد. حق مکن که 


شد. اگر این مورد قانونی است. با 
و کارگر آقایان 


بدون هیچ عنری تقاضای شمارا خواهد پذیرفت و 


اگر حقی قانونی نی . کاری نمیتوان کرد و 


هرگز نمیشود کارفرما را مجبور به انجام آن 

ساخت. گر چه بسیاری از کارگران ما خوشبختانه 

سکن دارند و امندوا رن فحهکارگران دافکته 
بیمه شدن پدران ومادران گذاشته‌اند مانع باشند, 


ری نها از بیمه میشود. استدعا داريم 
ترتیبی داده شود که شرط سن پدر ومادر ملفی 
شود تا بدینوسیله این اشخاص هم بتوانند از 


یداله شر یفی:بنا به امر مطاع شاهنشاه آری 
طرح للبقه‌بندی مشاغل اجرا شده. ولی همانطور 


که الاح دارید و مستتونو اعر هم هار 


بعضو از کارخانه‌ها به آن صورت که 


زودتر بهبودی یافته بکار خود مشغول شوند. 
مطلب دیگری را که بعرض میرسانم» مربوط 


طلاع یافتم که آب سردکن تهیه شده 7 و 


مورد نصب حمام ‏ ضایع شده است. بفرمایند تا اقدام کنیم. 
ادف کر کی | یحیی کرابی(عضو سندیکا): اصولا در کارخا 
بقیه د رصفحه ۸٩‏ 


۱٩ صفحه‎ 


گزارش از: محمود آشوری 
هواپیما از اوچ اسمان بتدریج ارتفاع خودرا کم 
و از پنجره آن» تبریز و 
عظیم اطراف ان «ماشین‌سازی» و 


هه در بیابانی پر از سنگ و خار و علفهای 
زه 3 پرافراشته و درختان سرسبز و گلهای 


سال ساطبت 
داشیته‌اند که و 
پیش شاهد تشریف فرماگی شاهنشاه آریامهر به 


سل شتا ی از فش 


صنحه ۷۲۰ 


۰ تو ای خواننده عزیز 

این‌بار با رسستاخیز کارگران به سفر 
میروی. به سرزمین مردپرور آذرآبادگان؛ 
آنجاکه زرتشت زاده شد. آنجاکه ستارخان و 


باقسرخان پرورش یافتند و در انقسلاب 
مشروطیت. در روزهانی که میرفت کوشش 


آزادیخواهان بی‌ثمر شود. مردانه قسد 


تبریز و کارخانه خود بوده‌اند و هر بار پس از بازدید 
شاهشاه از کارخانه اثرات آنرا در تأمین رفاه 
پیشتر خود مشباهده کرده‌اند » امروز بپاس اینهمه 
عنایت و پذل توجه » میخواهند سپاس بیکسران 
خود را از خدای خویش بختاطر داشستن چنین 
رهیری ابراز دارند و بهمین جهت يك لحظه دست 
از سپاس پیرگاه ایزد یکتا و ابراز احساسات نسبت 
به لساهنشناه آریامهر بر نمیدارند و گولی که 
میخواهند باين وسیله فریادهای « زنده با 
شاهنشاه و « سپاس ... سپاس» خود را آنقدر 
زر اسان لین 

در جلین کارگران شرکت می کنیم و پس از 
ساعتی براي تهیه مطالبی در بره کارخانه سیر و 


ماشین بنازي تبریز که در واقع تکانی انقلابی 
و جا_ عالبم در پای‌ریزی و رشد صنابع وطنمان 
عبر مبرود در اچرأی فرمان شاهنشاه آریامهشر 
ابر بر صنعتی شدن کشور پوجود آمد و سرآغاز آن 
به پبار سال ۲۵۳۹ شاهشاهي (۱۳4۱) بر 
میگراً که بر اساس موافقتنامه همکاریهای فنی 
و اقتصادی ایران و چکسسلواکی مورخ ۲٩‏ ژانویه 
۷ اولین گام جهت تاسیس آن بر داشسته 
شد. ۱ 


بر اساس طرح اولیه, اي مجتمع عظیم در 
زمینی بمساحت ۵4 هکتار احداث شد که مساحت 
زیر پنای تانبیسات و قسمت‌های مختلف کارخانه 
۰ مترمربع میباشد و تا کنون نیز 
ساختمانهای ديگري به آن افنزوده شده است . 
میزان سرمایه‌گذاری در مرحله اول که از زمان 
تاسیس (فروردین ۲۵۲۲ شاهنشاهی- ۱۳2) 
تا تاریخ افتتاح (بیسستم سهریورماه ۱۳۵۱- 
۱ شباهنشاهی) میباشسد ؛ بنج میلیارد و 
ششصد میلیون ربال است و تولیدات کارخبانه 
سالائه /۱۰۰۰۰ تن انواع ماشین آلات از قبیل 
ماشسین های ابزار سازی - الکتروموتور- 
پمپ‌های آنب پرس- کمپرسسور و موتورهای 
دیزل است. 

در مزحله دوم که بر اساس فرمان ش اهنشاه 
آریامهر , طرح توسعه کارخانه به اجرا در آمد :با 
سرمایه‌گذاری به میلغ پتچ میلیارد و یکصد و 
چهل‌میلیون ربال طی سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ 


برافراشتند و در اهتراز پرچسم پیروزی 
فداکاری‌هائی کردند. که تاریخ کشور ما هرگز 
آنرا از یاد نخواهد برد. خوانندف عزیز با ما 
همگام شو. زیرا که می‌خواهيم با هم از 
صنایع این‌گوشه وطنمان دیداری داشسته 
باشسیم و باخواهران و برادران کارگر 
آذرآبادگانی خود گهی و گفتگونی. 


(۲۵۳۲ تا ۲۵۳۵ شاهنشاهی) به اتمام میرسد 
که علاوه بر تولیدات قبلی» انواع ماشین‌های 
تراش» فرز» سنگ‌زنی؛ عناصر هیدرولیکی و 
پرس‌های اکسانتريك نیز تولید میشود. 
نظارت دقیق و همه جانبه 

نکته جالب توجه در جریان احداث کارخانه و 
تاثیر شگرف آن بر روحیه کارگران که هنوز نیز از 
آن یاد می کنند توچه عالیه شاهنشاه آریامهر بر 
نحوه کار و پیشرفت این مجتمع عظیم است که 
- دلگرمی فوق تصور ههه‌کارگنان آن شله 
الییسا. 

در اين مورد تنی چند از کارگران قسدیمی 
کارخانه در گفتگوئی پیرامون وضع خود میگویند : 
یکی از وقابع پر افتخار زندگی ماء بازدیدی است 
که رهبر وطنمان در مهرماه سال ۱۳۵۰ بلون 
اطلاع قبلی از کارخانه بعمل آوردند. 

آنروز رهبر بزرگ ما بی هیچ پیرایه بمیان ما 
کارگزان تشریف قرما شدند و از قسمت‌های 
مختلف کارخانه بازدید کردند و اوامری در 
زمینه‌های گوناگون صادر فرمودند. 

حسین‌آقا که مرد میانسالی است میگوید: این 
بازدید بهمه ما ثابت کرد که رهبر بزرگ وطنمان 
توجه و نظارت مستمر نسبت به عوامل سازنده 
جامعه جدید صنعتی کشور دارند و بهمین چهت 
بازدید معسظمله آنچنان موثر افتاد که از آن پس 
همه کارکنان کارخانه اعم از کارگران و تکنیسین 
ها و یا مهندسان و افنراد کادر اداری در 
فعالیت‌های روزمره خود با چنان دلگرمی و شور و 
شوقی کوشش کرده و میکنند که گوئی میخواهند 
محصول انديشه و دست خود را به پیشگاه پدر 
تاجدار خویش عرضه دارند. 

حسین آقا میافزاید: آنروز شاهنشاه اوامری 
جهت توسعه کارخانه و تامین رفاه کارگران از نظر 
تامین غذا و سکن صادر فرمودند که همه بمرور 
اجرا شده و در تتیجه اينك ما در اسایش و راحتی 
بسر مییریم. 

مسئولان چه میگویند....؟ 

از آنها جدا میشوم و بسراغ مسئولان کارخانه 
میروم تا با آنها در زمینههای گوناگون کار ماشین 
سازی ء گقتگوکی داشته باشم. نخست سراغ مدیر 
عامل کارخانه را میگیرم؛ میگویند. در سفر است 
و بناگزیر با معاون او به گفتگو مي پردازم. آقای 
مهندس قاسملو مساون مدیرعامل کارخ‌انه 


ماشین‌سازی با خرسندی بسیار از من و خبرنگار 
عکاس مجله استقبال می کند و آمادگی خود را 
برای پاسخگوئی به پرسش‌ها اعلام میدارد. 
نخستین سئوالم در باره اولین گام در احداث 
و شروع کار در کارخانه است میگوید: ما از همان 
اپتدای امر سبی کردیم که بموازات تاسسیس 
ساختمانهای مورد احتیاج کارخانه افراد مورد نیاز 
در رشته‌های مختلف را آموزش دهیم و ترییت 
کنیم؛ و بهمین چهت مرکزی بعنوان مرکز موقت 
آموزش ایجاد کردیم و پس از نصب ماشین‌آلات 
آن شروع به آموزش افراد مورد نظر کردیم. از 
نظر تحصیلات افرادی که استخدام کردیم و 
تحت آموزش قرار دادیم در سه سطح مختلف 
بودند. عده‌ای ششم ابتدائی داشتند و عده‌ای سوم 
متوسطه وعده‌ای هم دیپلم کامل. که در میان اين 
گروه اخیر حتی دیپلمه‌های ادبی نیز دیده میشدند 
اين گروهها پس از آنکه آموزشهای مقدماتی را 
فرا گرفتنده مانند کارگران شروع به کار در 
کارگاههبای مرکز موقت آموزش کردند. ولی 
بتدریج نحوه و سطح آموزش آنها را بالا بردیم 
ويك دوره آموزش برای تکنیسین شدن نیز جهت 
دیپلمه‌ها بر قرار کردیم. آن موقع در مزکز موقت 
آموزش کارخانه کارشناسان خارجی (چکسلواکی) 
تعلیم میدادند و خلاصه در سال ۲۵۲۸(۱۳2۸) 
شاهنشاهی اولین گروه دیپلمه‌های ما بعنوان 


تکنیسین فارغ‌التحصیل شدند و بقیه افراد, 
یعنی گروههای, با مدرك سیکل(سوم متوسطه 
نظام سابق) و ششم ابتدالی نیز بعنوان کارگران 
ماهر و نیمه ماهر مشسغول کار گردیدند و از این 
زمان کارهای عملی شروع شد. به این ترتیب که 
در مرکز موقت آموزش کارخانه ساخت قطمات 
ساده ماشین‌ها و دستگاهههای گوناگون را شروع 
کردیم و سپس افراد مذکور را بتدریج به خسط 
تولید راهنماگی کردیم. 

دوتیم در دوجهت 

آقای مهندس قاسملو در اینجا به وضع خود نیز 


می‌بردازد و مي‌گوید: 


- ناگفته نماند که قبل از سال ۲۵۲۸ یعنی در سال 
۵۷ کارخانه گروهی از اين دیپلمه‌ها را 
همراه عده‌ای مهندس و لیس‌انسیه مالی و اقتصادی 
برای طی يك نوره- ۱۰ ماهه در زمینه‌های مختلف 
کارخانه به چلداسلواکی فرستاد که خود من هم جزو این 
گروه بودم. افراد اين گروه وم ار 
چلاسلواکی آموزش دیدند, یکی در زمینه‌های 
کارخانه و الیو بای وفروش و ات و 
بطور کلی مسائل اداری و مالی: و دیگری در زسینههای 
فنی و تولیدی؛ و خسوا زش این گروهها 
بصورتی بود که کارخانه توانست + از بين آنها: 
افرادی را بعنوان رئیس تولید. رئیس کارگاه و پا رئیس 
طراحی با رئیس قسمت‌های دیگر انتخاب کند. + ذرملتی 


و 


کر مب 
انجام شد. ال با ۳ ک وت 
متسورت با انها و رت پا ۲ از 


مي‌شدند که خود نیز دست بکار تا 


در اين عکس سالن مونتاژ با سالن تولید ماشسین‌های تراش را میبنی. ترتیب کر از این قرار است که قصعات ريخته شسده در قسمتهای دیگر این سالن تراش داده 
شدد و ماه موه و سس به سم مذکیرارسال میظرمد ۵ ناموت و بای امیش رک او این مسان وم 


جم| کازکران | صفحه ۷۱ 


قالبی را که در عکس ملاحظه میکنید. از دریچه‌های آهنی شرکت مخابرات‌گرفته‌شده 
که در معمولا کف پیاده‌روها» روی اتاقك‌های کابل‌های تلفن شر کت مخابرات دیده‌اید. 


با اين مته‌ها قطعات مختلف ریخته شده به اندازه‌های لازم سوراخ ميشوند. 


اين فعالیت‌ها بسرعت انجام می‌شد. بطوریکه در 
--0۵۰) ۲۵۲۹-۲۵۳۰ حدود ۷۰ درصد از کا 


بیمه درمانی و هرنوع مزایای کارگری نیز برخوردا 


3 
هستم.» 


ی برخورد می‌کنم که خود در این عکس فلز وب شده از کوره که در بالای این مخزن قرار دارد و در عکس 
2 دیده نمیشود وارد مخزن میشود 


: 1 7 
فلز ذوب شده از بوته حاوی آنست. ایرد قسمت نیز گوشه‌ای از سالن تراش قطعات و سوراخکاری و خشن کاری ۰۰-9 ماشین سازی تبریز است. 
فِ" ِ ل 3 یر نیز 


صنحه ۲۳ 


فلز ذوب شده از بوته حاوی آن در الب ريخته میشود 


غلامحسین تقی‌زاده مصرفی می‌کند و میگوید: ده روز 
است که وارد کارخانه شده‌ام و در رشته فرزکاری 


دوسال باد آمو ش بهبینم. حقوق اين دوره فعلا ماهانه 
۰ تومان است و بعد از طی این مدت. بعنوان کارگر 
ماهر مشفول خواهم شد.» 
همکاری دانشگاه تبریز 

درمرکز آموزشی کارخانه به نموداری نیز برخورد 
می‌کنم که نحوه فعالیت و عده کارآموزان این مرکز را در 
هرسال نشان میدهد. براساس این نمودار تا سه ماهه 
اول سال جاری مجموعاً ۱۲۳۲نفر از مرکز مذکور در 
حرفه‌های مختلف فنی بعنوان تکنیسین و کارگر با دوره 
درازمدت و کارگر بادوره کوتاه‌مدت (ماهر و نیمه ماهر 
فارغ‌التحصیل شده‌اند که از این عده حنود ۰ ۱درصد 
تکنیسین شرس کارگر با دوره کوتاه‌مدت و بقیه 
کارگر با دوره درازمدت بوده‌اند. 

ضمناً طی این مدت صدها تن از دانشجویان دانشکده 
فني دانشگاه تبریز (آذرآبادگان) نیز دوره‌های کارآموزی 
فنی خود را در کارگاههای آموزشی ماشین‌سازی 
گراندهاند و بهمین جهت در طرح نهائی ماشین‌سازی 
برای آموزشگاه نه تنها حفظ و ادامه کار آن در سطح 
وسیعتری پیش‌بینی شده؛ بلکه باهمکاریهای دانشگاه 
آذرآبادگان و سازمانهای تولیدی و موٍسسات علمی 
کوشش می‌شود که نقش فعالی در تامین نیازمندیهای 
فنی منطقه‌ای و قسمتی وسیع از مملکت در سطوح 
مختلف بازي به عهده بگیرد. 
شاهرگ حیاتی ماشین‌سازی 

ازآنجبا که در جریان احداث و براه افتادن کارخانه 
ماشین‌سازی تبریز نخستین گام« تأاسیس آموزشگاه 
کارخانه جهت تربیت کادر فنی بود و بهمین جهت در 
ابتدای امر مرکزی موقتی در اين مورد تأسیس شد. ما 
نیز در گزارش خود از اين کارخانه نخست به مرکز 
آموزشو آن و نقش فعالی که تاکنون بازی کرده اسست 
پرداختیم, در حالیکه دريك کارخانه تولیدی» بخصوص 
چنین واحد عظیم صنعتی. همیشه قلب گرم یا در واقع 
کوره‌های ذوب فلز و ریخته‌گری آن, شاهرگ حیاتی و 
نقطه اصلی بشمار میرود و باین مناسبت همیشه 
کرارشگران وسایل ارتباط جمعی گزارزش خود را از آن 
تسمت‌ها آغاز میکنند. بهرصورت ما نیز اينك به این 


صفحه ۲ 


قسمت ميپردازيم و از شاهرگ حیاتی ماشین‌سازی 
تبریز گفنگو می‌کنیم» 

کارگاه متالوژی کارخانه ماشین‌سازی تبریز که در يك 
سالن سرپوشیده استقرار یافته. به دستگاهها و 
جرثقیل‌های هوائی بسیاری مجهز است که هر 
تازه‌واردی را در ابتدای ورود به این قسمت دچار حیزت 
و شگفتی میسازد. دراین قسمت درحالیکه عرتب 
جرلقیل‌های هوائی با صدای عجیب خود از اینطرف 
کارخانه به آنطرف میروند و بوته‌های حاوی فلزات ذوب 
شده را در کنار قالیها قرار میدهند. عده‌ای نیز در گوشه 
دیگر سالن سر گرم قالب‌گیری هستند و دستگاههای 
آنها چون با فشار باد کار می‌کنند. پشت‌سر هم صداهای 
مهیبی در فضا مي‌پیجد و بواقع اگر کسو به وضع آنجا 
عادت نداشته باشد. لحظاتی چند نمیگنرد که دجار 
سرسام می‌شود. جالب توجه این نکته است که ارتباط 
کار گران درچنین محیطی با آن شرایط, بیشتر بوسیله 
اشاره. صورت میگیرد و آنان باصطلاح از زبان 
بین‌المللی که همان تفهیم مقاصد با حرکات دست و 
سرو اشارات مختلف است به بهترین وجهی استفاده 
میکنند. قبلاً از جرثقیل‌های هوائی صحبت کردم. 

رانندگان این جرثقیل‌ها که با برق کار می‌کننه وق 
کار حساسو بعهده دارند. آنها پوته‌های سنگین را در کنار 
کوره‌های کوپل قرار میدهند و پس از آنکه بوته پر از فلز 
ذوب شده گردید. آنرا بلند میکنند و در کنار قسالب‌ها در 
دسترس کارگران میگذارند تا آنها با بگردش درآوردن 
فرمانی شبیه فرمان اتومییل؛ پوته‌ها را سرازیر کرده و 
محتویات آنها را در قالب‌ها پريزند. هريك از اين مراحل 
چنان حساس است که اگر از کارگری کوچکترین غفلتی 
سربزند ممکنست حادثه‌بی دردناك رخ دهد. برای مثال 
بازهم از جرئقیل‌های هوائی بگویم که اگر رانندگان آنها 
غفلت کنند. قلاب و زنجیر قطور آن که بسرعت همراه 
جرثقیل از اینطرف سالن به طرف دیگر میرود. 
ممکنست به کسی برخورد کند و اورا چون پرکاهی نقش 
زمین سازد. ‏ . 
کوره‌های فوب فلز 

با آقای محمد بقالی» کارگر قسمت متالوژی تولید 
گفتگو می‌کنم... محمد کمك‌فورمن (کمك سرپرست) 
این کارگاه است و با ۰>کارگر ماهر. نیمه ماهر و ساده 
کار می‌کند 

او میگوید: «دراین قسمت دونوع کوره داریم یکی 


کوره کوپل و دیگری کوره الکتریکی» 
و در حالیکه با دست آنها را نشان میدهد و دهانش را 
نزديك گوش من گرفته تا توضیحاتش را بشسنوم؛ 
میافز اید 

همانطور که می‌بینید. از دو کوره کوپل هر روز یکی 
را بکار می‌اندازيم و دیگری را تحت تعمیر قرار میدهیم 
و همین يك کوره کوپل جوابگوی تمام تولیداتی است 
که کارخانه از ما میخواهد 

۱ دج وین اس » کوپل خراب شدند, 


و روز دیگر تحت تعمیر قرار میگیرد 
و بندرت اتفاق می‌افتد که هر دو با هم خراب شوند. در 
باره کوره‌های الکتریکی میپرسم؛ میگوید: این کوره‌ها 
هر کدام يك تن ظرفیت دارند و با برق کار میکنند و دو 


کار انجام میدهند. یکی اینکه ترکیبات فلز در این 
کوره‌ها بسهولت تعیین می‌شود و یا اگر بخواهیم تغییر 
مییابد و دیگر اينکه به وسیله آنها میتوانیم درجه حرارت 
فلز ذوب شده را بسرعت بالا بیریم یا ثابت نگهداريم.در 
باره بوته‌های حاوی فلز ذوب شده سشوال می‌کنم؛ 
میگنوید: ین رن اواج متا اه از جمله يك 
تنی, سه تنی» ۸۰۰ کیلوشی و غیره, و کار ما با هر يك 

از آنها بستگی به ساخت قطعاتی درد که قالب‌های آنر 
بما میدهند. اگر تعداد قطعاتی که باید بسازیم زیاد باشد 
و همچنین فلز زیادی ببرد. بنابراین از وته‌های بزرگتر 
اس هه ور اند از کوره 
کوپل بر آن‌ها ريخته و بوسیله همان جرثقیل‌های 
هواتی بسرقالب‌ها میریم و در آنها میریزیم. ولی اگر 
قطعات کوچك باشد و فلز کمی برای ساخت آن‌ها مورد 
نیاز باشد, از بوته‌های کوچکتر استفاده می‌کنيم. 


از او میپرسم. . شماغیر از آنجه خود 

کارخانه جهت ماشین‌های خود سفارش میدهد و 
قالب‌گیری می‌کنید و میسازید. برای سازمانهای دیگر 
هم کار می‌کنید؟با خوشحالیزادالوصفی میگسوید 
البته. از خارج هم سفارش میگیریم و آنچه را بخواهند 

برایشان میسازیم. ما در اینجا غیر از قطعات مختلف 
ماشین‌های ساخت کارخانه 
خودمان که همه را میسازيم. برای بسیاری از 
سازمانهای مختلف نیز وسایلی را ریخته و تحویل 
میدهیم که هنوز شاند کسانی باشند که باورشان نشضود. 
ولی شما به رای‌العین می‌بینیدتا چه اندازه کار مائسین 
سازی تبریز وسیع و گسترده است 


از سخنان اين کارگر شریف که با غروری و صسف 
می‌کند ۰ چنان خوشحال میشوم که 
بش بت را میوسم و تحسیش ماک دی 
اد آنروزهائی میافتم که هر ایرانی از خود میبرسید ایا 
روزی فرا خواهد رسید آنچه را که میخواهیم در مملکت 
خودمان بسازیم و دست نیاز بسوی کشورهای صنعتو 
دراز نکنیم» بلی, امروز همان روز است» همان ایامی که 
آرزویش را داشتیم و سالهای سال برایمان بصورت 
رژمیائی دست نیافتنی جلوه‌گر بود 

پس بکوشیم که امروز را بارورتر از دیروز بکنیم و 


یکی از کارگران ماشین‌سازی با دستگاه مشغول سوراخکاری است. 


ی ز امروز.....بگ‌نريم, با محمد در باره 
لیت کارگاه متالوژی گفتگو میکردم. از او میخواهم 
ی با فروتنی بسیار میگوید 
همانطور که قبلا گفتم. در اين قسمت 1۰ تفر با من کار 
می‌کنند که از کارگران ماهر- نیمه ماهر و ساذه هستند 
و در واقع این قسمت و قسمت قالب‌گیری در آنطرف 
سالن شاهرگ حیاتی کارخانه است و ادامه کار تمام 
قسمت‌های دیگر پستگی به کار این کارگاه و ادامه 
تولیدات آن دا رد. کارگران این قسمت از جمله خودم از 
تمام مزایای کارگری که قانون پیش بینی کرد 
خورداريم و هر سال نیز علاوه بر يك ماه پاداش ی 
عیدی آخر سال از سود ویژه نیز بهره میبریم و بهمین 
جهت همه ما با جان و دل کارمان را آنجام میدهیم 
میزان حقوق و سود ویژه‌ای که سال 
میپرسم, محمد میگوید: ماهی۰ ۲۰ تومان حقوق 


گدشته گ فته 


میگیرم و سال گذشته ۳۷ روز که حدود۰ ۳۲۰ تومان 
شد. سود ویژه گرفتم. میبرسم متاهلی یانه؟میگوید: 
شش سال است که عروسو کرده‌ام» ولی هنوز خداوند 
به من و همسرم بچه‌ای نداده است..... و با صداقتی 
تصام از من (گزارشگر مجله) میضواهد که برایش دعا 
کنم و میگوید هم خودش و هم همسرش بشسدت در 
رزوی يك بچه میسوزند. از او خدا حافظی می‌کنم. در 
حالیکه از خداوند میخواهم با دادن فسرزندی به او 
خومیختی خوه و خانوادهاش را ککما رک و بقد ید 
کوره کوپل میروم که آهن مذاب چون خسون 
سرازیر است و به بوته میریزد. 


۷ 


در این قسمت کارهر جوانی که سیمایش صا 
ذاتی او را بخوبی نشان میدهد. مشغول کار است. اصغر 
لیک» کلام حفاظتی بر سر گذاشته و 
تقابی در جلوی چشماش آویزان است با وسیله‌ای 
بصورت يك میله آهنی که انتهایش مانند قاشق میباشد. 
مشغول بیرون آوردن سر باری قلز ذوب شده است 
ستکشهای بلندی بدست دارد و آنچنانکه خودش 
۵ : وقتی فلز ذوب ده به بوته ریخته می‌ضود: 
سابد فوراً آشغال‌های آنرا که روی بوته قرار میگیرد از 
خارج کرد. و گرنه سفت شده و مجبور میشوند که 
مجدداً آنرا ذوب کنند. خلاصه کار اصفر اینست که بوته 
را پر از فلز فوب شده کند و آنرا تحویل دیگران دهد تا 
در قالب‌ها بریزند 
از او در باره سن و دبال و میزان حقوق و زندگیش 
سئوال می‌کنم. میگوید: ۲۵ سال دارم و 
متاهل هستم و خداوند دو بچه بمن و همسرم اعطا کرده 
است. يك دختر و يك پسر. که از جان خودم بیشتر 
ن دارم. حدود دوسال و نیم است که در ماشین 
سازی کارمیکنم- و ماهانه" ۱۱۰۰ تومان حقوق 
میگیرم . دردوره کارآموزی که چهارماه طول کشید 
باهانه ۲۳۰ تومان میگرفتم و پس از پایان اين دوره با 
۳۰ تومان در ماه استخدام شدم که تاکنون بتدریج 
زیاد شده و به /۱۱۰۰ تومان رسیده است. سال گذشته 
۲ روز حقوق سود ویژه گرفتم که حدود ۲۲۰۰ تومان 
شد. البته سال گذشته حقوقم ٩۰۰‏ تومان بود. 
ريخته گری کاری مرانه 
بايك کار گر تازه استخدام نیز گفتگوثی ترتیب میدهم 
بغیه درصفحه ۸۵ 


کازکسوان | 


دوستشا 


دازیم. 


+ 


۳ 


| کارگران عزیز؛ از روزی که ما بحسدٌ در 

مورد مواد قانون کار را در اين مجله آغاز 
کردیم. مرتبا نامه‌هائی از شما در یافت داشتیم 
که ضمن قدردانی وتشویق ما در کاری که در 
پیش گرفته‌ايم. حاوی مطالبی از درد دل 
ومشکلات کارگران ودر عين حال راهنمائی ما 


اين امر ما را بیش از پیش در راهی که در 
پیش گرفته‌ايم تشویق کرده وبرآن داشته است 
که در کار خود توجه ودقت بیشتری مبذول داریم. 
در غیان مسائلی که از طرف برخی از دوستان 
کارگر چندین بار بدان اشاره شده است؛ وضرورت 
ایجاب کرد که دنباله بحد خود را در مورد مزد 
وحقوق رها کرده ودراین شماره به آن بپردازیم؛ 
موضوع شمول قانون کار به گروههای مختلف 
کارگران وبویژه تبصره‌های ۲ و۳ ماده قانون 
کار میباشد وهدف ما روشن کردن این موضوع 
است که چه افرادی بنجو کامل مشمول قانون کار 
هستند وکدام گروه مشمول قسمتی از قانون کار 
میباشند وسرانجام کدام گروه مشمول قانون کار 
نبوده وقانون دیگری در مورد آنها اجرا میگردد. 
برای پی بردن بدین مساله. بهترین مرج 
قانون کار است وما برای بحذ دراین زمینه اول 
به گروه افرادی که مشمول قانون کار نیستند. 


الف: افراد و گروههائی که مشمول قانون کار 


اين گروه افراد» آنهائی هستند که قوانین 
دیگری از آنها حمایت میکند ولذا تابع ومشمول 
قانون کار نیستند. زیر از نقطه نظر حمایتهای 
مربوط بکار, افرادی که مشمول قانون دیگری 
نباشنده مشمول قانون کار هستند. 

ماده اول قانون کار تعریفی از کارگر پموجب 
قانون مذکور بدست داده است که کلیه افراد 
شاغل در رشته‌های مختلف اقتصادی» اعم از 
کشاورزی» صنایع وخدمات را در برمیگیرد زیرا 
ماده مذکور میگوید: «کارگر از لحاظ اين قانون 
کسو است که بهر عنوان به دستور کارفرما در 
مقابل دریافت حقوق يا مزد کار میکند.» بطوریکه 
ملاحظه میشودء اين تعریف بسیار وسیع است 
وهمه افراد جمعیت فعال شاغل کشور را در 
برمیگیرد. ولی تردید نیست تمامی جمعیت شاغل 
کشور با توجه به شرائط اشتغال و اوضاع واحوال 
کارشان نمیتوانند زیر چتر حمایتی يك قانون قرار 
گیرند وبرای این امر قوانین مختلفی لازم است 
وق‌انونگزار نیز ضمن پذیرش 
بلافاصله درصدد جدا کردن گروههای کارگران 
وافرادی که مشمول قانون کار نمیتوانند شد. 
برآمده است؛ زیرا از همان ابتداء در تبصره ماده ۱ 
گروههای عظیمی را تحت عنوان آنها!بکه 
«مشمول قانون استخدام کشوری پا سایر قوانین 
ومقررات استخدامی میباشند» مشسخص ومجزا 
کرده است. اين تبصره کاملاً روشن است وشامل 
دو گروه میشود: 

۱- کارکنانی که تابع قانون استخدام کشوری 


۲- اشخاصو که مشمول قوانین ومقررات 
استخدامی خاص هستند. البته منظور آن دسته 
مقررات استخدامی است که به تصویب 


کارکسات | 


قانونگزاری رسیده است. زیرا ممکن است برخی 
از واحدهای تولیدی وصنعتی دارای مقررات 
استخدامی باشند که خود آنها تنظیم کرده‌اند. این 


ن این واحدها 


تابع قانون کار هستند. 
اکنون. این سئوال مطرح میگردد که چا 
افراد مشمول قانون کار نیستند. پاسخ اینست 


قانون دیگری در زمینه کار آنها 
میکند ولذا نمیتوان قانون دیگری در همین رعیه 
از آنها حمایت کند 

قانون کار علاوه بر افرادی که یاد شد. افراد 
دیگری را نیز از شمول خود مستثتی داشته است. 
این افراد عبارتنداز: 

۳- کارگران کارگاههای خانوادگی که دران 
کار منحصراً ۱ 


پوسیله صاحب کار و 


در این زمینه باید توضیح بیشتری داد. بدب 
معنی که برخی معتقدند منظور قانونگزار از این 
ماده آنست که کارگاه مشمول قانون کار یست 
ونه کارگران کارگاه وآنچه که دراین مورد. مربوط 
به قانون کار میشود. مسائل حفاظت وبهداشت 
کار واوضاع واحوالی است که کار در آن انجام 
می‌یابد» مانند محیط کارگاه از تقطه نظر هواء تور 
وآفتاب وغیره. 

ولی نظر دیگر آن است که این ماده ناظر بر 
روابط کارگر وکارفرماست, زیرا مسائل یاد شده 
که به سامت وبهداشت کارگز در فجیط کار 
مرتبط است. در مورد کارگاههای خانوادگی که 
درآن افراد فامیل درجه يك بکار اشتغال دارند, 
باید بیشتر مورد توجه قرار گیرده زیرا افراد مذکور 
بیش از دیگر افراد به سلامت خود ودیگر افراد 
خانواده علاقمندند. 

با این اگر این نظر را یریم معلوم 
میضود که کارگاههای خانوادگی که متحصرا 


اول (یعنی پدر ومادر واولادان بکا 
مشمول قانون کار نخواهند 
سئوال مطرح میگردد که چرا چنین حکمی در 
قانون کار وجود دارد؟... بعقیده ما دو دلیل دراین 
زمینه وجود دارد. اولا از لحاظ حرمت خانواده 
واحترام پدر وفرزند. واز سوی دیگر اين مساله که 
قانون کار معمولا بمنظور ایجاد حسن روابط بین 
کارگر وکارف رما وجلوگیری از استئمار کارگر 
تنظیم گردیده است وحال آنکه نمیتوان تصور کرد 
در يك خانواده از طبقه درجه اول امکان استشمار 
وجود داشته باشد ولذا قانون کار نیز در مورد آنها 
بمورد اجرا گذاشته نمیشود. 

گروه دیگری نیز در قانون کار از شمول این 
قانون مستثنی گردیده‌اند وآنها: 

ع- کارگران کشاورری هستند. البته هنگامی 
که قانون کار تدوین میشد هنوز قانونی برای 
کارگران کشاورزی تهیه وتدوین نگردیده بود ولذا 
تکلیف این گروه عظیم کارگران روشن نبد. ولی 
با تصویب قانون کار کشاورزی اکنون وضع این 
دسته از کارگران مشخص گردیده وتابع قانون 
خاص خود میباشند. 


چر ابعضی از کارکر آن مشمول مقرر ات‌دیکری , 
هستند که‌بابددر مورد آ نهایمر حلها جرا گذار ده‌شود؟ 


و یا مسستخدم, در تمامی مدتی که در منزلی کار 
میکند» در آن خانه ساکن است و لذا له تعطیل 
هفتگی و ملت کار و غیره نمیتواند در مورد وی 
صدق کند و بویژه مسائل دیگر مندرج در قانون 
کار نیز میتواند در مورد اين گروه از افراد بمرحله 
اجرا درآید. بدین لحاظ است که قانون کار آنها را 
از شمول قانون معاف داشته است 

بدین ترتیب آنچه بیان گردید مربوط به افراد 
و گروههاتی میشود که بهیچوجه مشمول قانون 
کار نیستند. ولی در قانون کار» طی مواد مختلف 
آفرادی را نیز به لحاظ کیفیت کار و شراط و 
اوضاع احوال محیط کار از قسمتی از مواد قانون 
کار معاف داشته و یا اینکه آنان را عنداللزوم تابع 
مقررات خاص دیگری که باید بوسیله وزارت کار 
و امور اجتماعی تهیه و تنظیم گردیده و به تصویب 
رسد.داشته است. 

7 - مورد دیگری که در قانون کار از آن نام 
برده شده و صریحا امکان عدم شمول آنها ذکر 
شده است. تبصره يك ماده ۱" قانون کار میباشد. 
بموجب این تبصره وزارت کار میتواند کارگاههائی 
را که دارای کمتر از ده نفر کارگر هستند موقتاً از 
شمول قسمتی از مواد این قانون معاف نماید 

بطوریکه ملاحظه میشود. دو قید در این 
تبصره وجود دارد. اولاً این امر بوسیله وزارت کار 
باید انجام پذیرد و وزارت کار نیز با توجه به وضع 
کارگاه و کیفیت کار و شرائط موجود در آن بچنین 
کاری اقدام خواهد کرد. ثانیاً جنبه موقتی بودن آن 
است و این امر نشان میدهد که هیچگاه این عدم 
شمول جنبه دائمی ندارد» و بالاخره از همه مواد 
قانون کار نمیتوانند معاف گردند. بلکه قسمتی از 
آن و برخی از مواد آن. 

ولی باید خاطرنشان ساخت که وزارت کار و 
امور اجتماعی» هیچگاه این ماده را بمرحله اجرا 
تنهاده و همواره کوشیده است که قانون کار در 
تمامی کار گاهها بمرحله اجراگذارده شود. 

ب - افرادی که از برخی از مقررات قانون 
کار مستثنی بوده و باید برای آنها مقررات 
خاصی تنظیم گردد. 

این دسته از کارگرانی هستند که به لحاظ 
کیفیت کار آنها شمول برخی از مواد قانون کار در 
مورد آنها امکان پذیر نمیباشد و لذا باید مقررات 
خاصی برای آنان در همین زمینهها تهیه و تنظیم 
گردد. 

تبصره ۲ ماده 7 قانون کار اين گونه افراد را 


برمیشمارد و مواردی را که از شمول قانون کار" 


معاف میگردند نیز مشخص میسازد. 

این افراد عبارتند از: کارگران ماهیگیر و 
ملاحان و کارکنان کشتی‌ها و فرودگاهها و 
خبانان و مامورین فنی و کارکتان داخل 


هواپیماهاء یا کار گرانی که طرز کارشان به نحوی 
است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها بوسیله 
مشستریان یا مراجعین تامین میشود و کارگران 
بنادر که مامور تخلیه یا بارگیری کشتی‌ها میباشند 
و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات 
متاوب انجام میگیرد 

بطوریکه ملاحظه میشود گروه افرادی که از 
آنها نام برده شد وضع و کیفیت کارشسان نوعا 
بنحوی است که از لحاظ مدت و کار و یا 


تعطیلات و مرخصی‌ها و یا مزد و حقوق مشسابه 
دیگر کارگران نیستند. فی‌المثل کارگرانی که در 
کشتی‌ها و یا کشتی‌های ماهیگیری کار میکنند. 
مدت زمان طولانی در دریا خواهند بود» و لذا از 
لحاظ مدت کار و تعطیلات نمیتوانند مشسمول 
قانون کار باشند و یا آنها که قسمتی از درآمد و 
مزد آنها بوسیله مشتریان پرداخت میگردد. بدین 
لحاظ قانون کار مواردی را که اين گروه از شمول 
قانون کار معافند نیز برشمرده است و آن مدت 
کار, تعطیلات و مرخصی‌ها و مزد و حقوق میباشد 
و لذا از لحاظ سه موضوع یاد شده. کارگران 
مذکور تابع قانون کار نبوده و باید در مورد آنها 
آئین‌نامه خاصی تهیه و تنظیم گردد. 

پ: برخی معافیت‌ها در مورد گروههای 
خاصی از کارگران 

برخی از کارگران نیز بلحاظ وضع کار از 
برخی از نظامات پیش‌بینی شده معاف هستند و یا 
از مزایا و امتیازات بیشتری برخوردار میگردند و از 
سوی دیگر برخی افراد به لحاظ کیفیت جسمانی 
و یا از نظر سن و وضع بدنی خود, از برخی از 
موارد پیش‌بینی شده در قانون معاف میگردند. 

این کارها و این اقراد عبارتند از: 

۱ - کارهای سخت و زیان‌آور که بموجب 
تبصره ۱ ماده ۱۱ در کارهای سخت و زیان‌آور 
مدت کار کارگران از هشت ساعت در روز کمتر 
خواهد بود و همچنین برای کسانی که در کارهای 
سخت و زیان آور بکار اشتغال دارند نباید اضافه 
کاری انجام دهند 

۲- کار شب بکارگرانی که نوبت‌کار نباشند و 
شب‌ها بکار اشتغال ورزنده ۳۵ درصد اضافه 
برمزد پرداخت میشود. 

۳- کار توبتی, به کارگرانی که بطور نوبتی 
بکار اشتغال ورزنده ده درصد مزد بیشتر پرداخت 
مشود. 

ع- برای زنان, انجام کارهای سخت و 
زیان‌آور و نیز کار در شب ممنوع است(مواد ۲۰ و 
۷ قانون کار) و بموجب قوانین بهنگام وضع 
حمل شش هفته قبل و بصد از وضع حمل از 
مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد. 

ضمنا زان کارگر که کودکان خود را شیر 
میدهند روزانه نیمساعت اجازه و حق دارند که به 
دادن اطفال خود بپردازند. 

۵- برای جوانان کمتر از ۱۸ سال کارهای 
سخت و ریان‌آور و کار شب ممنوع است. 

- برای جوانان کمتر از ۱7 سال, انجام 
اصافه‌کاری ممنوع است و در عين حال مدت 
مرخصو سالانه اين افراد ۱۸ روز میباشد. 

بطوریکه ملاحظه میشود. گروه افرادی که از 

ن ام برده شد یا بلحاظ کیفیت کار آنها و یا 
بلحاظ وضع جسمی و بدنی‌شان از برخی حقوق و 
مزایا برخوردار میباشند. 


شیر 


صفحه ۲۵ 


گفتگو 


مدیر 5۹ شرکت ملی صنایع فولاد ایران 


در بنج نقطه ابران 
ی هی 3 انومیشود 


گفتگو 3 محمود آشوری 
آقای دکتر امین در پاسخ اولین سشوال 
هرستاخیز کارگران» در مورد هدف از تشکیل 
شرکت ملی صنایع فولاد ایران. اظهار میدارد: 
- بطور کلی شرکت ملی صنایع فولاد ایراز 
براساس فرمان شاهنشاه.آریامهر در خرداد ماه 
۲ شاهنشاهی پس از تصویب مجلسین با ۷ 
نفر کارمند کار خود را آغاز کرد و هدف از تاسیس 
آن تولید سالانه ۱۱ الی ۱۲ میلیون تن فولاد ا 
پایان برنامه ششم عمرانی کشور (سال ۲ با 
اتانه از روش اهاز مشيتقيم میباشند. 
دیگر. با توجه به منابع غنی گاز در کشور ایر 
شر کت وظیفه دارد بااستفاده از اين منابع» صنایع 
فولاد گازی را پی‌گذاری کند و بهمین جهت در 
پنج نقطه ایران با توجه به موقعیت‌های مختلف از 
نظر تاسیس کارخانه. پنج مجتمع بزرگ و کوچك 
صنایع فولاد گازی تاسیس خواهد شد. 
رستاخیز کارگران: 
- ممکنست درباره هر يك از این مجتمع‌ها 
توضیحاتی در اختیار خوانندگان مجله بگذارید؟ 
دکتر امین: 
- البته. نخستین مجتمع تولید فولاد با استفاده 
از گاز در خوزستان احداث میشود که ظرفیت آن 
۵ 7 تا ۳ میلیون تن آهن اسفنجی میباشد و ۱/۵ 
میلیون تن آن بصورت فولاد مذاب تولید میشود. 
عملیات ساختمانی آن مجتمع از اواسط (مهرماه) 
سال ۲۵۳۲ آغاز شده و نخستین واحد /۳۳۰ 
هزار تنی آهن سم مش آمسان 
(انشاءانله در آذرماه! طی مراستمی مورد 
بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. 
محتمع صنایع فولاد گازی اهواز از نظر 
پرسنل شة هزاز و پااضد نفر مهندسی- تکلیسین 
و کارگرماهر و ساده خواهد داشت که ت] تقریاً ده 
درصد از این عده, یمق حدود /۰ ۰ تا ۰۰ نفر 
آنها" دارای تحصیلات دانشگاهی» چه در 
قسمتهای فنی و چه در امور اداری» خواهند بود و 
تب نا را همانطور که قلا گفتمتکییسین‌ها و 
کار گران ماهر و ساده ت میدهند. ر 
محل و موقعیت ذقیق این مجتمع از ایتقرا 
ست که از جاده اسفالته اهواز- بندر شاهپور ی 
جاده اختصاصی بطول 7 کیلومتر منشعب میشود و 
کارخا» در اتتهای آن کنار خط آهن جنوب قرار 
گرفته و ار سوی دیگر با رودخانه کارون ۸ 
کنلوءتر فاصله دارد و در نقطه‌ای واقع در ۷ 


صفحه ۲۰ 


9 و اد ایر 


شتن صنعت ما در 
در آن مراسج و در آن روز تاریخی ناه 


بواقع از آینده درخشان 


کیلومتری جنوب شرقی شهر اهواز قرار گرفته 
است. از نظر آب مورد نیاز مجتمع نیز دستگاهی 
به ظرفیت /۲۵۰۰ متر مکعب در ساعت. آب 
کارخانه و آب شسهرك کارکنان آنرا تأمین خواهد 


کرد. 
مسائل رفاهی کارکنان مجتمع 

در مورد مسائل رفاهی ناگفته نماند که يك 
شسهرك با تمام تجهیزات از قبیل آب لوله کثی و 
برق- درمانگاه- اماکن تفریح و مدرسه در 
نقطه‌ای واقع بر 1 کیلومتری کارخانه در حال 
احداث است که تا سه یا چهار سال آینده تکمیل 
میشود و مهندسان و دیگر کار کنان کارخانه در آن 
مسکن خواهند گزید. 


مجتمع بندر عباس 


این کارخانه با ظرفیت سه میلیون تن فولاد 


ورق در نقطه‌ای واقع در ۲۰ کیلومتری غرب شهر 
بندرعباس احداث خواهد شد و تاکنون مطالیات 
فنی و اقتصادی مربوط به آن به پایان رسیده و 
قرار است کارهای ساختمانی و سفارش ماشین 
آلات آن از اوائل سال ۲۵۳ (سال آینده) آغاز 
شود. این کر واقع مجتمع کاملی است که 
نورد خواهد داشت. 

یعنی مراحل کار ن از سنگ آهن شروع میشود و 
به نورد (کالای ساخته شده) ختم میگردد. تردید 
نیست که عده کارکنان اين مجتمع که بسیا, 
عظیم است. از دیگر واحدهای صنایع فولادی" 
گازی بیشتر خواهد بود و طبق برآوردهای بعمل 
آمده در این واحد ٩‏ هزار نفر کار خواهند کرد که 
شامل مهندسین- کارگران و تکنیسین‌ها خواهنا 


بود. 


گفتگونی داریم با آقای دک 


و 1۹ صنعت فولاد.*لازم است نقطه شروع و 
ل ۲۵۳۱ شاهنشاهی (۱۳۵۱) دانست که شاهنشاه 
, ذوب آریامهر را افتتاح فرمودند و در واقع به ارزوی چهل 
جامه عمل پوشاندند. 

شاه آریامهر اعلام فرمودند 
شنسم عمرانی کشور باید میزان تولید فولاد از ۱۵ میلیون تن فسراتر رود.. 
و تابناکی حکایت میکند که تحقق آن بیشتر مبیه بيك معجزه است. 
ن سایر وه او آیند «نگری‌های رهیر ر ما جامه عمل خو 


کتر مهندس محمدرضا 
ن که درباره مجتمع‌های صنعتی فولاد گازی 


ک هن با 
که در پابان برنامه 
. و این نوید 


اهد پوشید و 


استفاده خواهند کرد. 
مجتمع تولید فولاد بوشهر کنگان 

اي مجتمع نیز ظرفیتی حدود ۲/۵ تا ۲ میلیون 
تن خواهد داشت که در نزدیکی بوشهر- کنگان 
ساخته می‌شود. و مطالعات مقدماتی آن آرسال 


آینده آغاز میشود. از نظر تأمین سوخت نیز در 
کنگان- بوشهر منابع گاز مانند اهواز بحد وقور 
وجود دارد که از آنها استفاده خواهد شد. 
۲ ن‌ 
این مجتمع که در نزدیکی مبار که واقع در ۵۵ 
کیلومتری جنوب‌غربی شهر اصفهان احداث 
۳ ظرفیتی برابر يك میلیون و دویست هزار 
(۱/۲ میلیون تن) خواهد داشت و تولیدات آن 
فولاد ساختمانی است و هنگام بهره‌برداری 
ظرفیت آن در واقع دو برابر ظرفیت اولیه 
ذوب‌آهن آریامهر خواهد بود و امکان دارد تا ۲ 
الی ۳ میلیون تن در سال نیز افزایش داده شود 
مطالعات فنی و اقتصادی این واحسد یز به 
اتمام رسیده و پس از انجام مهندسی طرح. 
کارهای ساختمانی و سفارش ماشین‌آلات آن از 
اواشل مسال آینده (۲۵۳ شاهنشاهی] شروع 
ميشود. مجتمع اصفهان هم حدود ۰ نفر 


با دکتر مهندس محمدرضا امین 


سا واه دداشت و طبق طرح تهیه 


ن در مرحله بعدی تا (۲۵۰ هزار تن توسعه 


میلیون تن برآورد شده. سالانه ع تا ۵ میلیور 
استخراج سب دی رت 
از گل گهر پس از خرد و آسیاب شدن به صورنٌ 
سنگ آهن تفلیظ شده به کار خانه‌ها حمل میک دد 

تنها سئله نگران 
مشکل کمبود آب بود که 
شد آب به اندازه کافی در 


ترتیب مسئله مورد نظر نیز 
منایع خارج از کشور 

منبع دیگر مهم ما. معدن معروف « کودرموك» 
واقع در هندوستان است که طبق قرارددمشده 
بین دولتهای ایران و هند. سنتگ آهن آن تماما به 


نم کاکسران | 


تامین میکنیم و 
خود را با قیمت کمتری عرضه کنیم. 1 
تامین گاز. آب و برق مورد نیاز 
کار خانه‌ها 


در مورد سوخت مور 


۳ کردم. 
وجود نیاز 
چا و 
ری خواهد کرد و بطور کی مجموع 


تعداد پرسنل کارخانه‌ها 


رستاخیز کارگرآن ۱ 
-همانطلور که ۸ مسلة لیزوی 


چند کلمه در باره مدیر عامل شرکت ملی صنایع فولاد ایران 

دکتر مهندس محمدرضا امین. مدیر عامل شر کت ملی صنایع فولاد ایران. اهل اصفهان 
است و در پنجم مردادماه ۱۳۰ در اين شهر تولد یافته و اينك حدود 45 بهار را پشست سر 
گذاشته است. امین دیپلم ریافی خود را از دبب ادب اصفهان گرفته و سي 
دانشگاه کالیفر نیا در رشته مهندسی فيزيك لیسانس : آنگاه در همین دانشگاه 


دوره عالی مهندسی برق و دکترا در فيزيك را با 
تحقیقاتی بعمل آورده و تالیفاتی نیز دارد. در سد 
دارد. سالها نیز در دانشگاه او کلاهدا و دانشگاههای تهران 
ء پست‌های مهمی که در سازمانهای مختلف داشته. 


از چهار سال نیابت تولیت عظظلمی 


که به تفكيك شرح داده شد. دود 6۰ هزار نفر 
پیش‌بینی شاه که يدهم آن» ی 
برد ۵ ی 
۲ حزار نفر تکنیسین وبقیه (ع۲ هزار نفر) 
وئیمه ماهر وساده خواهند 


مب و 1 


کارمند وکار گر عاهر 


آموزئن وآماده سازی 


اعتماد عجیبی نسبت به:نیروی موجود در ملکت: 
نسل جوان خودمان بدست آورده‌ام 

ر توضیح این مسئله باید بگویم. مهندسین: 
کارگران وسایر متخصصین ما قدرت شگرفی در 


نالیسم خواب دیده نیست بلکه واقعا بر 
تجیویلاني مایت ید توح 
مدیریت را در نظر داشست وبراین اساس باید به 
مهندسین ومتخصصین خودمان اعتماد داشته 
اشیم ویه آنها صسشولیت بدهیم. ناگفته نماند 
نرعین حال باید قبول کنیم که اشتباه بوجسود 
می‌آید. من فکر میکنم اگر در سطح مدیریت این 
اعتماد بوجود آید وبه جوانان میدان,داده نود تا 
مسئولیت بپذیرند. از نظر نیروی انسانی نگرانی 
نخواهیم داشت ولی اگر بخواهیم بخاطر یافتن 


دانشگاه صنعتی آریامهر را نیز عهده‌دار بوده است 


پایان برده اسست. در ز .ند فیو با 
یاری از ی ی 
ن ندریس کرده و دوه 


ت فعلی» مدت 


«#سدی پدد 


نیروی انسانی اجرای طرحها را به عقب بياندازیم» 
سا های بسیار حساس آینده را از دست میدهیم. 

خلاصه من معتقدم» از نظر مدیریت, بدترین 
«سیستم‌ها با نیروی انسانی کارآمد بنحو احسن 
بیشود وبهترین سیستم‌ها با نیروی انسانی 
بدون کارآثی لازم نتیجه‌ای در برندارد واگر بتوان 
نیروی انسانی خوب وسیستم مدیریت خوب را با 
هم همگام کرد تردید نیسنت که بهترین نتیجه 
سمکن عاید میگردد 

بهر صورت از نظر آموزش. فلسفه ما اینست 
که قدم اول در اجرای هر طرح آموزش افسراد 
مجری طرح است. ما تا کنون سعی کرده 
ومیکنیم که از بازار کار موجود اسستفاده نکنیم 
وبرای واحبدهای مختلف کمبود نیروی انسانی 
بوجود نياوريم. بلکه از افراد جدیدی که آنها را 
آموزش میدهیم استفاده نمائیم. 

برای مجتمع تولید فولاد اهواز عده‌ای از 
نارغ‌التحصیلان داخل وخارج را انتخاب کردیم 
وآنها را به خارج فرستادیم وپس از آموزش‌های 
لازماينك بازگشته ومشفول کار شسده‌اند وحتی در 
نصب ماشین‌آلات کارخانه شريك وسهیم هستند. 
گروه بعدی در سطح تکنیسین هستند که عده‌ای 
را انتخاب کرده‌ايم وپس از آنکه در ماشین سازی 
اراك دوره آموزشی مخصوص را دیدند در کارخانه 
مشفول کار میشوند. دراین رن برنامه‌ای تههیه 
کرده‌ايم که اگر افرادی از خود شایستگی 
واستعداد بیشتری بخرج دادند, آتها را برای طی 
آموزشیهای: به خارج از کشور بفطرستیم. 
بطور کلی در زمینه آموزش» همیشنه گروهواشی را 
که انتخاب ميکنيم از یکصد نفر بیشتر نیستند» 


با این ترتیب بهتر میتوانیم به مسائل 


از هر نظر به آنها 


مشکلا و رسیدگی کنین 
برسیم واین برنامه تا کنون 


آن میگذرد. نتیجه خوبی ببار | 


مجتمی‌ها مرکز آموزشی خاصو 
مورد نظر را انتخاب وآماده کار 

در زمینه کمبود کارگر متخصص باید اضافه 
کنم این مسئله برای ما محسوس نیست. ما 
و ی 


استقبال می‌کنند. لته نگفته نماد که برای ک 
در مراکز صنعتی نه پشت میز نشین. اینگونه افراد 
ِ میتوانند به کارگزینی شرکت در اهواز مراجعه کنند 
تا ترتیب استخدامشان داده شود. ولی در تهران 
مطقاًاتاچی نداریم وکا فعل ما پراست. 
جمع کل سرمایه‌گذاریها 
رستاخیز کار گران: 
- درزمینه سرمایه‌گذاریهای شرکت واین 
مسئله که بخش خصسوصی چه نقشی دارد. 
توضیحاتی بفرمائید 
امین: 
- جمع کل سرمایه گذاریهای شرکت براساس 
قیمت‌های سه سال پیش۰ /۳۸۳۰ میلیارد ریال 
پیش‌بینی گردیده که هد این وج 
شامل هزینه‌های 
زیربنائی درآن در نظر ر رف نشده است. 
در مورد نقش بخش خضوصی نیز انتظار داریم 
معادل ۱۱۱ میلیارد ریال ازاین مبلغ را بخش 
مذکور سرمایه‌گذاری کند. 
تولیدات کارخانه‌ها 
درباره محصولات کارخانه‌ها باید بگویم که در 
اصفهان ویندرعباس فولاد ورق تولید خواهیم کرد 
که شامل ورق سرد و ورق گرم خواهد بود. 
در کنگان بوشهر فولاد ساختمانی وکالاهای 
نیم ساخته تولید میشود ودر اهواز نورد تولیدی 
برای مصرف بخش خصوصی, از جمله کارخانه 
ات 


صنعتی است وهزینه‌های 


نورد است 
بجتمع خراسان نیز فولاد ساختمان خواهد بود. 


مصرف داخلی وسیر افزایش آن 
رستاخیز کار گران: 

- درباره مصرف فولاد در کشور با توجه به 
ارقام چند سال پیش توضیحاتی بدهید. 
دکتر امین: 

- بطور کلی فولاد مصرفی درایران به دو 

صورت است. یکی فولاد ورق ودیگری فولاد 
ساختمانی. درسال ۱۳۵۲ (۲۵۳۲) مصرف 
تولاد کشور ۲میلیون تن درسال بود که ازاین 
نقدار ۸درصد بصورت ورق وبقیه بصورت فولاد 
ساختمانی مصرف میگردید واگر ما بارزشد 7/۲۵ 
درسال این مصرف را محاسیه کنیم» درسال 
۲ (۲۵۲) یعنی درپایان برنامه ششسم 


عمرانی» به رقمی حسنود ۸.میلیون تن احتیاج 


یهد رصفحه 9۴ , 


ضفحه ۲۷ 


0 از ايزد مهدیان 


وقتی از زبان کارگران هموطنمان میشنویم که 
با قدرت و نیروی تمام از موفقیت» پیشرفت و 
بویژه از اندیشه‌های سازنده سخن میگویند, به 
خود ميبالیم که نسل ایرانی ضمن برخورداری از 
میراث نیاکان خود هرچه بیشستر تکنولوژی را 
بخدمت گرفته است. 


خواهران و برادران کارگری که درسرزمین بهناور 
کشورمان با آهن و پولاد دست و پنجه نرم میکنند 
با استعداد شناخته شوند اما سعی ما بر 
در اين صفحه بهترین‌ها را بشناسانیم و دراین راه 
با کمك شما دوستان هرچه بیشتر درراهی که 
برگزیده‌ايم کوشش خواهیم کرد 


آنست که 


آشنا میشویم < افشار نام دارد 
وی به سال ۱۳۲۰ در تهران 


تحصیلات خودرا نیز تا چهارم طبیعی ادامه داده 


کارگر ساده در کارخانه نساجی فروغ بخش به کار 
مشفول شده و اکنون مسئولان کارخانه لیاف اورا 
بعنوان يك کارگر ماهر و نیز يكک کارگر سازنده و 

نامبرده ازدواج کرده و دارای چهار فرزند 
که همه به تحصیل اشتغال دارند 

برای اينکه بدانیم حسین چه کرده و چه میکند 
با او وارد گفتگو شدیم و بطوریکه خسودش 
میگوید: 

گریز نهمگرایش! 

از سن ۱۱ سالگی بعنوان کارگرساده در 
کارخانه ریسندگی فروغبخش شروع بکار کردم و 
اين کار بمدت ۷ سال ادامه داشت 

در ابتدای کار تحصیلاتم تا کلاس پنجم 
ابتداتی بود و با وجود اینکه علاقه فراوانی به ادامه 
تحصیل داشتم, اما مشغله زیاد اجازه نداد تا 
کلاس چهارم دبیرستان بیشتر درس بخوانم 

وی در مورد اينکه چرا پس از ۷ سال محل کار 
ولیهخودرا تلد کرده اظهار میدارد: 

اولا محیط کار در گذشته دارای شرایط 
امروزی نبود و هیچ کاررگری احس‌اس امنیت آتی 
نمیکرد و ناچار بود, بهرحال دنبال محیط بهتری 
بگرند و این جابجائی نه بدلیل فرار از محیط کار» 
بلکه به منظور بدست آوردن مزایا و محل 
مناسب‌تری صورت میگرفت. 

باید گفت که کارگران خود نیز چندان شناختی 
از شرایط و مزایائی که برای آنها برقرار شده؛ 
نداشتند به‌همین دلیل ۷ سال کارمن هیچگوئه 
موفقیت برايم تتاشسبت و این امر سب دا تا 
تصمیم به جابجائی و تغییر محیط کار خود بگیرم 
تا شاید يك دگرگونی در وضع کار و حرفه خود 
بوجود آورم. بنابراین بعد از ترلك این کار بلافاصله 
در قسمت نساجی «قرقره زیبا» با دستمزد مناسبی 
بعئوان کمک مکنائيك استخدام دم و پس از 
مدت کوتاهی به مکانيك درجه ۲ و بعد از آن به 
مکانيك درجه ۱ ارتقاء درجه یافتم. 

حسین درمورد محل جدید کار خود اظهار 
داشت: دراینجا فرصتی پیش آمد تا اولا ضمن 
برقراری ارتباط با عده‌ای از. کار کنان خارجی 
شاغل دراین واحد تولیدی ۰ اطلاعات زبان 
انگلیسی خودرا افزايش دهم و آنگاه موقعیت 
مناسبی بدست آمد تا ایده‌های ذهنی و خوقی 
خودرا عملی سازم و درحقیقت طرح وسایل 
مختلفی را که از آغاز کارگری در ذهن خود 
پرورش میدادم در اینجا امکان ساخت آنها برایم 
فراهم شد 

ماشین بافندگی 

جسیزن اضافه می‌کند: بذشتر از این نمیتوانستم 
منتظر فرصت بمانم و میبایستی هرچه زودتر از 
| شرایطی که داشتم بهره میگرفتم بنا براین؛ ۱ 


1 


صنحه ۲۸ 


درفضای پیشرفته جامعه ما شاید بعبارتی همه | 


کارگر با استعدادی که دراین شماره با زندگیش | 


(کن) متولد شده | 
و در طول بیست و دوسال فالیت کا,گری | 


است. حسین در سن ۱۱ سالگی بعنوان يك | 


ابتدای کار در واحد تولیدی جدیده توفیقی اجباری 
پیش آمد و براساس پیشنهادی که توسط یکی از 
کارخانجات بافندگی دریاقت داشتم ساختن يك 
ماشین بافندگی را شروع کردم. 

این ماشین که اصل آن در کشور لهستان 
ساخته و وارد میشود نخ‌های ضخیم را برای باقتن 
پتو و فرش آماده میکند و ارزش آن در حدود يك 
میلیون و پانصدهزار تومان است. 

بهرحال با خوشحالی تمام چنیس درخواستی 
پذیرفتم و بلافاصله قبول کردم که مشسابه آن 


ماشین را بسازم» بااین تفاوت که هزینه‌ای بیشتر 
اصلی 
را لازم نداشت و ارزش تولید آن نیز از نظر کمی 
و کیفی نه تنها مطابق ماشین اصل بود بلک ه 
امتیازاتی را نیز در برداشت. 


از ۸۰۰۰ تومان یعنی نصف قیمت ماثٌ 


حسین دراین جا اضافه میکند: بله اتفاقا ساخت 
این ماشین با برگزاری اولین نمایشگاه صنعتی 
تهران مصادف شد و ماشین ساخت من تیز در 
ردیف تولیدات صنعتی داخلی در یکی از غرفه‌های 
نمایشگاه جا گرفت و مورد بازدید قرار گرفت. 

حسین با غرور میافزاید: برای من مایه افتخار 
است که این ماشین مورد بازدید شاهشاه آریامهر 
قرار گرفت و درمورد ساخت و کاربرد آن 
پرسشهائتی فرمودند و اين ماشین هم اکنون به 
نحو مطلوبی به امر تولید مشغول است. 

افشار در مورد نحوه کارکرد و ارزش تولیدی 
ماشین میگوید: ماشین درهر ۲۶ ساعت حدود 
۰ بقجه (هر بقجه 6/0 کیلو وزن دارد) تخ 
ضخیم تولید میکثا 

وی درزمینه مسخصات اين ماشین اضافه 
میکند: گذشته از صرف مجوئی‌هائی که در هزینه 
ساخت ان رخایت(شده, برای تامن مواد اولیة 
مورد مصرف این ماشین با مواد خام مورد نیاز 
ماشین اصلی تفاوت محسوسی وجود دارد که این 
نیز به صرفه‌جوئی در تولید كمك میکند. توضیحی 


که دراین مورد میتوان داد اینکه بعضی از قطعات 
ماشین اصلی را نوارهای سیمی تشکیل میدهند 
که پشم مواد خام را حلاجی میکند و این قطعات 
سیمی از نظر قیمت خیلی گران تمام میشود در 
حالیکه در ماشینی که من ساختم بجای کار 
گذاشتن نوارهای سیمی از نوارهای مخصوص 
حلاجی پنبه استفاده شده 5ه خیلی ارزانتر و حدود 
تصف قیمت نوار سیم ماشین اصتال تمام 
میشود. بااین امتیاز که در کیفیت کار ماشسین 
هیچگونه تاثیر منفی ندارد و همچنین از نظر 


کیفیت و کمیت تاثیر بدی بر ماشین نمیگذارد. 

سازندگی حسین به همین جا خلاصه نمیشود» 
او با توسعه خلاقیت خود هميشه به دنبال موقعیتی 
است تا ثمره‌های ذهنی خود را بارورتر کند 
و در کالبد ابزار و آلات صنعتی بریزد. 

سپس حسین ضمن برشسمردن ابزار چندی که 
در خلال کار ساخته است به ساخت قطعات یدکی 
ماشینها اشاره میکند و دراین باره میگوید: هميشه 
مشتاقانه در پی آن بودم که قطعه‌ای به قطعات 
ماشینها اضافه کنم و يا حتی اگر لازم بود 
قطعه‌ای از قطعات را کم کنم تا دراین راه به هدف 
اصلی که ایجاد راندمان بیشتر و تامین صرفه 
جوئی است بهتر دست یابم. 

بدین منظور برای ماشین ساخت خودم و برای 
ماشینهای ساخت خارجی که به قطعات یدکی نیاز 
داشتند و میبایستی آنها را از خارج و با قیمت 
گران وارد کنند قطعات و ابزار لازم را میساختم و 
برای هر قطعه نخست يك قالب مخصوص تهیه 
میکنم و سپس به ساختن آن میپردازم. 

دراین مورد نیز از هرجهت رعایت صرفه جوئی 
میشود بطوریکه برای تهیه هر قطعه یدکی بیش 
از نصف قیمت قطعه اصلی هزینه صرف نميشود. 

وی اضافه میکند: تا کنون 7 دستگاه ماشین از 
رویالگوی ای ناهام که همه بظور 
موفقیت‌آمیزی مشغول تولید هستند البته ضمن 


ساختن اين ماشین‌ها چنانچه ماشین آلات دیگر 
اين واحد دچار نقص فنی میشد و در امر تولید 
مشکلاتی ایجاد میکرد. بلافاصله سیستم آن را 
تغفییر میدادم تا علاوه بر آنکه کاررا برای کارگران 
آسانتر کند. در افزايش تولید نیز موثر واقع شود. 

دراین قسمت از گفتگ‌ویمان» افشار ضصمن 
برشمردن مشکلاتی که ذر خلال ساخت این 
ماشینها داشته است میگوید: نبودن کارگران فنی 
و تراشکاران ماهر برای ساختن بعضی از قطعات 
مورد نیاز و نیز تامین بعضی از قطعات در داخل 
کشور از جمله مشکلاتی بود که باآن روبرو بودم» 
لیکن بالاخره با کوشش بیشتری که دراین زمینه 
مصروف میداشتم ونیز ضمن برخورداری از 
تجربیات گذشته. سرمایه را به خدمت گرفتم و 
توانستم تصمیم نهاثی خودرا عملی سازم. 

حسین در اینجاباایمان تمام به مسئله اعتقاد 
اشاره میکند و میگوید: اگر هرکس واقصا به 
کارخود مومن و معتقد باشد» وبراین پشتوانه تکیه 
بزند حتما موفق خواهد شد. واين نکته نیز حائز 
اهمیت است که در بعضی موارد حساس؛ يك 
لحظه درنگ کردن, بهزله از دست دادن زمان 
است که خود يك خطای نابخشودنی است و 
زیان‌های غیر قابل جبرانی ,۱ وارد میسازد. 

تا اینجا متوجه شدیم که قسمتی از نقشه‌های 
فکری حسین به مرحله عمل در آمده و از او 
خواستیم در مورد دیگر برنامه‌های خود سخن 
بگوید. 

وی اظهار میدارد: بعلت علاقه شدید به حرفه 
اصلی خود که همانا کارکردن با نج پشمی بود کار 
خودرا در کارخانه الیاف به عنوان مکانيك عمومی 
(ماشینهای نساجی و کارهای فنی تاسیساتی) 
دنبال کردم و پس از مونتاژ و نصب ماشین آلات 
جدید. بعداز مدت کوتاهی چرخهای کارخانه به 
گردش درآمد و انگاه پس از مدتی بعنوان 
سرپرست سالن کشش (دی- تی) ترفیع شفلی 
گرفتم. 

همچنین ضمن داشتن اين مستولیت در غیاب 
مهندس قسمت تعمیرات وظایف فنی اورا نیز 
انجام میدادم. بهرحال» هم من شرایط محیط را 
پذیرفته بودم و هم محیط کار مرا بعنوان يك فرد 
کارآمد و موثر پلیرا شنه بود. 

پس سعی کردم از همان آغاز طرحهای 
ابتکاری خودرا ادامه دهم و ایده من از ابتدا این 
بود که هرگاه هرگونه اشکال فنی در کار ماشینها 
ایجاد شود در رفع آن بکوشم و از طرفی ایده و 
طرحهای من مورد تائید کارشناسان خارجی که در 
این واحد به کار اشتفال داشتند قرار گرفت و در 
بیشتر موارد از ایده فنی من استفاده میشد. 

ادامه کوششها 

آزحسین خواستيم تا از نگفته‌ها و نپرسیله‌ها 
صحبت کند و اینکه بالاخره این سر گذشت به کجا 
انجامید و درحال حاضر چگونه میگنرد. 

وی میگوید: انجام وظیفه دراین کارخانه, 
باانکه اشتفال و مسئولیتهای فراوان و مجال 
دیگری باقی نمیگنارد. ولی باز جستجوگر و 
کنجکاوانه به مسائل نگاه میکنم و از فرصتها 
بنحو مطلوب سود میبرم درأین صورت درهمین جا 
هم فعالیت‌های خودرا کم و بیش ادامه دادم و 
بطور مثال» قطعات زایدی را که در ماشسینهای 
کشش (دی. تی) و ماشسینهای چله پیجی کار 
گذاشته شده بود. حثف کردم و بانصب 
سیلندرهای مخصوعی برروی پایههای آن و 
همچنین ساختن ترمزهای پاشی برای این 
دستگاهها و برای ساده شدن کار» در سیستم کار 
آنها تغیبراتی بوجود آوردم که هم میزان تولید را 
به نسبت ۲۰ درصد افزایش داد و هم نحوه کاررا 
بهتر کرد و مهمتر اينکه به قطعات اضافی که تهیه 
و ساختن آن مشکلاتی را ایجاد میکرده دیگر 
نیازی نیست. 

وی میافزاید:درضمن طرحهائی دردستِ اقدام 
دارم که به یاری خداوند و پس از عملی شدن از 
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آن صحبت خواهم کرد 
افشار در آخرین کلام به سئله گرایش خود به 
کار و محیطهای کارگری اشاره میکند و میگوید: 
اندیشیدن به درجه اعلای ترقی در کاری که به آن 
دلبند هستم و به آن عشق میورزم بزرگترین عامل 
جهش من بوده است. وی در خصوص مشکلاتی 
که اغلب در محیطهای کار در گذشسته برای 
کارگران پیش می‌آمد میگوید: به نظر من 
بزرگترین مشکل در محیط کار کارگران در 
چندسال گذشته همانا عدم شسناختی بود که 
کارفرمایان و بخصوص کارشناسان و متخصصان 
ارجی از کار کارگران ایرانی داشتنذ 
ویژه آنکه بطور فراوان خود شاهد اين ماجرا 
بوده‌ام که چگونه کارگران کشور ما از نظر يكک 
متخصص خارجی دست کم گرفته میشدند و 
اصولا پذیرفتن ایدههای سازنده کارگران باهوش 
و با استعداد ایرانی برای يك خارجی که خود را 
نسیت به همه نظریات صائب میدانست بعید بنظر 
میرسید. ولی خوشبختانه با شایستگی و لیاقتی که 
کارگران ما در دوران انقلاب از خودنشان داده‌اند. 
برای همه آنها محرز گردید که کارگر متفکر 
ایرانی صاحب فکر و اندیشه والاگی است و اگر 
بخواهد قدرت خلاقیتی برتر از آنجه که قابل 
تصور است از خود ابراز میدارد. 
درپایان آقتای تهسرانی نمایندهکارگران اين 
, کارخانه ضمن ارچ‌نهادن بر ارزش فکری و تلاش 
! حسین افشار میگوید: تاکتون کارهای ابتکاری 
, وی مورد تائید کارففرما و همه ن کارگرمان 
قیرار ت« ۳۳ 
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۱ کت و تلاش برای تأمین نان ساکنان محله ادامه دارد. بییی.._._._._._._._س_سى ‏ کارگر نانوائی. در .تابستان و زمستان » رش است در مقابل تنور داغ به انجام 
۱ ظیفه بهردازد. 


جمم ۱۳۱ 


ترازوداران می‌گویند برای اینکه ما را متهسم به گرا 


: هم با بعضی از نانوائی‌هاء بر خلاف سنگکی‌ها» چند نوع نان تولید می‌کنند. 
_توزین از مغازه نبرید. 


صفحه ۳۰ سم) کارگسران ‏ 


نان از قدیمی‌ترین دوران‌ها ماده اولیه زندگی 
بوده است. هرچند این ماده حیاتی را نمیتوان 
دارای ارزشی برابر با ارزش آب دانست. اما 
بی‌تردید دوواژه «آب و «نان» هميشه هماهنگی 
کاملی با هم داشته‌اند. و گرچه ازهمان زمان که 
بشر به پخت نان دست زد انواع آنرا پخت و 
مصرف کرد. اما پیوسته گندم ازجمله بهترین غله 
برای نان بوده است. 

درواقع گندم بعلت ویژگی‌ها و خواص غذائیش 
از دیر زمان بصورت لازم‌ترین و بدیهی‌ترین ماده 
خوراکی درآمده است. و آیاتی که در کتب مقدس: 
منجمله کتاب آسمانی ما ءقسرآن مجید در مورد 
گندم وجود دارد. بهترین دلیل اهمیت غذائی این 
ماده در زندگی بشر است. 

در کتب مقدس آمده است که خداوند به آدم و 
حوا فرمود شما می‌توانیداز تمام میود‌های موجبود 
در بهشت استفاده کنید. فقط نباید از تنم بهشت 


بخورید. اما شیطان حوا را وسوسه کرد که از این 
دانه ممنوعه بخورد. حوا سرانجام هم نتوانست در 
مقابل این وسوسه پایداری ورزد و روزی درحالیکه 
بشدت وسوسه شده بود. خود و شوهرش آدم» از 
گندم چیدند و در دهان گناشتند. 

خدا که از نافرمانی ادم و حوا بخشم آمده بود. 
فورا آن دو را از بهشت بیرون کرد و بدنیای خاکی 
فرستاد....۰. 
بهرحال, تا آنجا که تاریخ بیاد دارده بشر از آن 
پس که از غارنشینی و زندگی درجنگل‌ها دست 
کشید و به کشت مواد غذائی خود پرداخت. گندم 
بصورت اولین ماده خسوراکی او درآمد. در زمان 
حاضر هم هنوز گندم واجب‌ترین ماده زندگی 
۰درصد مردم جهان است. و درواقع برای این 
اکثریت. هیچ غذائی بدون وجود نان کافی بنظر 
نمیرسد. حتی در کشورهای اسیای شرقی؛ 
هندوچین و نیز مناطق شمالی ایران که برنچ 
مصرف فراوانی دارد. نان هم مورد استفاده است. 
نانوائی‌های تهران 

درحال حاضر حدود سه‌هزار و دویست و شانزده 
منازه نانوائی در سراسر تهران وجود دارد. که 
انواع نان‌ها مثل سنگك تافتون, لوله‌ای (سفید) 
و...رامی‌پزند باآنکه درشسهرستان‌ها هم تنوع نان 
را میتوان دید. اما این تنوع درتهران بیشتر بچشم 
می‌خورد» و آن نائی از وجود افرادی از 
شهرستانهای مختلف در تهران است, که طبع و 
ذوقی مختلف دارند و نیز خارجیان مقیم پایتخت 
راهم فراموش نکنیم که آنها نان سنگك و تافتون 
نمی‌خورند» و از نانی ا سستفاده می‌کنند که بتوان 
آنرا «تست»(برشته) کرد 

در پایتخت خوزستانی در کنار کرمانشساهی و 
خراسانی درجوار شمالی و زاهدانی درکنار افراد 
دیگر نقاط کشور» زندگی می‌کنند. این تنوع باعث 
شده تابسیاری از اين افراد نانهای سنتی خود را 
هم در تهران تولید کنند. 

نان مشهدی, نان لواش نازك و نان بربری که 
نوعی نان سنتی آذربایجان اسست. نان یزدی و 
امتال آن نشانه‌ای از وجود افراد شسهرستانی و 
سلیقه‌های گوناگون درجهت تولید نان است. 

درحال حاضر ۷۵۸ مفازه نان بربری» ٩۳۱‏ 
مغازه سنگکی» ۳۷۲ مفازه تافتون‌پزی» ۳۷۳۲ 
مفازه لواش‌پزی ۲2۵ مفازه نان مشهدی و 
بزدی‌پزی و ۷۷ مفازه مخصوص پختن انواع 
دیگر نان در تهران وجود دارد. که در این مفازه‌ها 
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارگر به انواع کارهای مربوط 
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نان تافتون. از چمله پر طرفدارترین انواع نان در تهران است . 


نان سنگك از اوائل دوره قاجاریه بعنوان نان 
سنتی تهرانی‌ها مورد توجه قرار گرفت. علت این 
امر را باید در مرغوبیت این نوع نان جستجو کرد. 
از سوئی آردی که برای تهیه نان سسنگك مورد 
استفاده قرار میگیرد» از مرغوب‌ترین انواع آرد 
است. گذشته از این, بطت کیقیت ساختمان تتور 
مغازه‌های سنگکی و استفاده از شین برای پختن 
خمیر نان سنگك همیشه خشكتر از دیگرنان‌ها 
است و باصطلاح کمتر بطور خمیر بدست مشتری 

وجه تسمیه اين نان هم همان استفاده از شن 
برای پختن آنست. نانواهای سنگی شن‌های 
مناسب برای پختن نان را توی تنور میریزند و آن 
را داغ میکنند. خمیر نان بعد از اینکه شکل 
گرفت» روی این شن‌ها قرار میگیرد و بعد از ده 
الی دوازده دقیقه پخته میشود. 

خاصیت دیگر نان سنگك زود هضم بودن 
آنست. بهمین جهت افرادی که می‌خواهند نانی 
که میخورند زود هضم شود یا از بیماری‌های 


گوارشی رنج میبرند. همواره ترجیح میدهند از این 
نوع نان استفاده کنند. از سوی دیگر هرنوع از 
نانهائی که هم اکنون در تهران وجود دارد برای 
خوردن با غذای مشخصی مناسب است. نان 
سنگلی بهترین نان برای خوردن ابگوشت است. 
از این‌رو. اين نوع نان درقهوه‌خانه‌ها هم مصرف 
زیادی دارد. 


نان بربری هرچند خواص بهداشتی نان 
سنگکی را ندارد. اما این نوع نان بعلت طعم خوبی 
که دارد, همواره مورد توجه گروهی از مردم بوده 

نان بربری درواقع بیشسترین مصرف را برای 
عصرانه و همچنین برای خوردن خوراکی‌های 
مختصر بین دو وعده اصلی غذا دارد. باين جهت 
نان بربری در بعضی از مواقع بصورت نوعی تنقل 
در می‌آید. باینهمه دربسیاری از خانواه‌ها این نان 
بومی آذربایجان نان اصلی بشمار میرود. 

همانطور که نان سنگك بیشتر مورد علاقه 
افراد مسن است. جوانان و کودکان هم طرفداران 
اصلی نان بربری هستند. 


طرز پختن اين نوع نان هم با نان سنگك 
تفاوت زیادی دارد. تنورهای مخحصوص یخت نان 
بربری معمولا مسطح اسست. کف این تنورها از 
آجر یا سنگ درست شده و بوسیله «فر»‌های 
مخصوص گداخته میشود 

در گذشسته تمام تنورهای نان بربری بوسیله 
هیزم گرم میشد» ولی با پیشرفت بیشتر تکنيك 
دستگاههای حرارتی» هم اکنون انواع «فر» در 
بیشتر مغازه‌های ناتوائی مورد استفاده است. 

نان بربری برخلاف نان سنگك که همیشه يك 
شکل دارد. دارای شکل‌های متعددی است. 

این نان بسته به سلیقه مشتری, گاه بصورت 
بیضی و گاهی دایره‌ای شکل و بعضی وقتها هم 

, داقمور 

نان تافتون هم از قدیم درتهران مصرف زیادی 
داشته است. 

هرچند این نوع نان هم دربسیاری از خانواده‌ها 
نان مصرفی اصلی را تشکیل میدهد, اما در 
بسیاری از دیگر خانواده‌ها در مواقع بخصوص 


۱ 
1 
۱ مورد استفاده قرار میکیرد. 
| بضی از خانواده‌ها بیشتر در روزهای میهمانی 
| و شبهای عروسی نان تافتون مصرف می‌کنند. 
تنورهاثی که این نوع نان درآن پخته میشود. 
| از سفال و گرد است.» که خمیر را پس از آماده 
شدن و یهن کردن در درون آن به اطراف 
می‌چسبانند. که چند دقیقه بعد. پخته می‌شود. 
: ۳ 
نان لواش 
نان لواش در واقع نازك ترین انواع نان است. 
اين نوع نان در چند سال اخیر مورد توجه 
تهرانی‌ها قرار گرفته است. تنورهای مخصوص 
| پختن نان لواش مانند تتور نان خراسانی» است» 
که البته این تنورهم شبیه تنور نان تافتون است» 
با این تفاوت که تنور نان تافتون هوائی نصب 
می‌شود و تارگر درحال ایستاده نان را می‌بزد. 
تنورهای زمینی درواقسع به یادآورنده تنورهای 
ستتی موجود درخانواده‌های قدیمی ایران است. از 
| زمان‌های قدیم تاهمین پنجاه سال پیش که خیلی 
| از خانواده‌ها نان مصرفی خود را درخانه تهیه 
می‌کردند اين تنورها در هرخانه‌ای دیله میشد. 
هماکنون نانوائی‌هائی درتهران وجود دارد که 
در واقع نان را بصورت خانگی عرضه میکتند. 
نان این گونه نانواثی‌ها بیشتر از نوع محلی 
بویژه مشهدی است. و در مغازه‌هائی که در واقع 
| یکی از اتاق‌های خانه بشمار میرود» کار خود را 


انجام میدهند. 

درچند سال اخیر این قبیل نانهای خانگی هم 
طرفداران زیادی پیدا کرده است. 

هماکتون حدود. > مغازه «خشکه پزی» هم در 
تهران وجود دارد. کار اين نانوائی‌ها پختن نان 
شیرمال» نان لواش شسیرین» نان روغنی و نان 
دوالکه (خشسك) است. درگنشته اين نوع نان 
طرفداران بسیاری داشت و در واقع نان مخصوص 
صبحانه بشسمار میرفت» اما اکنون با رواج انواع 
بیسکویت. نان سوخاری و امثال آن از اهمیت 
| نان خشك کاسته شده است 

زین‌العابدین طوماری؛ صا-ب يك خشکهپزی 
است. او درمورد وضع کنونی اين نوع نان 
میگوید: «مردم همیشه طالب چیزهای تازهستند. 
حال اگر اين تازگی اصالتی هم نداشته باشد برای 
آنها مهم نیست. بیسکویت‌ها و انواع نان‌های 
| ماشینی در واقع ظاهر خوبی دارند. ولی میزان 
مواد غذائی موجود در اين نوع نانها چندان زیاد 
| نیست. درحالیکه نان خشك از گندم خالص تهیه 
| میشود و بهترین ماده غذائی برای صبحانه 


است.» 
| تنوع کار در نانوائی‌ها 

تنوع کار در مضازه‌های نانواشی در کمتر 
کارگاهی دیده میشود. اين تنوع در واقع نشانه‌ای 
از وجود يك فعالیت گسترده دراین مغازه‌هاست. 

خمیرگیر. شاطر, ترازودار. و چانه‌گیر» چهار 
شغل مهم در مغازه‌های نانوائی است. 

در بسیاری از مغازه‌ها در آوردن نان از تنور هم 
خود وظیفه جداگانه‌ای بشمارمیرود. 

هرکدام از کارگران نانواثی در طی سالها در 
وظیفه‌ای که انجام میدهند. بحد کافی تجربه 
اندوخته‌ان.. خمیرگیری یکی از مهمترین 


شغل‌های موجود در مضازه‌های نانوائی اسست. 


صفحه ۳۲ 


نان ی که می‌خوریم 


هت« 
گر "لاب 


سلیم موّمنی, يك کارگر خمیرگیر است و روزنامه 
۰ ریال دستمزد میگیرد. او در باره چگونگی 
شفلش میگوید: «هرچند هماکنون دستگاههای 
خمیرگیری کار ما را تا اندازه زیادی آسان کرده 
است» اما هنوز هم بازوهای کارگر است که نقش 
اصلی را انجام میدهد.» 

این کارگر میافزاید: «نظافت و رعایت اصول 
بهداشتی باید صفت اصلی يك خمیرگیر باشد» 

کوچکترین سهل‌انگاری در اینمورد. 

ری و ناراحتی گروه زیادی را در پی خسواهد 
داشت. بهرحال من خوشحالم که در طی هیجده 
سال کار» هرگز اين موضوع را فراموش 
نکرده‌ام.» 

محمد علی پازوکی صاحب يك نانواثی سنگکی 
است. حدود سی و دو سال سابقه کار دارد او 
میگوید: «محیطی را که در مفازه‌های نانواشی 
وجود دارد. در هیچ کارگاه دیگری نمیتوان 
مش‌اهده کرد. يك کارگر نانوا در گرمای چهل 
درجه تابستان مجبور اسست در کنار تنور و در 
حرارت زیاد کار کند. باین جهت من همواره بر 
این عقیده بوده‌ام که کارگران نانواشی زحمت 
کش‌ترین افراد طبقه کارگر هستند.» 

محسن فریدونی, شاطر يك نانواثی بربری 
پزی است. شانزده سال سابقه کار دارد و روزانه 
حدود» ۷۰ ریال دستمزد میگیرد. 

او میگوید: شاطرها در واقع سخت‌ترین وظیفه 
را در مغازه‌های نانواثی بمهده دارنده چرا که هرگز 
از کنار آتش دور نميشوند.» 

اين کار گر نانوائی در باره مشتریان مفازه‌های 
نانوائی میگوید:«من نمیدانم چرا مردم همینکه 
پایشان به مفازه‌های نانوائی میرسد. صبر 
وحوصله خود را از دست میدهند. گوشی حتی ده 


دقیقه ماندن در دکان نانوائی برای آنها تحمل 


عده‌یی نان بربری را بیشتر با صبحانه و یا عصرانه می‌خورند. 


اپنیر است» بطوریکه حاضرند نوبت دیگران به 
آنها داده شود. این موضوع همواره ناراحتی 
کارگران مغازه‌های نانوائی را باعذ شده است» 

چانه گیرها هم در انوائی‌های تافتونی و 
بربری و لواشو شکل دادن خمیر را بمه‌ده دارند 
ودر واقع کار آنها بانوعی سلیقه خاص همراه است 


کارگران نانوائی در گذشته ساعت کار 
بخصوصی نداشتند. آنها از صبح زود سر کار حاضر 
میشدند و گاه تا ساعت ده شب بکار ادامه 
می‌دادند. اما از چند سال پیش به اینطرف با 
اجرای قانون کار, کار گران نانوائی هم مشمول 
مقررات این قانون شدند. 

درحال حاضر ساعت‌های کار بین کارگران 
انوائیها تقسیم شده اسصت باس ترتیب که 
گروهی صبح‌ها انجام وظیفه میکنند و گروهی 
دیگر بعداز ظهرها سرکار حاضر میشوند. 

نانوایان از معدود اصنافی هستند که جز در 
روزهای بخصوص مثل روز عاشسورا یا روز اول 
فروردین؛ تعطیلی دیگری ندارند. چرا که همان 
نیاز بیش از اندازه مردم به نان باعد میشود تا آنها 
هميشه مشفول کار باشند.از سوی دیگر کار گران 
نانوائی به سه گروه تقسیم میشوند. گروه اول در 
تمام سال کار میکنند و در واقع کارگر دائمی 
هستند. گروه دوم کارگرانی یبد که بطور 
فصلی کار میکنند و اين کارگران معمولا تابستانها 
را در روستاهای خود بکارهای کش‌اورزی 
میپردازند و پس از پایان فصل کشت و درو کردن 
محصول, به شهر می‌آیند. کار در مضازه‌های 
نانوائی برای بسیاری از اين گروه شغل ایده‌الی 
است. چرا که گذشته از دریافت دستمزد خوبء 
زمستان را هم میتوانند به بهترین وجهی به پایان 
برساننده 


سومین گروه کارگرانی هستند که تنها بعضو 
مواأقع بعنوان «کمك» و یا بجای يك کارگر که به 
مرخصی رفته کار میکنند. ولی شغل اصلی آنها 
نانوائی نیست. 
نان سفید 

نان سفید (لوله‌ای) را هم باید بعنوان نوعی 
نان جدید بحساب آورد. اين نوع نان نشانه اینست 
که حتی کیفیت نان هم از تقلیدهای اروپائی بدور 
نمانده است . نان سفید در واقع نان بومی بسیاری 
از کشورهای اروپا است حدود چهلو پنج سال 
پیش این نوع نان بتدریج در تهران و سپس در 
برخی از شهرستانها رواج یافت. امروزه نان سفید 
بیشتر برای درست کردن انواع ساندویچ‌ها مصرف 
میشود. اما بسیاری از مردم هم آن را بعنوان 
بهترین نان برای خوردن صبحانه یا عصرانه 
میدانند. 

نان سفید بیشتر بوسیله آذربایجانی‌های مقیم 
تهران یا هموطنان ارمنی ما درست میشود. 

کارگران نانوائی, آن گروه که بناگزیر سر پا 
می‌ایستند و چند ساعت کار می‌کنند پس از چند 
سال چنانچه تدبیر لازم اتخاذ نکنند. از جمله تغییر 
سمت در کارگاه ندهند. گاه به بیماری واریس 
دچار می‌شوند. که بیماری واریس در واقع خاص 
کارگران نانوا نیسست. و واریس معمولا برای 
طبقات دیگر هم که شغلشان ایستادن سرپاست. 
وجود دارد. «ولی کمان کش» یکی از شاطرهای 
با سابقه, می‌گوید: «ایستادن کار گران بر روی 
پاهاء علت اصلی بروز اين بیماری است.» 

سرما خوردگی از دیگر بیماری‌هاست ۰ که در 
کمین کارگران نانواست . هر چند این بیماری در 


بقیه درصفحه ۸٩‏ 


| کارکران] 


در میاحد گذشته در پاب تعمهدات سازمان 
تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان مخصوصاً 
کارگران ایران به تفصیل گفته شد. هر يك از این 
تعهدات که سراسر متضمن حمایتهای موضوع 
نظام تأمین اجتماعی است بسهم خود هزینه‌های 
بالسبه ستگینی در بر دارد و بالطبع لازما‌تامین 
اعتبار اینگونه هزینه‌ها وسیله سازمان تأمین 
اجتماعی, وجود منابع درآمد معين و مطمئشن 
میباشد. 

لازم به توضیح نیست که اگر قرار باشد مردم 
جامعه‌ای را که تحت پوشش تأمین اجتماعی 
بوده‌اند در زمان پیری و ناتوانی و از کار افتادگی و 
یا در موارد فسوت نان‌آور خانواده. از کمك‌های 
مالی برخوردار سازند تا مماش آنها دچار تزلزل 
نشود و نیز چنانچه قرار باشسد بیمه شدگان را در 
زمان بیماری از انواع خدمات درمانی لازم 


* برخوردار سازند و در ازاء در آمد از دست رفته آنها 


در زمان بیماری و عدم توانائی ادامه کار و مدت 
معنئوریت مبلفی غرامت دستمزد پرداخت گردد 
بدون تردید برای اینگونه هزینه‌ها باییستی منابع 
مالی قابل اتکاء در دسترس باشد. امروزه در 
کشورهای مختلف جهان بر حسب درجه پیشرفت 
نظام تأمين اجتماعی و موارد بیمه. ضمن اینکه 
تعهدات سازمانهای عهده‌دار برنامه‌های تأمین 
اجتماعی تقریباً از همسانی و مشابهت برخوردارند 
از لحاظ چگونگی تامین منابع مالی بین آتها 
تفاوتهائی دیده میشود در مواردی سهم دولت از 
محل عواید عمومی در تأمین مالی برنامه‌های 
تامین اجتماعی چشمگیر است در مواردی دیگر 
سهم کار فرمایان قابل ملاحظه است ولی تا زمان 


حاضر عموماً برنامه‌های تأمین اجتماعی در وهله 
اول به درآمدهای حاصل از حق بیمه متکی 


میباشد که وسیله کارفرما و بیمه شده پرداخت 
میشود و جز در چند کسور پیشرفته عالم که دولت 
قسمتی از نیازهای مالی برنامه‌های تامین 
اجتماعی را تامین میکند در بقیه کشورها صندوق 
تامین اجتماعی از محل حسق بیمه پرداختی کار 
فرما و بیمه شده تغذیه میکند. 

بموجب ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ایران 
منابع درآمد اصلی سازمان تامین اجتماعی 
عبارتست از حق بیمه پرداختی بماخذ مزد یا حقوق 
بیمه شده وسیله کارفرما و بیمه شده (هفت درصد 
بیمه شده و بیست درصد کارفرما) و معادل سه 
درصد مزد یا حقوق بیمه شده که وسیله دولت 


تامین میگرند (جمع حق بیمه مصادل سو درصد 


مزد یا حقوق بیمه شده میباشد). 
ضمناً منابع در آمد دیگری نیز برای سازمان 
پیش بینی شده است از قبیل در آمد حاصل از 


«افزایش عطیم در آمد ملی ما. که قسمت اعظم آن حاصل مبارزه مشروع و 


موفقیت آمیز ما برای احقاق کامل حقوق ملی از بابت منابع و صنایع نفتی 
کشورمان بود. بما امکان طرح و اجرای برنامه‌های سازندگی چنان و سیعی را در 
همه رشته‌های مادی و معنوی حیات ملی داد که حتی تصور آن نیز تا چند سال 


پیش ممکن نبود.» 


از سخنان شاهنشاه آریامهر در مراسم گشایش مجلسین در هفسدهم 


شهریور ماه ۲۵۳ 


وجوه و ذخایر و اموال سازمان و وجوه حاصل از 
خسارات و جریمه‌های نقدی بعلت تخیر پرداخت 


حق بیمه و خساراتی که بسازمان وارد شده ابست 
و همچنین در آمدهائی که احیاناً بصورت کمك‌ها 
و هدایائی بسازمان داده میشود. 

در مباحذ گذشته اشاره شده است که ذخاثر 
مالی تامین اجتماعی و چگونگی بکار انداختن و 
بهره برداری از اين منبع مالی بصد از در آمدهای 
حاصل از حق بیمه یکی از مهمترین و 
حساس‌ترین امور سازمان تآمین اجتماعی بشمار 
میرود. زیرا پیش بینی لزوم ذخایر و ایجاد 
اندوخته‌هاثی از محل عواید و حسق بیمه‌های 
وصولی در قوانین و مقررات بیمه‌های اجتماعی 
صرفاً بخاطر این نیست که مبالغی نقدینه یا اموال 
قابل, تبدیل به پول از دسترس استفاده و مصرف 
دور بماند و برای روز به اصطلاح مبادا و بمضی از 
ضرورتهای مالی اندوخته گرد: بلکه همواره در 
محاسبات فنی بیمه‌ای و در واقع برآورد خرج و 
دخل دستگاه بیمه‌گر با در نظر گرفتن بسیاری از 
احتمالات مانند بروز اتفاقات پیش‌بینی نشنه 
هزینه‌زا و گاهی پر خرج, در آمدهای حساصل از 
بهره‌برداری از اندوخته‌ها و ذخایر اعم از اینکه 
بصورت وجه نقد باشد یا بشکل اموال منقول و 
غیر منقول مانند ماشین‌آلات و وسایل و ابزار کار 
و ساختمانهای مورد استفاده از قبیل بیمارستانها 
درمانگاهها و بناهای اداری و غیر اداری و سایر 
مستغلات قابل بهره‌برداری همواره مورد توجه و 
محا آناء مستولیم اعور مالی تامین اختماعی 


بنابراین توجه دقیق به نوسانات و اوضاع و 
آحوال اقتصادی و بازارهای پولی و مخصوساً 
تغییرات ارزش پول که معمولاً در طی زمان 
کاهش مییابد کاملاً لازم اسست. زیرا پولی که 
آمروز از محل درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی 
ذخیره و پس‌انداز میشود در آینده قدرت خرید خود 
را در مقایسه با قدرت خرید خود در زمان پس‌انداز 
از دست میدهد و دارای ارزشی برابر ارزش گذشته 
خود نخواهد بود. بمنظور جبران کاهش ارزش 
اینگونه اندوخته‌ها که لزوماً در آینده باید برای 
انجام تعهدات سنگین و اجتناب ناپذیر صندوق 
تأمین اجتماعی همواره فهیا و مجهز باشده دور 
اندیقی و اتخاذ تدابیر فثی صخیح و خساب شته 
از مهمترین و احیاناً پر دردسرترین گوشه‌های کار 
مدیران سازمانهای عهده‌دار انواع بیمه‌های 
اجتماعی است: 

شاید لازم به توضیح نباشد که در هر حال 
درآمدهائی که از بکار انداختن ذخایر و 
اندوخته‌های صندوق تأمین اجتماعی بدست میآید 
بایستی در حدی باشد که بتواند اولا تتزل ارزش 
پول را در طی زمان جبران کند و ثانیاً با خطرات 
احتمالی که در هر گونه سرمایه‌گذاری اجتناب 
ناپذیر است مقابله کند و ثالثا نفع مالی قابل قبولی 
برای صندوق تأمین اجتماعی در بر داشته باشد تا 
ضمن حفظ ارزش اندوخته‌ها و چبران مخاطرات 
مالی احتمالی؛ به تقویت پشتوانه مالی صندوق 
تأمین اجتماعی کمك کند و این صندوق را برای 


رویاروئی با تعمهدات سنگین و رورافزون خود آماده 


در حال حاضر از منابع مالی و درآمدهای جاری 


ن تامین اجتماعی قسمتی صرف انجام 


تعهدات قانونی سازمان در قبال بیمه شدگان. [ 


مانند هزینه‌های درمانی» غرامات دستمزد و انواع 
مستمریها و سایر تمهدات و قسمتی نیز صرف 
مخارج اداری میشود و بالاخره سهمی از این 


درآمدها بحساب ذخایر و اندوخته‌های سازمان ۴ 


تامین اجتماعی نزد بانك رفاه کارگران واریز 


میگردد که با توجه بماده ۵۳ قانون تامین 7 
اجتماعی تحت نظر هیئتی از کارشناسان ذیریط 


مورد بهره برداری قرار میگیرد 


گفته شد که بنابه تعریف قانون اجتماعی (بند ؟ 
شش ماده دو) حق بیمه عبارتست از وجوهی که ۲ 


برای استفاده از مزایای موضوع این قانون 
پرداخت میگردد و این حق بیمه است که 
بزرگترین منبع درآمد سازمان تأمین اجتماعی را 
تامین میکند و بسازمان امکان میدهد به تعهدات 
خود در مقابل بیمه شدگان و مخصوصاً کارگران 


کشور جوایگو باشد, 
بموجب ماده۳۲ قانون تأمین اجتماعی کارفرما 


خق بیمه سهم خود و سهم بیمه 


مسئول پر 


شده بسازمان میباشد و مکلف است در موقع ۷ 


پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را 
کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان 
تادیه نماید. در صورتی که کارف رما از کسر حسق 
بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول 
پرداخت آن خواهد بود. 

در اینجا ممکن است این سئوال مطرح شود 
که اگر احیاناً کارفرما از انجام این تکلیف قانونی 
خود یعنی کسر حق بیمه سهم بیمه شده و تادیه 
کل حق بیمه (سهم خود و سهم بیمه شله) 
بسازمان مسامحه یا امتناع کرد وضع بیمه شده در 
برخورداری از حمایتهای سازمان تأمین اجتماعی, 
چه خواهد شد. 

خوشبختانه در این مورد قانونگزار مشکل بیمه 
را حل کرده و مقرر داشته اسست که «تاخیر 
کارفرما در پرداخت حق بیمه يا عدم پرداخت آن 
رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه 


شده نخواهد بود». 


به این ترتیب تنها کافیست که بنحوی از انحاء 


بیمه بودن شخص نزد سازمان تامین اجتماعی 
محرز و محقق گردد تا بتواند از کمکها و مزایای 
مربوط برخوردار شود و برای انجام این شناسائی 
و احراز بیمه بودن شخص, ارائه کارت یا دفترچه 
مخصوص بیمه که توسط سازمان تأمین اجتماعی 
بنام هر يك از بیمه شدگان صادر شده است 
ساده‌ترین وسیله میباشد. 


یک‌زما 
داشتامادر حال حاضر»* مغازه حلبی‌سازی ذز تمام تهران و حون دارد 


داشت. این تفاوت در مورد حلبی‌سازها نکته بسیا 


است حر حالیکه حلبی‌سازها از نظر طرز کار به سسادگی 


گرائیدها ۱ ۱ که فش اعد 
گرائیده‌اند. جریا من قرار اسست که فر گدنتته 


کنيك کار تمام حرفه‌ها با پیشرفت زمان کامل‌تر شده 


حلبی‌س‌ازها بعلت تنوع کار از دستگاههای لحیم‌کاری | 


فاده زیادی می‌کردند و در واقع اين وسانل 
ار آن‌ها بود اما اکنون بعلت مصدودیت 


. چکش و چرخ اکتفا کرده‌اند 


ها وسیله‌ای که در گذشته در مغازه‌های حلبی‌سازی 
و جود نداشت و اکنون هست. چرخ مخصوص برش است. 
با استفاده از قیچی‌های ریز و 


کار مقدارز یادی از و قست 


در آن زما 


در شست حلبی را می‌بریدند 


آنان را می‌گرفت . در حالیکه اکنون با استفاده از چرخ در 
دت کوتاهی مقدار زیادی حلبی میبرند 

ساختن بخاری‌های کوچسك و ناودان 
ی حلبی سازها در می‌آمد. اما با رواج 
که در کارخانه‌ها بوسیله ماشین تولید 


مبستان‌ها 


بصورت شغل ۱ 


این کار هیم به تدریج دچار رکود شده است 


بهای دست ساخته‌های کارگران حلبی ساز هم بسته 
به وزن و حجم آن بسیار گوناگون است. از سولی نوع 
حلبی در این مورد تاثیر زیادی دارد. حلبی‌هانی که سفیدتر 
ای قطر بیشتری باشد ارزش زیادتری هم دارد. 

در حال حاضر بسیاری از ساخته‌های حلبی سازها بطور 
توزینی بفروش می‌رسد این طرز فروش در واقع به 
بهترین وجهی مناقع هر دو طرف ر ! حفظ می‌کند 


#۹ 


بت 


کارگوان 


۱ مزکردرستاخیزکاررانباشرکت اعضای‌هیات مدیرهکارگرانخبازهواز 


محمد قنادی 


رستاخیز کارگران؛ از ننحستی پوز انتشسار 
تاکنون» هرگز از انعک‌اس خسواستها و نظرات 
کارگران عزیز سراسر کشور غفلت نورزیده و در 
اين طریق همواره نقشن مهمی را که بمهنه 
داشته» ایفا کرده است. از همین رو با خرسندی 
کامل میزگرد مسائل کار گری سسب‌ندیکافه 
کا رگران نانوائی اهواز را چاپ می‌کنیم. 
و چنانکه ملاحظه میفرمائید, در مورد مسائل طرح 
شده بوسیله اين کارگران عزیز با دوتن از 
صاحبمنصبان عالیرتبه وزارت کار و امور اجتماعی 
و وزارت بهداری و بهزیستی تماس گرفته و پاسخ 
لازم را دریافت داشته‌ايم. امیدواریم 
راهتماثی‌هائی که بعمل آمدهء بتواند راهگشای 
حل مشکلات اين کارگران عزیز باشد. اينك 
میزگردی را که آقای مهدی واحدی تهیه کرده و 
حاصل گفتگوی ایشان با سندیکای کارگران 


نژاد کارگر خباز 


نانوایی اهواز است بنظر شما خسوانندگان عزیز 
میر سانیم: 
4 4 #۰ 

بسراغ تنی چند از اعضای هیات مدیره 
سندیکای کارگران خبازی شهر اهواز رفتیم ببینیم 
در پشت تنوریهائی که از آتش زبانه میکشد چه 
میکنند و براینها که با تمام وجود به تهیه نان مورد 
نیاز مردم» مهمترین ضرورت زیستی مشفولند و در 
این رهگنر رنج گرما و خستگی مفرط را بر خود 
هموار کرده تا بتوانند به تمهدات و وظایف خود در 
مقابل مردم عمل کنند. چه میگنرد. 

برای آگاهی از نظرهای این گروه شریف و 
زحمتکش به سندیکای کارگران خباز آمدیم؛ 
سندیکایی که در طول حیات هشت ساله خود 
توانسته است گامهایی در راه خواست‌های منطقی 
کارگران بردارد. آنچه در زیر میخوانید. حاصل 
این گرد همائی است: 

غلامعلی پناهنده؛ دبیرسندیکا:با وجود 
اينکه ۷۰۰ نفر از ۱۲۰۰ نفر کارگران خباز این 
شهر بیمه شده‌اند. ولی همین تعداد نیز بدرستی 
نمیتوانند از مزایای قانون بیمه‌های اجتماعی 
استفاده کنند. ریرا با توجه به حنود ۰۰۰ر1۸ 
کارگر مختلف شسهر اهاز ءبیمارستان کورش 


غلامعلی پناهندد» دبیر سندیکای 
کبیر نتوانسته پاسخگوی نیازهای درمانو 
کارگران و خانواده‌های آنها باشد مثلا در مورد 
بستری کردن آنها باید مدت زیادی را برای نوبت 
بسر برند. 
قربانعلی سرافراز نایب رئیس سندیکا: 

کارگران خباز بدلیل فشار و سنگینی کار و 
نداشتن رفاه متناسب پا کار و تا حدوی کمی 
دستمزد» جذب مشاغل دیگر شده و در نتبجه این 
نف با کمبود کارگر مواجه است. تسدادی از 
خبازیها نیز بحالت تصطیل در امده‌اند برای 
جلوگیری از گسسته شدن صنف که بخصوص در 
جامعه کارگری خوزستان نقش اساسیرا بعهده 
دارند و برای حل مسئله کارگران با توافسق 
کارفرمایان ۱// حقوق کارگران خباز را افزایش 
دادیم و قرار بر آن شد که نان کیلوشی ۱۸ ریال و 
هردانه‌ای ۵ ریال - البته با توجه به افزایش وزن 
آن - فروخته شود و باین وسیله توانستیم عده‌ای 
از کارگران را دوباره به کار خود "برگردانیم. 
مع‌الوصف بعلت گرانفروشو چند تن از کارفرمایان 
که خلاف مقررات موجود عسل کرده و در بمضص 
موارد نان را به کیلوقی ۲۵ تا ۳۰ ریال فسروخته 
بودند. باز کارگران خراز را ملزم به پختن نان ۳ 
ریالی کرده‌انده در صسورتیکه نان ۳ ریالی در اثر 
سبکی وزن نمیتواند پخت مرغوبی داشته باشد و 
شاید همین امر باعث گریزان شدن مجدد 
کارگران نانوائی شود. 
محمد قنادی نژاد: اجاره حانه زیاد شده واز عهده 
پرداخت آن عاجزیم وتازه رفتار مالکان با 
مستاجران نیز اين مشگل را تشسدید کرده 
وکارگران خباز بالاجبار برای تهیه مسکن به 
شهرهای کوچکتر پناه میبرند. امیدواریم مسئولین 
امر در این جهت اقداماتی انجام دهند. 

علی تلوهی» عضو هیات مدیره سندیکاء 
توجه مقامات مسشول را نسبت به خواسته‌های 
هیشت مدیره سندیکای کارگران خباز جلب کرده 
وگفت: کارگران غیربومی بعلت مشکل مسکن 
ناچار می‌شوند به روستاها بروند ودر نتیجه ما با 
کمبود کارگر مواجه میشویم. 
هرمزی. عضو هیئت مدیره سندیکا: 

نداشتن امکانات بهداشتی در محیطک‌ار 


هرمزی, عضو هیلت مدیره 


ونبودن سا مشسخ<ص کار از دیگ 
ماست واز نظر درمانی کارگر بم 
کار بیمه میشود. ولی برای بدست آوردر 


ما پیش آمده» اعتراض صاحب خانه‌ها در مورد 


ساعت کار ماست که چا صبح خیلی زود سرکار 
میرویم وشب‌ها تا دیر وقت بخانه ميائيم. در 
شرایطی که به صورتهای مختلف بهانه‌جوئی از 
سوی مالکان خانه‌های استیجاری دیده میشود, 
شاید ورود وخروج در ساعاتی که مناسب کار 
کارگران نانوائی است, بهانه‌ای گردد برای 
نابسامانی‌های مالك ومستاجر 
عبدالمجید نورالله: به پذیرید که ۸ساعت 
کار وع ساعت اضنافه کاری؛ برای ما ط ات 
فرساست وانتظار داریم مسئولین در مورد رفاه ما 
توجه بیشتری بکنند. 
کارگران خبار با نساخت موضع خود واگاهی 
از مسشولیت وتعهدی که در مورد تهیه یکی از 
ضروریات زندگی روزمره مردم» یعنی نان مورد نیاز 
ش نهضت 
مربوطه 


حسامی مدیرکل نظارت بر فروش سهام ونماینده 
وزارت کار وامور اجتماعی در ميزگردهای مسائل 
کار گری ودکتر مرتضی روحانی مدیرکل وزارت 
بهداری وبهزیستی تماس گرفته ومشکلات این 
دسته از کار گران عزیز را با انها درمیان 

آقای دکتر مرتضی روحانی» در مورد بیمه 
نشدن ۵۰۰ نفر از کارگران نانوائی اهواز گفت 
این مورد از جمله مسائلی است که کارگران 


میتوانند با مراجعه بمقامات سازمان 


تامین 
اجتماعی در اهواز. به حقوق خود دست یابند. 
منتهی در درجه نخست طرح شکایت اهمیت دارد 


بقیه د رصفحه ۸٩‏ 


صنحه ۳۵ 


بیماری کزاز را از زمانبهای بسیار قدیم 
میشسناختند و حتی آنرا یادگاری از زخمهای 
زمان جنگ‌های گوناگون قبایل و تیره‌های 
مختلف و ملت‌های باستان می‌دانستند. تا 
اينکه در سال ۱۸۸ میلادی «نیکولایر» 
موفق شد با تزریق مقداری از خا باغچه و 
کوچه به بدن خرگوش. میکرب آنرا پیدا کند. 
میکسرب این بیماری در خالك و گرد و غبار 
بخصوص پهن و در دستگاه گوارش بعضی از 
حیوانات چون اسب- گوسفند. و گاه انسان 
(بدون اينکه برای آنها ناراحتی ایجاد کند) 
یافت میشود. 

میکرب کزاز از راه جراحات پوست. زخم 
آلوده به خاك و یا شن و پهن وارد بدن انستان 
میگردد. میکرب کزاز هیچوقت وارد خون 
نمیشود. بلکه در محل زخم مانده و سم خود 
را وارد خون میسازد. و به مفز و اعصاب 
آسیپ میرساند. کسانیکه بوسائل 
غیر بهداشتی سقط جنین می‌کنند. مخصوصا 
افرادی که سقط جنین عمدی انجام میدهند. 
ممکن است دچار کزاز شوند همچنین کسانی 
که دچار سوختگی وسیع بذن می‌شوند بخاطر 
نسح مرده و خورد ده میکرب کزاز ممکن 
است به بدن آنها دست درازی کند. همچنین 
در بعضی اعمال جراحی که با وسایل 
ضدعفونی نشده انجام می‌گیرد. امکان بروز 
کزاز میرود. در نزد کسانی که مجروح شده و 
جراحت آنها با خاك آلوده باشد حتماً بابد آذبا 
را از نظر ابتلا به کزاز مشک ! ست. در 
مورد نوزادان که بطور غیر ب -ثتی بدنیا 
میایند و ماماهای باصطلاح خانگی نها را به 
دنیا می‌آورند و محل ناف ضدعفونی نمیشود؛ 
میکرب کزاز از ناحیه ناف وارد شده و کودك 
در عرض ۷ تا ۱۰ روز به کزاز مبتلا میگردد. 
آمار مرگ و میر اين نوزادان در روستاها و 
شهرستانهای کوچك واقعاً تاسف آور است. 
باید توجه داشست که در مورد نوزادانی که به 
کزاز مبتلا میشوند به ندرت ممکن است سرم 
ضد کزاز (تنها درمان این مرض مهلك) موّثر 
واقع شود و اغلب نوزاد تلف میشود. در قدیم؛ 
مردم بیسواد و بی اطلاع از مسائل پزشکی 
برای شب هشتم زندگی نوزاد اهمیت خاصی 
قائل بودند و معتقد بودند اگر طفلی تا این 
شب تشنج نگرفت. سالم خواهد ماند. آنها 
فکر میکردند نوزاد نیز چون مادرش گرفتار 
موجود موهومی بنام «آل» میشود و بعضی از 
مردم عوام نیز فکر میکردند که نوزاد وسیله 
جن و پری محکوم به مرگ میشود. آنها این 
آگاهی را نداشستند. ولی امروز ما میدانیم که 
علت مرگ و میر اين نوزادان. فقط بعلت 
ضسدعفونی نکسردن ناحیه بند ناف و ورود 
میکرب موذی به بدن طفل است. بهمین دلیل 
در زایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها نمیتوان کزاز 


۳٩ صفحه‎ 


نافی دید. زیرا طفل بطور بهسداشتی به دنیا 
میید. 

در اين جا لازم بیادآوریست کارگران 
عزیزی که با گرد و خاك و اصولاً با خاك 
سروکار دارند. باید توجه داشته باشند بمحعض 
بروز جراحتی هر چند بنظر آنها بی‌اهمیت باید 
بیدرنگ محل جراحت را پانسمان کنند و اگر 
پزشك لازم بداند با مراجعه به درمانگ‌اه 
بخواهند که به آنها سرم کزاز تزریق شود. از 
نظر علائنم نباید در اين باره مطلبی بنو یسم 


و کارگرانی که با خاك و شن و گرد و غبار سرو کار دارند» باید 
علیه اين بیماری خطرناك واکسینه شوند. 


زیرا با توجه به اينکه غلانم کزاز به عده 
زیادی از بیماریها شبیه است. فقط پزشك 
میتواند آنرا تشس‌تیص ذفد. دانستن بعضی 
علائم ممکن است سبب وسواس خانواده‌ها 
شود.فقط باید توجه داشته باشیم که این 
بیماری مهلك را صبددرصد میتوان با تزریق 
واکسن مهار کرد. 

بهمین دلیل مسئولان بهداشتی همیشه 
توصیه میکنند نوزادان از ماه دوم ببعد؛ علیه 


این بیماری خطرناك مایه کوبی شوند و در 


عده زیادی از کشورهای جهان تزریق واکسن 
کزاز به سربازان اجباری است و یا تزریق آن 
به کارگرانی که در محیطهای آلوده کار 
میکنند. لازم و ضروری است. 

باید خانواده‌های عزیز توجه داشته باشند 
که طفل ممکن است با خاك بازی کند و این 
بازی احتمالاً سبب شود مجروح گردد و زخم 
آلوده به خالك. او را دچار کزاز کند پس تزریق 
مرتب واکسن به کودك از ماههای نخست 
زندگی و تزریق واکسنهای یادآور از بروز این 


(م[ کارکسرات | 


از: دکتر مرتضی روحانی 

۰۹۰٩۹۰۰۰۰‏ َْضطضهِِِ_-ٍٍِِِ_ِ 
بیماری مهلك جلو گیری خواهد کرد. 

خوشبختانه واکسن این بیماری در 
دسترس همه مردم جهان است و همراه 
واکسنهای دیفتری و سیاه سرفه به ام 
«واکسن سه گانه» یا ثلات به کودکان تزریق 
می‌تسود. برای کودکان بزرکتر از ه سال 
واکسن دو گانه (فقط دیفتری و کزاز) تزریق 
میگردد و برای افراد بزرگ واکسن کزاز تنها 
ساخته شده که بسیار مفید است. با توجه به 
اهمیت جلوگیری از بیماری کزاز باید توجسه 


داشت که اين بیماری بمراتب خسطرنالاتر از 
آبله و وبا میباشد و اگر در افراد بزرگ بتوان تا 
حدودی معالجه کرد؛ ولی در نوزادان درمان» 
اغلب با ناکامی روبرو می‌شود. 1 

امید است خوانندگان عزیز و مخصوصاً 
کار گران شریفی که این مطالب را میخوانند. 
اگر تا حال به کودکان خود واکسین کزاز 
تزریقق نکرده‌اند» در اولین فسرصت به مراکز 
بهداشت و درمانگاهها مراجعه و کودکان خود 
را بر علیه اين بیماری واکسینه نمایند. 


نم #قران | 


انفحار حمعیت یک خطر 
جدی بر ای مردم جهان 
در پنج نقطهایران 


در ع۲سال بعد. جمعیت جهان به 
۷میلیارد میرب و جمعیت کشور 
ما» از مرز ۷۰میلیون نفر خواهد 


گذشت! 


طبق آخرین بررسیهائی که انجام گرفته. 
جمعیت جهان از مرز عمیلیارد نفسر 
گذشت.جمعیت جهان که در سال ۱۹۷۰ بالغ 
بر ۳۲۷میلیارد نفر بود. تا پایان قرن بیستم به 
۷میلیارد نفر خواهد رسید. در حالیکه ما با 
پایان این قرن >۲سال بیشتر فاصله نداریم! 

از طرفی بموجب آخرین آمار يك میلیارد 
انسان» یعنی یك‌چهارم جمعیت فعلی از 
گرسنگی کامل رنج میبرند. 

کارزشناسان مسائل بین‌المللی و 
صاحبنظران میگویند مواد غذائی زمین بارشد 
سرسام‌آور جمعیت. روز بروز محنودتر و 
ناچیزتر میشود. 

جالب اینست که رشد جمعیت بیشتر در 
نقاطی است که اغلب مردم آن گرسسنه و از 
نظر منابع طبیعی و درآمد. فقیرتر هستند. 
بطوریکه طبق پیش‌بینی. کشورهای پیشرفته 
جهان در ۲سال آینده از یك‌میلیارد و 
دویستمیلیون به ۱/۵میلیارد نفسر میرسد. 
ولی در کشورهای عقب‌مانده و در حسال 
توسعه. این جمعیت از ۲/۸میلیارد نفر کنونی 
به ۵/۵میلیارد نفر خواهد رسید و بیشترین 
این جمعیت در کشورهای آسیانی- افریقائی 
و آمریک‌ای جنوبی خواهد بود. بهمین دلیل 
انسان وقتی تابلوی غم‌انگیز آمارهای جمعیتی 
را در جهان می‌بیند که سالیانه بین ۷۵ تا 
۸۰میلیون و تقریباً روزانه ۲۰۰/۰۰۵نفر به 
جمعیت جهان اضافه میشود و از طرفی ذخیره 
غذائی جهان پس از جنگ جهانی دوم مرتباً 


رو به کاهش است, متوجه میشود که چه خطر 
عظیمی که بمراتب از بمب هسته‌ای خطر آن 
بیشتر است. مردم جهان را هدید میکند. 
گرسنگی و قحطی در آسیا و آفریقا بیشستر به 
چم میخورد و عده زیادی از مردم این 
سرزمین‌ها حداقل غذا را ندارند و باصطلاح 
گرسنه هستند. 

طبق آمارهای موجود و پیش‌بینی 
کارشناسان مسائل جمعیتی. در کشسور ما 
جمعیت در ع۲سال بعد. به مرز ۷۰میلیون نفر 
خواهد رسید و تهران بزرگ ما که هم‌اکنون از 
کم‌آبی بهدر رفتن انرژی برق و ترافيك به 
نفس‌نفس افتاده. دارای ۷ تا ۸میلیون نفسر 
جمعیت خواهد بود! در چنین صورتی؛ در 
کشور ما بیش از همه کمبود آب مسئله بزرگی 
است که کمبود مواد غذائی را بوجود خواهد 
آورد. 

از طرفی مهاجرت بی‌رویه» و نیز 
علاقهمندی مردم روستانشین برای وارد 
شدن به کارهای صنعتی, و لاجرم هجوم به 
شهرها. خود باعث شده که منابع غذائی ۰ 
نسبت به افزایش جمعیت و ازدیاد مصرف. 
روز بروز کاهش نشان دهد و محصولات 
کشاورزی در نسبت این افزایش جمعیت و 
مصرف سیر نزولی پیدا کنند. 

بدیهی است مسئولان امور بشسدت 
مشغول تنظیم برنامه‌هاشی هستند که از این 
نابسامانی جلوگیری کنند و راه‌هل‌های 
صحیحی بیابند که در راس آنهسا کنترل 
جمعیت میباشد. شك نیست که کنترل جمعیت 
و جلوگیری از بچه‌های ناخواسته. بطوریکه 
هر خانواده دارای ۲تا ۳فرزند باشسند. يك 
راه‌حل عاقلانه و صحیح است که از انفجار 
جمعیت در اين منطقه آسیا جلوگیری خواهد 
کرد و اگر خانواده‌ها (هماتطوریکه در سالهای 


اخیر عده زیادی از مردم به مشکللات داشتن 
فرزندهای زیادی پی برده‌اند) توجسه به 
برنامه‌های تنظیم خانواده پیدا کنند. مسلماً 
جمعیت کنترل شده و بعد از ۲سال جمعیت 
کشور ما به مرز + همیلیون نفر خواهد رسید. 

خوشبختانه با وسائل جدیدی که از نظر 
جلو گیری از بارداری در اختیار مردم جهان 
قرار میگیرد. و طبق آخرین پژوهش‌ها بزوحی 
قرص‌های سالیانه برای جلوگیری از بارداری 
به بازارهای جهان عرضه میشود. امید میرود 
خانواده‌ها: مخصوصاً خانو اده‌های کارگران و 
روستائیان که اولاد بیشستری دارند» به این 
مسائل توجه کنند و مشکلات خسانوادگی و 
کشورشان را در نظر داشته باشند. 

از طرفی مردم کشور ما که مسلمان 
هستند. باید توجه داشته باشند که از نظر 
دیانت نیز ما مشکلی نداریم» زیرا منهب 
اسلام نه‌تنها با جلوگیری از باروری و 
بچه‌های ناخواسته مخالفتی نکرده. بلکه عده 
زیادی از علمای اسلامی و فقها آنرا يك راحل 
باارزش و منطقی دانسته‌اند. اما باید توجه 
داشت که سقط جنین ازنظر دین و مذهب ماء 
گناهی بزرگ و نابخشودنی است. پیشرفت 
برنامه‌های جمعیتی و تنظیم خانواده‌ها در 
سالهای اخیر بسیار چشسمگیر بوده؛ ولی برای 
مردم ما کافی نیست. بهمین دلیل وزارت 
بهداری و بهسزیستی نیز در اين مورد 


برنامه‌های وسیع‌تری تدارك دیده اسست تا 
مسئله کنترل جمعیت را در اقصی نقاط کشسور 
مورد بررسی قرار دهد و وسائل جلوگیری از 
بارداری را بیش از پیش در اختیار توده‌های 
مردم بگذارد. از اين نظر یکی از برنامه‌های 
اساسی این وزارتخانه توسعه برنامه‌های 
کنترل جمعیت و تنظیم خانواده اسست. امید 
است در مقالات بعد. مطالبی نیز در مورد 
وسائل جلوگیری از بارداری و آخسرین 
کشفیاتی که در این‌باره شده است. به اطلاع 
خوانندگان عزیز مجله. بویژه کارگران شریف 
برسانم. 


مهندس گوئل کهن 


روش‌های‌شناخت مخازن نفتی 


روش نشانه‌های ظاهری 


جنانچه گفته 


# روشسهای زمین شناسی و # هرچه میزان هدایت زمین 
یی .. امهمترین: بشتر اقب احتل و شوه 
راههای شناخت منابع نفتی «گنبدهای نفتی» افزایش 
است. می‌یابد. 


تج مب کارگ‌ران 


تیه‌های طاقدیسو بر ساير نقاط اولویت 


نقشه‌ها معمولا به مقیاس يك دوهزار م یا 


عکسبرداری‌های هواثی سالهای اخیر 
کب وهارمن فی گنها کف 


بئخوی هرل<_ظه 


ر مختصات سه بعدی مشخص 
می‌شود. عکنسهای حاصل را وقتی در دستگاه 
سترسکوپ قرار می‌دهند. پس از میزان و 
مسلنسل کردن عکسهای گرفته شده. 


برجسته به نظر می‌رسد و بدیتوسیلهمیبوان از 


پستی و بلندی های سطح وس هچ مسا نبا یز 


نی وااحتمال 


عماق زمین و همینطور 


وهای ط ی ور برزر ی راز 


در پایان, این اطلاعات را گردآوری کرده و از 


دستور انجام سایر عملیات آزمایشو ر 


بر صورت عدم موفقیت می‌توانند کار 
تحقیقی را کوتاه کرده و از پژوهش بیشتر چشم 
کنند. 


پوثی 


اکتشاف بوسیله عملیات ژئوفیزیکی 


قبلا خواندید کر تور ااعکتای: عملیات 
زمین‌شناسی که قبلا بعمل 


تکمیل 


خفرچاه 


پرنده طرحریزی شده است در وا 
بکار میروند که نباید در آنها از آفات 


بردن انواع حشر 
ی 
شیمیائی استفاده کرد.در مقایسه با 
شیمیائی. این دستگاهها محیط را ! گِ ل ۰۰ که برای محیطی برابر 
گوناگون به‌داشت و سلامت کنترل میکند و شب ای هد 
استفاده از آنها مانع آلودگی محیط و پراکنده شدن . ادارات. مفازه‌ها. 


فقوت 


تغییر دهنده پی برد مشاهده شده اینگونه 7 تغییر ات قصابی‌ها. نانوائی‌ها: 


با ساختمان لایه‌های زمین مرتبط اند واز طرف لاشه حشرات در محیط کار و زندگی میشود. کافه‌رستوران‌ها. و فروشگاههای کوچك مواد 
دیگر چون مخازن نفتی نیز بین لایه‌ها قرار دارند. حشرات از طریق اشعة ماوراء بنفش که از غذائی کاملا مناسب است. مدل ۱۰۰۰ برای 
پس در موارد مساعد ممکنست تغییرات مزبور دستگاه منتشر میشود و هیچگونه خطری برای محیط‌های بزرگتر و مدل ۲ مخصوص 


نشانه وجود نفت در محل باشد انسان و حیوان ندارد. جذب میشوند. وقتی ساختمانهای صنعتی مانند کارخانجات صنایع 
تگاه نزديك میشوند 


مثلا می‌دانيم ات بد 


لبئیات‌سازی . و 
مشسبك آن عبور میکنند جرقه‌ای باو 
قسمت داخلی و خارجی شبکه‌های فلزی ! یخاد 


ر مواد غدائشی و نوشابه مدل ۳ برای 
باشد مقاومت مخصوص زمین در کم بیشود که حشره را مي ِ شرات بداخنل. مساختی بیش از ۳۰۰ فشوت مریم (۲۷۹ مت 


ساخته شده مناسب است 


يك سینی بزرگ که بیرون آوردن و تمیز کردن آن .. مربم 


خواهد بود و نیز هر جا املاحی مانند کلرور سدیم 


در آب بیشتر باشد آب مزبورهادی‌تر می‌شود. پس 
تنل که معشا وم مه ره مد 
روی کتد تفای کمتر از تقاط دیکر نافشد. زیزا در 
بنابراین اگر در امتداد خطی که | 
مقاومت مخصوص زمین بفواصل 
مساوی اندازه‌گیری شود ملاحظه خواهد شد که 
در آن قسمتی که خط مزبور از روی گنبد نمك 
می‌گذرد مقاومت مخصوص خیلی کمتر از نقاط 
دیگر خواهد شد. بنابراین از پدیده‌ها و خواص 
فیزیکی زمین می‌توان كمك متناسبی در تشخیص 
لایه‌های نفتگیر گرفت 

ثقل یکی دیگر از خواص زمین است که در 
حوالی کنبد مک تغییر می‌کند و با اندازه‌گیری 

دس را دون دود گ 

نمك را تعیین کرد حتی اگر در سطح.زمین اثری 
از وجود آن دیده نشود 


لا مپ معح ۵؟ 
۰ گر 
تهیه يك لامپ واقعی که عمر طولانی 
داشته باشد» معجزه‌یی است که تقریبا با 
معجزه پیدا کردن اکسیر جوانی برابر است 
واکنون «دونالا هالیستر» که یکی 
فیزیکدانان 
ساخته است که بتون 

عمر خواهند کرد 
این لامپ سر ری برری 
صرفه‌جویی رح 
تحقیقات و توسعه انرژی آمریکا يك قر 
۰زا د 
است تا دربارة تولید لاهپ معحه 


کند. 


ی ۱ 
ر روی سید مت 


ِ 
می ۳ 


واه ای ۱۱ ۷ 
دانشگاه کالیفرنیاست., لامپی ر 


شك حداکثر ده سا 


هم 


الاری با «هالیستر» منعقد کرده 


صنحه ۳۹ 


رسمه آند 
دی گرد 

مب تداه شیشما ی 
(مامطاعه ) اند 


استوانه شبکه 


اند + سیم اتسال فیلامان 


لامپ تیراترون چیست! 

لامپ «تیراترون» یکی از انواع لامپهای 
گازی است که تشکیل میشود از يك محفظه 
شیشه‌ای که دژون آن سه با چهار الکترود قرار 
گرفته که از هم مجزا وعایق شده‌اند. پایه 
الکترودها در ته حباب شیشه‌ای: برای "تصال به 
مرار بیرون آمده است. شکلهای ۱و۲ ساختمان 
را بخوبی نشان 


وطرز قرار گرفتن الکترودها 
مید هد 


لامپ تیراترون یاد شده يك تر بود گازی 


ست که تشکیل میشود از آند- شبکه کاند. 
فیلامان برای گرم کردن ویرتاب الکترون گاند؛ 
تشکیل شده است از دو استوانه فلزی داخل هم 
که بوسیله چهار پره نزلك بیکدیگر از داخل وصل 
شده‌اند. مطابق شکل ۳ که مقطم کاتد را بخوبی 


از يك طبقه 


شکلرا» 


کاتد 


بتواند در زمان کار» حرارت خود را بخارج منتقل 
کند. لامپ «تیراترون» يك‌تر یود اسست. البته 
لامپهای تیراترون بشکل تر یود نیز وجود دار 
که اساس آن تاحدی با تربود تفاوت دارد. ولی 
عمل آن تقریاً کلی است. گاز داخل لامپ 
تیراترون از ترکیبات بخار جیوه یا يك نوع گاز 
کمیاب مانند آرگون یا گزنون یا مخلوطی از بخار 
جیوه وگازهای دیگر پر می‌شود. 

در مدارها معمولا شمای امپهای گازی با 
,عویا ,9 نشسان داده میشود. بطوریکه اگر روی 
شمای لامپ نقطه سیاه وجود داشته باشد درون 


سح 
۳ ۰ 
رو .16 و 
شماره ۲ شماره * 
مرس 
1 3 
و 1 
۰ ۷ 1 
اد نصا 
اند هل 


لامپ گاز وجود دارد (یا هاشور زده میشود). اگر 
لامپ بطور ساده بدون نقطه وهاشور ترسیم شود 
لامپ از نوع واکیوم یعنی محفظه آن خالی از هم! 
وبعبارت دیگر خلاه است. (شکل ع) 

۳۹ 
روس کار 

برای تشریح طرز ایجاد جریان د 
تیراترون ابتدا فرض میکنیم که در ل‌ 
شبکه وجود نداشته باشد وفقط آند. کاتد وفیلامان 
درون آن باشسد- وقتی فیلامان لامپ توسط 
جریان برق گرم شد. حرارت به کاتد منتقل 
میشود. براثر حرارت الکترونهای آزاد فلز بسطح 
خارجی آن منتقل میشود وروی کاتد از يك طبقه 


کسید فلز پوشیده شده این اک باعث میشود 
که با يك حرارت کم مقدار بیشستری الکترون 


کا 


بتوانند از کاتد خارج شوند. حال اگر ولتاژ منبت را 
کمی روی آند بگذاريم الکترونهای ایجاد شده در 
کاتد بطرف آند میروند. اين الکترونها در بين 
۵ 


تم 


۳ 
سرا 
۳۳ 


1 
ه دار 
" 


۷ 


اتم‌های گاز یونیزه شده وتبدیل بء الکترون ویون 
مثبت خواهند شد. الکترونهای ایجاد شده بر اثر 
یونیزاسیون گاز در همان جهت الکترونهای خارج 
شده از کاتد بطرف آند که دارای ولاز مثبت است 
میروند. یونهای مثبت آزاد شده بطرف کاتد 
سرازیر ميشوند. برای اینکه ایجاد جریان را در 
اخل وخارج که در اثر تصادم وبرخورد 
الکترونها باتمهای گاز در داخل لامپ که پیوسته 
در مسیر گاز انجام میگیرد محدود کنند در مدار 
خارج يك مقاومت بطور سری با لامپ قرار میدهند 
مطابق شکل (۵) یونهای مثبت که بطرف کاتد 
میأیند در اطراف کاتد با الکترون‌های خارج شده 
از کاتد ترکیب گشته ودوباره بصورت گاز خنلی در 
میایند. برای حالتی که گاز درحال دشارژ است 
ولتاژ حسدودی ۸ تا ۱۲ ولت روی آند آن کافی 
خواهد بود این ولت را باغوبنشان میدهند واين 
افت ولتاژ دوسر لامپ متناسب با جریان آند است 
که از داخل لامپ عبور می‌کند. اگر روی آند ولت 
منفی قرار گیرد جریانی از داخل لامپ نمیگ‌نرد 
باین ترتیب با اين لامپ عمل یکسو سازی جریان 
تناوب نیز امکان پذیر می‌شود. 


اگر مداری مطابق شکل (1) برقرار کنیم ويك 
ولتاژ منفی زیاد بین شعبه و کاتد لامپ تیراترون 
قرار دهیم جریانی از لامپ عبور خواهد کرد. حتی 
اگر ولتاژ مثبت آند را نیز افزایش دهیم وتا حدود 
چنه صد ولد بسا 

این امر به سبب بار منفی «گرید» است که 
الکترون‌ها را دفع می‌کند ونمیگذارد اند برسند 
خال اگر ولاز منفی شبکه را کم کیم جایی 
میرسد که رفته رفته جریان در مدار آند بوجود 
میآید. 
منحنی افروزش تیراترون 

در مدارهای الكترونيك معمولا ولتاژی که 
روی آند لامپ تیراترون می‌گذارند ولتاژ متناوب 
است و به طوریکه از شکل ۷ مشاهده می‌شود یكی 
ولتاژ سینوسی است» که مقدار آن برحسب زمان 
تغییر می‌کند. مقدار جریان لامپ یا مقدار ولتاء 
مدار آند لامپ تیراترون را می‌توان بوسیله تغییر 
دادن ولتاژ منقی گرید تغییر داده و کنترل کرد. 

باید توجه داشت که افروزش در داخل لامپ 
موقعمی اتفاق می‌افتد که قسمت مثبت ولا 
متناوب آند لامپ قسرار گیرد بازاء ولتاژ مفی 


روی‌شبکه لامپ استفاد ه میشود 


جریانی از لامپ نمی‌گنرد. با استفاده از منحنی 
کنترل لامپ تیراترون می‌توان منحنی افسروزش 
لامپ را ترسیم کرد و به‌ازای مقادیر مختلف ولتاژ 
منفی شبکه مقدار ولتاژ آند را به دست آورد. 

بنابر این لامپهای تیراترون مانند لامپهای 
يك سو ساز برق متناوب را يك طرفه کرده با قرار 
دادن صافیهائی به برق مستقیم» مبدل می‌کند با 
این تفاوت که در این لامپ مقدار جسریان را 
می‌توان تغییر داد. 

مقدار جریان را میتوان از صفر تا ٩۰‏ تا ۱۸۰ 
درجه تغییر داد روی گرید جریان متناوب قسرار 
می‌دهند. با وسیله‌ای که بتوان فاز را تغییر داد که 
بین جریان متناوب آند و شبکه اختلاف فاز وجود 
داشته باشد. حال باید دید که چگونه می‌توانیم از 
يك جریان متناوب. جریان متناوب دیگری با 
فازهای مختلف بوجود آوریم 


مدار تغییر فاز 

همانطور که اشاره شد برای کنترل جریان 
لامپ تیراترون روی محور افقی از روش تغییر 
فاز جریان متناوب روی شبکه لامپ استفاده 
می‌شود. اگر مداری مطایق شکل ۸ برقرار کنیم 


بطوریکه دو مقاومت وه ۰ ,8 در یکطرف و در 
طرف دیگر مقاومت :6 با خازن » بطور سری 
قرار گیرند و اختلاف سشطح متناوبی زب راگر 
دوسر مقاومت ‏ ,* ,و8 قرار دهیم. میتوانیم 
بین دو نقطه 6 2 اختلاف سطح متناوب ین 
را که میتواند با اختلاف سطح اصلی از صفر تا 
تقریباً ۱۸۰ اختلاف فاز داشته باشد بدست 
آور و2 
میتوانیم بجای دو مقاومت از يك ترانسفورماتور 
استفاده کرد و مقاومت نیز متفیر انتخاب کرد. در 
این صورت مداری مطابق شکل ٩‏ بدست میآید 
که با يك متناوب که از پریمر ترانسفورماتور به 
زگوندر آن القا میشود. دو ولتاژ متناوب با فازهای 
مختلف بدست میآید. 

شبکه از سیم پیچی دیگری که دارای سه 
وسط است استفاده می‌کند. و یا اتصال مقاومت 
متفیر 6 و خازن » مطابق مدار تغییر از پیش 
متصل شده است و نقاط ۴ و 4 نیز مشخص 
است. با تغییر دادن مقاومت ۲ ولتاژ تناوب 
4 نسبت به ولتاژ اند دارای فازهای مختلف 
خواهد شد و در مدار آند جریانی خواهد آمد که 


مطابق شکل خواهد شد. که مقدار آن از صفر تا 
۰ درجه میتواند تغییر کند. 

اگر در مدار بجای مقاومت » 8 موتور جریان 
مستقیمی قرار گرفته باشسد؛ دور موتور تغییر 
خواهد کرد. (لبته با تغییر دادن مقدار مقاومت 

) 

لامپهای تیراترون را بصورت پارالل یا انتی 
پارالل نیز میتوان وصل کرد در حالت رفتن پارالل 
دور موتور را نیز میتوان برعکس کرد زیرا جریان 
مدار لامپ دوم عکس لامپ اول است و نیز 
کنترل با لامپ تیراترون میتواند در جهت افقی و 
یا در جهت عمودی باشد. 

اگر در مداراند بجای مقاومت 8 7۱ 


موتور جریان مستقیمی قرار گرفته باشد. دور 


موتور تغییر خواهد کرد. (البته با تغییر دادن مقدار 
مقاومت ۳ ) 

لامپهای تیراترون را بصورت پارالل یا 
انتی‌پارالل نیز میتوان وصل کرد در حالت رفتن 


پارالل دور موتور را نیز میتوان برعکس کرد زیرا . 


جریان مدار لامپ‌دوم عکس لامپ اول است و 
نیز کنترل با لامپ تیراترون هم میتواند در جهت 
فقی ویا در جهت عمودی باشد: 


بر و دی‌تلفن‌های کنتور دار 
دراختبار مردم‌قرار میگیرد 


تلفن‌های کنتوردار مقدار مکالمه 
هر مشترك را مشخص خواهد کرد 


۰ هزار تلفل کنتوردار و همچنین کنتور تلفن 
برای واگذاری به متقاضیان 


ین تلفن‌ها به 
مکالمات روزانه مورد استفاده کسا 


ی 


آپارتمانیها و با سایر اماکن بطور جمعی از يك تلفن 
استفاده می‌کنند قرار خواهد گرفت 

اغلب دارندگان تلفسن‌های مشسترك در مورد 
پرداخث مبلغ آبونمان دچار اختلاف میشوند و چون 
تلفن‌های کنتوردار و با کنتور تلفن تعداد مک‌المه 
هر شخص يا خانواده را مشخص خواهد کرد از 


تست داده‌اند: 


( اختر اع 1 3 
را اختراع کرده است. 


پیش از این که کستی بخاری اختراع 
شود. طرحی برای يك کشتی ماشینی ریخته 
شده بود که بر اساس آن محققان در نظر 
داشتند با يك تلمبه قوی که در عقب کشتی 
نصب می‌شد. آب دریا را با فشار به عقب 
برانند تا به این ترتیب کشتی در مسیر 
مخالف حرکت کند البته این طرح در آن 
زمان اجرا نشد. اما به «فولتون» کمك کرد 
تا کشتی بخار خود را بسازد و امروز نیز در 
شوروی کشتی‌هایی ساخته شده که با فوران 
آب کار میکند. 

قدیمی‌ترین ماشین بخار که در فرن دوم 
پیش از میلاد بوسیله یکی از ساکنان 
اسکندریه به نام «پرون» اختراع شد» 
برمبنای همین اصل ساخته شده بود. در این 
ماشین, بخار به وسیله لوله‌ای از يك دیگ 
وارد يك گوی می‌شبد. اين گوی روی يك 
محوری افقی سوار بود و وقتی بخار از دو 
لوله در دو طرف گوی بیرون می‌آمد. لوله را 
در مسیر مخالف می‌راند و با اين کار گوی 
دور محور افقی می‌چرخید. 

توربین بخار «هرون». همچنان بصورت 
يك بازیچه محض باقی ماند. زیرا در قدیم. 
کار بردگان بسیار ارزان تمام میشد و بنابراین 
هیچکس در انديشة آن نبود که از توربین 


قدیمی‌ترین ماشین بخسار که آن را به «فرون»۰ از مردم اسکندریه, 


اتوصیل بخاری که گمان می‌رود «نیو تون» دانشسمند معروف انگلیسی» آن 


بروز اختلاف بین دارندگان تلفن‌های مشترك بر 
ن پرداخت ابونمان جلوگیری خواهد کرد. 

تلفن‌های کنتوردار مانند تلفن‌های معمولی 
است لیکن در جلوی آن در قسمت زیر دایره 
فارگ صسفجه مقصومی دارد که تمتداد 
مکالمات را مشخص میکند 

کنتور تلفن دستگاه دیگری است جدا از 
دستگاه تلفن که در کنار آن نصب میشود و تصداد 
مک‌المات تلفنی را مشسخص می‌کند لازم به 
بادآوری است که تلفن‌های کنتوردار با کلید 
مخصوص قابل قفل شدن است و کسانی که در 
خانه ا محل کار بخواهند بطور اختصاصی از تلفن 
استفاده کنند با برداشتن کلید مخصوص از روی 
قفل تلفن میتوانند ارتباد تلفن را یکطرفه کنند. 


«هرون» استفادهُ عملی بکند. اما با اینحال 
اصول «توربین» از یاد نرفت و امروز نیز از 
این طرح برای ساختن توربین‌های جت 
استفاده می‌شود. 

یکی از اتومبیل‌های ابتدایی که با نیروی 
بخار کار می‌کند. با استفاده از همین اصل 


شده است. در طرح «نیوتون»» بخار از يك 
دیگ که روی يك چهار چرخه سوار شده 
است. از يك جهت بیرون می‌آید و در نتیجه 
چهارچرخه را در جهت دیگر به پیش می‌راند. 


صنحه 4۱ 


«انتخاب شده از کتاب پشسم 
سنا تالیف دکت نا نکاتی که ذیلا بدان‌ها اثناره می‌شنود مربوط به 
ی 5 ور روش اندازه‌گیری قطر الیاف پشم بوسیله تصویر 

۵ میکروسکوپی است. 
این روش برای تمامی محصولات پشسمی 
فراع محلف اش م خام تا ج) قانل اسعضفا 


اساس روش یاد شده از اين قرار است که 


تب ك میکروسکوب 2 مشاهده کرده و 


شیوه خاصی و نم ات بویت 
وسیله بتوان از بروز هی با اشتباها 
ممکن شخص اندازه گیر؛ جلگیری به عم آورد. 
میک روسکوپ مورد نیاز باید دارای منبع نوره 
ازن. عدسی شیئی» عدسی چشمی و چتر 
دایره‌ای باشد. ضمنا باید يك محمل شسیئی برای 


نمونه الیاف نیز در دسترس قرار گیرد. 
چون روعن چوب سدرو روغن پارافین؛ رطوبت 
الیاف را بدون کوچك‌ترین تغییری در آنها 
نگهداری میکند. » و از طرفی نمونه انتخاب شدا 
باید تست قرا بط معا فرن (۱۲۵ در ضند رظیویگ 


سبی و درچه سانتیگراد ) مورد آزمایش قرار 
گیرد» از اين رو نمونه‌ها را در روغن‌های مزبور 
نگهداری می‌کنند 


پشسم خام از و 


قرار گیرد ابتدا به طریق تمونه 

ميشود. توده مربوطه را به 7 دسته تقفسیم 
میکنند و از هر قسپمت حدود يك مشت الیاف بر 
می‌دارند. هريك از اين نمونه‌های اولیه را به دو 
قسمت می‌کنند و يك قسمت آن را نگهداری کرده 
و قسمت دیگر را از آزمایش حذف می‌کنند. 

البته این عمل (انتخناب يك قسمت و حذف 

۱۱ 

۱ 

۱ 


و ید ار بطور و 
دراین مقاله‌با چگونکی 1 
حسب تصادف (اتفاقی) از آزمایش حذف میکنند. 
9 این نوع تقسیم را تا زمانی که فقط ۲۵ تار پشم از 
سنحش و تعیین قطرانواع. ۲ | هر قسمت باقی بما ندادامه میدهند بدین ترتیب از 
ی ۰ منطقه مورد آزمایش نمونهه‌ای شامل ۱۰۰۰ 

بشم وویرگیهای الباف 

۰ ۱ ۱ 1 ۰ هب 

پشمی ایران | شناسوید 


صفحه ۲ 4 


رک 


تار پشم بدست می‌آید. این نمونه‌ها را به وسیله 
ساده مخصوصی شستشو میدهند. !ین ماده شامل 
دو قسمت مانند «بدزین و اتر» و یا ماده آلی حلال 
دیگری شبیه این دو است. الیاف نمونه سپس در 
| شرایط متعارفی قرار می‌گیرد. و سرانجام با قیچی 


تس 


جم) | کازگسرات | 


اشاره 
دوستان عزیز کارگر و تکنییین 
برای ایجاد تنوع بیشتر در مطالب حرفه 


یا دو صفحه به چاپ برساند. 
امیدواريم اینکار بتواند دو هدف مورد 
کتاب و سریه را در شما افزايش دهد. 


با وسیله مناسب دیگری روی يك صفحه 
شیشه‌ای به تکه‌هائی به طول ۵ ۰ تا ۰/۱ میلی 
عتر بریده: میشوند, 

حال تکه‌های الیاف نمونه روی يك لام در 
چند قطره محلولی که باید در آن خوابانیده شوند 
قرار میگیرند و سپس به كمك سوزن نمونه‌برداری 
و با حرکات دایره‌ای شکل, به صورتی منظم روی 
لام تقسیم میشوند. مقداری کافی از این مخلوط 
(تکه‌های الیاف و محلولی مورد نظر) را به وسیله 


پارچه‌ای پنبه‌ای کاملا تمیز می‌کنند تا بدین وسیله 
هنگام قراردادن لامل روی لام» محلول مربوطه 
در لبه آن‌ها ظاهر نشود و ضمنا بدین وسیله مانع 
از بين رفتن الیاف ظریف‌تر میشوند. سرانجام 
لامل را روی لام حاوی مخلوط قسرار میدهند. 
برای این منظور نخست یك لبه لامل را بر روی 
لام گذارده و سپس به آرامی تمامی لاملی را بر 
سطح لام قرار میدهند. 


روش اندازه گیری 

توجه به هريك از نکات روش اندازه گیری یاد 
شده از آن رو ضروری است.تا اطمینان حاصل 
شود که هرقسمت از قطعات الیاف حقیقتا به 
طریق تصادفی مورد 
اندازه‌گیری واقع میشوند. بعلاوه امکان آن که 
تکه‌ای از الیاف دوباره اندازه‌گیری شود نیز 
کاهش می‌یابد و بالاخره فرد اندازه‌گیر آزادوی 
انتخاب ندارد تا الیاف مورد آزمایش را هنگام 
انداژه‌گیری به دلخواه انتخاب کند. 

اگز دستتورات مربوط کاملاً و نکته بة نکته 
مورد توجه قرار نگیرند این خطر پدید می‌آید که 
نتایج آزمایشات مربوط کاملا غلط باشد. 

۷ را روی محمل شیئی قرار میدهند پس از 
آنکه نکه‌های الیاف آرام شدند از یکدیگر جداشده 
و در تمام فضای مورد آزمایش تقسیم میشوند. 
فواصل بین فشار مورد اندازه گیری باید بزرگ‌تر از 
طول قطعه تار الباف مربوط باشد زیرا در غیر 
اینصورت امکان دارد که تحت تاثیر عواملی برخی 
از الیاف دوباره اندازه‌گیری شوند. چنانچه قطعات 
تار پشسم حدود ۰/۵ میلی‌متر از یکدیگر فاصله 
داشته باشند احتمال دوباره اندازه‌گیری کاهش 
می‌یابد. 

در آغاز آزمایش گوشه‌ای از لامل را وسسط 


منابع انتشاراتی من ن از این ش 

انتساراتی مناسب سرویس حرفه و فن از این شماره 
مطالب جالب و در عين حال آموزنده را از کتابهای علمی که 
می‌تواند قرار گیرد. انتخاب کند و با عنوان «حرفه و فن در 


و فن و نیز برای آشتائی بهتر با کتابهاو 

سعی خسواهد کرد تا 
در دسترس شما نیز 
کتاب‌های علمی» در يك 


نظر ما را بر آورده سازد و شوق مطالعه 


میکروسکوپ قرار داده و دستگاه را روی الیافی 
که در آن قسمت قرار دارند میزان میکنند. سپس 
لام را حرکت می‌دهند» تا بدین‌وسیله اولین بخش 
مورد اندازه گیری در زیر صفحه بو 
دبده میشود. 

در داخل تصویر میکروسکوپی. پهنای کلیه 
الیاف قابل اندازه‌گیری است. 

قسمتهائی که از این امر مستثنی هستند به 
قرارذلاند: 


خ 9 رود 


۱ - الیافی که بیش از نیمی از پهناء, آنها 
خارج از دایره مرکزی تصویر میکروسکوپی قرار 
داشته باشد. 

۲ - تارهاشی که در محل اندازه‌گیری تار 
دیگری را قطع کرده باشد. 
طول تار 

ا سرصفت دوع طول د ۳ : 

۱- طول طبیعی یا ارتفاع پشم (ارتفاع 
استاپل) ۲- طول اصلی: 

۱- طول طبیعی یا ارتفاع پشسم عبارث است 
از طولی داخل فلیس و یا استاپل هنگامی که این 
دو به یکدیگر متصل شده باشند. اگر توده‌ای از 
پشم گوسفند را با دست از هم جدا کنیم فاصله 
بین پوست تائوك پشم را طول طبیعی پشسم 
مینامند. در چنین حالتی الیاف پشم کشیده نشده و 
جعد یا پیچ‌های طبیعی باز نمی‌شود 

طول اصلی پشم را هنگامی میتوان اندازه 
گرفت که الیاف پشم کاملا کشیده شده و جعد آن 
به‌کلی از بین رفته باشسد اندازه‌گیری پشسم در 
کار خانه‌های نساجسی بیشتر بدین صورت انجام 
میگیرد زیرا طول اصلی پشم برای تهیه نخ پشسم 
اهمیت فراوانی دارد. 

موارد استفاده از الیاف پشم با درنظر گرفتن 
طول آن تعیین می‌شود. مثلا برای تهیه کام‌گارن 
صاف از الیاف طویل پشم استفاده میکننده زیرا 
هر اندازه پشسم مورد استفاده طولانی‌تر باشد 
اتتهای آن کمتر و نخ حساصل از این نوع الیاف 
صاف‌تر خواهد بود. برای تهیه «کام‌گارن مرینو» 
از الیافی استفاده مشود که طول آنها از ۰۷ انتی 
متر زیادتر است. سطح پارچه‌ای که از الیاف 
ظریف بافته میشود مخطط بنظر میرسد. 

برای اندازه‌گیری طول استاپل می‌توان از 
يك خط کش ساده استفاده کرد. برای اين کار 


نخست به كمك دست قسمتی از پشسم بدن 
گوسفند را به دو قسمت میکنند بطوری که پوست 
حیوان دیده شود. سپس از قسمت سطح پوست تا 
انتهای تار را به وسیله خط کش (طول تار) اندازه 
میگیرند. در چنین حالتی چون جعد و طول الیاف 
پشم ثابت است میتوان طول طبیمی تار را نیز 
تعیین کرد. این روش برای اندازه‌گیری الیاف 
پشم ضخیم صحیح به‌نظر نمیرسد زیرا به این 
طریق فقط اليافي که طویل هستند اندازه گرفته 
میشوند. معمولاً برای اندزه‌گیری طولپلیمی 
این گونه الیاف از متدهای آزمایشگاهی استفاده 


و 
خواص فیزیکی 

الف: استحکام. قابلیت مقاومت 
مقابل پاره شدن. استحکام پشسم امیده میشود 


لیاف پشم در 


دارد. ریرا فقط 
ز لیاف پشم مقاوم میتوان بارچه‌های محکم و 


بادوام تهیه کرد. 

هر چه الیاف پشم قطورتر باشند به‌همان 
میزان نیر استحکام الیاف 3 ولن در 
مورد پشم مغزدار» باید متذکر شد که ضخامت آن 


دلیل بر استحکام تار پشمش نمیشود. بعبارت 
دیگر میتوان گفت که زیاد بودن مفز لیاف پشسم 
موجب کاهش استحکام آن می‌شود 

بر اثر تخمیر: الیاف پشسم شکننده و فاسد 


ش ده و اغاز به ریزش میکند. برخی اوقات نیز 
ریزش لیاف پم معلول کمبود مواذ غذافی است: 
برای تعین میزان استحکام لیاف پشم از دستگاه 
مخصوصی به نام دینامومتر استفاده میشود. 

استحکام الیاف پشسم را میتوان عملا بدین 
طریق اندازه گرفست که نمونه‌ای از الیاف را 
برداشته و به كمك انگشتان دست آن را از دو 
طرف کشید بطوری که از قسمت طولی پاره 
شود. 

طریقه دیگر سنجش استحکام الیاف پشم 
این است که الیاف را محکم نگهداشته و سپس با 
انگشست ضربه‌ای عمودی بر آن وارد آورد. بر اثر 
این ضربه الیاف بشم کشیده شده ایجاد صدای 
مخصوص می‌کند. به کمك این صدا. بلند یا 
کوتاه. میتوان استفامت تار پشسم مورد آزمایش را 
معلوم کرد هر اندازه صدای حاصل از ضربه وارده 
پلندتر باشد, الیاف پشم مربوط نیز محکم‌ترند 

ب: کشش. منظور از کشش پشم قابلیت 
افزايش طول الیاف پشم بر اثر کشسیدن است 
بطوری که جعد و پیچ آن کاملا از بین برود. برخی 
انواع تار پشم بر اثر کشش حدود ۲۰ تا ۵۰ به 
طولشان افزوده میشود. 

دوام پارچه‌های پشمی بسستگی به کششس 


الیاف پئسم دارد. اگر قابلیت کشش پارچه‌های 


پشسمی کم باسد. چرول برداشسته و زودتر پاره 
میشوند. کشش الیاف پشم را میتوان بطور دقیق 
با اسباب مخصوص اندازه گرفت. ضمنا میتوان با 
کشیدن الیاف پشم هیزان. کشش آنها را معلوم 
کرد. 

پس از آزمایش‌های فراوان معلوم ده که بین 
ظرافت و استحکام الیاف رابطه‌ای وجود دارد, 
ضریب هم بستگی این رابطه بین ۰/۷ و ۰/۸ و 
در آزمایشهای دیگر ۰/۸ و ۰/۹ محاسبه شده 


است, 

علاوه بر استحکام الیاف پشم در حالت 
خشکی. استحکام آنها در زمان مرطوب بودن نیز 
نقش بسیار مهمی دارد. مهم‌ترین الیافی که در 
نساجی مورد استفاده قرار میگیرد در حالت خشکی 
دارای استحکامی به قرار ذیل‌اند: 

در مقایسه فوق الیاف پشم در درجسه دوم 
آهمیت قرار گرفته است. بنابراین در حالت 
مرطوب بودن نیز استحکام آن زیاد خواهد بود. 

معمولا علاوه بر استحکام: طولی که فشار بر 
آن وارد می‌آید نیز اندازه گرفته میشود. اندازه این 
طول برابر است با افزایش طسولی که از آغز 
کشیدن تا پاره شدن تار پدید می‌آید. 

علاوه بر کشش الیاف پشم. قابلیت ارتجاع 
الیاف پشم نیز در کارخانه‌های نساجی اهمیت 
بسزائی دارد. 
قابلیت ار تجاع 

قابلیت ارتجاع الیاف پشم به حالت اولیه 
را میتوان چنین تعریف کرد: اگر تار پشمی تا 
سرحد پاره شدن از دو طرف کشیده شود و 
سپس رها گردد دوباره کم و بیش جمع 
میشود. میزان جمع شدن پشم پس از 
کشیده شدن, قابلیت ارتجاع آن را نشان 
میدهد. اختلاف بین طول تار کشیده شده و 
تار جمع شده را کشش باقی مانده مینامند. 


نرمی پشم عبارت است تغییر شکیل پشیم 
در اثر کشیدن و یا وارد آوردن فشار بر آن. 
این خاصیت پشم در نساجی دارای اهمیت 
فراوانی است. زیر پارچه ظریف واجد چنین 
خاصیتی. مدت زیادی حالت اولیه را حفظ 
میکند. اگر پارچه‌ای به اندازه کافی نرم نباشد 
زود چروك برداشته و حالت خود را از دست 
میدهد. ضمنا لباس تهیه شده از چنین 
پارچه‌ای زود گشاد شده و در قسمت زانو و 
ارنج چروك برمیدارد. نرمی پشم را نمیتوان 
عمللا به دقت تعیین کرد. رایج‌ترین طریق 
سنجش نرمی پشم بدین ترتیب است که 
مقداری الیاف پشم را بین دو دست فشار 
میدهند. اگر پشم دارای نرمی خوبی باشد 
پس از باز کردن دست به شکل و حجم اولیه 
خود باز میگردد. پشمی که نرمی آن کم باشد 
براثر فشار حالت اولیه خود را از دس 
میدهد. الیاف مفزدار و اغلب پشم ضخیم 
بدون حرکت‌اند و در نتیجه از لحاظ نرمی» 
کمبودی در آنها مشاهده میشود. اگر الیافی 
را که قابلیت ارتجاع متفاوتی دارند با یکدیگر 
مخلوط کنیم در کارخانه‌های نساجی الیاف 
راست و بی‌ارتجاع. به علت کمبود نرمی از 
نخ حاصل جدا ميشوند. 

قضاوت درباره پشسم چیده نشسده بدین 
صورت انجام میگیرد که با وارد کردن فشار 
بوسیله کف دست روی سطح فلیس و 
مشاهده عکس‌العمل تار در مقابل فشار 
(برگشت سریع و یا آهسته الیاف پشسم به 
حالت اول) قابلیت ارتجاع آن را میسنجند. 

الیاف پشم که قابلیت ارتجاع نداشته 
باشد» پشم پنبه‌ای و یا مرده خوانده میشود» 
ای گوثه الیاف برای کارخانه‌ها مناستب 


صفحه 4۳ 


چنین بنظر میرسد که قطارهای پرنده بطور جدی 
به رقابت با قسطارهای معمولی و هواپیما 
برخاسته‌اند. اين قطارها در واقع نه پرواز میکنند و 
نه روی چرخ حرکت میکنند بلکه به فاصله کمی از 
زمین بلند میشوند. آنها به کمك نیروی 

مغناطیسی در هوا نگهداشته میشوند و مسافتهای 
طولانی را با سرعت ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر در ساعت 
طی میکتند. 

نمونه‌های آزمایشی هم اکنون در دست است و 
بمحض آنکه تکمیل شوند بازار پر رونقی پیدا 
خواهند کرد. رقابت بر سر ساختن این قطارها نیز 
بسیار حاد میباشد. 

در جمهوری فدرال آلمان دو گروه برقابت 
برخاسته‌اند. یکی کنسرسیوم کراس- مافی؛ 
سازنده لکوموتیو و تانکهای لئوپارد و مسراشمید- 
بولکو- بلوم. سازنده هواپیماء است که در مونیخ 

گروه دوم از شرکت عمده مهندسی برق؛ 
زیمنس, آء ا؛ گ تلفونکن تشکیل میشود. هر دو 
گروه طرح خود را براساس واحدی ساخته‌اند. به 
این معنی که دو دستگاه مغناطیس جداگانه یکی در 
واگن و دیگری در خط آهن نصب میکنند. یکی از 


اين دستگاهها قطار را بالا و دیگری بجلو و عقب 
میبرد. 

در دو نوع مختلف قطار از نظامهای گوناگونی 
برای بالا بردن استفاده میشود. گروه کراس- مافی 
از نیروی جاذبه آهنربا كمك میگیرد. آنها آهنربا را 
زیر واگن و زیر خط قرار میدهند و قطار را در حدود 
۵ میلیمتر از زمین جدا میکنند. گروه دوم از 
نیروی دفع آهنربا برای بالا بردن قطار استفاده 
میکند. 

در حال حاضر سه نمونه در دست آزمایش است 
که هر سه هم حائز شرایط میباشند. یکی ام ام بی 
سریع‌السیر 4 ۰ میباشد که در حومه مونیخ با سرعت 
۰ کیلومتر در ساعت روی خط آهن /۲ 
کیلومتری مورد آزمایش قرار گرفته است. 

ام ام بی مخصوص حمل بار است ولی مسافر 
هم میتواند حمل کند. 

نمونه دیگر در نزدیکی مانچینگ است که 
سرعت بیشتری دارد و توانسته رکورد جهانی 
۳ کیلومتر در ساعت را در بین قطارهای پرنده 
مغناطیسی هیدرو ديناميك باقی بگذارد. 

آزمایشات نشان داده که با دو برف و یخبندان 


قادر نیست قطار پرنده را از مسیر خود خارج کند و 
درصورتیکه موتور آن از کار بیافتد فقط بروی خط 
می‌نشیند و همانجا میماند تا موتور دومرتبه بک‌ار 
آفتد. 

ساير کشورها نیز سرگرم آزمایشهائی در این 
زمینه هستند فرانسه این طرح را کنار گذارده. چون 
موتورهای جتی که برای اين کار در نظر گرفته شده 
بود بسیار پرسروصدا و پرمصرف بودند. در آمریکا و 
ژاپن نیز چند شر کت سرگرم آزمایش در اين زمینه 
هستند. 

از لحاظ محیط زیست. قطار پرنده از همه‌گونه 
مزیت برخوردار است. قطار و خطآهن در تمام 
مسیر خود تماس حاصل نمیکنند و از لحاظ نظری 
قطار پرنده باید بی‌سروصدا باشد. آزمایشات 
انجام‌شده نشان میدهند که این قسطارها وقتی با 
سرعت ۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت میکنند و به 
اوج سررصدای خود میرسند. درصورتیکه قطارهای 
معمولی با سرعت ۲۵۰ کیلومتر در ساعت حداکثر 
سروصدا را دارند. 

چون این قطارها دارای قطعات متحرك نیستند 
و یا با سطح زمین و یا چیز دیگری اصطکالك پیدا 
نمیکنند میزان استهلاك خیلی کمتر است و چون 


مانند سایر وسایل نقلیه از سوختهای مشتق از نفت 
استفاده نمیکنند بنابر این هوا 0 نیز آلوده 
نمی‌سازند. 

پنابراین طرح این قطار پرنده سریع‌السیر 
عملی است. فقط باید طی آزمایش‌های مختلف ثابت 
کرد که آیا مقرون به صرفه و بیخطر هست يا نه. 
اگر از این آزمایشسها موفسق بیرون بیاید می‌تواند 
جانشین خطوط آهن و هوانی داخل شسهرها و 
سرتاسر اروپا گردد. در اینجاست که قسطار پرنده 
واقعاً گران تمام میشود. قرار است خطی آزمایشی 
بطول ۷ کیلومتر در ناحیه دنارید برای براه 
انداحتن قعار پرنده‌ای به اندازه واقعی تأسیس 
شود. 

ممکنست چند دهه طول بکشد تا تصمیم نهانی 
در مورد عملی کردن طرح قطار پرنده گرفته شود. 
هانس ماتوفر عقیده دارد که مخارج این طسرح 
ممکنست آنقدر زیاد شود که فقط در صورت ملق 
شدن ساير کشورهای اروپاشی به این طرح قابل 
توجیه گردد. 


رویتر- يك مخترع اسرائیلی دیرور 
اولین اتومبیلی را که با انرژی خورشیدی 
کار میکند معرفی کرد. 

پرفسور آریا برونشتاین رئیس بخش 
«مهندسی نیرو» دانشگاه تلآویو گفت در 
اتومبیش از دو «دریچه سلولهای 
خورشیدی» استفاده کرده است وی گفت 


به دنبال موفقیت‌های دسستگاه«ای- ام- 
آآی» که برای مشاهده داخلی مغسز انس‌ان 
ساخته شده بود و در دنیای پزشکی با 
تحسین فراوان روبرو شد. شرکت سازنده آن 
خیرا دستگاه دیگری عرضه کرده است که 
ارای طرحهای خاص الکترونیکی و مکانیکی 
است. این دستگاهها اطلاعات بیشستری را در 
ختیار می‌گذارند و نقطه دید در آنها تاحسد 
اناحیه گردن است. 

با دستگاه جدید میتوان دوزاویه مختلف 
ید را انتخضاب کرد. اين دوزاویه یکسی 
استاندارد ۱۸۰ درجه و دیگری ۲۰ درجه 


بیمار را زیر دستگاه قرار میدهد و قسمتی را 
باید دیده شود مشسخص نموده و فقسط 
را کنترل می‌کند. وقتی عمل مشاهده 


آغاز میشسود اطلاعات مربوط در اختیار 
تر قسرار میگهرد و در مدت کمتر از ی 
عکس منطقه مورد مشاهده به وسیله 


اتومبیلی که ا انرژی 
خورشید کار میکند 


عکسی که در اینجا ملاحسظه می‌کنید. يك 
پوشش خضسدحریق را نشسان می‌دهد که در 
آهنکاریهای ساختمانی مورد استفاده قسرار 
می‌گیرد. سازندة اين پوشش که برای 
سسفینه‌های آپولوها هم پوشش .ضدحریق 
ساخته بود. می‌گوید این پوشش حداقل تا 
یکساعت از حسریق جلوگیری می‌کند تا 


اتومبیل با نیروی برق کار می‌کند و 
نیروی خورشیدی يك سوم نیروی 
محرکه اتومبیل را تشکیل میدهد. 
پرفسور به خبرنگاران گفت رمز کار 
این است که اتومبیل را باید در جای 
آفتابی پارك کرد. وی افسزود اين فقسط 
شروع کار است. ما کوشش خواهیم کرد 


جوشکاران بتوانند باخیال راحت بکار خود 
ادامه دهند. این ماده که بروی تیرآهن پاشیده 
می‌شود در مقابل حرارت شدید باد می‌کند و 
قسمتی از حرارت را جذب کرده و بقیه را دفع 
می‌کند و از سرایت آتش به آهن جلوگیری 
می‌نماید. 
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که باز هم پیشرفت کنیم. 

این اتومبیل دو دریچه شسلول‌های 
خورشیدی سلیکون دارد که یکی روی 
سقف اتومبیل و دیگری در جلوی اتومبیل 
جائیکه موتور اتومبیل‌های معمولی قرار 
دارد نصب شده است. 

پرفسور برونشتاین گفست امیدوار 
است در سالهای دهه ۱۹۸۰ قیمت این 
نوع اتومبیل‌ها به يك دهم برسد و حجم 
دریچه‌ها نیز کوچکتر شود. او گفست 
اکنون زمان طرح این اتومبیل‌ها رسیده 


است. 


پنبه‌چین ماشین‌های کشاورزی مدرن است که کار دهها 
انسان را که با رنج و زحمت باید پنبه‌چینی کنند در سدت. 

و با هزینه‌ای کمتر از پولی که صرف دستمزد پنبه 
اچینان میشود انجام میدهد. اين ماشسین غوزه پنبه را 
بی‌انکه به آن صدمه‌ای بزند کنده و آن را در محفظه‌ای 
که در پشت سردارد می‌ریزد و جمع میکند. 

حال که از پنبه اين گیاه پرمصرف و جالب سخن به 
میان آمد بد نیست اطلاعاتی هر چند منحتصر ولی مفیدا 
درباره آن بر مجموعه دانش‌ها و اطلاعات خود بیافزاید: 

- پنبه از دیرباز تقریبا زمانی که انسان به کشاورزی] 
به مفههوم وسیع روی آورد‌ناخته شد و آثار و مدارکی در 
ادست است که نشان میدهد در ۳۰۰۰ سال پیش در 
هند, لباس کتان می‌پوشیده‌اند که ماده اصلی آن پنبه 
ااست و در مصر و چین و دیگر کشورهای باستانی از آن 
استفاده ميشده است پنبه سه نوع است که از نظر بلندی| 
و کوتاهی الیاف آن طبقه‌بندی شده دانه پنبه پس از ۵ تا 
7" ماه رشد کرده و محصول میدهد پنبه مثل غنچه 
است که وقتی باز میشود در آن بجای برگهای گل الیاف| 
سفید و زرد رنگ پنبه دیده میشود این حفاظ غنچه مانن 
ارا غوزه میگویند وقتی پنبه رسید آن را که مثل گل سفید| 
است می‌چینند بعد الیاف پنبه را به كمك نوعی ماشین از 
دانه‌هائی که دارد جدا میکتند سپس پنبه را می‌شویند وا 
آنها را بسته‌بندی میکنند. این پنبه را سپس به ماشسین 
دیگری می‌ریزند که آن را شانه میکند و از حسالت 
چسبندگی درمیاورد و در این حال است که الیاف پنبه را 
میتوان با دست بوسیله دولك ابتدائی‌ترین وسیله و یا 
امائسین به صورت نخ و یا افزودن دیگر عناصر و موادا 
شیمیانی به صورت پارچه درآورد و بات از پنبه با 
اختلاط مواد شسیمیائی پلاستيك, فیلم عکاسی و مولد 
دیگری ساخته میشود پنبه در مزارع بزرگ کشت میشودا 


و مراقبت شدیدی لازم دارد و درو به موقع آن ضروری| 


است. 


صفحه 4۵ 


دانستنی‌ها.... برای کارگران 


بیماری مرموزد ختر یک کارگر»د انش پزشکی را گیج کرده است 


«سارا» باتفاق مادر و پدرش 


«سارا»؛ ۸ساعت از ۲ساعت را در 
خواب است 
بیماری مرموز دختر يك کارگر 
دانش‌پزشکی را گیج کرده است. او به 
رای درعال واه عروف ات تانا 
که وقتی نامه‌یی از هند رسید و نشانی آن 
«انگلستان؛ زیبای درحال خواب» بود. 
بی‌دردسر به خانه او تحویل داده شد. اما 
شهرت «زیبای درحال خواب» چیزی است 
که برای او و پدرو مادرش اهمیت ندارد. زیرا 
در پس این شهرت, داستان غم‌انگیز دختر 
کوچکی نهفته است که دارد زندگی خود را از 
دست می‌دهد. چون او بیشتر این زندگی ر 
درخواب می‌گنراند. او «ساراهیوز» نام دارد 
در «بدفورد شایر» 
زندگی می‌کند. «سارا» درحالی که 
بازی است. یا مشسغول گردش در 
خیابان است و یا دارد غذا می‌خورد بی‌آن که 
ار دهد. به خواب می‌رود 


و در 


«لوتون» واقع 


فروش وسایل کمپیوتری است. ۱۸ساعت 
ز ع۲ساعت شبانه‌روز را می‌خوابد. هرچند او 
ز شن ال ین بل تن طرف: کف پهود 

ما اوقات زندگی‌اش را بیشتر در 
خواب می‌گنراند تا دربیداری. به همین 
دختر بچه بیچاره قادر نیست بزر گترین آرزوی 


و 


یافته است؛ 


خود را برآورده کند. آروزوی او این است که 
با خواهر ۱۲ساله‌اش. «جین» به مدرسه 


٩ صفحه‎ 


پرود 

«سارا» درعوض ناگزیر است به طور 
خصوصی درخانه تحصیل کند. وتحصیل 
خصوصی از لحاظ مادی, برای پدر ومادرش 
فلح‌کننده است و پدرش, «دیوید». 2۳ سال 
دارد ومادرش» «آن»۰ ۳۷ساله است. وقتی 
«سارا» نوزادی بیش نبود» دوستان و 
خویشاوندان. به مادر و پدرش تبريك 
می‌گفتند که چنین فرزند خوشرفتاری دارند. 
آنها می‌گفتند «سارا» به ندرت گریه می‌کند و 
بسیار خوب می‌خوابد.» اما آرامش 
شوم«سارا». نخستین نشانه بیماری 
مرموزی بود که دانش پزشکی هنوز نتوانسته 
است آن را کشف کند. 

پزشکان ابتدا تصور می‌کردند که «سارا» 
یکی از قربانیان دیگر «نارکولپی» اسست 
کر اه اک ط ی آرز 
بیمار به نحو مهارنکردنی می‌خوابد) اما 
آزمایش‌های بسیار. ابت کرد که چنین 

«سار» در طول این شش سال به وسیله 
ده دوازده پزشك معاینه شده است و تحت 
هر آزمایشی که بتوان تصور آن را کرد. قرار 
گرفته است وماه سپتامبر گذشته» «سارا» در 
بیمارستان کودکان«گریت اورموند استریت» 
لندن مدت يك هفته تحت آزمایش‌های 
بیشتری قرار گرنب. 
نتوانسته‌اند راه‌حلی برای بیماری او پیدا 
گ 


تادوسه سال پیش» «سارا»هرگز طلوع 
خورشید را ندیده بود راز نگاه نکرده بود, 
زیرا همیشه در خواب بوده آمتتت و پارسال 
«سارا» برای اولین بار به باغ وحش رفت. 
پدر ومادر «سارا» به علت بیماری دخترشان؛ 
چند سال است که به تعطیلات نرفته‌اند. 

مساله اساسی که «سارا» اکنون با آن 
مواجه است. تحصیل است. قانون انگلستان 
ایجاب می‌کند کودکی که به دلیلی نتواند به 
مدرسه برود, باید دست کم روزی ده ساعت 
در خانه درس بخواند. 

به‌هرحال پدر ومادر «سارا»» این دختر 
کار گرزاده. امید دارند يك روز راه علاجی پیدا 
شود و دخترشان بتواند زندگی عادی خود را 
آغاز کند. 


اما پزشکان هنوز 


«يك تکیه‌گاه در اختیار من بگذارید تا 
زمین را بلند کنم.» 

این کلامی است افسانه‌ها آن را به 
«ارشمیدس». نابغه یونان قدیم» نسبت 
«پلوتارك» می‌نویسد: 
«ارشمیدس» یلبار به دوست و خویشاوند 
خود» «هیرون». پادشاه سیراکوز. نوشت که 
بزرگترین وزنه‌ها را می‌توان با کمترین 
نیروها از جا بلندکرد. وقتی بحث طولانی 
شد. «ارشمیدس» افزود که اگر زمين 
دیگری وجود داشت. او می‌توانست از آنجا 
زمین کره اصلی را بلندکند.» 

«ارشمیدس» می‌دانست بوسیلهٌ اهرم 
می‌توان سنگین‌ترین اجسام را با کمترین 
نیرو 1 باید به بازوی بلند 
يك اهرم مناسب وارد شود تا بازوی 
کوچتر. خود را از جا بلند کند. 
«ارشمیدس» فکر رکه اگر با دست خود 
روی بازوی بسیار بلند يك اهرم فشار وارد 
کند. خواهد توانست وزنه‌ای را که جرم آن با 
جرم زمین برابر است. بلند کند. برای این که 
مطلب روشن شود یادآوری می‌کنيم که 
عبارت «بلندکردن زمین» را دراین جا به این 
معنا تلقی می‌کنيم که وزنه‌یی را از روی 
سطح زمین للند می‌کنيم که جرم آن مصلدل 
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می‌دهند. 


هنگامی که راه می‌رويم. با پاهای خود به 
زمین» در مسیر مخالف حرکت» فشار وارد 
می‌کنیم. راه رفتن روی زمین کاملا صاف یا 
روی يخ دشوار است. زیرا همینکه پا 
میخواهد به تکیه گاه خود فشار وارد کند» 
می‌لنزد. لکوموتیو وقتی می‌خواهد به راه 
بیفنده با چرخ‌های خود ریل‌هارا به عقب 
می‌راند. اگر ریل‌ها را چرب کنیم» لکوموتیو 
نمی‌تواند از جای خود تکان بخورد. وقتی 
هوا بسیار سرد و یخبندان میشود. گاهی جلو 
چرخ لکوموتیو روی ریل‌ها ماسه (شن یا 


جرم خود زمین باشد 

اگر این دانشمند عصر قدیم می‌دانست 
که زمین چه جرم بزرگی دارد, به احتمال 
قوی چنین نظری ابراز نمی‌کرد. ما برای 
این‌که مطلب را تشریح کنیم. فعرض 
می‌کنیم» «زمین دیگری» که «ارشمیدس» 


۳ و در ضمن قبول می‌کنیم که او 
برای اين کار حتی می‌توانست اهرمی به 
درازای مورد نظرش بسازد. به عقید شما او 
درچه مدت می‌توانست باری را که جرم آن 
معادل جرم زمین بوده دست‌کم به اندازة يك 
سانتی‌متر از جا بلند کند؟ حداقل ۳۰هزار 
میلیارد سال. 

ستاره‌شناسان جرم زمین را محاسبه 
کرده‌ند. ند اگريك جسم یارب جسرم زس 
روی اين کره وجود داشت. وزن آن تقرب 
معادل بر ری 

ما فرض می‌کنیم يك مرد بتواند 1۰کیلو 
بار را از روی ز بلندکند. دی 
«ارشمیدس» برای این که بتواند زمين را 
«بلند» کند. به به اهرمی احتیاج و که 


یز می‌ریزند تا قطار بتواند حسرکت 


در اوایل پیدایش راءاهن, چرغ‌ها و ریل 
هارا دندانه دندانه می‌ساختند تا به هم گیر 
کنند. این موضوع از این فکر ناشی شده بود 
که هو فاسست جر و خط اند با یکذیگر را 
برانند. 

کشتی‌ها هم به وسیله پروانه‌های خوداب 
رْ پس میدهند و خود را بجلو می‌برند. 
هواپیما نیز به وسیله ملخ خود هوارا پس 
می‌زند و پیش می‌رود. 


(م | کارک رات | 


شاید اغلب خواهران و بر ادران گزیز 

کارگر تصور کنند تنها در در باجه ر ضائیه 
در آذربایجان است که به علت زیادی مك 
آن هیچکس غرق نمیشود. درحالیکه 
اینطور نیست. و در فلسطین. سرزمینی 
که سابقةٌ تاریخی طولانی دارد. دریایی 
اوجود دارد که کسی در آن غرق نمی‌شود؛ 
اين دریاء همان «بحرالمیت» مش‌هور 


دریا؛ این نسبت به‌طور منظم افزایش 
می‌یابد. 

بنابراین. . یکچهارم مجموع 
وزن«بحرالمیت» نمك است و برآورد 
شده است که آب آن تقریباً 6۰ میلیون 
تن نمك دارد. 

آب «بحرالمیت» به سبب غلظت زیاد 
خود. خاصیت عجیبی دارد و آن این است 


بر ام آبهای مور ۱0۳9 اسان میتوان دراز کسید و و به 


مطالعه پرداخت. 
است. 

نمك «بحرالمیت» آن قدر زیاد است 
که هیچ موجود زنده‌یی در آن زندگی 
نمی‌کند. آب سطح دریاء دراثر گرمای 
خشك و سوزان محیط بخار 
می‌شود.البته باید توجه داشت که فقط 
آب آن بخار می‌شود و نمك‌ها باقی 
می‌ماند. 

درنتیجه. غلظت محلول افسزایش 
می‌بابد. و به همین علت است که به 
عکس بیشستر دریاها و اقیانوس‌ها که 
میزان نمك‌های آنها ۲ تا ۳ درصد آب‌شان 
از لحاظ وزن است. مقدار نمك 


«بحرالمیت» ۲۷درصد و حتی بیش از 
۷درصد است. علاوه‌بر این» درعمق 


وقتی روی سکوی ایستگاه قطار 
ایستاده‌اید و يك قطار سریع‌السیر از مقابل 
شما عبور می‌کند احساس میکنید که پریدن 
از روی سکو به داخل قطار دشوار است.. 

اکنون اگر فرض کنیم سکو هم در حال 
حرکت است و مسیر و سرعت آن با مسیر و 
سرعت قطار یکسان است. آیا باز هم به 


که چون آب دریا از آب دریاهای عادی 
بسیار سنگین‌تر است. انسان هرگز در 
آن غرق نمی‌شسود. زیرا بدن بسسیار 
سبك‌تر از آن است. 

وزن بدن آنسان بسیار کمتر از وزن 
آب نمك‌دار هم حجم آن است. بنابراین» 
مطابق قانون اجسام شناور» انسان هرگز 
در «بحرالمیت» غرق نمی‌شود. و درست 
همان‌طور که يك تخم‌مرغ موقصی که در 
آب‌نمك‌دار انداخته شود. روی سطح آب 
می‌آید» آنسان هم اگر در آب این دریا فرو 


خالص بیندازيم. به سرعت پایین می‌رود. 


۳ 


۱ شضار تتونه اس * 


دشواری می‌توانید سوار قطار شوید؟ مطمئنً 
نه زیرا در این صورت درست مثل اين 
که می‌خواهید به قطار متوقف شده‌ای وارد 
شوید. + قطار و سکو وقتی در مسیر یکسان و 
با سرعت برابر حرکت کنند. نسبت به 


هم‌ساکن هستند. 


ن استا 


يك کارگر خوش ذوق آمریک‌ایی به نام 
«ویلیام گیلوم» دوچرخه‌یی را طسرح کرده 
است که می‌تواند روی خطآهن راه برود و با 
این دوچرخه فاصله خانه تا محل کارش را 
که چندین کیلومتر است» طی می‌کند. 


يك بیمار که فلج شده یا پشت او مجروح 
شده و یا به سوختگی شدید دچار شده باشد. 


این عدم حرکت بدن» جریان خون را کند 
می‌کند و ممکن است سبب زخم‌شدن بدن یا 
عوارض دیگر شود. بنابراین» برای جلو گیری 
از صدمه بدنی, باید بیمار را به كمك دست و 
با احتیاط فراوان, جا به جا کرد. که این کار؛ 


این دوچرخه چنان طرح شده است که 
صلا واژگون نمی‌شسود و راننده می‌تواند با 
خیال راحت روی ریل‌ها حرکت کند و هنگام 
نزديك‌شدن قطار. دوچرخه را از خطوط آهن 
دور کند 


اما اکنون موّسسه «هس دوین‌دورف» در 
سوئیس, تخت مخصوصی را برای این‌گونه 
بیماران ساخته است. اين دستگاه را فقط 
يك پرستار می‌تواند اداره کند. دستگاه به 
بیمار اجازه می‌دهد از پشست به رو گردانده 
شود. از جای خود بلند شود و يا از تخت 
پائین آورده شود. 


صنحه ۶۷ 


گفتگوبا کارگران 
درباره‌د رآ مد‌هر بنه 


وتنظیم‌خانواده 


آقای قدرت جلالی» کارگر مغازه قصابی» اولین 
کسی است که مورد سئوال قرار می‌گیرد. وقتی از 
او می‌پرسم که ازدواج کرده است یا نه. با محنی 
شوخی‌آمیز می‌گوید: «بله» یه دونه زن و یه دونه 
بچه داریم.» در مورد مسکن حرف پیش می‌آید. 
جواب می‌دهد: «با چهار نفر شريك شدیم و يك 
خانه صدو چهل متری خریدیم که در حال حاضر 
ماهانه صدوهفتاد تومان بابت اقساط آن 
می‌پردازم.» 

قدرت جللالی روزی ده تومان به زنش بابت 
مخارج کوچك خانه» مثل نان و سبزی» می‌پردازد 
و بقیه پول را در اختیار خود دارد» تا با آن سایر 
مایحتاج زندگی را تأمین کند. 

به پس انداز و نقش سازنده آن اشاره می‌کنم» 
جواب میشنوم که «از باقیمانده پول هر ماه صدو 
پنجاه تومان پس انداز مي‌کنم.» 
۵ اعتقاد به پس‌انداز 

از مفازه قصابی بیرون می‌آئیم. قهوه خانه‌ای 
جلب نظرمان را می‌کند. وارد آن می‌شسویم. چند 
مد روی صندلی‌های لهستانی نشسته‌اند و با 
اشتها به خوردن غذا و چای مشغول هستند. 
شاگرد قهومچی به ما نزديك می‌شود و می‌پرسد 
چای می‌خورید؟... از قصدمان که تهیه گزارش 
است آگاهش ی » می‌گوید: «الان صاحب 
قهوه‌خانه میاید. با او حرف بزنید.» 

ودرست در همین لحظه کارگری که در میز 
مجاور ما نشسته است» میگوید: «من هم کارگر 
فستم. از من سئوال کنید.» آقای بهرام ساعد 
منصبی, کارگر صافکار اتومبیل است که بطور 
سیار کار می‌کند. سویو هفت سال دارد. او میگوید 
که چندین سال است ازدواج کرده و يك اولاد 
دارد. ماهانه بطور متوسط هزار و پانصدتومان 
درآمد دارد. از اين پول چهار صد تومان بابت 
اجاره خانه می‌پردازد و روزی بیست تومان هم به 
خانمش خرج خانه میدهد. حساب پانصدتومان 
بقیه را از او می‌پرسم. جواب میدهد: «شما فکر 
می‌کنید پانصدتومان هم پول.است؟! با اين پول 
فقط می‌توانیم برای بچه دوسالهام شیرء و سالی 
هم یکی دو دست لباس برای خودمان بخریم 
متاسفانه پس انداز هم ندارم. خودم می‌دانم که 
زندگی بدون پس انداز مثل بناشی است که 
انتهایش فندت بافندم ول کف دستی که فر 
ندارد» ندارد» 

تا این جا نکته بسیار جالبی که دستتگیرم 
کارگر عزیز به مسئله تنظیم 
خانواده است. می‌بینيم که هر يك از آنها فقط يك 


شده, توجه این دو 


اولاد دارند. 

آقای خسرو ساعد منصبی, برذار بهرام ساعد 
منصبی است که یکی دوسال با یکدیگر تقاوت 
سنی دارند و خسرو نیز شفل مشابه برادر را دارد. 


صفحه 4۸ 


شماهر بنه‌ر 


ن دکگی‌تان‌را 


دادر] مدتان 


گزارشگر و خبرنگار عکاس رستاخیز کارگران, با چند تن از کارگران صنف‌های گوناگون 
پیرامون مسائلی که مربوط به اقتصاد خانواده می‌شود. گفتگو کرده‌اند. و در مقابل 
پرسش‌هائی که با آنان مطرح ساخته‌اند. پاسخهائی گرفته‌اند که دانستن آنها برای دیگر 
خواهران و برادران کارگر می‌تواند مفید باشد. 


دانستن چگونگی تنظیم درآمد با هزینه زندگی این کارگران» گاه عبرت آموز است و گاه 
راهگشا. عبرت آموز از آنجهت که در میزان درآمد و خرج میبایست تعادلی وجود داشته باشد 
و چنانچه اين تعادل از بین برود بیگمان مشکلات مالی بوجود خواهد آمد. و راهکشاست 
وقتی که مشاهده می‌کنیم يك کارگر هزینه رندگی خود و خانواده‌اش را به گونه‌یی تنظیم 
کرده است که بهر ترتیب در هرماه مبلفسی؛ هرچند ناچیز, از درآمدش را برای آینده‌فش 
اندوخته می‌کند.... 

بهر حال مطالعه اين گفتگوها را به شما توصیه می‌کنیم... 


صغری‌محب ی کر مانشاهی بهرام ساعدمنصیی محمد علی‌دخت‌میر باقسری 
کارگر حمام شهرداری 


در مورد مسکن میگوید: «تاچندی قبل در 
خانه‌ای اجاره‌ثی زندگی میکردم و سیصدوپتجاه 
تومان بابت اجاره می‌پرداختم. اما برای اینکه هر 
ماه پولی بابت اجاره نپردازم. دست زن و 
چهاراولادم را گرفتم و در زمینی که بخودم تعلق 
دارد برای خودم سرپناه, ساختم و سکن 
کردم.» 

وقتی از خسرو ساعد منصبی می‌پرسم چرا 
بدون توجه به درآمد خود, دارای چهار اولاد شسده 
است» می‌گوید: «تازه دوتای آنها هم مرده‌اند!» 
۵ تنظیم خانواده 

خوشحالی چند لحظه پیش من از توجه 

دوکارگر به مسئله تنظیم خانواده. جای خودش را 
به فکر کردن میدهد... در همین لحظه. صاحب 
قهومخانه, آقای اختیاری به جمع ما می‌پيونند. از 
او می‌پرسم چند شاگرد دارد و به آنها روزانه چقدر 
دستمزد میدهد؟... میگوید: «دوتا شاگرد دارم و 
بهر يك از آنها روزانه بیست تا سی‌تومان دستمزد 
میدهم. از میزان در 
آمدش سئوال می‌کنم» جواب میدهد: «نمی‌دانم. 
چون با بالا رفتن قيمت‌ها درآمد ماهانه من نیز بالا 
و پائین می‌رود. البته سعی می‌کنم بمحض اینکه 
مثلاً نخود و لوبیا ارزان شد یا قیمت چای پائین 
آمد. مقداری بخرم و ذخیره کنم. ولی راستش 
نمی‌دانم که در آخر ماه چقدر درآمد دارم 
خوشبختانه زن من از خانواده‌ای است که ملك و 
املاك دارد. هیچوقت از من پولی نمی‌خواهد 
فقط وقتی چیزی مد روز شد مثل لباسیهائی که مد 
میشود» يك مقداری ما را تیغ می‌زند که آنرا تهیه 
کند!» 

از آقای اختیاری سشوال می‌کنم که تهیه 
غذائی مثل آبگوشت. چقدر برایش تمام می‌شود و 
با چه مبلغی آنرا در اختیار مشتریان میگنارد؟ و 
جواب میذهدء‌واین روزها نسبت به گذشسته 
قيمت‌ها بالا رفته است. باز شم نمیدانم که هر 
کاسه آبگوشت چقدر برایم تمام می‌شود, ولی 
بابت يك دیزی يك نفره و چای و نان, سه تومان 
از مشتریان میگیرم.» 

آقای اختیاری هم تنها يك اولاد دارد و دراین 
باره می‌گوید: «گذشت آن روزگاری که پدر و 
مادرها می‌توانستند از پس مخارج و تربیت چند 
بچه بربیایند. این دوره و زمانه نه وقت هست و نه 
پول. همان يك بچه برایمان کافیست.» 


کارگر موفق 

علی میرزاشی مکانیسین بیست و 
چهارساله‌ایست که درآمد ماهانه‌اش به پنج تأ 
شش هزار تومان میرسد. او را درمحل کارش که 
تعمیرگاه اتومبیل است می‌بينيم. سخت به کار 
مشغول است ووقتی از قصدمان که گفتگوی 


تم کارکسران . 


کوتاهی است, آگاه می‌شود» می‌خندد و می‌گوید: 

«با من مصاحبه نکنید. ممکن است دیگر 
کارگرانی که نتوانسته‌اند مثل من موفق باشند 
اراحت شوند.» و بعد اضافه می‌کند که: «گرچه 
ناراحت شدن ندارد, من از سیزده سسالگی روی 
پای خودم ایستادم کار کردم» شبانه‌روز کار کردم 
تا توانستم وضع مرفهی برای خود و خانواده‌ام 
بوجود بیاورم.» 

جلوی در تعمیرگاه, دو اتومبیل قسرمز رنگ 
خیلی قشسنگ پارل شسدهء که توجهمان را جلب 
می‌کند. یکی از آنها «لامبرگینی» و دیگری 
«پورشه» است. 

درباره ماشین‌ها سئوالاتی از علی میرزاشی 
می‌کنم و متوجه می‌شوم که هردوی آنها به 
خودش تعلق دارد... می‌گوید: «اين دو ماشین را 
به قیمت ارزانی خریدم و خودم تعمیرش کردم 
آخر من حقیقتاً عاشق اتومبیل و ورزش 
اتومبیل‌رانی هستم. مدتی است به عضویت 
«اتومبیل کلاب» درآمده‌ام. درمسابقات جوانان 
هم شرکت کردم و دوبار مقام سوم را بدست 


جم کارکران | 


آوردم.» درباره زندگی و نحوه تفریحاتش 
می‌پرسم. می‌گوید: «همه وقتم را به کار و 
مطالعه درباره اتومبیل می‌گذرانم و خلاصه بگویم. 
عشق بزرگ من دانستن بیشستر ذرباره اتومبیل 
است.» 

می‌پرسم ازدواج کرده است يانه. جواب 
میهد که دس با پدرآوتمادرم زندگن 
می‌کنم. ماهانه دوهزارتومان هم به آنها میدهم 
که سربارشان نباشم و به این زودی‌ها نیز تصمیم 
به ازدواج ندارم.» 

از آقای علی میرزائی خواهش می‌کنم که کنار 
اتومبیلش بایستد و عکسو بیادگار تلاش يك 
کارگر موفق عصر از او بگیریم 

دو دختر شانزده و چهارده ساله دارد که دختر 
بزرگش را تازه به خانه بخت فرستاده است. او 
برای درآمد بیشتر, ساعات بیکاری را به کارهای 
دیگری می‌پردازه و متأسف است از اینکه از ابتدا 
حرفه‌ای نیاموخته تا در سنین سالمندی خیالش از 
بابت آینده راحت باشد. توصیه‌اش به جوانها این 
است که بدنبال آموختن حرفه‌یی بروند تا بتوانند 


هماهنگ کرده‌اید؟ 


در روزگاری که مملکتمان به سوی صنعتی شسدن 
گام برمیدارد, از زندگی مرفهی برخوردار شوند. 
۵ متأسفانه پس‌انداز ندارم 
آقای علی قنادی سرگرم لیسه کردن(نازك 
کردن) چرم است که ما به مضازه‌اش وارد 
می‌شويم. او در پاسخ پرسش‌های ما 
میگوید:«سی و يك سال است که دراین مضازه به 
تعمیر و دوختن کفش مشغول هستم. در ماه بطور 
تقریبی هزار و هشتصد تومان درآمد دارم. خانه‌ای 
را سالها قبل به می‌هزار تومان رهن کرده‌ام» ولی 
متأسفانه صاحب خانه الان می‌گوید بیا پولت را 
بگیر و خانه را تحویل بده و اين برای من مقدور 
نیست» چرا که اصلاً خانه پیدا نمی‌شود و اگر هم 
پیدا شود, اجاره‌اش خیلی گران است. 
دو پسر و دودختر دارم. پسر بزرگم در حال 
حاضر به خدمت مقدس وظیفه مشغول است و 
دیگری درس می‌خواند. یکی از دخترهايم شوهر 
کرده و آن دیگری در دبیرستان تحصیل می‌کند.» 
از آقای علی قنادی می‌پرسم که با درآمد 
ماهیانه‌ااش چگونه دخل و خرج می‌کند و آیا برای 


زندگی کار کرده‌ام و هر چه در آورده‌ام خرج زن و 
فرزندانم کرده‌ام. و میدانم که داشتن پس‌انداز از 
واجبات است. ولی متأسفانه پس‌اندازی 
ندارم....» 
9 سرپرست مادر و خواهر و برادر 
یکی دو خیابان را طی می‌کنيم و به يك 
آرایشگاه مردانه وارد می‌شویم. آقای حسن یزدان 
لطیف که به تتهعائی همه کارهای اصلاح 
سروصورت را بعهده دارد, به استقبالمان می‌آید» 


جواب میدهد: وبله. پیست و پنچ سال است که 
۱ 


ین منازه را در اختیار دارم. آرایشگاهم درجه سه 
شناخته شده. این است که درآمدم از مغازه زیاد 


نیست» ولی با برادرم در کارهای ساختمانی شريك 

هستیم. » 
از آقای حسن یزدان لطیف درباره اقتصاد 
خانواده می‌پرسم» میگوید:«من پنجاه و هفت 
بقیه د رصفحه ۸٩‏ 


4٩ صفحه‎ 


2 + و مه ۱ 
در ن له دحنه! 
شابد سنیده‌اید که گاه اوقات قدیمی‌ها وقتی از چیزی تعریف می‌کنند» فورا این 

جمله را بر لب می‌اورند که «بزن بتخته» چرا که معتقدند در حين تعریفاز فرد | 
| مورد نظر, احیانا خطری متوجه او نشود. حالا از چه‌زمان و با چه روایتی اين گفته | 
| قدیمی در زبان پدران و اجداد ما قرار گرفته. معلوم نیست. اما جالب اینکه | 
اروپائیان نیز به چنین چیزی اعتةاد دارند و با همین طرز فکر یعنی برای ۱ 
| پیشگیری از هر گونه خطر غیر قابل انتظاری, دست به چوب و تخته میزنند. اتفاقا | 
| آنها هم علت وافعی این اعتقاد و در حقیقت سرمنشاء اين اعتقاد را نمی‌دانند اما | 
۱ اخیرا تک از ز مجلات انگلیسی بنابر تحقیقات يك جامعه‌شناس دانشگاه کمبریج ۱ 
لندن, ادعا کرده است که این رسم بزمان قبل از میلاد مسیح برمیگردد و آن زمان ۱ 
هم این اعتقاد را داشته‌اند. ولی آنها هم نظیر ما واروپائیان ید هم بی‌دلیل برای | 
رفع خطر به چوب و به اصطلاح امروزی به تخته نمی‌زدند. بلکه وقتی با دشمنی 
بنام رعد و برق روبرو می‌شدند. برای در آمان نگهداشتن جان خود از خطر برق 


۱ 
1 
۱ 
۱ گرفتگی. به چوب و در حقیقت به درختها پناه میبردند و تقریباً 
۱ بهمین دلیل بوده است که این ضرب‌المثل و این اعتقاد بین‌المللی بین عموم ملل 


جهان رسم شده است. 


وظیفه نشسناس‌ها 


کسانی که: به سلامتی و میه‌نت از خسانه 
والدین خود جدا میشوند و زندگی نوینی را 
آغاز مبکنند. دبگر به باد پدر و مادر خسود و 
زحمات آنها نیستند! 
کسانی که: در هر میهمانی زودتر از شایر 
مدعوین سم و کله‌شان پیدا میشود و بیشتر از 
همه به میزبان ضرر میرسانند. ولی خود هر گز 
اهل میهمانی دادن نیستند! 
کسانی که: اگر انگئستان خود را مملو از 
عسل کنید و در دهانشان بگذارید؛ آنها را گاز 
خواهند گرفت. 

محمود حسینی. کارگر شرکت دخانیات 


خنسایار شاه 


| دو مبلیون سر؛ز و پانصد 


ار افراد نیروی دریانی؛ بسمت یونان 
1 گد 
#ِ 


ن در یونان به کوه بزرگی 
سبدند که جلوی کنستی‌های 
را سد کرده بود. خش‌ایارشاه 
۵ «اتوس؛نوشت و به آن فرمان 
داد تأ راه را برای عبور سپاهیان ایران هموار 
سازد: ولی کوه اتوس حتی يك وجب عقب 


از همان زمان و 


فتحاله اسفندیاری. د- کارگر بروجردی 


برای عبور سربازان ایران از دریا! 
خشایارشاه فرمان داد تا پلی از قسایق در 
دریای «هلس پوند» بسازند. ولی دریا توفانی| 
شد و پل طعمه امواج خروشان گردید.. | 

در اینوقت خشایارشاه به خنسم امد و 
فرمان داد تا در ازای اين گستاخی. به دریا 
شلاق زدند. ولی آب از آب تکان نخورد! | 
باقر یار احمد- کارگر چاپخانه 


۱+ .۱و 
تمنلت یی 


چندی پیش یکنفر انگلیسی بنام«هاری 
گولدن» موفق باختراع اشك مصنوعی شد. 
مایعی که«هاری»بعنوان اشسك مصنوعی به 
مردم میفروشد با اشك طبیعی هیچ فرقی 
ندارد, همانطور شور و گرم اسست و میتواند 

مانند اشك حقیقی رو گونه‌ها بسفلتد. 
«هاری» خودش میگوید: خیلی‌ها هستتند که 
اصلا نمی‌توآنند گریه کنند مثلا وقتی یکی ازا 
افوام یا نزدیک‌انشان میمیرد. مجبورند سیاه 
بپوشند و عزاداری کنند. اما وقتی عزاداری با 
گریه همراه نباشد. هیچ فایده‌ای نخواهد 
داشت و صاحب عزا میگوید: که طرف دارد 
حقه بازی می‌کند. اشسك اختراعی من داروی 
درد اين گونه آدم‌ها اسست. میتوانند آنرا رویا 
چشسم بریزند و عزاداری کنند و یا با این| 
گریه‌های مصنوعی» خودشان را برای 
شوهرشان لوس کنند.» ۳ 
فرستنده: اردشیر اسدی, کارگر سازمان آب 
بر 


در حاسیه‌زند گی 


6 برای مردها زندگی کردن بدون زن 
غیر ممکن و زیستن با آنها محال است. 
۵ جهانگیرخان که سر گرم مطالعه مجله 
بود. قهقهه خنده را سر داد و خطاب به 
زنش گفت: 

عجب کار خوبی‌اببین چه نوشته«در 
میان بعضی از قبایل بومی امریکا مادر زن 
از موقع ازدواج دخترش, به بمد.حق 
ندارد با داماد خود حرف بزند و یا باو نگاه 
کند»چه خوب بود در ایران هم این رسم 
جاری میشد! 
9 تنها موردی که يك زن ممکن است از 
زیبانی زن دیگری تصریف کند. وقتی 
است که با او «خواهر دو قلو باشد. 


6 بزرگترین بد بختی مرد این است که 
طی قرون از هر بلائشی که بسر او 
آمده؛ تجربه بدست آورده»ولی هرگز از 
بلای ازدواج تجربه‌ای نياموخته است. 
چند تن دختر دور هم جمع بودند و بر 
حسب عادت چانه‌هایشان گرم شده بود و 
لاینقطع پرگوشی میکردنده ولی در میان 
آنها یکی خاموش و کم حرف بود... 
وقتی از او پرسیدند: 

چرا حرف نمیزنی؟ 
طفلك با سادگی گفت: 

آخر من قسم خورده‌ام فقط راست 
بگویم. 

محمد نیازی کارگر نجار اصفهان 


از هرت 


م00 ]172 

دبیر تاریخ شساگردی را صدا کرد و از او 
۳ 

نام پادشاهی که تاریخ به او لقب عادل داده. 
چیست؟ 
شاگرد مات و متحیر ایستاد. 
معلم گفت: 
- برای روشن شدن شما اطلاعاتی هم بشما 
میدهم. در زمان اين پادئساه بود که پیغمبر 
اسلام بدئیا آمد. 
باز هم شاگرد جوابی نداد, 
معلم اضافه کرد: 
- با مزدکیان جنگ کرد و عده کثیری را 
شکست داد. 


> 


9 تن را بکار و کوشش وادارید و هرگز به 
سستی و ضعف مگرائید. بخویشتن نشاط و 
انیساط دهید و همچون روح سبکبال و تیز 
پرواز شوید. 

«علی‌علیهالسلام» 

9 کار کنید و راستی و صمیمیت را راهنمای 
خود قرار دهید که کارو راستی و صمیمیت 
زندگی را شیرین و فرح‌انگیز میکند. 


«امرسن» 

6 تبلی هر کاری را سخت میسازد و کارهر 
| مشکلی را آسان می‌کند. 

«فرانگلین» 

8 زندگی بدون کار مردن پیش‌از وقت است 
«گوته» 


8 من باید خود را در کار فراموش کنم: 
وگرنه کمرم زیر بار یاس و ناامیدی درهم 
خواهد شکست. 

«جانسون» 

٩‏ کار و کوشش نه تنها زندگی را برای ما 
خوب و آسان میکند. بلکه مرد را زنده و 
بزرگ مینماسد. 

«شیلسر » 

و را تسلی میدهد و جیب را پرپول 


و 
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نمیدانید؟... 

ام پدرش همم قباد بود. 
باز هم شاگرد بدون جواب ایستاده در اینموقع 
معلم با عصبانیت گفت: 

انوشیروان. 
شاگرد بمحعض سنیدن این اسم رفت و سر 
- چرا رفتی نشستی؟ 
شاگرد جواب داد: 
- آخر شما«انوشیروان»را صدا کردید که 
درس جواب بدهد. 

جمشید تهرانی- کارگر مکانيك 


سخنان بزرگان در باره «کار» 


کار برای جسمو جان بهترین دوست 
است. 

رگالیله» 

کار روز را کوتاه و عمر را دراز میکند. 
«دیدرو 


(««مو ننسکیو» 
9 کاری که تنها نفع شخصو در آن منظور 
بر اد شاف ان بت 
«تولستوی» 
6 کار درمانه انسانی است 
«کارلایل» 
9 کار و کوشش انسان را از سه بلای بزرگ 
نجات میدهد. افسردگی - فسق - احتیاج. 
«مو نتسکیو» 
9 گرسنگی جرات ورود بخانه کارگر را 
ندارد. 
«فرانکلین» 
آنانکه کار میکنند و کارشان دور از 
خودنمائی است براستی سعادتمندند. 
«بسودا» 

گردآورنده: رحمت‌الله - 


شهناز اصفهان 


م کارگر کارخانه 


ات کارکسوان. 


۱ 


غروب در با 


بهار با همه عظمت و شکوهش فرا 

میرسد. هر روز وقتی که خورشید آهنگ غروب 
میکند و هیاهوی گردش زمین» جای خود را به 
رامش و سکوتی عمیق میسیارد و تاریکی شب بر 
همه جا حکمفرما میشود. زمانیکه دختران صحرا 
با لباسهای رنگارنگ خود در راه باریکه‌های جنگل 
از میان مناظر دانشین طبیعت چون کبك‌های 
خرامان گام برداشته, بطرف کلبه‌های خود 
میروند. وقتی که ماه چون کشستی سرگردان در 
دریای بیکران آسمان درخشیدن آغاز میک 

هنگ‌امیکه نوای مرغان شسب. با آواز ملایم و 
دست بهم داده و سکوت 
شب را به هم میزند. وقتی که نسیم سر صست 
کننده شبانگاه با وزیدن خود داستانهائی از 
عشق‌های گذشته باز گو می‌کند. آنوقت من نیز به 
کلبه خود رفته و مشفول نوشتن آن ماجرا میشوم. 
نوشتن چند سطری که جزئیات آن بر اساس 
صحت و واقعیت پایه گذاری شده است. ولی 
نمی‌دانم چرا اکنونکه میخواهم این چند کلمه را 
بنویسم» دستم میلرزد. شاید اصولا خاطرات تلخ و 
وقایع ناگوار این خاصیت را داشته باشند. انچه 
مسلم است این است که هر ماجرائی که در 
زندگی بناکامی بگراید, دوست و دشمن, آشنا و 
بیگانه خردو کلان را تحت تاثیر قسرار میدهد؛ 
مخصوصاً اين اثر در روحهای حساس و 
روحهائیکه بیشتر با غم و اندوه آشنائی داشته‌اند: 
شدیدتر و عمیق‌تر است, تا جائیکه قدرت تفکر و 
حتی تکلم را از اسان سلب میکند» ولی من با 
وجود اين قلم را روی کاغذ میبرم. قلم» این 


دلپذیر قایقرانان ما 


آفسونگر هرجائی و وحشی راء این تسکین دهنده 
و روشنائی بخش زوایای تاريك را. این عقده 
گفنای جادوگر راه و پالاخره این اعجوبهایکه 
منعکس کننده تاریخ بشریت است و با بحر کت در 
آوردن آن؛ حتی گذشسته‌های خیلی دور را جلوی 
چشمهای ما بحرکت در می‌آورد و خاطرات آثرا بر 
صفحه دلها روشن و زنده میسازد. بهار آمد و در 
خیابان با دامن‌های پر از شکوفه در صحن چمن 
قد برافراشتند و با وزیین نسیم روح‌افزای بهاری: 
بطنازی مشفولند. پهار آمد و دختران ؟ 
کوهساران با گام‌های بی صدای خود قندیل‌های 
یخ را در هم شکسته و با جلوه‌گری جابگزین آن‌ها 
شده‌اند. بهار آمد و طبیمت زندگی را از سر گرفت 
و بالاخره موکب با شکوه این فصل طرب‌انگیز ! 
شهر ما نیز عبور کرد و همه جا را غرق در سرور و 
شادی نمود. 

با فرا رسیدن بهار» ورق جدیدی در دفتر زندگی 
جوان بوجود آمد اين ورق جدید دختری بود که 
شاید در آیند‌ای نه چندان دور. شريك زندگی او 
میگردید 

یکروز غروب که روی شنهای ساحل د 
مشغول قدم زدن بودند, ناگهان جوان بطرف دختر 
برگشت و شانه‌های او را در دست گرفست و 
گفت:« بمن ... بگو به چه فکر میکنی؟ چرا سایه 
اندوه بر جسم و روح تو سنگینی میکند و در وهم و 
دلهره گام بر میداری؟... جواب بده من دوست تو 
هستم....» و دختر با صدای معصومانه‌ایکه 
بیشتر به نجوای پرندگان سجکبال بهاری شبیه 
بود. گفت:«آیا تا بمحال از خود پرسیده‌ای که 


۶ ۱ : ّ 
ری یعنی چه و چرا پا به این دنیای پر شوب و 
سرشار از حیله و نیرنگ 


» در این موقع نگاه افسون کننده 


گذاشتهایی> 
ختر با جوان بهم آمیخت و گفت:« اجتماع , در 
دل خود بعضی از افراد را کتیف و جنایتکار و 
و میپروراند و بالاخره آنه 
و پا غلام حلقه بگوش هوسهای تب آلود و 
* بی پایان میکند و طومار زندگی آنها را در هم 


بیرحمانه 


می‌نوردد و نابود میکند و بر عکس به عده‌ای هم 

دت ابدی و جاودانی میبخشد. ولی در هر دو 

1 برده اوهام و تخیلات پیچ در پیچ و 
گ بینها بد 


ن ساختند و حالا 


خروب میکند, دریا 


ر دستها آنجائیکه امواج بر 


,ابرها چون آتش گداخته و 
مانند فلزی مذاب صحنه افسق را رنگین میکند و 
خورشید با همه شکر »و جلال بی پایانش در میان 
دریائی از خون فرو میرود.» 

دختر وقتی این جملات را به 
رخسارش جلوه ملکوتی بخود 
گره‌ای بر ابرو می‌انداخت و زمانی تبسمی دلنشین 
بر لبانش نقش میبسبت... کم کم نسپاهی شسب 
اشگر روشنی روز را شکست میداد و هوا رو به 


بان میراند, 


فت. گاه 


تاریکی میرفت. قایقهای ماهیگیران بطرف ساحل| 
در حرکت بودند. نسیم ملایمی صورت آنسانرا 
نوازش میداد و قوهای وحثی که دسته جممی| 
بطرف لانه‌های خود در پرواز بودند. آنها را 
مشایعت میکردند. امواج نجوا کنان بسنگ‌های| 
ساحل میخوردند و بطرف دریا بر میگشتند. در این 
وفت دختر و جوان نیز از بکدیگر جدا شدند 


که ورق تازه‌ای در دفتر زندگیم باز میشود. با خود 
گفتم چرا سرنوشت ما را در تاریکی رها میکند تا 
کو کورانه د 
دوست بداریم و آخر هم بدون نتيجه و ثمری» این 
عالم پر غوغا را ترك کنیم؟... البته درست استکه 
من آدم بسست آراده‌ای نیتم ولی باید اعتراف 


کنم که هر روز صدها آرزويم را در اعماق این 


ظلمت دست و پا بزنیم و با ناکامی 


دریای پر قسون میبینم و میبینم که در امواچ آن 
تمناشی موج میزند و اين تمنا با سرنوشت من 
بستگی مستقیم دارد بدین جهت تصمیم خود را 
گرفتم و اچارم بوسیله این نامه با تو خدا حافظی 
کنم.... خواهان سعادت تو- سیما» 


عصر همان روز روزنامه‌ها نوئستند «باز دریا 
دختر جوانی را بقربانی گرفت» و حالا هر روز که 
خورشید غروب میکند. غروب دریا خونین است و 
ابرها چون آتش گداخته و فلزی مذاب صحنه افق 
را رنگین میکند و خورشید با همه شکوه و جلال 
بی پایانش در میان دریائی از خون فرو میرود 
اصفهان مهدی ابولفضلی ( تکنیسین متالوژی) 


او کارگر کارخانه ایران ناسیونال است و 
سی‌وشش بهار را پشت سر‌گذاشته است. 

محمود ابری مقدم؛ ۲۰ سال پیش با 
دستمزدی معادل صدوهفتاد تومان درماه کار 
خود را شروع کرده و اينك ماهانه دوهزارو 
دویست تومان حقوق می‌گیرد. به گفته 
خودش ساعاتی نیز اضافه کاری می‌کند تا از 
این راه بر درآمد خانواده‌اش بیافزاید. 

ازدواج کرده و پسری یازده‌ماهه دارد. 
بنسیاری از شورو نشاط او وهصبرش از وجود 
این کوچولو است. 

خانه‌ای آفتاب گیر و چهاراتاقه دارد که از 
خانههای سازمانی است و کارخانه در 
اختیارفن گذاشته است. طیبه خانم» هصبر 


«6۱ 
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بری» پسریازده ماهه‌اش 
که ما میهمانشیان می: 
واخوالپرسی» قایقی بعد ۴ 
این کارگر و همسرش آغاز می‌کنیم 
عشق و ازدواج 

پدر و مادر آنچنان به فرزند خبود توجه 
نشان میدهند که بخوبی شدت عشق و علاقه 
هرا نسبت به فرزندشان و نیت( 
پیکدیگرمیر ساند. بدر وقتی با ما حرف میژند 
لحظه‌ای جشیم از فرزندش بر نمیگیرد و مادر 
نیز در حالیکه احمدرضای کوج ولو را در 
آغوش داردء با نگاههائی سرشار از محبت * 
عشقش را مینگرد و بخوبی پیداست که 


در همان جلسه اول یکدیگر را پسندیدیم و 
قرار ازدواج گذاشتیم» ولی اتفاق ناگواری 
برای یکی از بستگان من روی داد که ناچار 
چهار پنج ماه ازدواجمان به تصویق افتاد. و 
ماهم اين چهار پنج ماه را به حساب دوران 
نامزدی گذاشتیم و بمداز این مدت بدون 
سروصدا عقد کردیم و زندگی مسترکمان 
آغاز شد 

من به بجه خیلی علاقه دارم» ولی 
چهارسال بچهدار نمی‌شدیم. بعداز مراجعه به 
پزشکان متعدد. خداخواست که بالاخره ماهم 
صاحب اولاد شدیم. احمد رضا در ابتدای 
تولاش يك کیلو و هشتصد گرم وزن داشست 
و در اثر ضعف قوای جسمانی بیمار شد... 
مدتی در بیمارسستان بستری بود و در این 
مدت بر ما خیلی سخت گذشت . ولی از آنجا 
که بازهم لطف خدا شامل حال مابود. نجات 
تفت من و هش ره واقفا نف این بر علاقنه 
نک ما 
پول خیلی خوبی از خیاطخانه‌اش در میآورد. 
دیگر کار نکرد و تمام وقتش را صرف بچه 
می‌کند.» 


)| کارکسران : 


پرسیلم که باز هم خیال : < مدارشدن 
دارند یا نه؟ 
طیبه خانم گفت: بله دلم میخواهد دوبچه 
دیگر هم داشته باشم. 
من و شوهرم واقعاً بچه دوست هدستیم. 
بچه‌های ما بچه‌های «خواسته» هستند, نه 
«ناخواسته» که به امید خدا رهایشان کنیم.» 
به دست‌های ظریف و پنجه‌های کشیده 
حمد رضا نگاه میکنم و يك انگشتری کوچات 
با نگینی که بعنوان نظر قربانی کار میرود, 
توجهم را جلب می‌کند و بلافاصله طیبه خانم 
می‌گوید: اين انگشتر را مادر بزرگ پدری 
احمد رضا دستش کرده است.» 
مراحل کاری 
سئوال دیگرم را درباره مراحل کاری 
مطرح می‌کنم». آقای ابری مقدم 
میگوید: «بیست سال است که کار میکنم. 
تقریبا همیشه انباردار بوده‌ام.» 
می‌گويم آیا دلیل خاصی دارد که به شغل 
انبارداری تا این حد وضا داری؟ 
میگوید: انبارداری از حهت شناسائی جنس 
شغل مهمی است. سال قبل در کلاس‌هاشی 
که از طرف وزارت کار بم«حرقه و فن» 
ترتیب داده شسده بود. شرکت کردم و قبول 
شدم و توانستم صاحب روپوش سرپرستی 
شوم. الان هم ماهانه پنجاه تومان بابت حق 
سرپرستی میگیرم.» 
خرید خانه 
از طیبه خانم می‌پرسم که آیا خرید خانه را 
خودش انجام میدهد؟ میگوید: «مادر اینحا 
شرکت تعاونی داریم. مایحتاج خود را از آنجا 
تهیه می‌کنيم. البته اين کار به عهده شوهرم 
ُست. او ماهانه سیصدتومان بابت پول میوه 
به من میدهدکه من از این پول مقداری هم 
پس‌انداز می‌کنم.» 
شوهرش می‌ختلذ و به شوخی میگوید: 
«پس بگو چرا ماهیچوقت میوه. خضوب 
نمی‌خوریم» همسرش که گوئی این شوخی 
را جدی تلقی کرده . می‌گوید: بجان 
احمدرضا نه خودت میدانی» من زن 
صرفه‌جوئی هستم» ولی خسیس نیستم. تازه 
اگر پس‌انداز هم داشسته باشم. مال تو و 
پسرت است.» 
از آقای ابری مقدم می‌پرسم که با چه 
شراشطی اين آپارتمان را در اختبارش 
گذاشته‌اند می‌گوید: 
«واگذار کردن این خانه‌ها سابقه خدمت 
منظور می‌شود. یعنی هرکارگری باید لااقل 
چهارسال سابقه کار در کارخانه داشته باشد؛ 
تا بتوانداز آپارتمان استفاده کند.» 


سم کازکسرات | 


محاسن و معایب 

از طیبه خانم می‌پرسم که شوهر شما چه 
محاسن و معایبی دارد؟.... می‌گوید: 

«م واقًز خلاقش راغی هستم. اک 
فامیلهايم هرروز هم به خانه ما بيایند. خم به 
ابرو نمی‌آورد. حتی چند سال برادرم پیش ما 
زندگی می‌کرد و شسوهرم چنان رفتاری با او 
داشت که زبانزد همه بود. دیگر اینکه اصلاً 
به کارهای خانه دخالت نمی‌کند . ایراد 
نمی‌گیرد. خلاصه مرد بسیار لایقی است.» 

وآقای محمود ابری مقدم نیز درباره 
همسرش میگوید: 

«آزمن تعریف کردی که من هم همین 
کار را بکنم» ولی خودت میدونی که من اهل 
رشوه گرفتن نیستم!» 

و بعد باخنده می‌گوید: 
- ببخشیدخانم» شسوخی کردم. ولی از 
حق نگنریم طیبه واقعاً کدبانوی نمونه‌ایست. 
بی‌نهایت تمیز ی و دست پختی دارد که 
آدم انگشت‌هایش ر! میتخواضد با آن بخورد. 

تفریحات خانواده 

حرفهایمان گل میندازد و به تفریحات 
خانواده کشانده میشود. طیبه خانم می‌گوید: 
«شوهرم وقتی به خانه میاید. به تمام 
کارهای مربوط به بجه رسیدگی می‌کند. 
همانطور که گفتم. واقعاً بجه دوست است و 
چون پدر و مادر و فامیلهایمان دررشت 
زندگی می‌کنند. ماهم سالی چند بار به آنجا 
سفر می‌کنيم ودرکنار قوم و خویش‌ها 
روزهای خوشی را ميگ‌نرانيم. علاوه براین» 
چندتن از آشناهای ما هم درتهران زندگی 
می‌کنند که در نتیجه ماهی یکی دوبار دور هم 
هی و و کر هد عفن فد 
باشیم» یعنی پس از رسیدگی به امور خانه, 
برای بچه و خودم لباس میدوزم. 

مثلا تمام سیسمونی بچه را خودم 
دوختم. به زباشی اتاق‌ها هم خیلی اهمیت 
میدهم. گهگاه از پارچه‌های ارزان قیمت 
پرده میدوزم و باین وسیله تنوعی در ظاهر 
اتاقها ایجاد می‌کنم.» 

آقای ابری مقدم نیز درباره رات 
خودش می‌گوید که از قستارن ورزش 
باستانی است ودر سالن ورزش این هرك 
اغلب به ورزش باستانی می‌پردازد. 

آرزوها..؟ 

وآخرین حرفهایمان درباره آرزوهای 
آنهاست؛ میگویند: آرزو داریم که برای 
قرزندمان پدر و مادر نمونه‌ای باشیم و با کار 
و فعالیت بی‌گیزرنی با يك آینده درخشا 
برایش بی‌ریزی کنيم... 


ن را 


برای‌بنج محتمع تولید فولاد 
یه ۰+ ع مهند سر تکنسسی 
کاو گر ماهروساده‌نیاز دار یم 


بقیه از منحه ۲۷ 
نگاهی کو تاه 


9 در بنج نقطه ایران بنج مجتمع تولید 
افولاد داثر میشود. 

6 اولین مجتمع در ۷ کیلومتری جنوب 
شرقسی اهواز بظرفیت ۲/۵ تا ۳ میلیون تس 
اهن اسعنجی میباشد که 
نخستین واحد ۳۳۰ هزار تنی ان مورد 
بهره‌برداری قرار میگیرد. 

6 دومین مجتمع در ۲۰ کیلومتری عرب 
شسهر بندرعباس قرار دارد که کارهای 
ساختمانی و سفارش ماشین‌الات ان ار اوانل 
سال اینده ((۲۵۳) شروع میشود و ظرفیت 
آن سه میلیون تن فولاد ورق خواهد بود. 

۵ مجتمع بعدی. در حوالی مبارکه. واقع 


‌ 


در اذرماه امسال 


خواهیم داشت واگر این محاسبه را بارشد ۲۰[ 
انجام دهیم به رقم ۱۲میلیون تن درسال خواهیم 
رسید. حال شاید سئوال کنید که کدام رقم رشد. 
(۲۰) یا ۲۵/) واقعی است؟ برای روشن شدن 
مطلب برميگرديم به سال ۱۲۱ که مصرف 
فولاد کشور ۳۵۰ هزار تن درسال بود وهمانطور 
که قبلا گفتم اين رقم به دو میلیون تن در سال 
۱ (۲۵۳۲) افزایش یافت. یعنی بارشد 
٩‏ درسال. با توجه به اي سیر ترقی میتوانیم 
پیش بینی کنیم که در پایان برنامه ششسم سال 
۲ مصرف داخلی ما حداقل ۱۲ میلیون تن 
خواهد بود. روش دیگر محاسبه فولاد مصرفی 
براساس درآمد سرانه است. کشورهائی که امروز 
درآمد سرانه‌ای حدود >هزار دلار دارند. مصرف 
فولاد سرانه‌شان معادل ۳۵۰ تا 6۰۰ کیلوگرم 
است. اگر ما در آخر برنامه ششم درآمد سرانه‌مان 
به هزار دلار برسد وجمعیت کشورمان هم حدود 
+ میلیون نفر باشد ومصرف سرانه فولاد را ۳۰۰ 
کیلوگرم محاسبه کنیم. بازهم به همان رقم 
حداقل ۱۲ میلیون تن وحداکثر ۱۲ میلیون تن 
خواهیم رسید. دراین مورد باید توچه دا 

که شر کت ملی ذوب‌آهن آریامهر نیز در نظر دارد 
ظرفیت فعلی خود را احتمالا تا شش میلیون تن 
افزایش دهد وشر کت ملی صنایع فولاد ایران هم 
امکان تولید ۱۱ تا دوازده میلیون تن فولاد 
درسال را بوجود خواهد آورد. بنابراین درپایان 
برنامه ششم عمرانی کشسور, میتوان اطمینان 
داشت که همانطور که رهبر بزرگ مملکت در 
اسفندماه (۱۳۵۱) ۲۵۳۱ شاهنشاهی فرمودند. 
میزان تولید فولاد از مرز ۱۵میلیون تن قسراتر 
خواهد رفت. 
همکاران شرکت 

- بهر صورت بهرصورت در اجرای این 
طرحهای واقماً بزرگ که چهره مملکت را 
دگرگون خواهد کرد. شرکت ملی صنایم فولاد 
ایران به تنهائی اقدام کرده یا از کشورهای دیگر 
نیز همکارانی را به کار دعوت کرده است؟ 
دکتر امین: 2 

- دراین زمینه لازم به توضیح اسست که ما 
همکارانی از خارج برای خود انتخاب کرده‌ايم 
البته دراین زمینه وابسته به يك کشور خاص 
نیستیم, چراکه به علل زیادی يك کشور هرچند 


شیم 


در ۵۵ کیلومتری جنوب غربی اصقهان با 
ظرفیتی برابر ۱/۳ میلیون تن احدات میشود. 
کارهای ساختمانی و سفارش ماشین‌الات این 
مجتمع نیز از اواثل سال اینده شروع میشود 

مجتمع بعدی نیز با ظرفیتی حدود ۲:۵ 
تا ۳ میلیون تن در نزدیکی بوشسهر . کنگان 
ساخته میشود 

۵ مجتمع دیگر در خراسان داثر سیسود 


که ظرفیت آن حدود ۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن 
خواهد بود 
علاوه بر اینها. قراردادی با کشور فرانسه 


امضاء شده که بر اساس ان يك واخد جهت 
تولید فولاد مخصوص با ظرفیتی معادل ۱۰ 


هزار تن احدات خواهد شد 


سا 


پیشرفته وصنعتی در شرایط کنونی قدرت اجرای 
این طرحها را دريك زمان برای ما نخواهد داشت. 
بهمین جهت طرح مجتمع اهواز را با همک‌اری 
فرانسه - امریکا- مک‌زيك- والمان اجرا میکنیم 
وطرح کنگان بوسهر را يك کنسر‌سیوم بزرگ 
المانی متشکل از شرکت‌های کروپ, کلوکنر. 
مانسمان؛ سلزگیتر وکرف عهده‌دار هستند. در 
طرح مجتمع بندرعباس نیز گروه ایتالیائی فینسیدر 
که ۸۰ درصد فولاد ایتلیا را تولید می‌کند با ایران 
همکاری دارد. در اصفهان شرکت بریتیش استیل 
که تولید کننده ۸۵ ٩۰‏ درصد فولاد انگلستان 
است با ایران قرار داد دارد وخلاصه کوشش 
کرده‌ايم که در احداث مجتمع‌های صنعتی فولاد 
سازی از پیشروان این قسمت در مالك پیشرفته 
یاری بگیریم. 
صادرات فولاد 

- آقای دکتر امین در زمینه صادرات فولاد هم 
پیش‌بینی‌هائی شده يا نه؟ واصولا اضافه تولید به 
آن حد که بتوانیم مقداری از آنرا صادر کنیم 
خواهیم داشت یانه؟ 
دکتر امین: 

- البته. در قراردادهای منعقده دراین زمینه 
پیش‌بینی‌هاثی کرده‌ایم واین امید هست که از 
مجتمی‌های کنگان وبندرعباس حدود ۳/۵ میلیون 
تن فولاد به خارج صادر کنیم. 
* دراینجا گفت وگوی ما با آقای دکتر مهندس 
محمد رضا امین مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
فولاد ایران به پایان رسید. درحالیکه دراين 
صحبت‌ها. ایمان واعتقاد این چهره مضخص 
صننایع ایران به جوان ایرانی اعم از کارگر: 
تکنیسین وی مهندس بواقع حد وحصری نداشت 
وبا ا د به همين مسئله است که چنین 
مسئولیت خطیر وبزرگی را بعهده گرفته وبا آغوش 
باز از همه جوانان مملکت دعوت به همکاری 
میکند. 

از سوی دیگر او در صحبت‌هایش چنان 
چهره‌ای از آینده درخشان وتابناك مملکت برای ما 
تصویر کرد که حس می‌کنيم گامی بیش با دوران 
تمدن بزرگ فاصله نداریم وبا ایمان واعتمادی که 
در چشم‌ها وتمام وجودش موج میزند. میتوان از 

هم اکنون تحقق این برنامه‌های عظیم را 2 
کرد. بامید آنروز. 


صنحه ۵۳ 


شه‌اند 1 
۱- ماشین مته- ۲- ماشین توتراش- ۳- 
ماشین تراش بی‌تردید برای کارگرانیکه با این 
ماشینها کار میکنند. آشنائی با چگونگی این 
دستگاهها و چگونگی کار آنها ضروریست. تا با 
گاهی بیشتر بکار خود ادامه دهند و از خطرهای 
احتمالی که بر اثر بی‌اطلاعی حاصل میشود؛ 
درامان بمانند 

رستاخیز کاررگران دراین شماره شما را با این 
دستگاهها آشنا می‌کند و مقررات آثرا برای 
کارگران عزیز یادآور میشود 

الف- ماشین مته. ابزاریست که روی محور 
گردنده آن ابزارهای برنده یا نوك ثیز یا شسیاردار 
سوار شده است که برای سوراخ کردن فلز یا 
چوب يا مواد دیگر بکار میرود. 

همچنین میتوان با استفاده از ابزارهای 
مخصوص عمل کام درآری- فرزکاری- 
توتراو- جاخالی کردن (عقب نشینی در داخل 
سوراخ) و قلاویز زدن را انجام داد. 

ب- ماشین توتراش» ماشین ابزاریست که 
روی محور حاعل ابزار تراش تیفه توتراشی نصب 
میشود و برای گشاد کردن سوراخ در فلز یا تمام 
کردن تراش سطح داخل آن بکار میرود. همچنین 
ممکن است دارای محورهای گردنده حامل ابزار 
مخصوص سوراخ‌گیری درچوب و مواد نرم دیگر 

راهم ۱ ۳ 

۷ ماشین تزاش ماشینی انست مخضوص 
تراشیدن سطوح استوانه‌ای یا درآوردن پیچ که 
دارای محور افقی یا قائم دوار میباشد (محور ۳ 
نظام یا نظام) و قطعه کار فلزی یا چوبی روی 
آن بسته شده و با آن میگردد. درضمن میتوان با 
نصب ابزارهای مخصوص از اين دستگاه برای 
توتراشو. سوراح‌گیری؛ حدیده کردن» اج دادن و 
پیچ تراشو استفاده کرد. 


فاده ۱- چرخ دنده‌ها- محورهای حامل 
ابزارتراش پوست‌های میل گاردان و محور 
ماشین مته و ماشین توتراش باید دارای حفاظ 
باشد. 
ماده ۲- اگر در ماشینهای متم تراش 
توتراش برای تغییر دادن سرعت سه نظام و 
سرعت پیشروی از فلکه تسمه پله‌ای استفاده 
شود. تسمه‌ها و فلکه‌ها باید بر طبق آئین نامه 
حفاظت وسائل انتقال نیرو حفاظ گذاری شود. 
ماده ۳- اگر در ماشیبهای مته- تراش- 
توتراش وزنه تعادلی بکار رفته باشد باید این 
وزنه‌ها بطور محکم به بازوی وزنه تعادلی متصل 
شود و اگر وزنه تصادلی بوسیله زنجیر یا کابل 
معلق باشد, باید تا سطح زمین بوسیله حفاظ‌های 
مناسب محفوظ شود. 
ماده ع- سه نظام ماشین مخصوص مته و 
توتراشی چوب باید بدون زائده و برجستگی باشد. 
ماده ۵- درماشینهای مته افقی تك محوره 
ساده که روی آن مته, قلم توترائی, و قلاویز 


صفحه ۵4 


برای کارهای فلزتراثو یا سوراخ کردن قطعات 
چوب نصب میشود. باید قسمتی از آن که با قطعه 
کار در تماس نمیباشد. حفاظ گذاری ث 


ماده 7- در ماشینهای مته قائم یا شعاعی تك 
محوره ساده که روی آن مته- قلم توتراشی با 
قلاویز برای کارهای فلزتراثی یا سوراخ کردن 
چوب نصب میشود. باید ابزارهای فوق‌الذ کر بطور 
موّثر حفاظ گذاری شود 

ماده ۷- سپر محور فرمان مته‌های شعاعی 
باید حفاظ گذاری شود. 

ماده ۸- برای جلوگیری از چرخش قطعه کار 
با مته میزکار باید دارای پیچهای محکم کننده 
گیره یا سایر وسایل مشابه برای ثابت‌نگاهداشتن 
قطعه کار باشد. 

ملده -٩‏ در ماشینهای توتزاشی قائم میز دوار 

فقی که کاب ۰2۵ آ: نصب شده باید بوسیله 
حفاظهائی که تا راس قطعه کار ادامه داشسته و 
روی بدنه ابت دستگاه نصب شده محفوظ گردد تا 


تراش افقی باید در خزینه بوده یا طوری تعبیه شده 
باشد که ایجاد برجستگی و زائده ننماید 

ماده ۱۱- ماشینهای تراش افقی باید مجهز 
به ترمزهای خودکار باشد تا کار گر مجبور نود 
دست خود را برای متوقف کردن سه نظام یا 
صفحه کارگیر روی آن قرار دهد. 

ماده ۱۲- صفحات کارگیر افقی در 
ماشینهای تراش قائم باید بر طبق ماده ٩‏ این 
آئین‌نامه حفاظ گذاری شده باشد. 

ماده ۱۳- در ماشینهای تراش رولور و 
ماشینهای دیگری که برای تراش میله‌های بلند 
بکار میرود و قسمتی از «پشت دستگاه» خارج 
میگردد. قسمت مزبور باید بوسیله لوله‌ای که 
توسط پایه‌های محکم بزمین متصل شده است؛ 
حفاظ گذاری گردد. 


ماشین‌های‌افرار 
به جه وسایلی باید محهر 


ماده ع۱- ماشینهای تراش خودکار و 
ماشینهای مشابه آن باید دارای صفحات حفاظتی 
باشد که کارگران را در مقابل پخش مایمهای 
خنك‌کننده و حاوی ذرات فلز محفوظ نگهدارد. 

ماده ۱۵-روی قلم‌گیر متحرك یا ابت 
ماشینهای خراطی فرم‌تراش- پاشنه‌تراش- کپی 
و سایر ماشینهای خراطی باید بوسیله حفاظ 
پوشیده شود. 

ماده ۱7- ماشینهائی که برای خراطی 
قطعات طویل چوب بکار میرود و قطعه کار فقط 
بوسیله دو مرغك در روی آن نگهداری مبشود باید 
در قسمت بالا و زوی قطعه کار مجهز به 
حفاظهای نیم گرد متناسب با طول قطعه کار باشد. 

ماده ۱۷- ماشینهای خراطی باید مجهز 
بسرپوش‌هائی باشد که بدستگاه مکنده موّثری 
متصل گردد و غبار و تراشه‌های چوب را از محل 
تولید گرفته و بخارج از منطقه عمل ماشین 
هدایت کند. 


ند ؟ 
۰ 


الف- ماشین فرز ابز 


یست که معمولا برای 
شکل دادن و تراشیدن سطوح خارجی یا داخلی 
قطعات قلزی بکار میرود. 

بش لاس دزی بت یز اب بافیز با خر کت 
کشوئی با گردان با بین دو مرغك بسته میشود و 


عما 3 ز دندانه‌داری که‌توسط يك 


بزاری است که برای صاف کردن یا شک( 
سطوح قطعات بزرگ فلزی بکار میرود و قطعات 
کار روی يك میز افقی که در زیر قسمت قلم‌گیر 
حرکت رفت و آمد انجام میدهد. بسته میشود. 

قسمت قلم گیر قابل تنظیم بودم و تستبت بمیز 
ثابت میباشد و فلم رنلم به ان لضب شده که قمده 
کار را فقط در یکی از جهات 
میدهد. 

ته" رنده, ماشین ابزاریست که برای 
صاف کردن و شکل دادن قسمت داخلی یا خارجی 
قطعات فلزی بکار میرود. 

قطعات کار را روی يك میز افقی قابل تنظیم 
محکم میکنند و قلمرنده آن سرکج یا چند لبه 
میباشد که روی يك قسمت کشوئی نصب شده و 
در جهت افقی یا قائم روی سطح قطعه کار حرکت 
رفت و آمد انجام میدهد و معمولاً فقط در موقع 
پیشروی براده‌برداری میکند. 

د- ماشین کله‌زنی ماشینی است که برای 
رنده کردن قطعات فلزی در جهت قائم بکار میرود 
و طرز کار آن شبیه بماشین رنده میباشد. قلم رنده 
در حرکت رفت و آمد خود براده‌برداری کرده و میز 
کار که قطعه کار روی آن بسته میشود حرکت 
پیشروی و عمل تنظیم را انجام میدهد. 

ماده ۱۸- میزهای گردان افقی در ماشینهای 
فرز و کله‌زنی باید بر طبق ماده ٩‏ اين آئین‌نامه 
حفاظ گذاری شود. 


حرکت میز برش 


ماده -۱٩‏ مکانیسم گردنده تیه و باردادن 
خودکار در مشینهای فرز چانچه در داضل خود 
ماشین قرار نگرفته باشد باید حفاظ گذاری شود. 
ماده ۲۰- تیفه‌های فرز که برای برش سطح 
خارجی فلزات بکار میرود و در روی بازو یا محور 
افقی سوار شده است باید با توجه بنکات زیر 
حفاظ گذاری شود. 
الف- سطح برش در تمام قسمتها (بجز 
قسمتی که برای فرز کاری باید باز بماند) پوشیده 
شده و اين پوشش از دو طرف تا اتتهای بازوی 
حامل فرز که نزديك به یاتاقان میباشد. ادامه یابد. 
ب- تیفه فرز کاملا بوسیله حفاظ پوشانده 
شود. اين, حفاظ باید خودکار بوده عملش طوری 


روی بازوی فرمان بقسمی سوار 
موقع پیشروی خودکار ماشین خلاص شود و 
نچرخد 
- مجهز به دسته‌ای باشد که قابل خلاص 
کردن بوده و دارای فنرهای فشاری باشسد تا ثر 
موقع احتیاج کارگر بتواند دسته را در محل خود 
ی فلکه قرار دهد 
۳- فرزهای خودکار باید مجهعز 
بصفحات حفاظتی در مقابل پخش مایعات خنك 


ما 


کننده باشد. 
ماده ۲- روی دهانه‌های باز میز ثابت و بدنه 
ماشین صفحه تراش دروازه‌ای باید با صفحات 
غلزی یا با حفاظهای مناسب دیگری پوشید. شود 
ماده ۲۵- کلیه وسایل تغییر جهت حرکت 
ماشینهای صفحه تراش دروازه‌ای که روباز باشد 
باید بوسیله حفاظ پوشیده شود. 
سینهای صعحه 
فاصله ی در دو پهلوی میز 


اطراف قسمت کشوئی حامل قلم 

دنده افقی باید در تمام طول کورس نرده گذاری 
شود 

ماده ۲۹- تمام قسمتهای متحرلك ماشین 
مخصوص در آوردن جای خار بجز قسمت 
نگهدارنده قطعه کار باید داخل محفظه‌ای قرا 
گرفته باشد. 

ماده ۳۰- برای گرفتن ذرات ریز فلزات باید 
دستگاه مکنده‌ایی پیش بینی شده باشد. 
این دستگاه در ماشینهای قائم در ق زیرو جر 
ماشینهای فقی در یکطارف دسنگاه با تک 
گردد. 


ماشینهای کف رنده- تراشهای قابهای در- 
منبت‌کاری- زبانه درآری جزء ایندسته از ماتسینها 
محسوب میشود. 

ب- ماشین فرز نجاری. ماشینی است که 
برای برش و شکل دادن لبه قطعات چوب بکار 
میرود. در این ماشین قطعه کار بافشار از مقابل 
تیفه فرز عبور مینماید. 

ماشتن کف رفله عافد منی آنتت قتیبه 
بماشین گندگی با اين تفاوت که فقط دارای يك 
محور حامل تیفه رنده در روی میز کار میباشد. 


شین ام و ریانه بزار؟ » ماشینی است که 
س کام یا زبانه دراری 
روی يك محور قائم یا افقی در بالای میز کار 
سوار گردیده و قطعه کار را که بمیز متضرکی 
» از دم ابزار عبور میدهند. در 
بعضی موارد عمل کام یا زبانه درآری را با بستن 
قلمهای مخصوص بروی ماشین فرز و عمل کام 


و 


ماده ۳۱- سیلندرها و محورهای حامل تیفه 
رنده باید مجهز بضامن‌هائی باشد که در موقع 
عوض کردن تفه از حرکت دسستگاه جلو گیری 

ماده ۳۲- ماشینهای گندگی و فرز چوب‌بری 
باید مجهر بسرپوشهای متصل بدستگاه مکنده 
باشد تا غبار قطعات ریز و تراشه‌های چوب را از 
محل تولید بخارج از منطقه عمل ماشین هدایت 
اکن 

ماده ۳۳- ماشینهای کف رنده و گندگی با 
محورهای افقی باید در قسمت جلوی هدایت 
کننده‌ها دارای حفاظهائی باشد که در ارتفاع و در 


جهت سطح روی میز قابل تنظیم فسفت 
عا ۶ 

کارگیر تیغه‌ها را طوری بپوشاند 

9 بسهولت از ری 


ی ماشین‌رنده در قسمت زیر 
میز باید حفاظ گذاری شود 
ماده۳7- ماشینهای گندگی که مجهز به 
غلطکهای تغذیه میباش:., باید دارای چنگال‌هائی 
باشد که از عقب‌زدن قطعات چوب مماتعت کند. 
ماده۳۷- کارفرما موظف است دستگیره‌های 
فشاری در اختیار کارگران قراردهد تا برای 
باردادن قطعات کوتاهتر از نیم متر در دستگاه 
گندگی از آن استفاده شود. 
ماده۳۸- دستگاههای تغذیه خودکار در 
مافشیتهای کندگی بان وستله سرتوشتها با 
حفاظهای فلزی محفوظ شده و فقط قسمتی از 
آن که محل عبور قطعه کار است باز باشد. 
ماده۳۹- محور حامل ابزار تراش و خود ابزار 
در ماشسینهای کام و زبانه در آری باید بوسیله 
سرپوشهائی از ورق فولاد که ضخامت آن حداقل 
۳ میلی‌متر باشد یا مصالحی با استحکام مشابه آن 
محفوظ گردد. 
ماده. ۰ ع- غلطکهای تغذیه در ماشینهای کام 
و زبانه درآری باید بوسیله حفاظهای فلزی که به 
بدنه حامل غلطکها ثابت شده محفوظ گردد و 
عوری ردق سوت بل ور 
قطعه کار باز باشد. 
ماده۱ ع- زنجیرها و چرخ دنده‌های تغذیه در 
ماشین‌های زبانه در آری دوبل و ماشسینهای 
مخصوص کام در آری باید بطور کامل در زیر 
سرپوشی محفوظ شود و فقط قسمتی از زنجیر که 
برای حمل قطعات بکار میرود» میتواند باز باشد. 
ماده۲ع- محل نصب قلم دستگاه فرز نجاری 
و ماشینهای مشابه چوب بری بایددارای مهره 
کتترل و یا وسایل محکم کننده مشابه باشسد تا در 
موقع کارامکان در آمدن قلم از جای خود و پرتاب 
شدن نداشته باشد. 
ماده۳ع- ماشینهای فرز و ماشینهای 
چوب‌بری مشابه آن که باردادن آنها بطور خودکار 
انجام نمیشود باید دارای حفاظ قلم فرز باشد. این 
حفاظ باید مسیرتراش بزرگترین قلم فرز ماشسین) 
را پوشانده و به تتاسب ضخامت قطعه کار قابل 
تنظیم باشد؛ 
مادهع- برای‌تراش دادن‌قطعاتکوچك‌چوب 
با ماشینهای فرز یا ماشینهای مشابه آن باید از 
دستگاه هدایت کننده یا گیره دسته‌دار استفاده 
کرد. 


صفحه 6۵6 


۳۹ 


تلویزیونهای‌رنگی» 

بیشاز تلویریونهای 

سیاه و سفید, حادثه‌زاهستند! 
۳ ت 


تلویزیون یکی از پدیده‌های جدید و مدرن 
است و ما با اين پدیده ساعتها و روزها در 
طول تمام عمر همدم خواهیم بود. پس چه 
بهتر که حقنایق ساده‌ای را در مورد اين 
دستگاه بدانیم/؛ شکی نیست که هر دستگاه 
برقی در مقابل خدماتی که انجام میدهد 
میتواند منبع خطراتی باشد و استفاده نادرست 
از این وسائل و عدم رعایت نکات ایمنی 
میتواند ضایعاتی ببار آورد. برای مثال 
یخچال- چرخ خیاطی- آبمیوه‌گیری اتو 
هرکدام به نوبه خود منشا خدماتی در جهعت 
رفاه و زندگی بهتر می‌باشند ولی اگر استفاده 
نابجا از این وسائل بعمل آید خود ما مقصر 
هستیم. 
انطور که میدانید تاویزیون در دو نوع 
رنگی و سیاه و سفید وجود دازد که متأسفانه 
نوع رنگی آن بعلت تراکم وسائل برقی و 
دستگاههای متفاوت ابت کرده است که 
بیشتر میتواند منبع خطر و آنش‌سوزی باشد 
بطوریکه اخیراً سازندگان در صدد تکمیل يك 
دستگاه آتش خاموش‌کن اتوماتيك برای 
تلویزیون رنگی میباشند که با بالا رفتن درجه 
حرارت در داخل تلویزیون و بروز حریق 
نسبت به خاموش کردن آن و خنك کردن 
دستگاه بطور اتوماتيك عمل کند. ولی 
دستگاههای تلویزیون سیاه و سفید 
به علت سادگی مکانیزم و محدودیت 
دستگاههای برقی منبع خطر کمتری میباشد. 
بدین‌جهت نکات ایمنی که باید در مورد 
تلویزیون رعایت کرد در دو گروه بنام نکات 
ایمنی و بهداشتی تقسیم‌بندی میگردد. 
نکات ایمنی: 

نکات ایمنی که در مورد تلویزیون باید 
رعایت شود بدین شرح است: 
۱- تلویزیون را طوری قرار دهید که در 


۵٩ صفحه‎ 


م4 
۰ پفوهمم ود ما 
جوم 
۰۶( جوم 
ووووو 
۰ جوووو 
۰( وجووو 
۰ جوم 
وووو 
و 
وووو 
۶« وم 
۲ وووو 


۲. ۳ 


اطراف آن جریان هوا وجود داشته باشد و از 
قرار دادن آن نزديك بخاری شوفاژ- و غیرد 
خودداری کنید. 

۲- بانوساناتی که در برق موجود است. 
مخصوصاً در قسمتهائی از شسهر که جریان 
برق بطور ناگهانی شدید یا ضعیف میشود 
تلویژیون را از طریق يك ترانسفورموتور- 
اتوماتيك به جریان برق وصل کنید. تا 
علاوه‌بر طولانی کردن عمر تلویزیون» از 
بروز حریق جلوگیری شود. 

۳- از قسرار دادن تلویزیون نزديك به 
دیوار (در آن‌حد که چسبیده باشد)» 
پنجره‌های فلزی و پرده‌های پارچه‌ای و 
هرچیز قابل اشتعال خودداری کنید. 

ء- از دست بردن بداخل تلویزیون و 
سیمهای مربوطه حتی در صورت خاموش 
بودن تلویزیون خودداری کنید .چون مکانیزم 
اين دستگاه طوری است که میتواند مقدار 
قابل ملاحظه‌ای برق برای مدتی در خود 
ذخیره کند. 

۵- به علل مکانیکی با برق امکان 
ترکیدن لامپ تصوير وجود دارد که شکستن 
این لامپ به علت خالی بودن از هوا همراه 
باصدائی شدید و احتمالا پراکندگی شیشه به 
اطراف است و این حادثه بیشتر در اثر 
آتش‌سوزی تلویزیون خادث می‌شسود. در 
چنین صورتی باید تلویزیون را رو به دیوار 
قرار داد. یا روی آن پوششی ضخیم انداخت 
و از صدای آن وحشت نکرد. 

*- هرگاه تلویزیون در اثر گرم شدن یا 
اتصالی‌های برقی دچار آتش‌سوزی شد. 
بلافاصله جریان برق را قطع کرده و با قرار 
دادن پتو. گلیم یا پارچسه‌ای ضسخیم به دور 
تلویزیون بطور کامل آتش‌سوزی را خفه 
کنید. 


از مصرف آب برای خاموش کردن 
تلویزیون» نوع گاز كربنيك و یا «مایصات 
هالوژنه» استفاده ننمائید. 

۷- هنگام خوابیدن جریان برق را بطور 
کامل از تلویزیون قطع کنید و تصور نکنید که 
با خاموش کردن تلویزیون جریان برق قطع 
شده است» چون این غمل کافنی تیست و 
بویژه در مسافرت‌های طولانی» اتصال 
تلویزیون به جریان برق ممکن است باعث 
آتش‌سوزی شود. , 

۸- هنگام رعد و برقهای شدید 
<نی‌المق دور تلویزیون را خاموش کنید و 
جریان برق را بطور کامل قطع و حتی آنتن 
آنرا از تلویزیون جدا سازید. 

-٩‏ در مواقمی که تلویزیون مورد 
استفاده نیست در آنرا بیندید و روی آنرا 
بپوشانید تا در معرض بازی و دست‌کاری 
اطفال قرار نگیرد و خطراتی تولید نکند و 
ضمناً تلویزیون را عوری قرار دهید که از 
تايش مستقیم نور 
خورشید به لامپ تصویر جلو گیری شود» 
چون این عمل میتواند باعذ ترکیدن لامپ 
و و 

توصیه: 

بطوریکه ميدانیم سرگرمی اکثر مردم 
مخصوصا در شهرستانها تلویزیون است. 
خانواده‌هائی هستند که هرشب « حداقل پنج 
ساعت » در مقابل صفحه تلویزیون 
می‌نشینند. این خانواده‌ها که ساعات متوالی 
از عمر خودرا درمقابل صفحات تلویزیون 
سپری میسازند. بجاوشایسته است که نکات 
بهداشتی لازم را در اين مورد رعایت کنند. 
چون شاید برای يك جلسه يايك هفته عدم 
رعایت این نکات مهم نباشدء ولی دز طنول 
يك عمر میتواند اثرات بد روی سلامت 


انسان داشته باشدو دراین مورد در درجه اول 
چشمان و گوش‌ها و بالاخره دستگاه تتفس 
ووضع عمومی بدن در معرض خعرند. 
لذاتوصیه میشود: 

۱- تلویزیون را طوری قراردهید که 
دیدن صفحه تلویزیون از روبرو و 
(حتی‌الامک‌ان) دريك زاویه ۷۰ درجه 
قرارگرفته باشد. 

۲- از تابش هرگونه نور مستقیم از 
جهت روبرو بطرف چشم جلو گیری کنید باید 
سعی شود که نورها ازپشت‌سر تماشاکننده 
تابیده شود. ْ 

۳- فاصله خودرا نسبت به صفحه 
تلویزیون طوری انتخاب کنید که بدون 
زحمت وکوشش زیاد و باز و بسته کردن 
چشم بتوانید تصویر رابراحتی دریافت کنید. 

ع- درصورتیکه هرگونه لرزش یابرفك 
در صفحه تصویر تلویزیون مشاهده شود 
اقدام لازم برای تعمیر آن توسط متخصص 
بعمل آورید. 

۵- صدای تلویزیون از نظربم وزیربودن 
یابلند و کوتاه بودن را طوری تنظیم کنید که 
باعث آزردگی گوش وحساسیت وخستگی آن 
نشود. 
7- نور تلویزیون را طوری تنظیم کنید 
که مات نباشد ونور آن باعث خستگی چشم 
نشود. 

۷- هنگام تماشای برنامه‌های تلویزیون 
ممکن است طوری محو تماشاشوید که 
دقایق بی شمار و بلکه ساعتها بطور ثابت 
دريك نقطه ويك حالت قرار گیرید وبدین 
جهت مواظب گردش خون- خستگی/ 
عضلات ومفصل ها وخواب رفتگی اعضای 

بطورکلی تماشای تلویزیون بطورلاینقطع 
وبیش از يك یا دو ساعت ممکن است برای) 
بسیاری اشخاص خاصه کودکان ناراحتی 
اعصاب ایجاد کند. 


بقیه د رصفحه ۸۸ 


| رات 


جلسه کمیته حفاظت و ایمنی سیمان 
تهران 

کمیته حفاظت و ایمنی سیمان تهران با حضور 
اعضاء اين کمیته هفته گذشته تشکیل گردید و 
مقررشد که هر چهار هفته یکبار این جلسات 
تشکیل شود. 

در این جلسه اسستعفاء بازرس ایمنی مورد 
قبول واقع شد و بحای ایشان آقای ثسفیعی 
انتخاب گردید. 

همچنین بمنظور اجسرای مقررات ایمنی و 
حفاظتی در این جلسه تص میماتی اتضاذ گردید تا 
در فرصت مقرر بمرحله اجراء در آید. خلاصه اين 
تصمیمات عبارتند از: 

0 اعضاء کمیته معتقدند که حوادث کا 
بعلت قصور کارفرما بلکه عموما بعلت بی‌احتباطی 
کارگران و عدم رعایت به نکات ایمنی اتفاق 
می‌افتد. 

بخاطر نی نیشتتر کارگران کمیته پیشنهاد 
می‌کند که يك نردیام و ويك عدد قسرقره 
حفاظتی مخصوص کاردر ارتفاع. خریداری شود. 
۲- مقرر گردید دو نفر از اعضاء کمیته از 


نمایشگاه سازمان دفاع غیر نظامی بازدید کرده 


گرا 


لو لز وم تکمیل جعبه‌های کمکهای او لیه در تما مهو نب کپنسول‌های آتش فشانی در کاز خافنتز مان کی اک سک 


حوادث و کارهای ایمنی و حفاظتی توسط آقای 

شفیعی مطالعه و آمار انواع حوادث و کارهای 

حفاظتی روشن گردد و به کمیته گزارزش شود. 
۳- تکمیل جمبه‌های کمك‌های اولیه در تمام 


آتش‌نشانی جدبد و تقسیم آن بین ثمام قسمتها. 
ضمناً توسعه دستشوئی‌ها و حمام. خرید 
چراغ‌خطر برای نقاط مرتفع و نصب آن روی برج 
دوپل و ترمیم سیم کارخانه که در کانال 
کنی‌صدمه دیده‌بود. جمع آوری و انتقال زباله 
بصورت نوبتی هفته‌ای یکبار از تمام قسمتها 
انجام گردد. نظر باینکه کارگران پس از انجام 
کار. ترانسفورماتور جوشکاری را خاموش 
نمی‌کنند مقرر شد که مسئول حفاظتی این تذکر را 
به کارگران بدهد. 

جرثقیل«برجی‌گردان» ضمن گردش به برچ 
خنك‌کن اصابت می‌کند که مقرر شد از صسشول 
مربوطه طی نامه‌ای در خواست شود که این 
جرقیل۱0 متر بلندتر گردد. 

در پایان این جلسه تصمیم گرفته شد با توجه 
به اینکه در زمستان سوزندان چوب برای گرما 
مغایر با اصول ایمی است هر چه زودتر تعدادی 
بخاری کارگاهی بری قسمتهای مختلف 
خریداری شود. 


جلسه حفاظت و ایمنی شم کت الکتريك‌استورج 
با اش کت :افایان» یلعای آکیر: هاشتمی ۵ 
و ون و محمودمرادی, نماینده کارگران 


در این جلسه ابتدا آقای هاشمی در مورد محل 
کولر قسمت تعمیرگاه و جابجانی ان ب» محسل 
مناسبتری سخن گفت و تقاضا کرد محل آن تغییر 
داده شود و کمیته اعلام کرد در این مورد آقدام 
لازم را معمول خواهد داشت. 

آقای محمدئوبرانی نیز در مورد کنترل خروج 
اضطراری کارگران از محیط ؟ار شرحی بیان 
داشت و خواستار آموزش کارگران 
جدیدالاستخدام شر کت شد. در این مورد توضیح 
داده شد برابر مقررات ایمنی شرکت, مسئولیت 


این امر و آموزش افراد ت۱۳ 


گزارش‌هائی از کمیته‌های حفاظت 
و ایمنی کار گاهها 


تنها کار فر مابان‌ملر مع 
به‌تهیه وسایل ایمنی و حفاظتی 
نیستند بلکه کا رگران‌هم‌باید اصول 
حفاظت وایمنی‌رار عایت کنند 


باسرپرستان قسمتها میباشد که مستول امر 
حفاظت در قسمتهای خود هستند. و این امر 
مسلماً انجام خواهد شد. 

آقای نوبرانی نیز راجع به لوله‌های هواکش 

کر دادکه چون لوله‌های مرطه 

یزوله و آب بندی نیست لهذا قطرات موم 
ذوب‌شده در مسیر لوله‌هاء روی زمين می‌ریزد که 
امکان وجود خطراتی از قبیل لیزخوردگی و زمین 
خوردگی میرود. 

دراین مورد گفته شد برای جلوگیری از این 
نقص فوراً اقدامات لازم انجام خواهد گرفت و 
نتیجه را بکمیته اعلام خواهیم گرد. 


نظافت محوطه شرقی و غربی کارخانه و 
کنترل چیدن مواد اولیه و بشکه‌های قیر وسیله 
مسئولین آنبار مطرح و عدم رضایت عموم اعضاء 
کمیته ابراز گردید که تصمیم گرفته شد در این 
باب فوراً اقدام مقتضی مبئول شود. 

آقای محمودمرادی, راجع به تسطیح و 
آسفالت محوطه کارخانه جهت پیشگیری از 
خطرات مختلف مطالبی بیان کرذ که تصمیم 
گرفته شد شرحی در این بابت بمدیریت کارخانه 
نوشته و در خواست شود آسفالت جلوی محوطه 
انجام گیرد. 

آقای سیدعلیاکبر هاشمی نیز در مورد کنترل 
بیشتر کپسول‌های آشپزخانه و بازدید قنی آنها 
مطالبی بیان کرد که مقسرر شد در اینمورد هم 
تعمیرگاه شرکت اقدام مقتضی مبنول دارد. 


دومن لته کته حتامت آیسی مرت 

تعمیرگاه بزرگ کامیون تهران باحضور اعضاء این 

کمیته تشکیل گردید و تصمیماتی بشرح زیر اتخاا 
نمود: 

۱- در مورد تعیین محلهای کپسول کاربیت 

که قرار بود بخارج از 

عدم وجود وسایل مقدماتی صورت گرفته» نظر بر 


این است که در صورت امکان انجام این کار | 


بنه در کت پارکت کرت ها حال حاضر کارگران 
آن مشغول کار در شرکت میباشند واگذار گردد. 
۲- کمیته معتقد است سرپرست کار گاهها 


مسئول مستقیم هرگونه حوادث و سوانح در | 
اسعو 


کار گاهها بوده و باید مراقبت لازم در امر 


کارگاه منتقل شود ولی بعلت | 


باید راسا در زمینه بهبود و توسعه فعالیتهای 
حقافنی در کارگاه اتکنار عبل نعسان دهد. هر 
ک کارهای صنعتی کار می‌کند باید در نظر 
داشته باشد که کارفرما نه تنهسا بتولید و نوع و 
کیفیت تولید و جلوگیری از تضییع مواد و 
نگهداری از وی بلکه 


مدیریت و تفویض آن بکادر سرپرستی و وظایف 
کمیته‌های حفاغاتی گفت: تدابیر حفالتی و سایر 


مسائل مربوطه که از لحاظ فنی شایان توجه 


از قبیا طرح ریزی منطقی از 
طرف مدیریت و بکار بردن روشهای سالم توسط 


هستند و مسائلی 


کارگرن و نظم و ترتیب و نگهداری خوب و نصب 


حفاظ برای ماشین‌آلات در جلسات قبل توضیح 


اقی نکارگران اموزش داده شود. نظم و ترئیب 
تر کرگاه هم برای تولید و هم از نظر حفافانی 
همیت دارد و قبلا در موضوع جنبه‌های روان 
شناسی نیز گفته شد که آسودگی فکر کارگر از 


از وس‌ائل ایمنی و عينك و لباس کار و کفش و 
غیر ه بعمل اورند. در صورت قصور در اینمورد 
تخلف محسوب و مطابق مفررات با آنها رفتار 
سود. 

۳- با نظر مدیر! 
قبیل سیگار نکشیدن و غیره نهیه و در محلهای 


مناسب نصب شود. 


, قسمت‌ها پوسترهائی از 


ع- کیسولهای کار از طریق شر کت بوتان و 
مخزن هوای فشرده نیز ار طرف شرکت سازنده 
بطور سالانه از نظر ایمنی بازدید شود تا احتمال 
خطر از بین برود. 

۵ نذا کات دو خرید فس نان آیتی تمه و 
سرعت عمل لازم را بعمل ورد تا بموقع در 
اهر افدام:شود, 

- مدیران قسمت‌ها آمادگی خود را جهت 
انجام بازدید شسبانه از شر کت اعلام میدارند تا 
جتاذحه مدیر عامل موافقت نماید» هر هفته يك 
نقر ار صیران قسمت‌ها بدون اطلاع و تعیین وقت 
قبلی در ساعات مختلف شب از شرکت باز زدید و 


انجام 


نتیجه بازدید را کتبا باطلاع برسانند. 

۷- در مورد کابلهای برق موجود در آنلیه از, 
طریق قسمت تاسیسات برق کارخانه تصسمیم 
گرفته شد کابلها از داخل لوله خارج شود. 

ک 2 بٌ کار حسانجات 

کمیاب ات ورزمی کر اس وی 
تهران باحضور اعضای کمیته تشکیل گردید در 
را قرائت و مسئول کمیته 


گذشته در اطراف سازمان حفاظت درکارگاهها | 


المی بیان دا 
مطالبی بیان داشث. 


وییادآور شد که کارگران عزیو نوچ دارند 


چنانچه در خودکارگاد برای بهبود وضع حفاظتی | 


کاری انجام نگیرد و توجهی نشود. قفوانین- 
ژرسی‌ها رو ی و یج 


فعالیتهای حفاظتی در خر ‌ رش بعرض 
همکاران گرامی رسیده است و امروز به بحصث 
درباره سازمان فعالیتهای حفاظتی در داخسل 
کارخانه خواهیم پرداخت. 

نیازی بتذکر نیست که رئیس کارخانه خود 


| کهغالا مظرخ میمود اد 
۱ اد هم مهندیبی حفساظت و هم گمیته حف-اقاتی 


[ بکمیته حفاظتی احساس میشود. 


و مباحش‌جلسات | 


سم 


لحاظ حفاظتی بسبار موّتر میباشد. 


حفاظتی نقش مهم و اساسو دارند. 

در کارگاههای بزرگ صنعتی موکن است 
یکی از مهسندسین راهنمای امور حفاظتی باشد و 
ضمنا يك کمیته حفاظت و ایعنی افراد را تشویق 
بهمکاری نمو ده و کار آته را رهبره. نماید. 
معمولاً قسمت کارگزینی باید مسئول استخدام 
افراد جدید و تربیت حرفه‌ای آنان در داخل کارخانه 
باشد. در کارگاههای کوچك نیز اصول حفباظتی 
بمانند کارگاههای بزرگ است. منتهی دارای 
وضع و صورت ساده‌تری است. یکی ارسانلی 
ین است که آیا يك کارخانه 


اخم راد 
شته باشد؟ 


. از آنجا که مهندس حفاظت يك فرد 


[ متخصسص در این زمینه بوده و وظیفه اساسو 


کمیته حفاظتی ایجاد همک‌اری بین مدیریت و 
کارگران در قسمت امور حفاظتی میباشد لدا وجود 
هر دو امکان دارد. با وجود این در کارخانه‌های 
کوچك برای مهندس حفاظت کار کافی وجود 
ندارد تا بطور تمام وقست باين کار بپردازد. ولی 
برای کمیته حفاظتی میدان فعالیت کافی وجود 
درد. در کارخانه‌های بسیار کوچك کمتر احتیاج 
زیرا ایجاد 
رتباط مستقیم بین مدیریت و کادر سرپرستی و 
کارگران خیلی آسان‌تراست. 

در بایان این جلسه اعضای کمیته حفاظتی در 
اداره کل بازرسو 
وزارت 3 جهت بازدید و رفع معایب مشهوده و 
راهنماشی و توصیه‌های حفاظتی و ایمنی از 
| قسمتهای مختلف کارخانجات بازدید کردند و 
بزباره رعاات اصول حفعافت واهنت ومراعات 
نظم و ترتیب درکارگاهها و پاكکردن لکه‌های 
روغن و استفاده از وسایل ایمنی اشرادی 
دستورات لازم بسرپرست قسمتها داده شد. 


اجرای دستورات رسسیده از 


طبق نتایج حاصله از انتخابات داخلی کارگاهها 
و واحدهای تولیدی که با نظارت وزارت کار و 
آمور اجتماعی انجام گرفته است نمایندگان اصلی 


محمود مرادی نماینده کارگران: 


دربین کارگرانی که در کارگاه‌های بزرگ 
و کوچك واحدهای تولیدی وصنعتی گنسور 
مسئولیت نمایندگی خواهران وبرادران کارگر 
خود را برعهده دار ند. عده‌ای را میشناسيم که 
در طول خدمت خود. از هرگونه تلاشی به 
منظور تامين رفاه همک‌اران دریغ نمیورزند. 
علاوه برآن در اغلب واحدهائی که فاقد 
سندیکای کار گری هستند. نمایندگان» گذشته 
از وظایف محوله ومشخصه خود. بار 
مسئولیت خطیر سندیکا را نیز به دوش 
میکشند. محمود مرادی را به عنوان یکسی از 
این کارگران فعسال میشب‌ناسیم واينك بطور 
گذرا با نحوه کوششهایش آششنا میشویم. 

در مدت ۲سال وه‌ماه که وی در سسمت 
نمایندگی کارگران کارخانه «ری. او. والك.» 
انجام وظیفه میکند. کارگران اين واحسد 
توانسته‌اند به راحتی مزایای قانونی خود را 
دریافت دارند. 

اينك مرور میکنیم. آنچه را که با کوآشش 
پیگیر وی وتایید اقدامات او بوسیله 
همکارانش برای خواهران وبرادران کار گر 
این واحد تولیدی بدست آمده است واین 
مطلبی است که خود برآن اذعان دارد وبه 
گفته او نمایندگان کارگران در واحدها موظفند 
برای رفاه کارگران از لحظه‌ها بهره بگیرند. 


صفحه 6۸ 


ابوالقاسم انسان 


و علی‌البدل کارگران, در برخی از اين واحد ها 


انتخاب شده‌آند که پس 


اجتماعی به مدت دو سال به عنوان نماینده قا 


۵ تشکیل شرکت تعاونی مصرف در تاریخ 
۰ با سرمایه اولیه ۲۰۰/۰۰۰ ریال 
وسرمایه فعلی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال. 

9 تهیه دفترچه خدمات درمانی وراهنمانی 
کارگران وخانواده آنان به تعداد ۱۳۰۰ 
شماره. 

9 تشکیل دو کانون حزب رستاخیز ملت 
ایران با شرکت ۲۵۰ کارگر عضو 

8 تجریرنظر در طرح طبقه‌بندی مشاغل 
وتعیین ۲۵۰ ریال بعنوان حداقل دستمزد 
(برای کارگر ساده) و حسداکثر ۱۳۰۰ ریال. 
جهت ۳۸۰ نفر کارگران شاغل. 

8 مذاکره با کارفرما و کسب توافسق در 
مورد تعیین تعطیلات پنجشنبه‌ها ونیز تهیه 
وتوزیع شیر برای کار گران. 

حل وفصل مشکلات ودعاوی حقوقی 
کارگران وایجاد يك شورای غیر رسمی حل 
اختلاف با شرکت خود نماینده وعده‌ای از 
کار گران. 

۵ نظارت ومراقبت از سرویسسهای ایاب 
وذهاب وسالن غذاخوری وطرح گسترش آتی 
رستوران تا حد جلب رضایت کارگران. 

دریافت سهم سود ویژه با حداقل ماه 
وتوزیع ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود ویژه 
براساس ضرایب وجداول تعیین شده از سال 


از تایید ادارات کار و امور 


مر ۳ 


جواد صبور حسن‌زاده 
کارگران انجام وظیفه خواهند کرد. 


بر اسایس گزارش اذاره کاز و آمور اجتماغی متملقه 
شمال استان مرکزی احمد ساکی بعنوان نماینده 


گذشته ونیز ادزودن میزان ۱۵ روز دستمزد 
بعنوان عیدی کار گران. 

6 رسیدگی به سنوات خدمتی ونحوه 
کارآنی وممارت کارگران بمنظور مذاکره با 
کارفرماء در جهت افزایش مناسب دستمزدها. 

۵ تهیه وبی گیری در برقسراری یاداش 
اضافه تولید (در پیشرفتهای واحد). 

ایجاد مرکز کمك‌های اولیه واورژانس 
واستفاده از اتومبیل شخصی بعنوان آمبولانس 
وتقاضای تهیه آمبولانس. 

بی گیری دانم در توزیع وتقسیم سود 
سهام کار گاه به تعداد ۱۵۰ کارگر. 

آرزوی موفقیت بیشتر برای تمام 
کوشسندگانی که در راه رفاه کارگران ودر 
نتیجه اعتلای سطح تولید ونیز ترقسی 
وپیشرفت هدفهای صنعتی کشسور گام 
برمیدارند» داریم. 


احکامی 


مختار سپهمری‌فر 
اصلی و ورژبارسقیان بعنوان نماینده علی‌البدل 
کارگران کارخانه آتمسفر- محمد حسین قلندران 
بعنوان نماینده اصلی و اکبر خدادوست بعنوان 


مرتضی ملاحیدری تقی احمدی مقدم 
سندیکای کارگران تعمیرگاههای شرکت واحد 

اتوبوسرانی تهران و حومه در سال۲۵۲۰ 
شاهنشاهی(۰ع۱۳) به ثبت رسید. 

این سنیکا در سال ۲۵۲ 
شاهنشاهی(عع۱۳) پس از جدا شدن از سایر 
سندیکاهای شرکت واحد اتوبوسرانی تسران و 
حومه استقلال کامل یافت و فعالیت خود را آغاز 
کرد. 

اولین اقدام سندیکا اجرای پیمان دسته‌جمعی 
بود و پس از این اقدام طرح طبقه بندی مضاغل 
را که اجرای آن در کار گاهها و کارخانجات و 
واحدهای کارگری از طرف وزارت کار و امور 
اجتماعی اعلام شده بود پی‌گیری کرد و در اولین 
مرحله.۱// به دستمزد کلیه کارگران افزوده شد. 
پس از آن در مرحله دوم بر اساس طرح طبقه 
بندی60/ بطور متوسط به دستمزد کلیه کار گران 
اضافه گردید. 

همچنین قرار شد بر اساس جدول موجود 
طرح طبقه بندی مشاغل کلیه کارگران هر دو 
سال یکبار تجدید نظر شود و بر ساس شرایط 
جدید تنظیم و مطابق شود. 

سندیکای مذکور پس از اين اقدامات به 
توسعه شرکت تعاونی مصرف پرداخت و پس از 


نماینده علی‌البدل کارگران کارخانه هاماراگ 
انتخاب شدند. 

همچنین بر اساس گزارش رسیده از اداره کار 
و امور اجتماعی شهرستان نیشابور ابوالقاسم 
انسان بعنوان نماینده اصلی و جواد صبور 
حسن‌زاده بعنوان نماینده علی‌البدل کارگران در 
شورای کار گاه شرکت پنبه شعبه مر کزی 
نیشابور و احکامی بعنوان نماینده اصلی و مختار 
سیهریفر بعنوان نماینده علی‌البدل کار‌گران در 
شورای کارگاه اداره برق نیشابور بر گزیده شدند. 

بموجب گزارش اداره کل کار و امور اجتماعی 
تهران نیز حیدر حیدری بعنوان نماینده اصلی 
کارگران شرکت سرویس خدمات خانگی و 
علی‌اکبر قازایخانی بعنوان نماینده اصلی کارگران 
هتل اوین انتخاب شدند. 

افراد مذکور در مدت ۲ سال از تاریخ اجرای 
حکم بعنوان نمایندگان اصلی و علی‌البدل 
کارگاهها ی خود وظایف محوله را برابر مفاد 
قانون کار و آئین‌نامه‌های مربوطه انجام خواهند 
داد و در مجامع کارگری بعنوان نماینده شرکت 
خواهند کرد. 


چندی شرکت تعاونی اعتبار را نیز تاسیس کرد و 
از ثمره آن کارگران توانستند در مواقع اضطراری 
وام دریافت دارند و تا اندازه‌ای مشکلات مالی 
خود را در مواقع ضروری بر طرف کنند. 

پس از تأسیس شرکت تعاونی اعتباره شر کت 
تعاونی مسکن نیز با هدف تأمین مسکن برای 
کارگران تاسیس شد که با پی‌گیریهای سندیکا 
قرار است بزودی تعدادی آپارتمان برای کارگران 
ساخته شود. 

جلوگیری از ضایعات از دیگر اقدامات این 
سندیکا بوده است که با راهنمائی و ارشاد سندیکا 
مبلغ قابل توجهی صرفهجوئی گردیده و همچنین 
اعزام کارگران به مراکز آموزش حرفه‌ای برای 
بالا بردن سطح فهارتها نیز از دیگر اقدامات 
سندیکا در این مدت بوده است. 

برنامه‌های آینده سندیکا شامل اجرای کامل 
طرح طبقه‌بندی مشاغل تامين مسکن برای 
کارگران و ارتباط بیشستر با سازمان کار گران در 
جهت بهبود وضع کارگران می‌باشد. 

امیدواريم سندیکای کار گران تعمیر کاههای 
شرکت واحد اتوبوسرانی در اجرای هدفهائی که 
برگزیده است هر چه بیشتر کوشش و صممیت 
لازم را بکار گیرد. 


سح بر 


چکونه سد یکاتشکیل دهیم ۱ 


در کنفرانس‌های ملی کار در 
سمینارهای منطقه‌ای. در سازمان بین‌المللی 
کار نیز نمایندگان سازمان کار گران ایران که 
همان نمایندگان منتخب سندیکاها هستند 
بطور موّثر شرکت دارند. حتی بدنبال پیامی 
که شاهنشاه آریامهر به دومین کنگره بزرگ 
کارگری که برگزار کننده آن سازمان 
کارگران ایران بود ایراد و اوامر مو کدی در 
زمینه‌های مختلف برای بهبود وضع زندگی 
کارگران ايران صادر فرمودند اين سازمان 
توانست اوامر شاهنشاه آریامهر را با كمك 
دستگاههای دولتی بمورد اجرا گذارد. 

ج- مزایای قانونی 

علاوه بر مزایای فسوق در قانون کار و 
آئین‌نامه‌های مربوطه امتیازات خاصی بشرح 
زیر برای اين نوع سازمانها در نظر گرفته 
شده است: 

ماده ۳۵- قانون کار میگ‌وید «پیمان 
دسته جمعی کار عبارتست از پیمان کتبی که 
بمنظور تعیین شرایط کار بین يك یا چند 
سندیکا یا اتحادیه کارگری از یکطرف. و یت 
یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه 
کارفرمائی از طرف دیگر منعقد ميشود. در 
پیمان دسته جمعی نمیتوان مزایائی کمتر از 
آنچه در اين قانون مقر است منظور نمود». 

بطوریکه از مفاد ماده مذکور مستفاد 
میگردد پیمان دسته جمعی که بجهت بهبود 
شرایط کار و ایجاد تفاهم-و سالم سازی 
محیط بجهت بهره‌وری بیشتر بين کارگران 
و کارقرمایان منعقد میشود در صورتیکه از 
طرف کارگران عضو سندیکا یا اتحادیه منعقد 
گردد نافذ و معتبر بوده و در غیر اینصورت 
اعتباری بر آن مترتب نیست. 

و در ماده ۲ ائین‌نامه سازمانهای 
کارگری این امتیازات برای سندیکاهای حائز 
اکثریت در نظر گرفته شده است: 

الف- سندیکاهای حائز اکثریت میتوانند 
نماینده واجد شرایط جهت شرکت در شورای 
کارگاه و هیات حل اختلاف باداره کار و امور 
اجتماعی محل معرقی نمایند. 

ب- با موافقت کارفرما یا سازمان 
کارفرمائی شورای سازش جهت حل و فصل 
اختلافات کارگری از طزیق توافق و سازش 
تشکیل دهند. 

ج- در مورد شرایط کار کارگران با 
کارفرما و یا سازمان کارفرمائی پیمان دسته 
جمعی منعقد نمایند. 

حال که مختصری با فلسفه وجودی 
سندیکا و مزایای آن آشنا شدیم. در قسمت 
بعد ابتداء سندیکا و انواع آنرا تعریف نموده و 
پس از گفتاری درباره ارکان آن بتشکیل يك 
سندیکا و سیر گردش آن مبادرت ميورزيم. 

تعریف ستدیکا 

ماده ۲۵ قانون کار سندیکا را چنین 


تعریف مینماید«سندیکا سازمانی است که 
بمنظور حفظ منافع حرفه‌یی و بهبود اقتصادی 
و اجتماعی بوسیله کار گران يك حرفه و یا 
يك کارگاه کارفرمایان يك حرفه و یا يك 
صنعت و همچنین صاحبان مشاغل آزاد 

اثتلاف چند سندیکا تشکیل يك اتحادیه 
و اثتلاف چند اتحادیه تشکیل يك 
کتفدر اسیون را میدهد» بجز تعریف مذکور در 
ماده ۲۵ قانون کار تعاریف دیگر و از جمله 
دو تعریف زیر در باره سندیکا بیان شسده 

سندیکا عبارت از اجتماع اشخاص 
خصوصا مزدیگیران است که برای حفظ و 
اصلاح شرایط زندگی و دفاع از مناضع 
اعضای خود تشکیل یافته است و یا سندیکا 
سازمانی است متشکل از افرادیکه دارای 
منافع مشتراك هستند برای اين افراد که 
پوس لد حود نها اداره میشسود و هدف آن 
مقیدترین و موّثرترین خدمت به اعضای خود 
میباشد. 

با توجه به تعاریف فوق برای اینکه 
سندیکاتی تشکیل یابد بایستی منافع و هدف 
مشتر کی وجود داشته باشد و افکار اقتصادی 
و اجماعی مشترکی کارگران و یا 
کارفرمایان را بیک‌دیگر نزديك کند و برای 
«ینکار لازم است که محیط مناسبی بوجود 
آید که درآن حس علاقه و همک‌اری بین 
اعضای يك کارگاه يك حرفه و یا يك صنعت 
ایجاد و تقویت شود. یعنی دربین این عده 
روح علاقه و همکاری اجتماعی بوجود آید تا 
جائیکه آنها بتوانند با هم در سازمانی واحد 
متشکل شوند. 

انواع سندیکا 
ماده ۲۵ قانون کار از چهار نوع سندیکا 
نامبرده است که عبارتند از: 

۱- سندیکاهای حرفه‌یی 

۲- سندیکاهای کارگاهی 

۳- سندیکاهای صنعتی 

6- سندیکاهای صاحبان مشاغل آزاد 

۱- سندیکای حرفه‌یی- در صورتیکه 
کارگران يك حرفه یا يك شغل با داشتن چند 
کارفرما و یا کارفرمایان يك حرفه و یا يك 
شغل اقدام به تشکیل سندیکا نمایند. سندیکا 
را حرفه‌یی گویند. مانند سندیکای کارگران 
خیاط یا سندیکای کارفرمایان خیاط. 

۲- سندیکای کارگاهی- سندیکا را 
کارگاهی گویند در صورتیکه کارگران يك 
کارگاه يا يك کارخانه و يا يك موّسسه با 
داشتن يك کارفرما اقدام به تشکیل آن 
نمایند. مانند سندیکای کار گران شرکت ملی 
نفت شعبه تهران. يا سندیکای کارگران 
کارخانه پلاستيك سازی ابن‌سینا. تشکیل 


چنین سندیکائی برای کارفرمابان میسر 

۳- سندیکای صنعتی-. سندیکائی را 
گویند که صاحبان مربوط بيك صنعت به 
تشکیل آن اقدام نمایند. مانند سندیکای 
کارفرمایان صنعت اتومبیل سازی تهران. 
تشکیل چنین سندیکائی را برای کارگران 
قانون تجویز ننموده است. 

ع- سندیکای صاحبان مشاغل آزاد- 
دراین نوع سندیکاها اعضای آنرا به اعتبار 
اینکه کارگری در اختیار ندارند. نمیتوان 
کارفرما نامید. مانند سندیکای دلالان بورس 
تهران- 


گردش کار در مجامع عمومی 
سندیکا 

آئین نامه سازمانهای کارف-رمائی برای 
سندیکاهای کارفرمائی چهار رکن (مجمع 
عمومی. هیات مدیره. بازرسان و دبیرخانه) و 
ائین نامه سازماتهای کارگری. برای 
سندیکاهای کارگری سهرکن(مجمع 
عمومی. هیات مدیره و بازرسان) پیش‌بینی 
نموده است. چون دراین قسمت موضوع 
سخن ما گردش کار در مجامع عمومی 
سندیکاست بدین لحاظ از بیان سایر ارکان 
خودداری نموده و به گفتاری در باره گردش 
کار در مجامع عمومی می‌پردازيم. 


تعریف مجمع عمومی 

برای اینکه به معنای واقعی مجمع عمومی 
در سندیکاها پی ببریم ضرورت دارد ابتدا 
بطور مختصر سندیکا را تعریف کنیم. برای 
سندیکا تعاریف گوناگونی ذکر شده که 
ساده‌ترین آنها سندیکا را چنین تعریف 
می‌کند: 

«سندیکا عبارت از اجتماع اشخاص 
خصوصاً مزدبگیران اسث که برای حفظ و 
اصلاح شرایط زندگی و دفاع از منافع اعضاء 
تشکیل می‌یابد» 

از این تسریف چنین بر میآید که عنصر 
اصلی در هر سندیکا اعضای آن می‌باشند و 
هرچه تعداد اعضاء در يك سندیکا بیشتر 
باشد» سندیکا از نیرو و قدرت بیشستری 
برخوردار اسئت. به اجتماع اعضای سندیکا 
که معمولا به منظور مشاوره و دادن رای و یا 
اقدام به کار معینی گرد هم میایند. مجمع 
عمومی گفته میشود که بالاترین مقام و 
مرجع در سندیکاست. 1 


۵6٩ صفحه‎ 


متن تلگرام 
پیشگاه مبارك بندگان اعلیحضرت همایون 


کشور ماباایجادصنایع مختلف و استقلال 


ن شاهنشاه آریامهر. 


کارگران» کارمندان و مدیران کارخانجات آدامس خروس نشان بابر گزاری جشسن 
پنچاهمین سال سلطنت پرشکوه وغرور آفرین دودمان پهلوی مراتب حق شناسی وجانبازی 
خود و فرد. فرد اين واحد تولیدی را بشرفعرض خاکهای مقدس شسهریار عظیم الشسان 
رسانده و بروان پاك رضاشاه کبیر سرسلسله دودمان پهلوی درود میفرستند و سر تعظیم 


فرود.می آورند. 

: جان نثاران: بهادر مختاریان مدیر عامل, کارکنان و کار 
ایران 
کارگران؛ کارمندان و مدیران کارخانجات ادامسر 


خروس نشان در يك گردهمائی پرشکوه پنجاه سال 
شاهنشاهی پرافتخار خاندان پهلوی را جشن گرفتند و با 
فریادهای جاوید شاه خود احساسات شسدیدی نسبت به 


تزئین یافته بود و از هرسو صدای فریادهای جاویدشاه 
به‌گوش میر سید 

مراسم بزر گداشت آئین پنجاه ساله شاهشاهی 
پهلوی بانواختن سرود شاهنشاهی آغاز شد و آنگاه آقای 
بهادر مختاریان مدیر عامل شرکت سقزسازی ایران 
پشت تریبون قرار گرفت و مطالبی به‌شرح زیر اير 
نمود 

با تشکر از حضار و کارگران عریز: در آغاز اجازه 
میخواهم از حضور مدعوین محترم دراین جشن ملی که 
بخاطر بزر گداشت پنجاه سال سلطنت پرافتخار دودمان 
پهلوی از طرف کارخانجات آدامس خروس نشان بر گزار 
می‌گزند نکر ینمایم 

اگر اوضاع اقتصادی و سیاسی مملکت را در این 
پنجاه سال دقیقا مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم و 
وضتع کنون مقایسه نمائیم نصدیق خواهیم کرد 
اشتن جشنهای بزرگداشت پنجاهمین سال سلطنت 
دمان پهلوی ابراز حداقل حق‌شناسو شکرگزاری در 
قبال حداکثر فداکاربهای رض‌اشاه کبیر سردودما 
پهلوی و شاهنشاه 

در پرتو تدابیر و د و ین دو 
شاهنشله بزرگ ظرف نیم قرن ز کدسور عقپ 
افتاده به کشور صنعتی و با تاد کف دزن گردید 


یامهر میباشد 


کنون که کشور ما با 
ستقلال اقتصادی زیربنای مستحکمی یافته است: 
بخود میبالیم که امروز جزو کشورهای صنعتی و پیش فته 
جهان محسوب میگرديم: وم نیز سهمی در راه صنعتی 


سنایع مختلف و 


شاه اریامهر و سلامت 


صمیم قلب 


ل را دو جنگ جهانی نام برد, کشور ما تحت رهبری 
ریامهر توانسته 
برسد که در شمار پیشرفته‌ترین 


ضاشاه کبیر و به دنبال 


است به پایه‌ای از قد 


ممالك جهان امروز قرار گیرد و اين پیشرفتها در تمام 
شئون اجتماعی. فرهنگی و اقتصادی به وضوح دیده 
میشود 
یمان دارم شما کارگران عزیز که در پرتو انقلاب 
شاه و ملت اکنون با سهیم شدن در منافع کارخانجات و 
بدنبال آن براساس حبل کسترفن ما کیت هیا 
سهام کارخانجات را خریداری می‌نمائید.. میتوانید با 
اد و روزافزون خود و بالابردن سطح مهارتهای 
فردی تولیدات کشور را از نظر کیفیت و کمیت افزایش 
دهید 
کنون که کشور ما در زیر پرچم حزب رستاخیز ملت 
یران با قدمهای استوار بسوی تمین بزرگ گام 
بشرمیدارد شسما کارگران عزیز که طبقسه زحمتکش و 
سازنده این مملکت میباسید میتوانید با عزمی راسخ و 
ده استوار زیربنای اقتصادی و صنعتی کشسور ر 
مستحکم‌تر نموده و دوشادوش تمامی افراد این مملکت 
در راه به ثمر رسانیدن آرمانهای بزرگ ملی گام بردارید 
در خاتمه در اين روز بزرگ که مصادف اسست با 
سالگرد ششمین سال برگزاری جشنهای دوهزار و 
پانصدمین سال شاهنشاهی ایران همگی با صدای بلند 
علام میکنیم از هیچ کوششو در راه اعتلای نام کشسور 
شاهنشاهی ایران فروگذار نخواهیم کرد و آماده هر گونه 
جانفشانی در راه شاهنشاه آریامهر و میهن خود خواهیم 


فعالیت 


بود 
یران جاوید شاه 

سخرانی آقای هانفی همراه با برار احساسات شدید 
حاضران نسبت به خاندان پهلوی پایان گرفت و سیس 
دبیر سندیکای کار گران پشت تریبون قرار 
گرفت تا بپاس نعماتی که در دوران پهلوی نصیب 
کارگران شده سخنانی ایراد نمایند 


قای عا 


۵ساله 


ن پنجاه سال از روزی که میراث + 
شاهنشاهی ایران به روی خاندان پهلوی لبخند زد. 
گذشته است. در این پنجاه سال از آنجا که ایسستاده 


بودیم به کجا رسیده‌ایم؟ نگاهی به اطرافمان بیندازیم 
نجه می‌بينيم گویی يك خواب شیرین و رویاشی و 
زوپرور است. خوابی که حتی تاریخ» تبیر شدن آنرا به 
سختی میتوانست باور کند. اما این خواب شیرین به 
هرگونه. تعبیر شد: پهلوی اول. چونان ت‌سوار 
عرصه پیشتازی‌های جهانی چنان سرزمین 
ن ما را پیش برد که در زمانی به درازی شانزده 
سال لحظه‌ای یا چشم به‌هم زدنی در تاریخ به آن چشمه 


حاودانه رسیدیم 

, آبی چون اشك فرشتگان؛ 
ز شبنم و مهتاب, غبار ظلمت چند فرن خفتن 
. از جان و روان ايران و ایرانی شست و شو 
مان سرآمد. پهلوی اول. سکان کشستی 
سرنوشت ایران و ایرانی را به ناخدای دوم سپرده شاه 
جوان در تلاطم طوفانها و خیزاب‌ها چشم به اففی 
دو , اما روشین و امیدپرور داششت. بار دیگ 
سرنوشت می‌رفت تا براین سرزمین کهن بتازد. جنگ 
دوم جهانی اگر از ایران با نام پل‌پیروزی سود میبرد 
لیکن سنگینی چکمه‌های جنگندگان. چنان بود که 


آنجا که آبی زلا 


قتصادی ز ربنای مستحکمی یافته است 


جمشید هاتفی. مدیر کار خانجات آداسس خروس نشان: 


متلاط 


ن دریای 
غوطه میخورد, فرو میرفت, بالا می‌آمد و دمی آسایش 
ار دیگر, پهلوی دیگری 

بود. شاه جوان آرامش 
به سوی آفاق روشن 
و کشتی براه افتاد. کاروانی» سوار بر سریر 
که با آن همه تیزتکی و چابك‌سواری ماجراها 


خدای ایر 


ی را فراهم آورد. مسیر آن ر 


راه داشت. اینماجراها هرکدام بوته آزمایشو بود 


ان را پخته‌تر کرد و ایرانی راء از آن سرفراز و 
سده براور 

قیام ملی ۲۸مرداد, پیوند شاه و مردم را چنان 
ستحکامی داد که رنگین کمان, از امید و ارزو در أسمان 


بران کشیده شد. دو انتهای رنگین‌کمان. در دو واقمه 


از ۲۸مرداد نا شم بهم 
۱ روزی دیگسر که باری دیگر. ملت ایران 


اریخساز فرو خفته بود 


» پیوند خویش ر 
بایش‌های وطن‌پرستانه کرد و ۱ 
برانی بودن را به سه‌کلام خد 


بدینگونه. 


گونی سرنوشت ایران و ایرانی که با 
طلوع افتاب پهلوی آغاز شسده بود» در ۱ 
اریخی خود به آنجا رسید که اکنون, آنچه در پیراگرد 
خود می‌بینیم گویی که خوابی خوش است دهقان ایرانی 
زاد شد, زن ایرانی آزاد شد. تك‌سوار دانش و سلامت. 


امه تداوم 


وشادوش سپاهیار 


سود کارخانه سهیم شد و اصل گسترش مالکیت صنعتی 
کارگر ایرانی را سرافراز نمود 

ثروت‌های ملی در میان ملت و برای ملت فرانهاده 
شد. تعیین سرنوشت ایرانی به دست ۱ 
ایرانی به آنچه سزاوارش بود رسید. مقامی والا در 
عرصه عیار سنجی‌های جهانی اکنون, ایرانی؛ به ایرانی 


به دورترین روستاها رفت» کار گر در 


ایرانی سپرده شد. 


کم ی 


بودن خود می‌بالد 
و به آن راز دلنواز, شکرانه همین بالیدن است که 
اگهان. سومیلیون ایرانی را برمی‌انگیزده تا در تمام 
طول سال جاری. هرروز جشنی باشکوه‌تر و آثینی 
دلنوازتر را با تمام دل و جان برگزار کنند و به شکرانه آن 
که پنجاه سالگی خاندان پهلوی به هزارسالگی برسد: 
دیده‌اید فرزندان خانواده را, که با صفا و مهر و عطوفت 
قلك‌های خود را می‌شکستند. تا سالروز تولد پدر را با 
خرید هدایائی از طریق آن پس‌آندازها. جشن بگیرند؟ 
اکنون اين ملت است قلك سالها مهراندوزی را شکسته 
است. تمامی سکه‌های مهر و عشسق را تمامی آن 
پس‌انداز سال و سالیان مهرورزی به پدر را از نهانخانه 
. نا یکجا: این همه را به خالا 
ین پدر. پدرتر» پدرترین, ارزانی دارد؛ 
سالگی خود را در تولد دوباره‌اش چشر 


روز همگی یکدل و يك صدا دست 
بلند نموده و ارزو می‌نمائيم. 
۱ هار گذا ار 
خداوندا روان رضاشاه کبیر بنیان‌گذار ایران‌نوین ر 


لهی والاحضرت ولیعهد ما نور چشم ملت ایران 
را از گزند دشمنان محفوظ بدار 


پاینده ایران جاوید شاه 

در خاتمه از شرکت‌کنندگان در این جشن پرشکوه 
بطرز شایانی پذیرانسی بعمل امد و برنامه‌های هنری 
توسط هنرمندان بزرگ کشور اجراء گردید. این مراسم 


پرشور در میان ابراز احساسات اسدید ش 
نسبت به شاهنشاه آریامهر و خاندان جلیل سلطنت در 


کت کنند گا 


ساعت ۸ بعدازظهر خاتمه بافت 


٩۱ صفحه‎ 


در سایه پنحاه‌سال سا شاه 


امروز کشور ماچهرهد؟ 


بمناسبت بزر گداشت جشن‌های پنجاه سال 
دودمان پهلوی جشن باشکوهی از طرف 
موسس_ و مدیر عامل گروه صنعتی برك 
(کاررخانجات پشمبافی ایران برك- شسه‌باف 
پارس‌نیت- لباسدوزی شمال وایران پولپن) 
در کارخانجات پشمبافی ایران برك رشست در 
سالن اجتماعات کارخانه مذکور برگزار شد در 
این جشن پر شکوه دکتر محمد ستاری 
نماینده مردم رشست در مجلس شورایملی. 
منوچهر احمدزاده مسئول حزب رستاخیز ملت 
ایران استان گیلان اربابی معاون اسستاندار 
مدیران‌کل و روسای ادارات فسرمانده 
ژاندارمری ناحیه استان گیلان سرهنگ 
سیدی رئیس شهربانی استان گیلان وبیش 
از یکهزار نفر از کارکنان کارخانجات نامبرده 
حضور داشتند تمام میهمانان جشن هنگام 
ورود به سالن اجتماعات کاررخانه که بطرز 
پرشکوهی آذین‌بندی شده بود توسط مهدی 
هرندی موسس و مدیر عامل گروه صنعتی 
ايران برك و دیگر مدیران کارخانه مورد 
استقبال گرم قرار میگرفتند در آغاز این جشن 
پرشکوه سرود شاهنشاهی نواخته شد و 
حاضرین در جشن احساسات پر شوری نسبت 
بشاهنشاه آریامهر و خاندان جلیل سلطنت 
نشان دادند آنگاه مهندس محمدحسین 
سراج‌زاده رئیس کارخانجات پشبافی ایران 
برك سخنانی باین شرح ایراد کرد: 
جناب آقای اربابی معاونت محترم استاندار 

حضار گرام - همکاران عزیز تشریف‌فرمانی 
سروران گرامی را باین جشن بزرگ بپاس 
پنجاه سال شاهنشاهی پرافتخار خاندان جلیل 
پهلوی برگذار میشود از طرف کارکنان گروه 
صنعتي برك خوش‌آمد میگویم. بهروزی 
وسعادت روزافزون همگی را در راه خدمت به 
رهبر عالیقدر ایران شاهنشاه. 
آریامهر و ملت عزیز ایران و جانبازی در راه 
میهن و آره‌ان‌های ملی از درگاه ایزد یکتا 
خواهانم. 
حذسار گرامی بدون شك پیروزی‌های ملت 
ایران در اين پنجاه سال اخیر تحت رهبری 
خردمندانه و شسحاعت و شهامت و از خسود 
گذشتگی سردودمان پهلوی اعلیحضرت رضا 
شاه کبیر و فرزند برومندشان اعلیحضرت 
همایون شاهنشاه آریامهر میباشد. 

امروز در سایه پتجاه سال شاهنشاهی 
دودمان پهلوی کشور ما چهره دگرگون بخود 
گرفته با گاههای سریع بسوی تمدن بزرگ در 
خرکت میباشد. 

گروه صنعتی برگ ک 
ثبات دامنه فعالیت و خدمات خویش را توسعه 
داده و در راه سازندگی کشسور کوشش 
خستگی ناپذیری را در دوران انقلاب شاه و 
ملت شروع نموده و با علاقه بیشستر ادامه 
خواهد داد همه کار کنان این گروه هم صدا 
میگوی-: شاهشاها همانطوری که از همه 
افراد ایرانی انتظار شایستگی دارید ما هم 
ميکوشيم تا خودرا هر چه بیشتر شایسته 
این آزادی و دموکراسی که اکنون از آن بر 
خورداريم نشان بدهيم. زنده و جاوید باد 
شاهنشاه آریامهر پاینده ایران پس از سخنان 


ی 29 


٩۲ صفحه‎ 


متن, تلگراف مدیر عامل ِ» صنعت ِ ۰ 


شاهنشاه آر 3 


شاهنشاها : امروز کارکنان گروه صنعتی برك پنج‌اهمین 
سال ساطنت پرافتخار و غرورآمیزخاندان جلیل پهلوی دا جشین 
میگیرند.چاکر به نمایندگی ار ار طرف کارکنان کارخانجات 
پشمبافی ایران برك» شه‌باف. پارس نیت‌لباس‌دوزی شمال و 
ایران پولپن مراتب حق‌شناسی و سپاس خود را به خاکبای 
همایو نی عرضه داشته [ بقای عمر و سعادت و سلامت 
شاهنشاه آریامهر و شسهبانوی گرامی و والاحضرت همایون 
ولایتعهد را از درگاه ايزد یکتا مسئلت مینماید. 


جان نثا 


- مهدی هرندی أ 


کون 


از وضع ايران قبل از سلسله‌پهلوی زمانی 
نمیگنرد که افراد ملت از آن بی‌اطلاع باشند 
وضع اسف‌انگیز آن زمانی بجانی رسیده بود 
که حتی وجود اسمی ایران عزیز رو بزوال بود 
اما این بار نیز کشستی طوفان‌زده ایران با 
ظهور سرداری رشید بزرگ و مفتدر با ظهور 
پیشوائی قادر چون رضاشاه‌کبیر سردودمان 
خاندان پهلوی بساحل مقصود رسید و مملکت 
از دگرگونی‌های بین‌المللی که در اثر بی‌لیاقتی 
مشتی خائن و اجنبی‌پرست بوجود آمده بود 
نجات یافت که شمارش خدماتش در 
هرقسمتی از ایران خود احتیاج به بحثی 
عظیم و مفصل دارد. 

اما از بخت بد اتفاقات جنگ دوم جهانی 
نگذاشت که ایرانی بتواند بیش از آن از وجود 
چنان قائد توانائی بهره‌مند گردیده و کارها به 
نتایج عالی که امید و آرزوی میلیونها ایرانی 


ی : 1 
گوشه‌ای از جشن پر شکوه پنجاه سال سلطنت دودمان پهلوی گروه صنعتی برك با حضور مهسدی هرندی موسس و مدیر عامل 


رئیس کارخانجات پشم بافی ایران برك 
مهندس عباس مرادیان رئیس کارخانه 
شهباف پشت میکروفن قرار گرفت و به 
پیشرفتهای ایران اشاره کرد و گفت: 

حضار محترم: خانم‌ها آقایان با کمال 
خوشوقتی افتخار دارم از طرف خود-اعضای 
هیثت مدیره-کارمندان و کارگران کارخانجات 
شه باف ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از 
تشریف فرمائی مدعوین ارجمند در اين جلسه 
که بمناسبت بزرگداشت جشن پنجاه سال 
شاهنشاهی دودمان پهلوی که از طرف گروه 
صنعتی برك شامل کارخانجات پشمبافی ایران 
برك-کار خانجات پارس نیت و کارخانجات 


شه باف تشکیل شده در خور تواناشی خود 
متناسب با زمانی که امکان صحبت میباشد 
چند کلمه باستحضار برسانم: 

با مراجعه بتاریخ همه آگاه هستيم که 
سرزمین مقدس ایران طی قرون متمادی فراز 
و نشسیب‌های متعددی داشسته و در بعضی از 
موارد ریشه حیات و وجود اسمی ایران عزیز 
و ایرانی در شرف زوال رفته لاکن خواست 
خداوند متعال باز هم مطمئنی در گوشه و کنار 
باقی گذارده و سکان کشتی غرق سده را 
بذدست رهبری توانا سپرده است. 

ایرانی شریف نیز هر گاه قائد تواناشی 
بخود دیده نبوغ ذاتی خود را نشان داده است 


بود بر سد. 

جای بسو. شکرگزاری است که بلافاصله 
شاهنشاه آریامهر جانشین پدر تاجدار خود شد 
و زمام امور مملکت را بدست با کفایت خود 
گرفت شاهنشاه از نخستین روزهای 
زمامداری با معظلات فراوان و دشسواریهای 
بسبیاری که ناشی از جنگ دوم جهانی بود 
روبرو گردید لاکن فضل و نبوغ ذاتی معظمله 
سیمای سیاسی و اجتماعی کشور عزیز ایران 
را آن چنان درخشان ساخت که ملت و مملکت 
ایران در نیم قرن سلطنت پهلوی 
در يك جهش تاریخی قرنها عقب افتادگی را 
پشت سر نهاد و از هیچ بهمه چیز رسید. 


تم کازکسران ‏ 


زار 


دکتر باقری مدیر کل کار استا 


علی‌اکبر کوچکی نماینده کارگران 

به حقیقست وقتی آن روز گار بدبختی را با 
زندگانی با فر و شکوه و پر روبق امروز 
مقایسه میکنیم بحکم حق شناسی و قدر دانی 
در مقام تجلیل و بزرگداشت از سلسله سرشار 


ن گیلان در ال سخنرانی 


مهندس عباس مرادیان رئیس کارخانجات شهباف " 


از خیر و برکت پهلوی بر می‌الیم و بهمراه آن 
صسمیمانه ترین سپاس را به پیشگاه مبارك 
شاهنشاه آریامهر در اين گرد هم‌آنی تقدیم 
داشته و آمادگی خود را برای خدمت به مییهن 
و جان نثاری در راه وجودش در هر لباسی که 
هستیم اعلام میداریم. 

جاوید شاه پاینده ایران 

علی اکبر کوچکسی نماینده کارگران 
سومین نفری بود که از پیشرفتهای چشس‌مگیر 
ایران در دوران پهلوی سخن گفست.- وی 
اظهار داشت: 

شساهنشاه فقید بموازات تامین امنیت 
وسائل ار تباطی بامور فرهنگ هم توجه خاصی 
مبنول داشتند. 

برای بالا بردن سطح فرهنگ با تصویب 
قانون اعزام محصل بخارج اقدام فرمودند و 
در ضمن با گسترش و ازدیاد مدارس و ایجاد 
تاسیس دانشگاه تهران موجبات پیشرفت 
علمی ملت را باعث شدند در دوره سلطنت رضا 


مهندس محمد حسین‌سراج‌زاده 

شاه کیهر در باره اقتصاد و امور صنعتی کشور 
نیز گامهانی بلند برداشته شد مانند تاسیس 
کارخانجات فند و کارخانجات ریسندگی و 
یت سازی و نساجی و خلاصه اقدامات 
اساسی در زمینه‌های مختلف اقتصادی و رونق 
تجساری مبنول فسرمودند پس از اعلیحضرت 
رضا شاه کبیر فرزند برومندشان اعلیحضرت 
همایون شاهنشاه آریامهسر از آغاز سلطنت در 
راه اهداف پدر تاجدار کوشا شدند تا جائی که 
در تمام زمینه‌ها به موفقیتهای بزرگی نائسل 
آمدند و با اراده‌ای آهنین از نظر دفاعی يك 
ارتش نیرومند و مجهز را پایه گذاری نمودند 
در زمینه‌های آموزش و پرورش بطوریکه 
همگان استحضار دارند تحصیل رایگان تا 
دانشگاه برای فرزندان این آب و خسالك آزاد 
گردید در زمینه بهزیستی شاهنشاه آریامهر از 
بدو سلطنتشان 

همواره در امر بهداشت و بیمه نمودن تمام 
طبقات يك اقدام اساسی بعمل آوردند در زمینه 
کشاورزی کشور ما هم اکنون در سطحی 
معقول قرارگرفته و با توجه به اینکه 
سدسازی و تامین آب جهت آبیاری زمینیهای 
مزروعی خود يك امر اساسی بوده و بطور کلی 
ایجاد راهسازی و توسعه ارتباطات زمینی و 
توسعه بنادر و ایجاد فرودگاه‌ها و سایر 
پیشرفتهانی که هم اکنون ما شاهد آن 
میباشیم به منصه ظهور رسیده اسست امر 
مهمتری که در زمان.ه سال دوران سسلطنت 
بهلوی بوقوع پیوست انقلاب شاه و مردم بود 
که لوایح قانونی آن در مرحله اول با احصل 
انقلاب بوجود آمده تا جائیکه هم اکنون۱۷ 
اصل انقلاب در همه جسوانب مربوط در راه 
پیشرفت و رفاه ملت ايران بوجسود آمده 
مخصوصاً اینکه اصل چهارم انقلاب که اولین 
پایه رفاه طبقه کارگر را در برداشته پایه ریزی 
شده و نیز اصل سیزدهم انقلاب که مکمل 
خواسته کارگر بوده و بفرمان اعلیحضرت 
همایون ش‌اهنشاه آریامهسر کارگران در 
واحدهای صنعتی دارای سهام شده‌اند. 

در خاتمه با تقدیم سپاس فراوان ما 
کارگران به پیشگ‌اه اعلیحضرت همایون 
شاهنشاه آریامهر گذشت پنجاه سال دوران پر 
افتخار سلطنت پهلوی که طلیعه افتخارات و 
سر بلندی ملت ما بوده همیشه برای ما گرامی 
و مسرور خواهد بود. 


با شعار جاوید شاه بعرایضم خاتمه 

میدهيم. 

جاوید شاه پاینده ايران بزرگ 

پس از سخنان نماینده کارگران دکتر 
باقری مدیر کل اداره کار استان گیلان پشست 
میکروفن قرار گرفت و سخنان پرشوری در 
مورد اوضاع ایران قبل از دوران پهلوی و 
پنجاه سال سلطنت پر افتخار دودمان پهلوی 
ایراد کرد و در پایان گفت: 

رضا شاه کبیر با دستی تهسی اما اراده‌ای 
آهنین توانست درهای سعادت را بروی ملت 
خوذ بکشاید. اقدامات پرارزش اعلیی ت‌ 
فقید برای کشور ما بسیار پر ارچ اسست 
اقدام به تاسیس ارتش نوین ایران. ایجاد 
دانشگاه و دانشکده‌های مختلف ایجاد طرق و 
شوارع . ارتباط و مخابرات ۰ لغسو 
کاپیتولاسیون و هزاران کارهای دیگر که 
همچون روشنانی خورشید میدرخشد . وجود 
فرزند برومندشان شاهنشاه آریامهر طلیعه 
تابناکی بود در آسمان کشسور ایران که در 
سخت‌ترین شرایط زمان و درست در زمانیکه 
دنیا در جنگ جهانی خانمانسوز میسوخت 
قبول مسیئولیت فرمودند و نجات‌بخش کشور 
بزرگ ایران شدند بموازات اقدامات اولیه 
آفربایجان عزیز را به ایران باز گرداندند و 
املاك سلطنتی را بین زارعین تقسیم کردند 
این کارخانجات عظیم تولیدی در کشور متکی 
بر تکنولوژی جدید واقعا نمیتوانست بر روی 
ستونهای پوسیده استعمار تاب مقاومت 
بیاورد بنابراین شساهنشاه برای بوجود آوردن 
ایرانی آباد و ملتی آزاد انقلاب ششم بهمن را 
پی ریزی فرمودند و در روز ششم بهمن 2۱ 
تز انقلابی خود را بملت عرضه کردند و ملت 
ایران نیز با تائید همه جانبه بدنیا ثابت کرد که 
ملتی آزاد و آگاه است . امروز که چند سالی از 
انقلاب بزرگ میگنرد يك روح همفکری 
همگامی و یگانگی در تمام سطوح کشسور 
ایجاد شده و همه و همه برای سر بلندی ایران 
عزیز برای احیای کشور کهنسال باستانی و 
گذشتن از مرز ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی 
میکوشند و امروز بر اثر تلاش و گوشش و 
یکپارچگی موجود با بر خورداری از رهنمود 
های شاهنشاه آریامهر يك دگرگونی کامل را 
در کشور شاهد هستیم در شسهر رشت نیز 
چون دیگر نقاط کشور تغییرات اقتصادی و 
اجتماعی وسیعی بوقوع پیوسته است و این 
منطقه با آمادگی کامل خسود را برای ورود به 
دروازه‌های تمدن بزرگ آماده میکند. 

زنده و جاوید باد شساهنشاهی که برای بر 
قراری صلح و بات و پیشرفت مملکت 
میکوشند. جاوید بر شساهی که برای نظام 
کشسور از هیچ تلاثی فروگذار نمیکنند. از 
خداوند بزرگ میخواهم شاهنشاهمان را برای 
هميشه سلامت بدارد. 

زنده و جاوید باد شاهنشاه آریامهر 

پس از سسخنرانی مدیر کل کار اسستان 
گیلان برنامه‌های هنری اجرا شد و از 
میهمانان پذیرانی بعمل آمد این مراسسم پر 
شکوه در میان ابراز احساسات شدید حاضرین 
در جشن با غریو جاوید شاه جاوید شاه پایان 
بافت. 


٩۱۳ صفحه‎ 


ی ی‌در کار خانجات‌صنعتی بوتان 


اوچ سربلندی هدایت کرد. 


آقای مهندس سعید خلیلی مدیرعامل 
کار خانجات صنحتی بوتان 

پنجاه سال شاهنشاهی پرشکوه و سازنده دودمان 
پهلوی در گرد همائی بزرگ مدیران و کارکنان 
کارخانجات صنعتی بوتان با سرور و شادمانی جشز 
گرفته شد. 

دراین مراسم سرورانگیز که با حضور چند تن از 
نمایندگان مجلس, نمایندگان بازرگانی و صنایع و معادن 
درمحل کارخانجات صنعتی بوتان برپا شد. ابتدا سرود 
شاهنشاهی بعنوان طلیعه برنامه‌ها نواخته شد و سپس 
آقای مهتدس سید خلیلن: ی سختان یسوط به 
تشریح تحولات ابران در دوران ساهنشاهی پهلوی 
پرداخت 

وی در آغاز سخن, مدعوین و کارکنان کارخانجات 
بوتان را ماتاطب قرار داد و گفت: 

رستان عزیز و همک‌اران گرامی امروز ما در اين 
مکارن جمع شده‌ايم تا بناسیت پنجاهمین.سال 
شاهنشاهی پرافتخار دودمان جلیل پهلوی مراتب 
حق‌شناسو و سپاسگزاری صمیمانه خود را بهپیشگاه 
مقدس رهبر خردمند و پدر تاجدار مان ث 
ممروس داریم و با راز صمیمانهترین احساسات, 
اندکی از دين عظیمی را که بر عهده داریم, ادا نمائیم 

آقای مهندنن سید خلیلی, آنگاه به تشریح 
تحولات پنجاه سال اخیر پرداخت و گفت 

اگر يك ناه بگ‌ذشته بيندازيم و مواهب و مزایا و 
آسایش و امنیت و رفاهی را که امروز داریم و با آنجه 
نیم‌فرن پیش در ان عم شت مقا 
کنیم. آنوقت روشن میشود که تنها طرف پنجاه سال از 
کجا به کجا رسیده‌ايم و با چه سرعت و وسعت و شتا 
در جاده ترقی و تعالی پیش رفته‌ایم 
ز کودتای سازنده و تاریخی سوم اسفند 
۹ کشور کهنسال ما علیرغم سوابق درخشان و 
گلفته‌هاي روز رانگیز و فرهنگ و تمدن باستانی خود 
قبل از نیم‌قرن گذشته براثر بی‌لیاقتی‌ها- خودخواهیها 
خبط‌ها و خيانت‌ها در سراشیب سقوط و انهدام پیش 
میرفت و تحت فشار قدرت‌ها و سیاست‌های مخرب 


استعماری چانناتوان و عقب‌افتده و ضعیف بود که در 

ینده جز تیرگی و ظلمت و یاس و ناامیدی چیزی به 
چشم نمی‌خورد. اما لهی این بود که ملت شریف 
ز آن سرنوشت شوم و مرگبار رهائی یابد و یدست 
ی از فرزندان خلف و سرداران سلحشور میهن بار 
دیگر دورنمای عظمت و سعادت را در برابر خود ببیند و 
قدم در جاده ترقی و پیشرفت بگدارد و بصد از آن سردار 
و شدایسته نیز در سایه رهبريهاي خردمندانه و 
دورآندیشی و جهان‌بینی وسیع و شور و عشق بی‌پا 
تلاش و کوشش خستگی‌ناپذیر فرزند برومندش 


٩4 صفحه‎ 


۵ پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی, 


۵ کارخانه جدید صنعتی بوتان» بزودی در اندیمشك افتتاح میشود. 


ایران را از ضعف و ناتوانی به 


قربانعلی اوژن نماینده هیشت مدیره 
سندیکفی کارکنان کارخانجات صنعتی بوتان 


اعلیحصرت همایون شاهنشاه آریامهر با چنان سرعتی 
مراحل سازندگی و ترقی و تعالی را طی کند که ظرف 
مدتی کمتر از نیم‌قرن از چهارگوشه جهان همه چشم‌ها 
و نگاهها را با تحسین و اعجاب بسوی خود معطوف 
دارد 

اگر امروز ما در دنیای پرتلاطم حاضر از ثبات و 
آرامشی بی‌نظیر برخورداریم- اگر کشور باسستائی ما 
ظرف این مدت کوتاه از يك کشور ضعیف و ناتوان 
بصورت یك کشسور پیشرو- مترقی و نیرومند ترآمده 
است- اکر آنهمه محرومیت و عضبحاندگی و تاامیدی به 
رفاه و آسایش و امید مبدل شده است- اگر نظام 
پوسیده و ظالمانه قرون وسطائی جای خود ر 
و عدالت اجتماعی داده است- اگر روستائیان زحمتکشر 
ز بردگی و بندگی رهاشی يافته و آزاد شده‌اند- اگر 
چرخهای عظیم صنعت بکا ارو طقه تیا | ارگر 
حترام و ارزش و موقعیتی را که شایستگی و استحقاق 
ترا دارد بدست آورده است- اگر برای همه مردم در 
سراسر کشور موچبات تحصیل رایگان تا اعلی‌ترین 
درجات فراهم گردیده است همه و همه از مواهب و 


به امتیت 


مزایای درخشانی است که در پرتو پنجاه سال 
شاهنشاهی پرخیر و برکت و افتخارآفرین دودمان جلیل 
پهلوی نصیب ملت حق‌شناس و شاهدوست و 


میهن‌پرست ابران گردیده است. جا دارد که اکتون همه 
ما از جان و دل در برابر پدر تاجدار و رهبر خردمند ایران 
سرتعظیم و تجلیل فرود آوریم و یکدل و يكزبان فریاد 


دودمان جلیل پهلوی را. که در حقیقت سبازنده تاریخ 
پات تین تنم همه حاضران تبرک بگویم 

ز خداوند بزرگ, مسئلت داریم توفیق روزافزون 
عنایت فرماید تا پاسدارانی لایق برای به ثمر رساندن 


هداف عالی انقلاب شاه و ملت باشیم. 

دراین جشن پرشکوه ملی که به خاطر بزرگداشت 
ثین پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی برپا شده است؛ 
موقع را مفتتم شمرده برای مدیران و صاحیان اين 
کارخانة بزرگ صنعتی که خود 


میباشد آرزوی موفقیت مینمایم 


ز پدیده‌های عصر پهلوی 


به یقین روزی که اعلیحضرت فاد کبیر به 
شاهنشاهی ایران رسیدند برای هر ایرانی» غرورآفرین و 
امیدبخش بود زیرا قدرت و اندیشه این بزرگ مرد تاریخ 
باعث شد فتته و آشوب و نااعتی و قساد از مملکت رخت 
بریندد و اولین نشانه‌های قضای صنعتی با جلوه‌های 
گوناگون در کشورمان بوجود آید. 
حون کارگر, من و اکثر شما از کوران حوادث 
کار و کارگری گذشسته, چندان آگاهی نداریم 
ما مرج هک سا ورزر پنجاه سال شاهنشاهی 
پهلوی در زمینه کار و کارگری ما را با اين حقیقت روبرو 
می‌سازد که کارگر» پنجاه سال پیش تنها در مقام 
جیرشدن و بدون هیچ نوع حمایت قانونی به سخت‌ترین 
و بست‌ترین مشاغل باید تن در میداد تا از حداقل يك 
معاش ساده برخوردار گردد. کمترین پاسخ در مقابل 
خواسته‌های مشروع يك کارگر اخراج و گاه تنبیه بدنی 
بود. اما آکنون شما بوضوح دیده‌اید که در سومین کنگره 
کارگران ايران در کنف رانس ملی کار و در شرفیابی 
نمایندگان کارگران سراسر کشور در روز کارگر امسال 


شاهنشاه در پیام عالمانه‌شان چ 


جتماعی کارگر ایرانی انساره فرمودند. اگر 
صنایع ما در حد گلیمبا کوزه گر د, 

سیخ سا جر یم‌بافی و نوزه ثری بود, آمروز به 
برکت شاهنشاهی پهلوی صنایعی چون ذوب‌آهن و 
پتروشیمی و برق و دیگر صنایع به خدمت اقتصاد 


در آمده است. 

اگر تا دیروز کسسب تخصص منوط به تجربه و 
سالیان دراز کار بوده و در این مدت کارگر چه بسا که 
محصول را ضایع و ماشین را فرسوده می‌ساخت» امروز 
مراکز آموزش حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی ایر 
تقیصه را 

امروز با ایجاد شرکتهای تعاونی کار گری و بانك 
رفاه کارگران و بیمه‌های اجتماعی رفاه و آسایشر 
بیشتری برای کارگر ایرانی فراهم شده است 

ینها همه از برکات پنجاه سال 


از میان برده است. 


دارند به پاس اینهمه ارج و امتیازاتی که يافته‌ايم دین 
خویش را به رهبر بزرگ مملکت شاهنشاه آریامپهر و 
ملت ادا نمائیم. 
جاوید اعلیحضرت همایون 
شاهنشاه آریامهر-پاینده ايران 
پس از استماع اظهارات نماینده هیئت مدیره سندیکا 
کارکنان کارخانجات صنعتی بوتان برنامه جشن و سرور 
شرکت‌کنندگان دراین مراسم بیادماندنی آغاز شد. ابتدا, 


عکسی از رای و جشن پنجاهمین سال امشاس وی در کرخاجت مسهی وان 
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آقای مهندس محسن خلیلی, کيك بزرگ و ز 
بمناسیت پنجاه سال شاهنشاهی 3 
ترمیان قریاد جاوید شاه خاضرای برید. سپس 
هنرمندان سرشناس, چند برنامه شادی‌آفرین اجرا کردند 
و با میوه و شیرینی از حاضران پذیرائی شد 
مراسم. تا پاسر از شب ادامه داشت و درمیان ابراز 
احساسات عمیق حاضران نسبت به شاهشاه آریامهر و 
خاندان جلیل پهلوی خاتمه پذیرفت 
در حاشیه این مراسم؛ پای صحبت آقای مهندس 
سعید خلیلی مدیرعامل کارخانجات صنعتی بوتان 
نشستیم. آنچه می‌خوانید. حاصل این گفتو گو است 
آقای مهندس سعید خلیلی گفت: کارخانجات 
صنعتی بوتان. یکی از ثمره‌های انقلاب شاه و ملت 
است. این کارخانجات, درسال ۲۵۲۳ شاهنشاهی 
۲ کارگر آغاز به فعالیت کرد اما همزمان با تحولاتی 
که در کلیه شون مملکت پدید آمد» این شرکت نیز 
رشدی سریع داشت, بطوریکه اکنون 1۰۰ کارگر 
تکنسین. مهندس و کارمند. در کارخانجات صنعتی 
بوتان مشغول بکار میباشند 
از مونتاژ تا تولید 
کارخانجات صنعتی بوتان, فعالیت‌های خود را ابتدا ب 
مونتاژ انواع وسائل گازسوز آغاز کرد. اما امروز با 
بهره‌گیری از تجهیزات مدرن و کامل, از مرحله مونتاژ 
به مرحله تولید صد درصد رسیده است. همزمان 
کمی» کارخانجات صنعتی بوتا ن به رشد کیفی تولید تیز 
رسیده و توا برای تولیدات حوب از موسته 
ستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» مهر اسستاندارد 
فت کند 
آقای مهندس خلیلی؛ همچنین گفت: همراه با توسعه 
قتصادی روزافزون کشور و برخوردار شدن طبقات 
مختلف مردم از مواهب انقلاب شاه و ملت. قدرت خرید 
مردم در سراسر کشسور افزایش يافته و امروز, همه 
گروه‌ها خواهان برخورداری از بهترین وسایل زندگی 
سستند. در نتیجه» تقاضا افزایش يافته است و 
کارخانجات صنعتی بوتان خود را ملزم میداند که به 
نسبت این تقاضاء حجم تولید انواع محصولات خود ر 
لا ببرد 


درحال حاضرء این کارخانجات تنها حدود ۳۰ درصد 
سیلندر گاز مورد نیاز بازارهای کشور را تولید می‌کند, اما 
بزودی کارخانه جدید کارخانجات صسنعتی بوتن در 
َ یمشك مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و با 
بهربداری از ان کارخانهکارضانجات صنعتی بتان 
موفق خواهد شد حدود ۵۰ درصد سیلندر گاز مورد نیاز 
مردم ایران را تأمین کند 


پیشرفتهای ایر آن‌در عصر شکو فان پهلوی 
رسبدن به تمد ن بر ر گر انو ید مید هد 


باید خداوند را سپاس گفت که زندگی ما را مقارن با شاهنشاهی 
رهبری با فراست و عدالت گستر قرار داده است. 

کشور ایران نه تنها از نظر مظاهر مادی به پیشرفتهای 
چشمگیر و قابل توجهی نائل آمده بلکه از نظر انقلابهای علمی 
و عقلی نیز به پایه‌ای رسیده که سر مشق کشور های دیگر 


جهان شده است 


کارخانه «پرسیت» (آزست سیمان) نمونه‌ای از انقلاب فکری 
است که با دست توانای شاهنشاه در فکر ملت ایران کاشته شده و 
موجب بوجود آمدن این کارخانه شده است 


شور بر پا شد که جملگی حکایت از میهن پرستی و 
شاهدوستی و حق شناسی ملتی بود که در لوای 

هنشاهی پهلوی به رقاه و آسایش رسید‌اند» از 
نجمله جشن کارخانه تولیدی آزست سیمان ایران بود 
که در ٩۰‏ کیلومنری جاده قزوین- رشت واقع شده و 
بتازگی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. 

حدود ساعت۳ بعد از ظهر کارگران و کارمندان 
شرکت«پرسیت» سهامی خاص تولیدی آزبست سیمان 


سالن اجتماعات این کارخانه گرد هم آمدندو 
شاهنشاهی آغاز جشن را اعلام کرد. سپس آقای 
يامك فریدی یکی از اعضاء هیأت مدیره 
یت» به کلیه حاضران خوش آمد گفت طی 


حاصل شده است ستود 
بعد از سختان آقای مهندس فریدی» نماینده کار گران 
شرکت «پرسیت» گفت:میهمانان گرامی و 


ینجانب به نمایندگی کارگران کارخانه بر خود فرض 

و لازم میدائم که از حضور سروران گرامی که با شوق و 
علاقه برای شرکث در جشن بزرگداشت دوران سراسر 
فتخار و پر شکوه ۵۰ ساله دودمان پهلوی قبول زحمت 
نموده و هیشت مدیره شرکت, کارگران و کارمندان 
کارخانه را سر افراز نموده‌اند سپاسگزاری نمایم. مزید 
که با بر پا داشتن چنین جنسن 


پیشبرد هدفهای عالیه شاهنشاه آریامهر سهمی اذاء 


نموده و به آر 


ن افتخار و مباهات نه‌اید. این جشن تنها 
خانه و افراد آن نیست بلکه نمونه‌ای از 


مخصوص 
جشن‌هائی است که در سرتاسر مملکت. بخاطر 
بیشرفتهای اقصادی و صنعتی که بدست توانای 
علیحضرت رضاشاه کبیر پایه گذاری و به رهبری و 
رشاد پدرانه شاهنشاه آریامهر بارور گشته و امروز و 
روزهای آینده شاهد درخشش حاصل آن که در امر 
پروژه‌های عمرانی و ساختمانی سهم بسزائی خواهد 
داشت خواهیم بود. محصولات کارخانه شامل لوله‌های 
زبست سیمان بقبطرهای مختلف و صفحات آزیستی 
است که عامل مهمی در تأمین مصالح ساختمانی و 
بخصوص مصالح بهداشتی و تأسیساتی است و 
بطوریکه ملاحظه میفرمائید نمونه‌های ساخت این 
کارخانه از هر جهت بانمونه‌هاشي که در کشسورهای 
پیشرفته و مترقی ساخته شده کاملا قابل رقابت است و 
هیچ تاسیسات و ساختمانی که تامین سلامت و بهداشت 


محیط مورد نظر آ نان است از استفاده محصولات 
بی نیاز نبوده و علاقمند به استفاده از محصولات 


مزیور میباشد 


کارخانه 


جای نهایت افتخار است که موقعیت کارکنان کارخانه 
پیش‌برد هدفهای عالیه و مقعدس شاهنشاه آریامهر 
فقط در سایه مشارکت و تعاون که مورد توجه رهبر 


مهندس فریدی یکی از اعضای 
هیات‌مدیره شر کت «پرسیت» (آزست 
سیمان)؛ پیشرفتهای ایران را در دوران 
شاهنشاهی پهلوی ستود. 


خردمند و عالی کشور است بدست امده و بدیهی است 
که پیشرفت صنایع و اقدامات اقتصادی و اصلاحات 
اساسی پیوسته از طریق تعاون و هم فکری افراد و 
مشار کت ضحیح حاصل خواهد شد 

در اين مقام با تائید- هیشت مدیره محترم شر کت و 
به نمایندگی ازطرف کارگران کارخانه برای تقصدیر 
وقدردانی از زحمات بی‌گیر 


اشید سپهم ث 
و متأسفانه بعلت فقدان در اینجا حضور ندارند تا شاهد 
موفقیتها و اقدامات خود باشند. ابراز تسف نموده و نیز 
اچار است که ذکر ی بنماید تا معلوم شود کار خر و 
عام‌المنفعه همیشه باقی بوده و مورد ستایش همگان 
میباشد. برگزاری این چنینخشنها نیز بمنظور قنردانی از 
سردودمان سلسله پهلوی و اعلیحضرت همایون 
شاهنشاه آریامهر و خاندان جلیل سلطنت است 

برای بزرگداشت کامل و بیان عظمت خدمات دودمان 
پهلوی در ه سال اخیر در اين فرصت کم نمبتوان حسق 
مطلب را ادا نمود و مقایسه پیشرفتهای همه جانبه 
سالهای پر عظمت و باشکود زمامداری ی 

8 


ایران اعلیحضرت همایون شاهنشاه اریامهر دوز 


> 2 


عکسی از برگزاری جشن 


نماینده کارگران کارخانه شرکت 
پر سیت» 


(آزست سیمان) 


ین امید را در دل فرد فرد کارگران ایرانی روشسن 
می‌سازد که بدوران تمدن بزرگ که شاهنشاه آریامهر و 
عده آنرا فرموده‌اند نزديك میشویم. 

پاینده ایران- جاوید شاهنشاه آریامهر 

زنده با خاندان جلیل سلطعت 


جشن و پایکوبی 

بعد از سخنان نماینده کارگران کیکی که به مناسبت 
پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی تهیه شده بود توسط 
فرماندار رودبار بریده شد و با همان کيك از مدعوین 
پذیراشی بعمل آمد. این جشن ساعتها ادامه داشت و 
پایکوبی و شادی کارگران در دل صحرای خوش آب و 
هوای شمال زیبائی انرا دوچندان کرده بود. 
فعالیت شر کت «برسیت» 

در پایان جشن با آقای مهندس روحانی مدیرعامل 


نجاهمین سال شساهنشاهی پهلوی 


4 


کارخانه ازبست سیمان ایران گفتگوئی ترتیب دادیم تا 
خوانندگان از چکونگی و نحوه فمالیت این کارخانه 
آگاهی بیشتری پیدا کنند. مهندس روحانی در آغاز گفت: 

قبلا باید بگویم که حدود پنج سال پیش فعالیت 
ساختمانی این کارخانه اغاز شد. در آن زمان این مکان 
بیابانی بیش نبود و خوشبختانه خیلی زود توانستیم یکی 
از بهترین و مجهزترین کارخانه‌های آزبست سیمان را 
در دل این زمین خوش اب و هوا بوجود بياوريم. اينكگ 
خوشحال هستیم که اين کارخانه مقارن با جشنهای 
مین سال شاهنشاهی پهلوی فصالیت خود را آغاز 
میکند. 


مهندس روحانی سپس اخضافه کرد؛ در حال جرا 

م از 10۰ رت توید خود تفه منم و ای و 
تولید بهدلیل کمبود سیمان است, و چنانچه در آینده با 
همکاری دولت بتوانیم سیمان به حد کافی دریافت کنیم 
از تمام قدرت تولیدی این کارخانه استفاده خواهد شد, 
بطوریکه میدانید محصولات این کارخانه بخاطر 
ی سریع کشور شدیدا مورد احتیاج است و هر چه 
تولید بیشتر شود در پیشر فست عمران و اراداز 

ی در پیشرفت عمران و ابادانی کشسور 


در حال حاضر خنود ۲۳۰ کارگره پنچ مهندس 
ایرانی» يك کارشناس خارجی و پنج مهندس ابتالیائی به 
اضافه ۳۰ کارمند دفتری در شرکت «پرسیت» (آزرست 
سیمان) ایران مشغول کارند. که البته در آینده سمی 
خواهد شد بجای تمام مهندسین خارجی از وجود 
مهندسین ایران استفاده شود. 


مهندس روحانی آنگاه به تولید و هزینه کارخانه 
اشاره کرد و گفت: 


در حال حاضر این کارخانه دو مشکل بزرگ دارد که 
اولی نبونن سیمان کافی است و دومی که اهمیت 
بیشتری دارد موضوع قیمت‌گذاری اجناس این کارخانه 
است. باید بگویم با اینکه مرکز بررسو قیمتها همکاری 
صمیمانه‌ای با ما داشته ولی متاسفانه قیمتههای تعیین 
شده برای محصولات شرکت در حدی است که از 
قیمتهای تمام شده پائین‌تر اسست و اين امر برای 
کارخانه‌ای که تازه قدم به فعالیت گذاشته است ممکن 
است مشکلاتی ایجاد کند. 


امید است با همکاری و پشتیبانی دولت بتواتیم بر 
مشکلات خود فائق شویم. 


٩۵ صفحه‎ 


گیاهابراروئی از کجا می‌آیند؟ چگونه باید آنها راشناخت و چید و مورد استفاده قسرار 

داد؟... 

این پرسش‌هائی است که پس از انتشار «کتاب حق با طبیعت است»» خوانندگان 
بیشماری از «موریس مسگه» کرده‌اند و او کتاب جدیدی تحت عنوان «صد گیاه تندرستی 
من» نوشته است که اخیراً در اروپا اين کتاب منتشر شد و آقای مهدی نراقی نویسنده و 
مترجم گرامی آنرا برای استفاده خوانندگان مجله رستاخیز کاررگران ترجمه کرده و در اختیار 
ما گذاشته است. خوشوقتم که مطالب مربوط به گیاهان داروئی مورد توجه خوانندگان ما 
قرار گرفته است. 

کتاب جدیدی که از اين شماره مطلب آن شروع میشود. راهنمای عملی اسست که به 
خوانندگان می‌آموزد گياهان داروشی را بشسناسند. بوقت بچینند و خشك کنند و در مواردی 
ضروری آنرا برای شفای دردهای خود مصرف کنند. 


پنج تا بیست گرد «محتوی دو 
نگشت ثست و سپابه» برگهای افسنتین 
در يك آب جوش دم کنید و بعد شکر 
جر ان بر یریبد با رین سوو وس با < 
روز هر روز دو فنجان از آنرا پنوشید 
باز هم یاداوری میکنم خانمیهائی ک 
شیر میدهند و یا حامله هستند مطلقا بای 
مقر انس جیوه و ری کنند همچ 

کبایه طبیجتی صسفرائی و یادموی « 
نیکه از معده و روده‌های خود رنجورند. 
باید آقسنتین مصرف نکنند 


طالش تا گرگرود و در تمام استان گیا 
بین دهات رودبار و لا که میروی 


تهران در ناحيةٌ سولده «اسك کاریجان» زیاد 


2 بعنوان ضد پار 
کری مورف میچنتد. .و معترف. آن . خواي 
ععمولی است. 

مصرف افسبنتین بعنوان داروی دفع کرم 
بوسیلهُ دکتر کورماك پزشك عباس‌میرز 
در ایران معمول 


ما ی 


سرد صدای مهین خانم و غلامحسین خان با بالا 
# گرفته بود. منل همیشه هر دو سعی میکردند 
هنگ صدایشان را بالا ببرند. غلام‌حسینخان و 
مهین خانم دو سه سالی پود که به محله ما امده و 
مجاور مارا بمبلغ دوهزارو پانصد تومار, کرایه 

کرفه توتد آ وال فک مورده غلامشسن کار بر 
رد که دوهزارو پانصد نومان کرایه خانه 
میدهد. ولی بعد ها که مهین خانم رفث و مد با 


را شروع کرد: فهمیدم که. ای باب 


ر امد غلام‌حسین خان نزديك مبلغ اچار 


فیشدم. بی انکه بخواهم فضولی کنم. چشسمم به 
| کامیون کوچکی افتاد که جلوی در خانه‌شان 
ایستاده بود. 

#0 فکر کردم حتما بقیه اسبابهایشان را بعدا می‌اورند 


حتما خانواده بزرگی هستند که به چنین خانه‌ای 


احتیاج دارند 

بهر حال اين مسئله‌نی نبود که زیاد برایم جالب 
باشند. یکی دوروز که گذشت و فریادهای وقت و 
بی وقت آنها ارامش زندگی همسایگان رامختل 
کرد. فهمیديم که شانس از ما روی بر گردانده که 
چنین همسایه‌ئی نصییمان شده است. مهین خانم 
يك ساعت توی خانه بند نمیشد. دائم دم در 
منزلشان می‌ایستاد و با هر که در رفت و امد بود, 
سر حرف را باز میکرد ولی من از آن زنهائی نبودم 
که وقتم را با اين گفتگوهای کوچه‌ثی هدر بدهم, 
ای بود که ف نم مه کنو به کنی شفت 
«واه؛,پناه بر خدا. این قدسی خانم چقدر خودشو 
ماغ فیل افتاده. فکر میکنه کیه 


باد کردنش واسه اون خونه قد چوب کبریتشه یا 
اون لباسهائی که به تتش زارزار میزنه»ءامن 
اعتبائی به اين حرف نکردم. چون نبرم بلند بود کذ 
با دارو ندار شوهرم میسازم و با توجه به درآمد 
شوهرم خرج میکنم, و خوشحاليم از اینکه دیناری 
به کسی بدهکار نیستم شب که سرم را روی بالش 
میگذارم خیالم راحت راحت است. بگذریم. داشتم 
از مهین خانم و غلامحسیل خان میگفتم 
ختنه سوران پسر ناهید خانم بود که بالاخره مجبور 
شدم با مهین خانم حرف بزنم آخر آمده بود روی 
صندلی کنار من نشسته بود وداشم از همه چیز 
ایراد میکرفت: «واه:واوبچنه میوه هاکی|خوب 
اصلاً میوه نمیخریدن که آبرومندتر بو سیگار ها 
رو ببین که رو میز گذاشتن دیگه کی سیگار هما 
میکشه؟...عرضه نداشستن چند پاکت سیگار 
خارجی بخرن ؟...اجیل و شیرینی شونم که از 
چنگ برگشته. بوی نا میده؛ 

۳ رگشتم وبا لحنی شوخی امیز به او گفتم«خوب 
خواهر وقتی این همه اشکال تو کار این میهمونی 
میبینی: واسه چي نشستی؟!...بللد شو برو به 
جائی که بهتر ازت پذیرائی کنن!» 

تا این حرف از دهانم بیرون آمد پشت چشمی 
ازلك لو با لحنی مسخره گفت: 


مر 


هت 


«سرکار وکیل مدافع هنتین؟!4 

بیش از این نتوانستم تحمل کنم. سردرد را 
بهانه کردم و از میهمانی بیرون آمدم. بعدًفهمیدم 
که عین همان حرفها را به چند نفر دیگر هم گفته 
و تصادفً نفر اخری دختر خاله صاحب خوئه بوده. 
ناهید خانم عصبانی شده, ولی بخاطر میهمانان 
دبگر سکوت کرده است. نتيجه این شد که مهین 
خانم و غلام حسین خان از لیست میهمانی‌های 
گاه و بیگاه اهالی محله برای هميشه حذف شود 
ولی صدای مهین خانم همچنان در گوش 
همسایه‌ها بود, صدائی که از صبح تا شب خطاب 
به شوهرش بلند ميشد که «من از سلیمه خانم 
چیم کمه که ماشین رختشوئی نداشته باشسم؟» 
شوهرش هم مرد ضمفی بود. کمی داد و بیداد 
راه مینداخت که: «زن احه مگه من چقدر درامد 
دارم؟ دلت میخواد کمند بندازم و از دیوار خونه 
مردم بالا برم. آخه تو چرا ایتقدر بی‌فکری. خونه 
پدرم نشسته بودیم» نه کرایه میدادیم, نه پول 
برق. مادر بیچاره منم که دست بسینه می‌ایستاد 
واسه چی باتو تو یه کفش کرهعي که باید وله 


جداگانه بگیریم. خونه گرفتیم. حالا دیکه این داد 
و فریاد هر روزت واسه چیه؟.. 
درآمدم سه‌هزارتومنه, دوهزاروپانصدتومان اجاره 
خونه میدم. چطوری میتونم واسه تو ماشین 
رخت‌شوئی بخرم؟ اصلا رختش‌رو داریم که 


خه من تمام 


ماشینشو بخریم؟! خدایا. مسلموناء یکی بیاد به 
این زن حالی بکنه که معنی تشکیل خونه و زندگی 
دادن این هوسبازی‌ها نیست. مکه تو گوش این 
زنل میوة که کف دی کزمو ندازه تاره :1 ولی 
همین غلام حسین خان فردا با يك وانت» سر 
کوچه مي‌ایستاد و يك ماشین رختشوئی برای 
زنش میاورد و ابن به دفعات تکرار شده بود يك 
روز فرش اصفهان, بك روز اباژور قسرمز از 
همانهائی که زری خانم خریده بود, ماشسین 
ظرف شوئی. مبل و صندلی جدید و خلاصه دعوا 
همیشه بود و برنده همیشگی هم مهین خانم! 
بیچاره صاحیخانه‌شان؛ واقعأً دلم برایش 
میسوخت. مرد باخدائی است. از ان مردهاشی که 
رویشان امیشود طلب خودشان را از دیگسران 
وصول کنند. دهم و یازدهم ماه یمد خیلی با 


ر در می‌ایستتاد. و اگهان 
انفجاری صورت مبگرفت: یی صدای مهین 

چند خانه نطرف‌تر میرفت و فریادهایش 
که: واه واه واه چه نانجیب! فقط بسه ماه کرایه 


خونه‌ت عقم 


افتاده. اومدی دم در و قلدری 
صلا پول نمیدیم. برو هر غلطی د 
میخواد بکی, چه دوره زمونه بی حیاشی شده.» 


قکلی 


بیجاره صاحب خانه دم نمیزد و میرفت چند روز بعد 
ش را میفرستاد که باز هم همان صحنه نکرار 


ی 14 


1 


ِ 


2 


ش 


۳ 
1 


ز همه مضحك‌تر این که تمام دوازده ماد ؛ 


سال را هم میهمان داشتند. فامیل‌های مهین 


خانع از شهریتان ام ملد یکی دای متالعه 
چشمش, دیگری برای کنکور پسرش و خلاصه 
ین قلام خسین خان بیچاره نمیدانم سرکدام 
بیچاره‌تر از خودش را کلاه میگذاشت که این همه 
مخارج را تحمل کند ولی امان از اینکه يك بنده 
خدائی از فمل‌های خودش برای حال و احوال 
پرسیدن قدم به خانه آنها میگذاشت. بعد از 
رفتنشان. واقعاً همه اهالی محله سرسام میگرفتند 


8 در این اوقات» صدای مهین خانم بیش از هر وقت 
8 دیگر بلند میشد که: «مگه من کلفتم که کلفتی 


پسر دائیتو بکنم. راست راست سرشون میندازن 
میان اینجا. انگار که اینجا طویله‌ست. بخدا به 
دفعه دیگه پاشونو بذارن این‌جا: اون روی سگم 
بالا میاد و نو چشماشون میگم که دفعه آخرتون 
باه 

چند بار اهالی محله دور هم جمع امدند که 
شکایتی بکنند و شر این خانواده را از این محله 
بکنند اما باز مچید آقا که مرد با خدایی اسست: 
منصرفشان کرد و گفت خدا را خوش نمیاد مردم‌رو 
اواره کنیم. خوب همه اهالی محله احترام مجید 
قا را داشتند و باصطلاح مجید آقا ریش سفید 
محله است ولی 
ازهمه بدیر.دوبهمزلی‌های مفین خانم بود که 
واقعا آدم را کلافه میکرد. تافرصتی گیر میأورد, 
ازاین به ان وازان به این میگفت . بهمت میزد. 
مثلا چون با مادر ملیحه لج شده بود. جلوی 
پپرش را گرفته بوذ که: ای‌آقاء خبوب تست 
دخترتو ینقده ازاد بذاری بگرده. اسلامتی تو این 
محله ابرو دارین. دیرور خودم دیدم که از بله 


توت د خوب.اذم چه‌امیتونه الا 
فامیلتون باشه. بهرحال وظیفه همسایگی بود که 
بهتون بگم.» 


وشبش چنان معر که‌ئی درخانه ملیحه برپا شد که 
کم مانده بود دختر بدبخت دست بخودکشی بزند. 
من و دوسه نقر دیگر بخانه‌شان رفتیم و شرح 


فراوانی درباره اخلاقیات مهین خانم دادیم.. . 
دخترك بیچاره مثل ابر بهار گریه می‌کرد و سرثر ۲ 


7 بدیوار 
مادرش غش کرد تا شسوهرش باور کرد قضیه 
اتومبیل دروغ بوده است 

حالا بگذريم از اینکه از خواربار فروش محله 


بفیه د رصفحه ۸ 


صفعه ۰۷ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ح 


یک‌مساله: ‌ 


درد دل خصوعی خوانندگان عزیز 
کار گر 


اج ربص ات روزروک رین 


پیش از آنکه دستگاه محسن خان به 
صورت کارگاهی آبرومند و پس از آن به 
هیئت کارخانه‌یی معظم درآید. من همکاری 
خود را با "و در يك مغازه. سیزده, 
چهارده‌متری آغاز کرده بودم. با اینکه ظاهرا 
تمامی سرمایه ا ز او بود. اما در حقیقت عامل 
اصلی پیشرفت مور دکه من بودم. به عبارت 
دیگر تنها من بودم که با صداقت و پشتکار: 
دکه «محسن شله» را به کارخانه عظیم 
سین میدل کردم بهمین علت هرچند 
از اینهمه پیشرفت سهمی نصیب من نشد. 
معهذا از اینکه محسن خان نهایت اعتماد را 
نسبت بمن روا می‌داشت و کلیه امور کارخان 
را بمن سپرده بود. چداً احساس رضا و 
خوشحالی میکردم. گذشته ازاین یگانگی و 
صمیمیتی که بین ما دونفر برقرار بود. مرا از 
هر لحاظ ارضاء و اقناع میکرد. جالب اینکه 
از لحاظ وابستگی خانوادگی نیز همين 
صمیمیت وجود داشت. تا بدانجا که پسر او 
مرا عمو و دختر من هم محسن خان را 
عموجان خطاب میکرد. نکته دیگر اینکه 
چون تفاوت سنی زن او و دختر من بیش از 
دهسال بود. این دو اکثر روزهای هفته را با 
یکدیگر میگذر اندند و عملا بیشتر اوقات اف 
بودند. از این رو گام که هشن و زو 
فرزندش به قصد گردش تابستانی عازم اروپا 
بودند و از من خواستند که دخترم را نیز 
همراه خود ببرند. کوچکترین واکنش و 
امتناعی نشان ندادم. افزون براینکه چون من 
و همسرم دخترمان را از هر نظر شایسته 
میدانستیم. لازم میدیدیم با رفتن به چنین 
سفری زحمات شبانه‌روزی تحصیل 
دانشگاهی را از تن بدر کند. دقیقا بخاطر 
دارم روزی که درسالن فرودگاه از همدیگر 
وداع ميکرديم. دخترمان با احساس عجیبی 
از هدایایی که قصد داشت برایمان خریداری 
کند» حرف میزد. محسن خان نیز از اینکه 
من بسبب درگیری شدید با امور کارخانه 
نمیتوانستم همراهشان باشم. ابراز ناراحتی 
و تأسف میکرد. 

بهرحال. با رفتن محسن‌خان مسئولیت 
من در برابر امور کارخانه شدیدتر شد و من با 
اینکه ظاهراً استاد کار ساده و کم‌سوادی 
بودم. باوجود این براثر برخورداری از 
نیزهوشی فطری و تجربه زیاد بر تمامی امور 
قنی کارخانه نظارت دافستها اما ون از 
کارهای اداری و دفتری شیوه کار 
دست‌اندرکاران آن چیزی نمیدانستم. نفود 
درخور توجهی در قسمتهای دکر شسده 
نداشتم. بهمین علت روزی که مدیر کارخانه 
بوسیله تماس تلفنی مرا به دفتر خویش 
خواند. با شگفتی و تردید دعوتش را 
پدیرفتم. از این رو تصمیم گرفتم که هرگاه 


او بخواهد درباره امور کارخانه امرو هی کند, 
قاطعانه دربرابرش بایستم و به اصطلاح 
سرش را به سنگ بکویم. لیکن هنگامی ک 
وارد اتاقش شدم و برخورد صمیمانه و 
مودبانه‌ااش را دیدم, آشکارا جا خوردم و به 
انتظار شنیدن سخنانش ایستادم. او پس از 
تعارفات معمولی باژستی که مینمود کوشش 
دارد خود را مسلط بر اعصاب خویش 
بنمایاند. گفت: 

- آقا چند دقيقه قبل از لندن تلفن زدند 
گویا قبلا قصد صحبت کردن با شمارا داشتند 
که متأسفانه در داخل کارخانه نبوده‌اید. 

از انجایی که گرفتن این نوع 7 تماس‌های 
تلفنی از سوی محسن‌خان عادی بود. من 
بی‌هیچ عکس العملی گفتم: 

قناید ایتطور باشدء اما متمولا اقا ذر 
اینگونه موارد وفت تمابن بتلی را تعیین 
میکرد تا من آماده صحبت باشم. 

او که پنداشتی میکوشد نهایت امکان را 
برای طرح نکته اصلی پیدا کند. بلافاصله 
گفت: 


- بله. اما این دفعه وضع فرق اشت. 
برای اینکه گویا برای خانوادُ آقا سانحه‌یی 
رخ داده است. 

لغت سانحه آنچنان تکانم داد که 
بی‌اختیار قدمی بطرف او برداشستم و 
ناخودآگاه گفتم: 

ِ دخترم؟ اعظم.. 
او بلادرنگ حرفم را برید و گفث: 

نه نه» اتفاقاً آقا و دختر شما سلامت 
هستند. واقعه مربوط به خانم و پسر آقاست. 
واقعیت اینست که در یکی از شاهراههای 
رون 02وی ۱ دعس 


ریاد به اتومبیلی که در اما 
متوقف بوده است تصادف میکند. در این 


واقعه چون آقا کمربند داشته و دختر شما 
روی تشك عقب اتومبیل بو 
نمی‌بیند. اما خانم که پشت فرمان و پسرشان 
روی زانوی اقا بوده است. مجروح و بیهوش 
میشوند. با تمام این احوال گویا خسطری 
متوجه کسی نشده است. 
من با اینکه دلیلی علیه گفته‌های او 
نداشتم. معذلك احساس میکردم که حقیقت 
واقعه غیر از این است و بی‌شك خطر مهمی 
متوجه دخترم شده است. از این رو با لحنی 
استرحام‌امیز از مدیر پرسیدم: 
- آقا شماره تلفن محل اقامتش را نداد؟ 
" مدیر بدئبال چند تکانی که بسر خود داد. 


بوده است صدمه‌یی 


گفت: 

- متأسفانه خیر. اما اضافه کردند باز هم 
تلفن میزتند. 

با اینکه تا کید اخیر وی تا حدی ! راعم‌کرد. 
با وجود این احساس گنگ و ناشناخته‌یی بر 


دلم چنگ میزد و وادا لس 
ذحترم نبر دستخوش خی ده | ایست.. با 
چنین وصع و حال از اتاق او خارج شدم و 
بی‌انکه علاقه به انجام کاری داشته باشم. 
راهی دفتر کوچکم که در انتهای سالن با 
قطعات آلومینیوم و شیشه ساخته شده بود. 
ن هدف پفست میزم فزار گرفتم, 
بقدری اسیر دلهره و تشویش بودم که برای 
خوردن اهار نیز امادگی نداشتم. آن روز تا 
بایان وقت اداری در دفتر کارم به انتظار 
نشستم و سرانجام بدون 
خانه شدم. با آشنایی زیادی که به اخالاق 
همسرم داشستم. حتی يك کلمه در اين مورد 
به او حرفی نزدم. 

روز بمد نیز پربشان‌تر از پیش در 
گوشهیی از دفتر کارم نشستم و به تلفن 
چشسم دوختم. نزديك ظهر چند تن از 
همکاران نزدیکم به دیدنم آمدند و ضمن 
طرح مساله تصادم آقا و خانواده‌اش از 
سلامت کامل دخترم سخن راندند و 
اطمینانی نسبی به چانم ریختند. 

اما روز سوم. وقتی که همکاران درجه 
دوم و همچنین مدیر کارخانه به دیدنم آمدند 
احساس کردم که تشویق و دلشوره‌ام 
بی‌سبب نبوده و فاجعه‌یی به وقوع پیوسته 
اهتیست روی همین اصل در حینی که 
میکوشیدم خویشتن را مسلط بر اعصابم 
بنمايانم» خطاب به مدیر کارخانه گفتم: 

- امیرخان, تو حالا باید مرا شسناخته 
باثی و بدانی که مرد خویشتن‌داری هستم. 
تو را بجان بچه‌هایت بگو ببینم آن سر دنیا 
چه خبر است؟ 

او که پنداشتی پیش از این توان و یارای 
خودداری را ندارد. نکانی خورد و گفت: 

- واله» اتفاق دست خداست. ما بندگان 
پروردگار هستیم که باید صبر و تحل داشته 
باشیم. با قسمت و تقدیر نمیشود جنگید. 

بدنیال سخنان او. یکی از همکارانم لب 
به سخن گشود و گفت: 

- خدا به شما ومادرش صبر بدهد. لابد 
عمر و سرنوشتش همین بوده است. 

با شنیدن این سخنان به حال و وضعی 
افتادم که توصیف و تشریحش از قدرت من 
خارج است. همینقدر به خاطر دارم که برای 
مدتی از خود بی‌خود شدم و بعد بی‌اختیار 

یه را سردادم. 


شیم و بیو 


اخد نتیجه عازم 


روز مادرش چیزی نمیگویم و ! 
روزها و ماههای بعد به ما گذشت. سخنی به 
میان نمی‌آورم. همینقدر میگویم که 
بامراجعت محسن‌خان معلوم شد که دخترم 


2 نخستین لحظات روز حادثه جان سپرده 
است. اما همسر و فرزند محسن‌خان 
بدنبال چند روز بیهموشی مستمر و یکی دو 
هفته ی و معالجه بهبودی یافته‌اند. با 
تمام این احوال, زمان گذران عادی خود را 
ادامه داد و من ناچار زندگی ملالت بار خود را 
از سر گرفتم. حدود بکسال از ایس زاف 
گذشته بود که يك روز خبردار شدم چند مامور 
کلانتری محسن خان را به جرمی مچهول 
جلب کرده‌اند. برای کسب آگاهی از کم و 
کیف واقصه به کلانتری رفتم و در آنجا با 
تلخ‌ترین و زهرآلودترین شایعات روبرو شدم. 
زیرا مسلوم شد که رامین و دوستت چنین 
ساله مرا براثر گزارش پلیس بین‌المللی به 
جرم قتل دختر من دستگیر کرده‌اند. من پس 
از پی بردن به این مساله بهر طریقی بود به 
بت تدای دست یافتم و همچنان 
که انتظار داشتم با انکار شدید او روبرو 
شدم. اما چند روز بعد که حکم اخطاریه 
دادسر! به دستم رسید به اصل قضیه پی 
بردم. بازپرس دادسرا حاصل اعترافات 
محسن خان را در برابرم قرار داد و از من 
خواست بس از مطالصه آن ‏ به عنوان مطلع 
برای پاسخگویی آماده شوم. محسن خان 
ضمن انکار قتل, اضافه کرده بود که پس از 
وقوع تصادف و رساندن هصسر و دخترش به 
بیمارستان» حدود بیست و چهار ساعت به 
اتفاق دختر من که کوچکترین آسیبی ندیده 
بود. کنار اتاق آنان به انتظار بهوش آمدنشان 
مانده است. اما چون از نتیجه‌گیری سریع 
مایوس شده, ترجیح داده است که برای 
اقامت خود و همسفرش به هتل مراجعه کند. 
گرفتن اتاقی دو تخته و بسربردن با دختری 
زیبا و جوان در يك اتاق موجب غلیان 
وسوسه‌اش شده است که به مدعای شود 
برای رهایی از اين وضع فاجعه آفرین لازم 
دید است که لبی به مشروب بزند. لیکن بر 
خلاف انتطار او مشروب» وسوسه‌اش را 
مضاعف کرده. تا اینک: نبمه‌های شب اختیار 
را از کف داده و دخترك معصو . و بی‌گناه را 
رذیلانهقزبانی امیال شهوانی خویش ساخته 
است. دختر عفیف و اتوان هنگامی که 
میبیند تلاش و کوشش‌هایش برای رهایی از 
میان بازوان پرتوان مرد متجاوز بی‌اثر مانده 
و او گوهر عفت و سرمایه زندگی خویش راء 
برای همیشه از دست داده است» تصمیم به 
خودکثی گرفته و در يك چشم بهمزدن خود 
را از پنجره اتاق که در طبقه پنجم ساختمان 
بوده. به حیاط خلوت هتل افکنده است! 
محسن خان در اینجا اضافه کرده بود که 
«وقتی من با اين فاجعه روبرو شدم» هوش و 
حواس و آدرام ا از دست دادم و بلافاصله 


بضه ذرصفحه ۸۳ 


٩٩ صفحه‎ 


به‌سال ۱۷۱۲ در هر ژنوء پسری به 
دنیا آمد که بی‌دها در طول تاریخ به 
صورت پدیده‌ای از شگرفی و جاودانگی 
درآمد. نامش «ژانژاك» و نام فامیلی 
پدرش «روسو» بود و اسمش روسوی 
ساعت ساز که تابع کشور سویس بود. از 
مال دنیا به جز يك مغازه کوچك 
ساعت‌سازی. چیز دیگری نداشست. 
اگرچسه به عشسق همسری که محبوب و 
یاور او بوده دل خوش داشت و از جهان 

اما با تولد «ژاك کوچك, این سعادت 
را هم از دست داد. چرا که مادر به هنگام 
وضع حمل جان سپرد و تولد کودك که 
همیشه با شادمانی همراه است. به 
صورت فاجعه‌ای درآمد. با این همه پدر 
درد کشیده. وجود «ژانژا» را به علت 
شباهتی که به مادر داشست. گرامی 
می‌شمرد و هرگاه که یاد همسر از دست 
رفته در نهادش زنده میشد. پسرك را در 
آغوش می‌گرفت و زیر گوش او زمزمه 
می‌کرد: «بیا از مادرت با هم حرف بزنیم. 
نمی‌دانی چه قدر برایم عزیز بود.» به 
اين ترتیب «ژانژال» از آغاز در محیط 
حساسی رشد پیدا کرد و به دنبال خیال 
بافی‌های کودکانه. به کتاب‌هانشی که از 
مادرش باقی مانده بود. دست یافت و 
چون پدر هم عاشق مطالعه بود. در سنی 
قبل از سن معمول به اندیشه‌ها و تفکرات 
دیگران دست یافت و به اين ترتیب 


نیانجامید و هنوز تحصیلات ابتدائی را به 
پایان نرسانده بود که به خانه دایی خود 
بازگردانده شد و چون دایی هم وضع 
مالی مناسبی نداشت. او را به شاگردی 
يك تقریرنوس دادگستری فرستاد. 
البته استدلال دایی اين بود که «ژان 
ژاك» می‌تواند از آن تقریرنویسه و 
رسسم پول دراوردن از دادگستری را 
بیاموزد. اما خو شبختانه منشی دادگستری 
به زودی به استعداد او پی‌برد و او را از 
دفتر خود بیرون راند و با داد و بیداد و 
عصبانیت پشت سرش فریاد کشید که او 
جز به کار سوهان کاری به درد هیچ کار 
دیگری نمی‌خورد و وقتی اين حرف‌ها به 
گوش دایی رسید. دست «ژاك» را که 
يك نان‌خور زیادی بود. گرفت و این‌بار او 
را به نزديك گراورساز که تصادفاً در 
خشسونت و کج‌خلقی نیز بی‌نظیر بود. 
سپرد. خود او در کتاب «اعترافات» در 
بارد اين مرحله از زندگی خود چنین 
می‌نویسد: 

«....از حرفه گراورسازی ذاتاً بیزار 
نبودم. حتی امیدوار بودم در اين حرفه و 
تهیه صفحه ساعت تکمیل شوم و شاید 
هم در اين راه موفق میشدم. منتمی 
بداخلاقی‌های استاد و تنگ‌دستی که 
گرفتارش بودم. مرا از ادامه این خیال باز 
می‌داشت. به همین دلیل هم در پنهان تا 
میتوانستم با ساختن مدال برای رفقا کار 
می‌کردم. تا اینکه استاد عمل مرا کشف و 


کارگرگراورساز 


رند گینامه زان ژاک روسو 


ی 


نو بسنده‌ای نامدار شد 


حساسیت و خیال‌بافی او شدیدتر شد تا 
به‌جایی که در سنین کودکی خود را در 
قالب قهرمانان مختلف باز می‌دید و از 
شخصیت واقعی خود فاصله می‌گرفت. 
اولین حادثه مهمی که در زندگی 
پرماجرای او اتفاق افتاد. دونل پدرش با 
یکی از دوستان. و فرار او از ژنو بود. و 
جز این هیچ چاره‌ای نداشت. چون طبق 
قوانین سویس اگر در شهر می‌ماند. باید 
به زندان می‌رفت. به این تر تیب پسرك 
تنس ماند و چسون زندگی کودکی به آن 
سن در تنهایی امکان نداشت. به‌ناچار به 
خانه دانی‌اش که در اداره‌ای مستخدم 
بود. نقل مکان کرد. دایی نیز بلافاصله او 
را برای درس خواندن به پانسیون ارزان 
قیمتی فرستاد. مدت تحصیل او در این 
پانسیون سه. چهار سالی بیشتر به طول 


صنحه ۱۷۰ 


۳ 


با ضربه شلاق ادبم کرد و مرا متههم نمود 
که یول قلابی می‌سازم در صورتی که در 
آن زمان قدرت تشخیص پول 
بی‌غل‌وغش را هم نداشتم, چه برسد به 
پول قلب. به‌هرحال شدت عمل استاد 
سرانجام مرا از حرفه‌ام که به آن علاقمند 
بودم بیزار ساخت و به کارهایی که از آن 
تنفر داشتم. مثل دروغ و دزدی و تنبلی 
وادارم کرد واز من يك ترسو ساخت...» 
ژان‌ژاك. با این همه سه سال تمام در 
کارگاه اين گراورساز به کار اشستفال 
داشت. او در اين مدت در هر فرصتی که 
به دست می‌اورد. به مطالعه دست می‌زد 
و میل به خواندن کتاب که چند زمانی در 
او کشته شده بود. باز شعله‌ور می‌شد و 
چون میلی سوزان سراپایش را در خوه 
می > فت. اگرچه مطالعه در هنگام کار 


جرم بزرگ محسوب می‌شد. اما هرقدر 
بر میزان سخت‌گیری استاد افزوده 
میشد. تمایلی که در پسرك شعله 
می‌کشید زبانه‌دارتر میشد تا به‌جایی که 
بیشتر درآمد خسود را صرف کرایه کتاب 
می‌کرد. شباید بیش از پنجباه بار استاد 
کتاب را از دست او بیرون آورد. آن را 
پاره کرد و سوزاند. ولی باز عشستن به 
مطالعه در «ژانژاك» فروکش نکردو 
سرانجام بعد از يك مجادله شدید که 
منجر به کتك خوردن شاگرد از استاد 
شد. طاقت پسرك به پایان رسید و از 
محل کار خود برای هميشه فراری شد 
حال آن که نه يك شاهی در جیب داشت و 
نه پناهی در دنیا. در آن زمان ژانژالد 
روسو فقط شانزده سال داشت و با طبع 
بخصوصی که پیدا کرده بود. وجود حفره 


عمیقی را بین خود و دیگران به شدت 
اخساس می‌کرد. و با این احساس بود که 
از ژنو فراری شد و مدتی در «ساووا» به 
ولگردی پرداخت. خاطرات این دوره از 
زندگی او بسیار معشوش است. اما 
قرانن نان میدهد مردی که بعدها تاج 
افتخار ادبی فرانسه را برسر گذاشت و در 
ردیف مشاهیر دنیا درآمد. در آن زمان 
برای امرار معماش به کارهایی مانند 
«پادویی». «دلالی» و حتی جارو کشی تن 
در داده است. به‌هر حال بعد از پایان این 
دوران. دست تصادف او رابا کشسیش 
مهربانی آشنا ساخت و آن کشیش پسرلد 
را به خانه زن خیرخواه و نیکو کاری که به 
زیبانی و تقوی در آن حوالی شسهرت 
داشت. راهنمائی کرد و به اين ترتیب بود 
که با رفتن به خانه خانم «وارنس» 


| کازمران | 


پایه‌های سم نوشت آینده او بنا نهاده شد. 
چرا که اين زن که مظهری از زیبائی و 
انسانیت بود. در اولین نگاه «ژان‌ژاك» 
جوان را با عسقی مقدس پای‌بند خود 
ساخت و این عشق تا آخر عمر با او باقی 
ماند. مادام «وارنس» بعد از سنیدن 
سرگذشت «ژانژاك» به راهنمایی 
کشیش که مصاحب او بود تصمیم گرفت 
خرج سفر او را داده و او را راهی خانه 
دائیش کند. 

البته پسرك به خاطر عشسقی که در 
سینه‌اش جوانه زده بود. تمایلی به این 
سفر نداشت. اما هنگامی که به او وعده 
داده شد به همراه کیش در راه بازگشت 
از قله آلپ نیز دیدن نماید. تسلیم میل 
خانم «وارنس» شد و راهی سفر گردید. 
اما از آن جایی که گویی در تقدیر کم‌تر 
کتابی به شلوغی کناب زندگی «ژانژاك 
روسو» نوشته شده است. خرج سفر 
آن‌ها در راه تمام شد و کشیش و 
همسرتن «زانژاك» را در شهر «تورن» 
به يك آموزشگاه كاتوليك سنپردند. و خود 
آن شسهر را ترك کردند. ولی عمر این 
دوران نیز کوتاه بود و بعد از سه ماه. 
«ژان‌ژاك» که از جور معلمان خشسك این 
مدرسه به تنگ آمده بود از آنجا گریخت و 
باز در جستجوی کار در شهر با شکسم 
گرسنه سرگردان شد 

او که اطلاعاتی از فن گراورسازی 
داشت. سعی زیادی کرد تا در اين زمینه 
شغلی درجایی به دست بیاورد و چون در 
اين راه موفقیتی به دست نیاورد. با 
عنوان خدمتکاری در خانه یکی از اعیان 
شهر مشغول شد. او در اين زمان 
پی‌درپی به محبوب خود خانم «وارنس» 
نامه‌هایی می‌نوشت و سعی میکرد آن زن 
مهربان را از حال خود باخبر کند. 

بهرحال دوران پیش‌خدمتی 
«ژانژاك» شش ماهی طول کشید. اما با 
مرگ خانم خانه. عذر او از آن‌جا خواسته 
شد. ولی دوران بی‌کاری او زیاد به طول 
نیانجامید و به خدمت‌کاری اعیان‌زاده 
دیگری مشغول شد. اما به زودی او را به 
جرم گستاخی و غیبت‌های متعدد از آن 
خانه نیز بیرون راندند و باز ژانژاك 
روسو در قالب يك ولگرد سرگردان فرو 
رفت. و در این مرحله بود که تصمیم 
گرفت بای بار دوم به خانه مادام 
«وارنس» پناه ببرد. 


0 ناگهانتی به سفر رفته و رحود 


اه پیلک اک بت 


«ژانژا ک‌روسو»» 
وفتی درکارگاه کراورسازی حقوق ناچیز ی 


می‌کرد» وب آنکه بارهااستادش کتاب‌های اور 


سوزاند» ولی عشق به مطالعه در قلبش فروکش نکرد 


عمر خنود شد که باز از دوران‌های تجربی وتف 
زندگی او محسوب گردید. او 
بی‌فر ری‌های حود 
ت و هر روز لا حادکه ناخ 


ز شبهری به ‏ 


داشتم با کمی نان خالی می‌ساختم 
ی زمین بدون زیرانداز یا روی نیمکت 


ی‌خوابیدم که روی تشلا پر قو می‌توان 


وارنس برای آموختن موسیقی به پاریس 
بقیه درصفحه ۸۳ 


صفحه ۷۱ 


ویسه سپاهی بزرگ تدارل دید و برای 

گرفتن انتقام پسرش بارمان به سوی 
پارس راهی شسد. در نیمه راه پارس به 
اردوی درهم ریخته‌ی سپاه بارمان سید 
و جنند غرقه بخون فرزند را با اشك دیده 
شستشو داد و پس از انخام مراسم 
عزاداری پسر, اشگ ریزان و با دلی 
برشار از کینه سربدنبال قاون تهاو. 

قارن وقتن از لشگر کشی «ویسه» 
آگاه شد, سپاهش را آرایشی نازه داد و به 
پیشباز دشمن شتافت, دو سپاه در دشتی 
بزرگ با هم روبرو شد و ویسه از قلب 
سپاخش ندابرداشت که: 

- دوره‌ی فرماتروایی ایران و ایرانی 
بسر رسید و اينك گیتی سراسر در دست 
ماست.شاهتان نوفر را ببند کشیده‌ام و 
سپاهش را از هم پاشیده‌ام و اکنون منم 
«ویسه» پهلوان بزرگ توران که موی 
انتقام خون پسرم را از تو بگیرم... 
بزودی تو و سپاهت فرب فسست مر 
خواهید دید. 

قارن به صف مقدم سپاه آمد و فریاد 
زد؛: 

- ایران و ایرانی هرگز در برابر 
دشمن سرفرود نیاورده و نمی‌آورد. ایران 
بمردان خود زنده است و مردان ایران 
هنوز سرفراز و آزاده هر دشمنی را بخاك 


و خون می‌کشند. منم قارن» پسر کاوه که 
انتقام خون برادرم قباد را از بارمان 
گرفتم و اینك ترا نیز به سرنوشتی چون 
پسرت دچار خواهم کرد. 

دوسپاه بهمم تاختند. ایرانیان 
خشسمگین از به اسارت رفتن نوذر» و 
اينکه تورانیان بر خلاف رسم مردانگی به 
اردوی زنها و پچه‌ها حمله کرده و گروهی 
از آنها را به اسارت برده بودند. باتمام 
نیرو می‌جنگیدنب و بی‌محبابا به اردوی 
دشمن می‌زدند واز همه سو خون 
می‌ر پکتند. ... 

تورانیان که به امید پیروزی و فتح 
آمده بودند و انتظار نداشتند سپاهیان 
ایران با وجود اسیر شدن شاه ایران 
چنین مردانه بجنگند. در برابر قسدرت 
رزمندگان . پارس تاب ایسستادگی 
درخسودندیدند و پشست به میدان نبزد 
کردند.... «ویسه» کوشید آنها را به 
ایستادگی و جنگ ترغیب کند» اما تمام 
تلاشش بی‌ثمر ماند و ناچار, برای اینکه 
به چنگ ایرانیان نیفتد هزیمت اختیار 
کرد و با گروه معدودی از سپاهیان که با 
او مانده بودند. شکسبت خورده و 
سرافکنده نزد افراسیاب بازگشت: 

۷ ۷ 

از سوی دیگر, گفتیم که افر اسیاب 
دوتن دیگر از سردارانش بنام‌های 
«شماساس» و «خزروان» را با سی هزار 
سپاهی به زابلسستان فسرستاده بود تا با 


صنحه ۷۲ 


استفاده آز سرگرمی زال به مراسم سوگ 
پدرش سام. که در گورابه مشسغول 
ساختن دخمه برای نسام بوجاین سرزمین 
را فتح کنند. 

دراین موقع مهراب در شهر زابل بود 
و در غیاب دامادش زال مراقسب اوضاع 
بود. به آو خبر دادند که دو سردار تورانی 
با سپاهی بزرگ به سوی زابلستان 
می‌آیند تا آنجارا تسخیر کنند. مهراب 
کابلی که خود را هماورد تورانیان نمیدید» 
برای اینکسه سرزمین زال را از پایمال 
شدن بوسیله تورانیان حفظ کند. حیله‌ای 
آندیشید و خود با گروه کمی از یارانش به 
پیشباز سردارآن تورانی رفت و پیغام داد 
که آمده است با آنان مذاگره کنند. 

«شبماساس» ورخزروان» مهراب را 
در سراپرده‌ی خسود پذیرفتند و مهسراب 
پس از ابراز اطاعت نسبت به افراسیاب 
گفت: 


- شما میدانید که من از نسل ضحالد 
ی که فب نده», شاه ایرانزمین او را 
رو 

من فل‌خوفی از ایرانیان و پهلوانان 
آنهسا ندارم و اگر دخترم را به زال داده‌ام 
از اچاری بوده است و حالا هم ناچارم 
بااین پرورده‌ی سیمرغ بسازم. اما اينك 
فرصت مناسبی دست داده است و اگر 


افسراسیاب مراتب اطاغت و بندگی مرا 
بپذیرد و به من امان دهد سراسر 
کاپلستان و زایلستان را تسلیم او خواهم 
کرد» بدون اینکه جنگی پیش بیاید و 
خونی از بیتی يك تورانی بریزد. 

«شماساس» پرسید: 

- برای این اتحاد و همبستگی چه 
شرایطی پیشنهاد می‌کنی؟. 

مهراب گفت: 

- شرایط من خیلی ساده است. کافی 
است شما فرمانی از افراسیاب یا پشسنگ 
برایم بیاورید که به من و مردم اين 
سامان امان بدهند و مرا شاه این 
سرزمین بشناسند تا زیر سایه و فرمان او 
کابلستان و زابلستان را برای تورانیان 
پاسداری کنم. 

«ش‌ماساس» این شرایط را عادلانه 
دانست و با موافقت گفت: 

- بسیار خوب من همین الان پیکی 
نزد افراسیاب می‌فرستم تا فرمانی برای 
تو بیاورد... تا رسیدن فسرمان. ما در 
بیرون سرزمین تو اردو می‌زنيم و به 
انتظار میمانیم. 

مهراب بااحترام و محبت گفت: 

- متشکسرم سردار... اگر به چیزی 
نیاز داشستید خبرم کنید. در خدمتتان 
خواهم بود. 

و آنگاه به زابلستان برگشت و فوری 
پیکی بادپای نزد زال فرستاد که سی‌هزار 
سپاه تورانی را با نیرنگ بردر زابلستان 


نگهداشته‌ام. اگر آب دردست داری 
ننوش و بیا که می‌ترسسم تا تو بیاری 
برسی. کار از کار گذشته باشد. 
+ #۰ 

زال چون پیام مهسراب را دریافشت کرد. 
بیدرنگ پای بر رکاب نهاد و با سپاهی 
جنگجوی به سوی زابلستان تاخست و 
شبانگاه بود که بدان سرزمین رسسید. 
مهراب آنچه را که میان او و«شماساس» 
و«خزروان» گذشته بود برای زال تعریف 
کرد و زال با لبخند گفت: 

- تو نه نها پهلوان زورمند.بلکه مرد 
اندیشه و خرد نیز هستی... اين. بهترین 
کاری بود که میشد کرد. من فردا آنها را 
بسوی توران باز خواهم گرداند. اردوی 
آنها در کدامین سوی است؟ 

مراب جهتی را نشان داد. زال 
سه‌تیر پیاپی برکمان نهاد و بسوی 
اردوی تورانیان انداخت که در سه 
نقطه‌ی اردوگاه برزمین نشست. 

چون سحرگاه شد و تورانیان بیدار 
شدند. از دیدن آن تیرها که کنار 
سراپرده‌های سرداران سپاه برزمین فرو 
رفته بود دچار حیرت شدند 
و«شماساس» به خزروان گفت: 

- ما فریب خوردیم... این تیرها از 
آن زال زر است چون هیچکس جز او 


نمی‌تواند چنین کمانی برکشد که تیرش 
از کاخ زابلستان تا بدینجا برسد. 

مراب ما را گول زد و در اینجا 
معطلمان کرد تا زال‌دستان بیاریش 
برسد... و اکتون با بودن زال پیروزی بر 
زایلستان غیرممکن است... 

«خزروان» سرزنش‌کنان گفت: 

- چرا اینقدر از زال وحشت داری؟ 
مگر او کیست؟ او هم یکنفر مثل ماست. 
او را بمن بسپار. خواهی دید که چگونه 
به زانویش در میآورم... 

«شماساس» گفت: 

-- بسیار خوب. در رزم‌گاه خواهیم 
دید... فعلا باید سپاه را آماده نبرد کنیم.. 
و هنوز آفتاب سرنزده بود که صسدای 
رز کرنا از جانب شهر بلند شد و نا 

اب 

جنگ‌آور موی آرتوی اضسیی 

ژال ره اهنین بر تن پوشسیده و گرز 
سنگین سام را که به گرزه‌ی گاوسر 
معروف بود بدست گرفته بود و 
پیشاپیش سپاه اسب 7 
«خزروان» که مبارزه با زال را برعهده 
گرفته بود چون چشمش به زال افتاد. 
اسیش را بتاخت آورد و بسوی زال رفت 
تا یا شمشیرش بازوی راست او را از تن 
جدا کند. اما پیش از آنکه فرصت کند 
شمشیرش را به حسرکت در آورد. زال 
گرزش را دور سرچرخاند و چنان بر سر 


«خزروان» کوفت که تمام هیکلش روی 
اسب تاشد و به زمین غلتید و جابجا 
هول2.... 
«کلباد» سردار دیگر تورانی؛ که از 
دور ناظر اين صحنه بود به طسرف زال 
تاخت آورد تا انتقام «خزروان» را بگیرد. 
اما زال که با چشسمان باز همه طسرف را 
می‌پانید. فوری گرز را رها کرد و تیری از 
ترکش کشید و برکمان نهاد و پیش از 
آنکه «کلباد» به وی نزديك شود. چنان 
بسوی او انداخت که «کلباد» را به کوهه 
زین اسبش دوخت! 

تورانیان که این صحنه‌هارا دیدند. با 
وحشت به حسرکت در آمدند. اما نه به 
جانب زابلستان. بلکه در جهت مخالف. 
چرا که بجان خود هراسان شده بودند و 
میخواستند تن سالم از معسرکه بدر 
بزند... اما زابلیان آنها را رها نکردند و به 
تنقیب‌شان پرداختند و بیدریغ دست به 
کشتار دشمن گشودند. 

سرانجام «شماساس» با گروه 
کوچکی از سپاهیانش توانست از چنگال 
سپاهیان زال جان سالم بدر ببرد. اما 
هنوز راه زیادی نپیموده بودند که با 
سپاهیان قسارن روبرو شدند که سپاه 
«ویسه» را تارو مار کرده بودند و با 
شنیدن خبر حمله‌ی تورانیان به سرزمین 


زابل به یاری مهراب و زال می‌شتافتند. 


قارن تا چشسمش به ان گروه افتاد. 
به یارانش گفت: 
من گمان می‌کنم این گروه 


بی‌سروسامان بازمانده‌ی سپاه تورانیان 
باشند که به زابلستان خمله کرده بود و از 
قرار معلوم بدست زال دستان تارو مار 
شده است. 

اين. سهم ما از آن سپاه است. همه 
نیزه بدست گیرید و حتی یکنفر از این‌ها 
را زنده نگذارید. 

بازمانده‌ی سپاه «شماساس» که 
ناگهان با سپاه تازه‌ای از ایرانیان روبرو 
شده بودند. سعی کردند به نوی از 
مقابل آنها بگریزند. اما نیزه‌های ایرانیان 
به آنها امان نداد و همه کشته شدند جز 
خود «شماساس» و چند مرد دیگر که 
موفق به فرار شسدند وزارونزار راهی 
اردوی افراسیاب شدند. 

۰ 

افراسیاب که با شکست دادن و 
دستگیری نوذر. شاه ایران» آرزوی 
دیرینه پدرش پشنگ را برآورده می‌دید و 
فکر می‌کرد که بعداز آن سرزمین ایران را 
در اختیار خواهد داشت و فسرمانروایی 
گیتی بدست تورانیان خسواهد افتاد. با 
شعف و امیدفراوان در انتظار شنیدن خبر 
پیروزی «ویسه» برقارن و پیروزی 
«ثسماساس» و «خزروان» برزال 
بود...اما وقتی «ویسه» شکست خورده 


(م)| کاوقسرات] 


و سرافکنده نزد او برگشست امیدش را 
برباد رفته دید. چسون «ویسه» از 
بزرگترین سرداران توران بود 
وافراسیاب پیروزی او را بر قارن قطعی 
می‌دانست» مخصوصاً که کشسته شدن 
پسر «ویسه» بدست قارن» کینه و 
دشمنی اورا با قارن و ایرانیان صد چندان 
کرده بود. اکنون افراسیاب در انتظار 
خبری از زاپلستان بود و با امید کمتری به 
خودش دلخوشی میداد که دو سردارش 
کارزال زر را یکسره کنند و ایران را از 
وجود بزرگترین پهلوانش محروم سازند. 
چون تنها نگرانی تورانیان از سوی 
پهلوانان نسل گرشاسب و نریمان بود که 
پاسدار مرزو بوم .ایران زمین بودند. 

این انتظار افراسیاب نیز 
بزودی سرآمد و «شماساس» شکست 
خورده و زخمی به اردوی 
او رسید و خبر کشته شدن, «خزروان» 
و «کلباد» را بدست زال به ارمغان آوردا 

افراسیاب از شنیدن خبر دو شکست 
پیابی سپاهیانش در ایران زمین و کشته 
شدن سردارانش_چنان دچار خشم شد که 
دیوانه‌واش‌شیرش را کشید و به 
سراغ«نوذر» دربند رفت و در حسالیکه 
فریاد می‌زد: 

- آنیها سرداران مرا می‌کشند. در 


| 


حالیکه من اینجا از شاهشان پذیرایی 
می‌کنم! بیرحمانه او را کشت و بعسد هم 
خواست به سراغ زن و بچه‌های اسیر 
ایرانی برود و همه را از دم تیغ بگنراند 
که برادرش«اغریرث» جلو او را گرفت و 
کبت: 

- برادر! برخشسم خود غلبه کن! 


ساسا 


کشتن مشتی زن و مرد و کودك اسیر چه 
سودی بحال ما دارد؟ دنیا همیشه بريك 
منوال نمی‌چسرخد.... توچسه میدانی که 
فردا چه خواهد شد؟ کاری نکن که فردا 
پشیمانی بکشی.... این اسیران را به من 
بسهار تا در غاری محکم زندانیشان کنم 
تا ببینم پایان کار ما و ایرانیان بکجا 
می‌انجامد. کشتن اين اسپران هر لحخظه 
برایت میسر است. افا زنده‌شان بیشتر از 


کشته‌شان ممکن است بکار آید. 

افراسیاب از این حسرفهای 
برادرش «اغریرث» رام شد و اسیران را 
به او بخشید تا با خود در ساری ببرد و 
زندانیشان کند. 

 چ‎ 

از آن سوء طوس و کستهم وقتی از 
کشته شدن پدر آگهی یافتند. اشسك 
ریزان و مویه کنان به زابلستان رفتند و 
از زال خواستند که انتقام خون پدرشان 


را از افراسیاب بگیرد. در اين موقع قارن. 


نیز نزد زال رسید و آندو با دیگر پهلوانان 
به مشورت نشستند و پس از گفت وگوی 
زیاد تصمیم گرفتند با سپاهی گران به 
جنگ افراسیاب بشتابند. 

«اغریرث». اسیران ایران را با خود 
به ساری برد و زندانی کرد؛ بدون اينکه 
چندان برآنها سخت بگیرد. چرا که خود 


دل خوشی از برادرش افراسیاب نداشت 
و کارهای او را نمی‌پس‌ندید و بویژه 
کشتن نوذر را کاری وحشیانه و ابلهانه 
میدانست. 

آسیران ابرانی چون آگاه شدند که 
زال و قارن میخواهند سپاه بجنگ 
افراسیاب بکشند. به«اغریرث» پیام 
دادند که«ای مرد بزرگوار: تو حق زندگی 
برگردن ما داری و ما هرگز محبت‌های ترا 
فراموش نمی‌کنيم. لابد خبرداری که زال 
زر قصد دارد برای انتقام‌جویی به جنگ 
افراسیاب بیاید و میدانی که اگر کار بر 
افراسیاب سخت شود او فرمان کشتن 
همه‌ی ما را خواهد داد و در آنصورت تو 


چاره‌ای جبز اجرای امر برادر نخواهی 
داشست. بیا و لطف را در حسق ما بکمال 
برسان و ما را یکی یکسی رها کن تا در 
جهان پراکنده شویم و همه جسا پیامبر 
نیکی و نیکمردی تو باشیم.» 

«اغریرث» وقتی پیام را شنید گفت: 

- نه» اين اقدام درست نیست و 
افراسیاب را بدشمنی من برخواهد 
انگیخت. اما اگر زال سپاهی به این خطه 
بفرستد. من شما را در اینجا رها می‌کنم 
و خود با سپاهم به آمل می‌روم. آنگاه 
فسرستاده‌ی زال میتواند بياید و همه‌ی 
شما را آزاد کند. 1 


و به زندانیان اجسازه داد پیکی به .. 


زابلستان بفرستند و او را از این قرار و 
مدار بین اغریرث و اسیران آگاه کنند. 
۷ و 

زال بمحعض رسیدن پيك اسیران و 
س پیام آنها. پهلوانان را جمع کرد و 


- من و قارن باید سپاه را به جنگ 
افراسیاب ببریم و نمی‌توانیم به ماز ندران 
برویم. چه کسی 
از ما حاضر است به یاری اسسیران 
ساری برود و آنها را آزاد کند؟ 


9 که پهلوانی جسوان بود ۱ 


- این وظیفه را بعهده من بگذارید. 


قول میدهم که بخوبی به انجام برسانم. . 


بقیه د رصفحه ۸۳ 
صفحه ۷۳ - 


نوشته: «شاخه نبات» 


ززن(میدی . 
زا یم 


میشود کرد. پیاده راه میافتم. امروز دو روز 
است سرکار نرفته‌ام. به محمود تلفن زدم که 
به آقای ایمانی خبر بدهد سرما خورده و تب 
کرده‌ام. حتماً به خودش گفته است: چه 
بهتر. کاش زودتر بمیره و شرش‌رو کم کنه. 
و از نطر حودین حی همد! 


عددای گناه. است. انسان را به. يك. نوع 
بی‌گناهی میکشاند. و شاید هم معصومیت 
ن هم عشق اامیدی مثل این عشق چه 
سرو صدایی؟ چه بویی؟ لجن‌های جوی آب 
زیر آتاب بو گرفت‌ند. چسه کنافتی؟ انگار 
همه دنیا را کثافت بر داشته. و یا شاید این 


ن‌طور میبیتم. چون شکل 
بت‌های شسخص ما در 


من هستم که ! 


زندگی از برد 


هیچ میدونی نینا چه خواستگارهایی داره. برو 
گمشو بیرون. و اين پنبه‌رو هم از گوشست 


صلا گوش نمیداد دارم به او چه میگویم 
همه‌اش فریاد میکشید و فریاد میکشید. اه 


بالاخره جلوی در صدایش را پائین آورد و با 
لحن مودیانه‌ای گفت: 
مواظب باش این موضوع جایی درز 
نکنه, وگرنه هم‌چی بهت اردنگی میزنم که 
سال دیگه با برف بیای پائین. 
ما با وجود اين 3 ان بیذ 
کار گاه تا کید 


شتن مرا 


ت روزی خیالم را 


ود و سس 
فکر میکردم هم‌الان است که به بهانه‌ای 
عذرم را بخواهد و از کارگاه بیرونم کند 
بیرون رفتن از آنجا زیاد مهم نبود. 
موضوع این بود که به خاطر نینا اصلا دلم 
نمیخواست از آن محل دور بشوم. حالا اگر 
گاهگاهی او را میدیدم. بعد از آن شاید دیگر 


چنین سعادتی نصیبم نمیشد. شاید هم دیگر 
7 


هیچ‌وقت او , انمیدیدم. 


این موضوع را با نیا 
بازویم را فشرده و گفتهبود «اين 
جر رن مضنور: ِ 


گرچنه. چندبار که 


ن گذاشته بودم, 


دک 


پیشتر با واقعیت برایری داشته باشد راستی 
چهطور شد بدون توجه به این فاصله عاشق 


نینا شدم؟ من عاشق او شدم. یا او عاشق 


ر يك لحظه به هم دل 


نگاهش از وسوسه و دعوت پر بود. او با 
نگه‌هایش مرا صدا میکرد و به جاهای دورو 


ناشناخته دعوتم میکرد. برای دیدن اقا 


یک 
قصای 
به 


و بود دی 
که هم‌چنان دعوت‌آمیز بود. خدایا فقط تو 
میدانی با ذیدن او دنیای من به چه نوی 
ءوض شد و تو میدانی آن لحظه‌ای که در 
تلفن به من گفت «منصور. میتونی امشب 
ای بیرون هم دیگر رو ببینیم؟- 
حالی پیدا کردم. آن شب در خیابانهای پر 


درخت پشت دانشگاه» با هم خیلی حرف زدیم 


۰ جبه 


و بالاخره نینا زیر یکی از درخت‌ها ایستاد و 
من پرسید ارمنص ور . فکر میکنم منو 
دوست‌داری. این طور نیست؟ » 


مثل درخت سرو کشیده و طناز بود و با چنان 
ملاحتی قدم‌هایش ر و 
ل خود میکشید. 


چ استی 
دختری منل ار گر ی جذب شده 
است؟ با در من چیز فوق‌العاده‌ای وجود 
دارد؟ ولی من که يك کارگر معمولی هستم. 


با يك زندگی ساده و سرمایه‌ام فقط د 


بازوهايم خلاصه میشود. 


اما نینا همیشه میگوید «منصور, تو خیلی 
مردی. از اون مردهایی که آدم میتونه 
روشون حساب کنه. چیزی که اين روزا خیلی 
کم پیدا میشه. چون ادم‌های اين دوره 
جنسیت خودشون رو از دست دلدن. » 

آه. خدای من» خدای من. با همین 
حرف‌ها روز به روز عاشق‌تر و عاشق‌تر شدم؛ 
تا به به آمروز که دارم مثل دیوانه‌ها در خیابان 
به این داغی راه میروم و با خسودم خرف 
میزنم. اگر به خاطر نینا نبود. هرگز رفتار آن 

وز آقای ایمانی را نمیبخشیدم 3 
یقهاش را میگرفتم. دو تا سیلی به او میزدم 
و میگفتم: مرد احمق شکم گنده. تو بای 
خیلی هم افتخار کنی که دامادی مثل من 
,یک کارگر فریف و زخمتکشر: 
نه يك ژیگولوی دراز بی‌آبرو 
خدای من. خدای من با وجود این 


داشسته باشی 


چند بار تصمیم گرفتم دیگر به کار گاه نروم. 
بروم بگردم برای خودم کار دیگری پیدا کنم 
برای آدمی مثل من که کار قحط نیست. 
مخصوصا این روزها که زندگی کا 
شکل دیگری به خودش گرفته. ار 
دیگری پیدا میکردم و بعد اگر نینا راضی 
میشد. بی‌خبر از پدرش با هم عروسی 
ميکرديم. جه مان دارد ؟ کدام ۱ : 
و 6 ز ما ۱ ی 
۷ وی قمین توبوس بر 
بیست و پنج ساله. و به سنی رسیدیم که 
7 ۹ ۵ 1 ٌ پدر <ار سده! 
میتوانیم برای آینده‌مان تصمیم بگيریم. ولی بلرجان چی نسده: 
نه. باز هم نتوان عم این از ۳۳۹ 
هیچ دلم نمیخواهد خوشبختی‌ام 
ناراحتی دیگران به دسست بیاورم. » حتی اگ سا 
طرفم آدمی مثل آقای ده اب ی 
کار کنم خدا. آنقدر ناراحتم که توی این بی‌انصاف‌ها. جیب‌بر بی‌رحم فکر 
دوروزه به نیناهم تلفن نزدم. هرچند دلم از جیب‌بری هم معرفتی میخواهد. 
دوریش مثل اسفنج به هم فشرده میشود. از دیوار تو کوتاه‌تر پیدا نمیشد؟ 


کازکسرات : صفحه ۷۵ 


سوزناك می‌پرداخت. دیگر بویه آن 


شجاع ماجراجوئی نبود که هیچگاه قرار و آرام 


نداشت و همواره به قلب مخاطرات و حوادث 


نزدیکش رفت. عاجر 


احساس مبهم و امعلومی که به آنان دست 
بود شده بودند. پس از چند لحظه دیر گذر ناگهان 


فتن تعبیر آن از تو پاداش فوق‌العا 
بوبه که کمی مشوش ولی مشعوف و 
ماب گفت: «هر 


ی بطر هیر 
ز دادنش مضایقه نخواهم کرد.» پیرمرد 
د: «برای گفتن تعبیر خواب يك 


وشن شده فرمانروائی 


کرد و «دمانطور که آتش سخت مشعل و 


تردیدی در اینده درخشان فرزندانت ندارم و خیلی 


سِ ۳۹ ۳۳ ۳۹ 

میل دارم از نزديك انها را ببینم.» بویه باردیکر 
نگاههای مشکوکی به مرد معبر افکند 
نکه مدتی را به تأمل و اندیشه گنراند اشاره‌ای به 
مخاطب خود کرد و هرسه نفر بسوی خانه محقر 
بوبه حرکت کردند. پیرمرد درخانه کوچك چوبی 
ه دو اتاق نیمه ویرانش را فقط 
ریای پاره و ظروفی سفالین تشکیل 


میدادند. چش‌مانش به سه پسر مفلولك افتاد که 


پیرمرد روشن بین از شنیدن سخنان بویه 
تواخیار تبضمی برلب آوره وپس از آنکنه کربارد 
سّن آنها پرسشی‌هائی کرد و چند لحظه را به فکتر 
گتزانیدبا همان مترت زاد ختانیکه با رفتتفاد 


مرموز درچشمانش میدرخشید» قدم پیش گذاشته 


ن آمده بودند. از پدر 
خود تقاضا کردند که به پیرمرد چیزی بدهد. ولی 
که خشمگین و اراحت بنظر میرسید. فریاد 


ده من و شماها را دست انداخته. 


«اين مر 


حالا به او پاداش هم باید داد؟!» ولی پیرمرد که 
درجه فقر و استیصال آنها را بچشم میدید این بار 
گاهههای بی‌فروغ بویه و فرزندانش را نگریست و 
گفت: «من چیزی نمیخواهم. ولی موقعیکه به 
حکومت رسیدید مرا از یاد نبرید.» این بگفت و از 


درخانه بویه خارج شد... 


بودند عده‌ای از 


دلیرترین جوانان سلحشور دیلمان را که شیفته 
ماجراها و حوادث بودند؛ در پیرامون خود جمع 
آورده و نیمه حکومتی در منطقه گیلان بوجود 
آوردند.در همین وقت در سراسر ایالات شمالی و 
مرکزی ایران. چندین سردار قدرت‌طلب با 
هواخواهانی از زبده‌ترین مردم اين شهرها, فیام 
کرده از يك طرف بفکر برافکندن نفوذ عمال خلیفه 
افتاده و از جانب دیگر برای تشکیل يك حکومت 
ایرانی در شسمال و مرکز ایران به کش‌مکش و 
ستیز سر گرم بودند از میان اين سرداران دلاور و 
جنگجو» سه نفر از دیگران مشهورتر و مبرزتر 
بودند. آنها: «مردآویز» از خاندان آل زیار» 
«ماکان»۰ و «اسفار» بودند. علی» باتفاق 
برادرانش ابتداء به خدمت ماکان پیوست, ولی 
موقعیکه مشاهده کرد «مردآویز» از دیگر حریفان 
نیرومندتر و بلند پروازتر است در دستگاه وی وارد 
شد و کمر خدمت بست. علی بواسطه لیاقت و 
رشادت فوق‌العاده و هنرنمائی که در جنگها از خود 
نشان داد. بالاخره از طرف «مردآویز» بحکومت 
کرج و ری و قسمتی از شهرهای مرکزی ایران 
منصوب شد و کار او تدریجأ چنان بالا گرفت که 
در پرتو مهارت و موقع‌شناسی, بار دیگر با 
سردارانی که در شهرهای مرکزی ايران از طرف 
مرآویز حکومت داشتند اتحاد محکمی برقرار 
کرد. اتفاقاً در آن هنگام «عمید» وزیر مردآویز هم 
شهر ری اقا دا نو علی که بفکر 

پروازی و حکومت بر سایر نقاط ایران برآمده بود, 
ابتداء بفکر افتاد که توجه عمید را بسوی خود جلب 
کند. بهمین جهت قاطر سیاه و سفید خوش‌رنگی 
را که داشت و از آن غالبا در جنگهای کوهستان 
استفاده میکرد, به عمید پیشکش کرد. این 
سخاوت علی در روح عمید تاثیر عمیقی بجت 
گذاشت و محبت او را بدل گرفت 

از آنسو. «مردآویز» کم‌کم متوجه شد علی که 
از طرف او بحکومت رسیده مردی آرام ناپذیر و 
بسیار قدرت‌طلب و در نظر او فوق‌العاده خطرناك و 
مهیب طیباشبد. از واگذاشتن منصب حکسومت 
ولایات مرکزی به وی پشیمان گردید. این 
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وحشت و بیم هر روز در دل مرآویز بیشتر ریشه 
دوانید و نگرانیش را صد چندان کرد, بطوریکه 
تصمیم گرفت خیال خود را از شر این مردی که 
آنهمه اسباب تزلزل خاطرش شده بود, نجات 
بخشد. بهمین ملاحظه شرحی به «وشمگیر» 
برادر خود و عمید وزیرش نوشت و از آنها خواست 
که دست علی را از حکومت کوتاه کنند. ولی عمید 
که شیفته و مجنوب بلندنظریها و جوانمردیهای 
وی شده بود. بجای اجرای دستور مدآویزه کسی 
را نزد علی فرستاد و موضوع تغییر روش مردآویز 
را نسبت باو خاطرنشان ساخت و بدثبال آن؛ نامه 
دیگری برای «وشمگیر» فرستاد» او را از عاقبت 
کار نزاع با علی بهراس افکند. علی در آن وقت در 
حال حرکت و گردش در بعضی از شسهرها و 
ولایات مرکزی ایران بود و همینکه نامه عمید را 
دریافت کرد بی‌درنگ به کرج باز گشت و در آنجا 
لشگریان وفادار خود را که غالبا از مردان و 
جوانان دلاور دیلمان بودند. به صف‌آرائی و محکم 
مواضع این شهر وادار ساخت 

«وشمگیر» هم که از شسجاعت و زورمندی 
علی ملاحظه میکرد و تحت تاثیر نوشته عمید قرار 
گرفته و از رفتن بجایگاه علی و کشمکش با وی 
خودداری میکرد. علی که زمینه را از هر جهت 
برای فرمانروائی و استقلال طلبی آماده یافت, در 
شهر کرج که در آن هنگام بین همدان و اصفهان 
قرار داشت. اساس حکومت بزرگی را برقرار 
نمود 

علی که تقعن‌ههای بزرگی در نرواقست: در 
کرج به تامین رفاه و بهبود وضع مردم پرداخت و 
باندازه‌ای این کار را پیگیری کرد که همه مردم 
وجودش را عزیز و منتلم دانسته, دسته دسته از 
دهات و قصبات به نزدش شتافتند و كمك و یاری 
خود را در راه 
کار علی طوری بالا گرفت و آوازه‌اش تا جائی 
بلند شد که مردم شهرها نیز بخدمتش وارد شدند 
علی وقتی پایه‌های حکومت خود را محکم 
ساخت» سپاهیان جدیدی از داوطلبان تازه آراسته, 
از کرج عازم اصفهار شد و بجنگ با مظفرالدین 
یاقوت که از طرف خلیفه به حکومت این شسهر 
برقرار گردیده بود. پرداخت. وی قبل از اینکه 
بجدال با دست‌شانده خلیفه مشغول شود؛ 
نامه‌های پرشوری برای سرداران یاقوت فرستاد و 


های وی اعلام داشتند 


رف 
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آنان را به مخالفت با این مرد بیگانه تشویق کرد 
اين نامه‌ها اثر مطلوبی در قلوب بعضی از امرای 
اصفهان بجای گذاشت. ولی برخی دیگر از جمله 
علی‌بن رستم را بدشمنی بیستر 
ساخت.بالاخره نبرد سختی میان سپاهیان 
جنگجوی علی و لشگریان یاقوت در جلگه 
اصفهان در گرفت. در لحظات نخستین پیکار؛ 
جمعی از سواران یاقوت که همه از دیلمان بودند و 
خده‌شان به د شصد نفر میرسید پشت به نیروی 
ی فوت کرده به علی پیوستند و علی پس از تلاش 
دلیرانه به درهم شکستن لشگریان دشمن که چند 
برابر سپاهیان او بود, توفیق یافتند و یاقوت که 
نمی‌توانست در شهر اصفهان بماند. راه شیراز را 
در پیش گرفته. باين شسهر پناهنده شسد و علی 
اصفهان را نیز جزء قلمرو حکومت خود گردانید 

«مردآویز» که خبرهای ناگوار و وحشت‌آور 
پیشرفتهای سریع علی را شسنید» روزبروز بیم و 
هراسش زیادتر شد و برای اینکه مبادا همه مردم 
شهرها بصفوف او بپیوندند بفکر خدعه‌ئی افتاد 
نامهای برای علی وشته او زا در آن نامه مورد 
تهدید و هم تشویق قرار داد. در همان هنگام. 
برادر خود وشمگیر را فرمان داد تا با سپاهیان 
فوق‌العاده. به اصفهان رهسپار شسده» علی را 
غافلگیر کرده کارش را بسازد. 

ولی علی که از خواندن نامه مرداویز در سایه 
هوش سلیم, به نیرنگ وی پی برده بود سپاهیان 
خود را برداشته, عازم شیراز شد و در نزدیکی 
شبراز بار دیگر با لشگریان یاقوت بجنگ پرداخت 
و در اين نبرد هم پیروز گردید 

ولی یاقوت که بهیچ وجه از پایداری و لجاجت 
دست نمیکشید. باز هم بمقابله با او برخاست و 
این بار علی, حسن برادر خود را به کازرون فرستاد 
و حسن با دلاوری و رشادت فوق‌العاده سپاهیان 
یاقوت را که بزحمت از اطراف فراهم آورده بود. 
شکست داد و بدنبال او علی نیز برای اینکه رقیب 
سرسخت را بکلی منکوب گرداند» بطرف اصطخر 
در حرکت شد. اما یاقوت در معبر رودخانه. خود را 
بمقابله لشگریان علی رساند. در این رزمگاه نیز باز 
نسیم پیروزی و موفقیت پرچم علی را باهتراز 
درآورد» زیرا از يك طرف لشگریان آگاه شدند که 
آن عده معدود که از صفوف علی روی برتاخته و 
داخل سپاهیان یاقوت شده بودند. جملگی را 


وادار 


یاقوت با شقاوت و بیرحمی گردن زده اسست 
مصمم به پایداری تا آخرین نفس شدند و بعلاوه» 
علی در این جنگ ابتکاری بکار برده فرمان داد 
ظرف‌های بزرگ را پر از نفث کرده, آنها مشتعل 
سازند و چون وزش باد شعله‌ها را بجانب صفوف 
یاقوت میبرد. جمع زیادی از لشگریان او دچار 
آتش‌سوزی شده, از معرکه جنگ گریختند. 
یاقوت در خلال جنگ انتشار داده بود که آن 
عده از دیلمان که درمیان سپاهیان علی هستند 
بلافاصله پس از هر پیروزی مشسغول غارت و 
تاراج میگردند, ولی چون علی همه لشگریان را از 
اين کار منع کرده بود. هیچ يك از سپاهیانش 
جرئت این کار را نکرده و در کمال نظم و از روی 
جوانمردی بی‌آنکه چشم طمع به اموال دشمن 
بدوزند. ضربات کاری و شکننده‌ای برآنها وارد 
میساختند. در این نبرد وحشتناك که آخرین جنگ 
علی با یاقوت بود» حسسن و احمد برادران علی 
مردانگیهای بسیار از خود نمودند و در پایان» 
لشگریان یاقوت بکلی درهم شکسته و فراری" 
شدند. در اين وقست «مرداآویز» و برادرش 
«وزسمگیر» با سپاهیان انبوه خود وارد خوزستان 
شدند» تا نیروهای خود را در آنجا مجهز و آماده 
پیکار کرده. متفقً با علی بجنگ بپردازند, علی نیز 
که اکنون بر همه فارس و ایالات مرکزی ایران 
مسلط شده و اساس استقلال و حکومت خود را 
مستحکم ساخته بود. خود را برای جنگ آماده 
ساخت. ولی مردآوریز که از علی وحشت فراوان 
داشت. ابتداء سعی کرد از روبرو شسدن با وی 
خودداری کند و بهمین جهت واسطه‌ای نزد وی 
فرستاد و بالاعره پس از اینکه مدتی کار به 
مذاکره برای صلح و آشتی گذشت. طرفین 
بی‌آنکه با یک‌دیگر درآويزند. موفق به پیدا کردن 
راه‌حلی شده آشتی کردند و مردآویز حکومت علی» 
فرزند بویه را در مرکز و جنوب ایران برسسمیت 
شناخت, و باین ترتیب» فرزند بویه ماهیگیر» 
کار گر ساده دیلمان پس از آنکه با نیرومندترین 
رقیب خود صلح کرد؛ مطابق تعبیر آن پیرمرده بر 
حکومت قسسمتی از ایران تکیه زد. علی پس از 
آنکه.به فرمانروائی رسید, بدنبال آن پیرمرد براه 
افتاده. به دیلمان رهسپار گردید تا مگر او وا 
یافته. مورد حمایت خود قرار دهد ولی پیرمرد 
معیّر مدتها بود که چشم از جهان فرو بسته بود. 


محمدعلی عرفی‌نژاد 

بنفشه دست اکبر آقا را گرفت و فشرد. آهسته 
در گوشش زمزمه کرد: 

- ترس نداشته باش. این یه شانسه بزرگه» 
میدونی وقتی بر گردی ایران چه استقبالی از تو 
میکنن؟ 

اکبرآقا درحالی که سعی در کنترل خود داشت 
آرام گفت: 

همه اینهارو میدونم» میدانم که یه شانسه 
گنده در انتظارمه» ولی چیکار کنم مثل اینکسه یه 
عالمه مورچه دارن روبدنم راه میرن! 

درهمین وقت کارگردان مجندا نگاهی به 
اکبرآقا انداخت. خوب اورا برانداز کرد و گفت: 

- اوکی! 

اکبر آقا خده‌ای کردو گفت: 

- بله.... اوکی 

و اصغرآقا که کنار دست آنها نشسته بود, 
کلاهش را برداشت و گفت: 

بنده هم اوکي؟ 

بنفشه که خنده‌اش گرفته بود, با کارگردان 
حرفهائی زد و بعد گفت: 
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اصفرآقا با عصبانیت پرید وسط حرف آنها و 
گفت: 

- بنده نوکی؛ یعنی خیلی هم اوکی نیسستم؛ 
آخه اکبرآقا باید بدونه شما چی‌میگین. 

کارگردان به ساعتش نگاه کرد و علامتی به 
بنفشه داد و رفت. بنفشه با ناراحتی گفت: 

- چی‌میگی اصفرافً. هی میای وسط حرف. 
خیلی خوب اکبر جون یه ساعت دیگه کارت شروع 
من ان باین بريم اناق گرنم که آفاده تور 
نقست اینه که تو یه بیماری که تو بیمارسستان 
خوابیدی ولی یه بیمار قلابی, چون در چند اتاق 
بالاتر از تو یه گانگستر خوابیده و نقشه‌ای رو داره 
و تو قراره شب که میشه آروم بیای‌بیرون و 
مواظب جریان بائی, یه هفت‌تیر بهت میدن و 
صحنه‌ها مو به مو برات تشریح ميشه 

اکبرآقا درحالیکه گل از گلش شکفته شدد 
بود» گفت: 

ما شسنیده بودیم بازی در فیلم از اینج‌اها 
شروع میشسه؛ ولی نه در انگلیس. بهسرحال ما 
حاضریم. یکساعت بد اکبرآقا دريك اتاق 
بیمارستان روی تخت با لباس بیمارستان خوابیده 
بود و کلیه تجهیزات آماده بود. نور پروژکتورها 
اتاق را گرم کرده بود و يك خانم منشی صسحنه 
مرتباً اورا با میزد. قلب اکبرآقا مثل قلب جوجه 
میزد. دوربین میزان شد و قرار شد اکبرآقا فقط 
چشمانش را بهاطراف اتاق بگرداند و بعد کسی که 
به عیادتش می‌آید يك هفت‌تیر باو بدهد و اکبرآقا 
آنرا زیر بالش سرش پنهان کند. کلید دوربین زده 
شد. درسکوت اتاق صدای قلب اکبرآقا شنیده 
میشده پلان چشم‌گرداندن اکبرآقا گرفته شد. 
رکارگردان با خوشحالی گفت: 


صفحه ۷۸ 


اوکی 

و صحنه آماده شد. يك مرد که به عیادت آمده 
بود آرام هفت‌تیری را به اکبرآقا داد و اکبرآقا که از 
بدست آوردن يك هفت‌تیر دل توی دلش نبود 
شروع کرد به نگاه کردن به هفت‌تیر. دريك لحظه 
غفلتاً تبری از لوله هفت تیر خارج شد و لحظه‌ای 
بعد اکبرآقا تنها در اتاقی بود. از بیرون سروصدا و 
فریاد کارگردان بگوش میرسید. همه گريخته 
بودند. كمك کارگردان با برافروختگی آمد تو و 
درحالیکه دستش را بالای سرش گرقته بود. آرام 
بطرف اکبرآقا آمد. اکبرآقا لوله هفت‌تیر را بطرف 
وی گرفته بود و کمك کارگردان درحالیکه 
می‌خندید آهسته گفت: 

- سرهفتاتیر رو بگیر بان ارام 7 

اکبرآقا که جاخورده بود گفت: 

- شما فارسی بلد هست: 

کمك کارگردان با خنده گفت: 

- آره باباه من یه ایرونیم. حالا هفت‌تیرو 


رکه از مان مزدم قلانی نت۹ 
» فکر کردی فیلم فارسیه که 
هفت تير چوبی داشته باشند! 

اکبرقا که از کرده خود پشیمان بود. هف‌تیر 
را بدست کمك کارگردان داد. و او گفت: 

- میدونی چقسدر ضرر به استودیو زدی؟ یه 
ساعت همه کارها عقب افتاد.... در ضمن یه خانم 
مرون هست که ست باراهته کد بلاتی تبرت 
نیومده باشه. من بهش گفتم اتفاقی نیفتاده.... 

ات 

نیمه‌های شب‌بود که اکبرآقا خسته و مرده 
درحالیکه صورتش را يك لایه خون پوش‌انیده 
بودنده کارش تمام شد. کاررگردان جلو آمد و با او 
دست داد و کمك کارگردان گفت: 

- تا حالا هیچ هنرپیشه‌ای به خوبی تو کار 


سوت و رک هک 


- کارت تموم شد» حدود بیست دقیقه بازی 
داری 

بعسد دستیار نهیه فیلم آهرملوو يك کاغذ به 
اکبرآقا داد. همراء با یك چك و كمك کارگردان 


گفت: 
- اینم دستمزدته» به پول خودمون میشه 
نودهزار تومن. 
اکبرآقا ناگهان از جا جست و فریاد زد: 
- نودهزار تومان؟! 
همه بهم خیره شدند و کمك کارگوان گفت: 


- خوب بیشتر از این نمیشه. اینجا روی هر 
دقیقه بازی پول میدن» اگه اعتراضی داری برو 
سندیکای فیلمسازان لندن. 

بنفشه دست اکبرآقا را فشرد و گفت: 


- چرا چونه میزنی؟ 

و اصغرآقا در حالیکه میخندید گفت؛ 

- آخه بابا این پولو جلوی گربه بگذاری قهر 
میکنه: چقدر اینجا خسیس هستن. بابا قبول کن. 

بهر حال اکبرآقا همراه با بنفشه و اصغرآقا 
خداحافظی کردند و بطرف هتل رفتند. يك 
اتومبیل آخرین مدل آنها را به هتل برد» جلوی 
هتل اکبرآقا به بنفشه گفت: 

- میخوای بیا بالا یه درینکی بزنیم! 

و بنفشه که شوکه شده بود گفت: 

- بهبها... حالا اتگلیی حرف فیزنی! 

و هر سه زدند زیر خنده» و آمدند توی هتل. 
وقتی کلید اتاق را میگرفتند متصدی اطلاعات 
هتل يك پاکت سفارثی به اکبرآقا داد اکبرآقا 
نگاهی به پاکت انداخت و یکباره از جسا پرید و 
گفت: 

- این خط خان دائیمه, والاخط اونه, چه 
اتفاقی افتاده؟ 

سه تائی نشستند روی کاناپه و اکبرآقا نامه را 
باز کرد و شروع کرد به خواننن خواهرزاده 
عزيزیم. اکبر را قربان میروم» 

اکبری» پس از سلام و عرض ارادت ملالی 
نیست بجز دوری شما که امیدواریم هر چه زودتر 
یکدیگر را ببینیم» اکبرچان ناراحت نشو» ولی 
اینجا خبرهاگی هست که باید حتماً تو باثی, اگه 


دوغ دستت داری» بگذار زمین و راه بیفت بیاء همه 
به وجود تو احتیاج دارند. مادرت سلام میرسونه و 
میگه به اکبر بگو زودتر بیاد. خلاصه تفریح بسه. 
وقت برای سفر زیاده» سفارشات 
عرضی نیست جز دیدار مجدد. 


ت نره» زیاده 


«خان دائی» 
اکبرآقا سکوت کرد و رفت توی فکر: بنفشه 
دستش را فشرد و گفت: 
- چرا ناراحتی؟... خوب دلشون تنگ شده 
دیگه. 
اکبرآقا در حالیکه موهای سرش را میخاراند 
گفت: 
- توی این نامه حکمتی نهفته, خان دای 
بیخود برنداشته نامه پنویسه» حتماً مادره حالش 
بده, به پنسیلین حساسیت داره. میترسم بلاشی 
سرش اومده باشه. خدا به خیر بگلرونه, حالا 
چیکار کنم؟ 
اصغرآقا برای اینکه اکیرآقا را دلداری داده 
باشده گفتا: 
- بهر حال کاریست که شده, این شتریه که 
در خونه همه میخوابه. 
اکبرآقا هروهر باو نگاه کرد و با عصبانیت 
گفت: 
- منظورت چیه اصغری؟... یه طوری حرف 
میزنی مثه اینکه ما بی‌مادر شدیم. 
اصغر با ناراحتی گفت: 


- باباء زندگی همینه دیگه» ماشاءالله جوونی 
سر و مرو گنده. فیلم بازی کردی. نودهزار تومن 
هم پول داری, چه غمی داری..... 

با این حال حرف اکبرآقا یکبار زد زیر گریه و 
بنفشه که از کار اصغر عصبانی شده بود» گفت: 

- حالا چه وقت این حرفاست. اصلا معلومه 
هست تو چی میگی. و بعد رو کرد به اکبرآقا: 

- تو هم واسه چی گریه می‌کنی؟ 

اکبرآقا بدون توجه به حرف بنفشه گفت: 

- چقدر واسه ما زحمت کشید. خون دل 
خورد مارو یتیم بزرگ کرد. حالا بدون اینکه ما 
پیشش باشیم... 

بنفشه زد زیر گریه و گفت: 

- ترو خدا نگوه تو دیگه نگو, تو دیگه 


و اصفرآقا که اشگ توی چشمش جمع شده 
بود. یکباره بفضش ترکید و حالا گریه نکسن کی 


- من که از اين غم مردم. تو چطوری؟ 

مسافران همه جمع شده بودند و به چشم پر 
اشگ و آه اکبرآقا نگاه می‌کردند. اکبرآقا یکباره از 
گریه ایستاد. نگاهی به اصغرآقا و بعد به بنفشه 
انداخت و با عصبانیت به اصغرآقا گفت: 

- بی‌معرفت» مارو گریه انداختی که چنی؟!. 
حالا کی گفته مادر من طوریش شده. همینطوری 
روضه میخونی و اشسك مارو در میاری, نکنه 
میخوای من دق کنم و تو ارئیه منو بخوری 

اصغرآقا اشگش را پاك کرد و غمزده گفت: 

- تورو هم میگن رفیق, من واسه مادر خودم 
اینطور گریه نکردم که واسه مادر تو کردم. 

- تو غلط کردی واسه مادر من گریه کردی: 
آخه واسه چی؟ 

- خوب چمیدونم. گفتم نکته عمر شو داده 


بنفشه یکباره زد زیر خنده و گفت: 

بابا شماها خیلی آرتیست شدین. خالا بلند 
شو با هم بریم بیرون؛ امشب من و اکبرآقا 
میخواهیم یه شب خوشی داشته باشیم. 


اصغر آقا با ناراحتی گفت؛ 
- بیخود از من دعوت نکنین؛ حال و حوصلش 
رو ندارم. 


پنفشه خنده کنان گفت: 

- آره بایاء تو برو استراحت کن, ما میریم بیرون: 
اکبر آقا و بنفشه بلند شدند و قرار شد اکبر آقا 
حمام کند و لباسش را عوض کند و حسرکت کنند, 
اکبرا کلید اتاق را به بنفشه داد و گفت: تو برو 
تو من الان میام. 

چشمان تعجب‌زده اصفر آقا بطرف میز 
رفت و آهسته گفت: 

- آی وانت تیکت رزرو فور ایران. 


و مامور اطلاعات گفت: 

منظورتون اینه که میخواین بلیط برای آیران 
زرو کنین؟ 
کبر آقا گفت 

معلوم نیست چه مرضی داشستیم بلند شسدیم 
ومدیم انگلیس: همه ایرونی هستن که! 
طلاعات‌چی با خنده گفت: مشتری‌های این هتل 
بیشتر ایرانی هستند. اینه که هتل مارو استخدام 
کرده؛ و بهر حال اسم و آدرستون رو بنویسین 
ن برای پس فردا رزرو می‌کنم. 
کبر اقا طلاعاتلازم را گفت و بسرعت از لها 
رفت و خود را به در اتاق رسانید» قلبش 
میزد. برای اولین بار بود که با بنفشه در يك اتاق) 
تنها میشد. آهسته به در زد. در را باز کرد و داخل] 
شد, ولی ناگهان بر جای خود میخکوب شسد؛ 
صغر آقا و بنفشه پشت میز تشسته بودند و حرف 
میزدند. اکبر آقا با عصبانیت گفت: 
- بایا, تو مگه جنی! الان پائین بودی! 
صغر آقا با ناراحتی گفت: 
-آره » تو که از پله‌ها اومدی من با آسانسور آمدم» 
حالا مگه چی شده؟ 
بنفشه خندید و گفت: 

- خیلی خوب. حمام کن. لباس‌هاتو بپوش 
بریم. 
صفر آقا گفت: 

- امیدوارم بلون من بهتون... 
و اکبر آقا دنباله حرفش را گرفت: 
- خوش میگذره, مطمئن باش... 
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ساعتی بعد اکبر آقا حمام کرده. با لباس 
تبره‌ای که پوشیده بود آماده رفتن قد و همراه با 
نفشه براهافتادند.. 


گفت: 
-امیدوارم خواب‌های خوشی ببینی! 
۱ و اصغر آقا گفت: 
-مطمئن باش و 


با آسانسور آمدند پائین» سوار تاکسی شدند و 
بنفشه او را به يك رستوران درجه اول لندن برد» و 
در نور قرمز رستوران «شف گارسن آنها را پشست) 
يك میس هدایت کرد. دو تاثی نشستند و 
لحظه‌ای بعد گارسن برای آنها شراب ریخت و 
اکبر آقا در حالیکه پول زیبای رستوران] 
احساساتیش کرده بود دست بنفشه را گرفت و 


-پاك بودی» خوب بودی» هميشه هم هستی. 
.حالا دلم میگیره از اينکه باید از پیشت برم. 
بنفشه با ناراحتی با و خیره شد: 


اگر قبلا نخوانده‌اید این مقدمه را بخوانید: 
اکبر آقا يك کارگر است و دريك کارگاه کار می‌کند و از صبح تا غروب سرش توی مو تور و 
گیربکس و دیفرانسیال است. يك مادر دارد که از جان عزیزترش میدارد و يك خان‌دائی که 
برای خودش ناپلشون زمانه است. لطف زندگی اکبرآقای ماء دراینست که هرگز از پای 
نمی‌افتد. هرچیز را به نو خود تجربه میکند و هربار به قول خودش «خیطی» بالا می‌آورد. 
اما بهرحال او میخواهد که همه چیز را یاد بگیرد و همه چیز داشته باشد. مشکل دیگر اکبر 
آقا انتخاب همسر است. دربدر دنبال دختری می‌گردد که زندگی اورا بشسناسد. بروحیه‌اش 
وارد باشد و بعبارت دیگر درکش کند. 
چندبار تا پای سفره عقد رفته و ناکام برگشته. یا دخترها اورا- میخواسته‌اند و او 
نخواسته و یا او خواسته ولی مقدوراتی وجود داشته است که ازدواج نکرده. دراین رفت‌و 
برگشتیهای زندگی» اکبرآقا درجریان تازه‌ای افتاد و یکدفعه زد به کلهاش که برود يك سفری 
خارج از ایران بکند. دیدن آثار باستانی» دخترهای لندن و پاریس, تعمیرگاهها و 


| کارخانه‌ها... و... و.. 


این بود که راه افتاد بطرف لندن» آنهم قسطی با يك تور مسافرتی. با کلی ترس و لرز 
سوار هواپیما شد و رفت روی هوا و بقول خودش با کبوتر آهنین بال بطرف کشسورهای 
خارجه براه افتاد. اما از بخت‌خوش يا ناخوش, از همان آغاز راه دخترکی چسم سیاه نام 
«بنفشه» کنار دستش نشست و حال اکبرآقا را گرفت... در فرانکفورت يك توقف کوتاه 
کردند و دوباره بطرف لندن پرواز کردند و عاقبت در فرودگاه لندن از هواپیما پیاده شسدند. 
مشکل تازه دراینجا آغاز شد که اکبرآقا همراه خودش يك قلیان برده بود که در فسرودگاه 
توقیف شد و عاقبت بهنگام خروح تازه غم عشق «بنفشسه» و دوری از اوه روی دلش 
نشست. بهرحال در هتل اتاق گرفت و با اصغرآقا هماتاق شد. 

بعد از چندروز اکبرآقا برای شرکت دريك فیلم انتخاب شد و بعنوان يك هنرپیشه مطرح 


شد. 


-پس فردا؟ برای چی؟.. 


-نمیدونم. ترسم گرفته. باید برم. تو چیکار 
9 

بنفشه رفت توی فکر: 

-هميشه همینطور بوده. هر وقت دلم رو به 
چیزی خوش کردم یکدفعه پریده. 

اکبر آقا دست بنفشه را فشرد: 

-بهر حال کارش نمیشه کرد. تو کی بر 
میگردی ایران؟ 


بنفشه سیگاری روشن کرد و گفت 


تا .سفم از اینه که همه چیزا 

زود شروع شد و زود تموم شد. خیلی زود. 

- مثه پرق 

- مثه خواب 

- مثه زندگی. 

بعد دو تاثی زدند زیر خنده 

روز بعد اکیر آقا بابنفشه چك دستمزد بازی در 
فیلم را نقد کردند و اکبر آقا از صبح تاشب همرا 
با بنفشه چندین چمدان لباس و وسایل دیگر خری 
. و شب باز با هم بودند وساعت ده صبح بطرف 
افرودگاه براه افتادند. درحالیکه اصغر آقا نیز با آنها 


امیداد. هنگام حرکت اکبر آقا يك بسته به بنة 
ادادو گفت: 

این هدیه رو از من قبول کن» یه گردن بت 
که هميشه بیادمن باثی 

- بیادت هستم. 

- میلونم » برام حتما نامه بنویس. 

- توهم بنویس. 

اصغرآقا آهسته آمد جلو و گفت: 

- اکبری . اگه پولات زیاده یخورده بمز 
قرض الحسنه بده» میام تهرون بهت میدم. 

اکبرآقاباخنده گفت: 

- بازتیغ میزنی؟! 

وصدپوند پول باو داد... 

ازبلندگو اعلام حرکت کردند مسافران لندن - 
تتهران آماده شوند اکبرآقا بنفشه رابغل کرد... 

- امیدوارم زودتر به بینمت. 


وبراه افتاد اکبرآقا که بفضش گرفته بود سوا 
|هواپیماشد تابطرف ایران بیاید بطرف کشور 
اوشهرش, بازشلوغی و کار... 

در حالیکه داش می تبید درتبهران چه اتف اق 


سرش را به شیشه گذاشت وآهسته گفت: 


۱۷٩ صفحه‎ 


ی ۱۳۳۱ ۳ ۳۳ 
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: ۱- رودی بزرگ دراروپا- دشمنی- نظم و 
برنیب- حرفه‌یی که کیف و چمدان و صندوق 
میسازد- شرح‌دادن- ۲- نامی برای آقاپسرهای 
خودمان- خانمانسوز زمانهد. شب عرب- 
عددهفته- خالی- اصطلاحی درجبر ۳- خطپا - 
ماهی کنسرو- پدر زال- هم‌سفید و هم سیاه آن 
خوردنی است- شهری در ترکستان روس- کلام 
صریح و آشکار که جز يك معنی ازآن اسستنباط 
نشود. »-خاك کوزه‌گری- تار- سراغش را 
ازییمارستان بگیرید- سخن- جایزه ورزشو- 
شاهزاده خارجی-|قامت ۵-خطسیر- سرراست- 
نام دیگر دارو- اصلاح کردن- مکروخیله- 
درنوردیدن- رویگر -شهری دراستان 
کردستان- ضیافت- پایتخت کشوری دراروپای 
مرکزی- اینهم پایتخت یکی از کشورهای 
همسایه ۷-تپه کوچك- ماه کم حرف- حاشیه 
کنارش نشسته است- تیم ایرانی- سمت راست- 
مو- میو حرف تکراری بریژیت باردو 
۸-اصطلاحی دربازی فوتبال- شسهرستانی 
دراستان مازندران- چوخودش را ببیند خوشش 
آید- گردن‌زن غلات ٩-شاعر‏ زدست آن نیز فریاد 
داشت- یادداشت- عدد- سزاوارتر- ایالتی 


برندگان 


صفحه ۸۰ 


درهندوستان- آتش- اسب ترکی- گونه 
۰-علامت خارجی- مجمع‌الجزایری درجنوب 
شرقی آسیا- اثری از موریس‌مترلینگ- باطن 
۱-خوراك خارجی- برای رسوایی میدهند- 
ماه کشنده- محصولی ممتاز از سینمای ایران- 
هزار- شهر مذهبی- کارد باآن دشمنی دیرینه دارد 
۲سچاشنی سفره‌نشین- واحد وزن- شیرین آنرا 
برای همه آرزو می‌کنیم- قهرمان تروآ- منسوب 
به ملت- مشکل ازدیده خوشبین- محل و مکان 
۳سحیوان وحشو- قدیم- بمالیم شاید ازان 
کلاهی نصیب ماشود- خوب و پسندیده- خجل- 
کچل ۱6-تفریق عددی از عدد دیگر- قرارگاه 
گیتی- موجودی افسانه‌ای- مرغ سعادت- تیر 
کوچك- ۱۵- پایتختی دراسیا- مطلوب- 
کشوری دراروپای مرکزی- بهره و سود منت 
نهاده شده. 

: ۱-کوهی درشسمال غربی اسستان 
فارس- کاوباز اسپانیولی- دختر کوچسك 
۲-رودی درمرز ایران- سرمست و بانشاط- 
شیر تازی ۳-بوی رطوبت- میوه سفره 
هفت‌سین- مزاحم تابستانی- مار بی میان 
> --قهرمانی از اثر معروف فخرالدین اسعد 


۱- ضبط‌صوت. گرگان- آقای 
مسعود خسروی ۲- اطو. تهسران» 
آقای پرویز نهائی ۳- بخباری» 
کاشان- دوشیزه مهناز محمدی 6- 
دوربین» تهسران- دوشسیزه نرگس 
فراهرزی- ۵- تریموس, یزد آقای 


هار شا زا شا ۳ ۱۳۰۰ 


1 ۹ سید سس ۱ 
1۱ 
نساب 
با بت 
1 
1 با 
۲ 1 
"۳ 


۲ 


۱ 


گرگانی- جوانمرد- کشتی جنگی- ساختمان 
و سازنده آن ۵-ورقه‌ای برای تو در بانگ- 
آلت رگزدن- مرد روحانی در نزد مصریان 
قدیم -تاوان و مجازات- عبادتگاه ترسایان 
۷-دریافتن- مخالف رسسم- مقیاس برای 
اندازه گرفتن مقدار برقی که تولید میشسود 
۸-زنی که بچه کس دیگر را شسیر بدهد- 
ایستاده- قهرمانی از منظومه معروف عنصری 
٩-بزرگترین‏ شهریونان قدیم- ماده قابل 
انفجار - عیب ۰مئل و مانند- بچه بچه- 
پیمانه - فعل امر از مصسدر رفتن ۱۱-برتر و 
بالاتر - همه‌جای آن سرای من اسست ۱۲- 
ابریشم پاك نکرده- توقف خارجی- 
یاری‌کننده ۱۳-مفتول فلزی- چادر انگلیسی- 
واحد پول است- زیرکی ۱-بچه‌دزد 
معروف- یکی از قراء- زنی که شب زفاف 
همراه عروس بخانه داماد میرود- نقش 9۵- 
مادر - شهرعربی "۱-باید در بساط باشد تا با 
ناله سودا کرد- کشوری در افریقای شمالی- 
آرامش و آسایش- تصدیق روسی 
۷-طلای‌سیاه- تفاله عسل- اصطلاحی 
دریکنوع بازی باورق- حرف شب عید 


اردشیر رازی *- ساعت» خسرم‌آباد 
لرستان, بانو محترم صفائی ۷- 
جعبه ابزارفنی» نهاوند آقای ایرج 
کاظمزاده ۸- رادیو. مشهد. دوشیزه 
هایده توانگر- ۹- فلاسك. زنجان؛ 
آقای فریدون تراب ۱۰- نوا رکاست» 


۲۳ ۲۲ ۲۱ 


از : حهانکر با رساخو 


در هر ره ۱ 


کیت 


۸-قهوه‌اش مشبهور است- مجموعه شعری 
از فروغفرخزاد- امر به ماندن میکند 
۹-فرزند ابر- میان دست فشرده و بهسم 
مالیده ۲۰-سی برای پروردگار- چپق 
فرنگی- يك گل- همه را شامل میشود 
۱-هنر خارجی- درخواست تجدید رسیدگی 
بدعواشی که حکم آن از دادگاه بدوی صسادر 
شده اما یکی از طرفین نارای بوده و نسبت 
بآن حکم اعتراض کرده باشد- فضسمیر 
جنابهالی ۲۲-ژنرالی معروف درویتنام 
شسمالی- غرامت- نام دیگر اقیانوس کبیر 
۳-پیمان و قرار.- عار نیسست- ترانه‌ای از 
مهستی ۲-قاعده فنی- تعههد- ۲۵-کشوری 
درافریقا- پوشیده‌سخن گفتن- همدم و 
همصحبت ۳۲ خوشحال- تلخ است ولی 
میوه شسیرین دارد- واصدی در ارتش- 
درمصرجمع شده است ۲۷-رودی در اروپا 

وسیله‌ای برای بسستن در - نابرده گنج میسر 
نمیشود- بخیه ۲۸ -حرفی دردستور زبان- 
عضو پرنده- گاو تبت ۲۹-طمع- رجل 
سیاسی دوره انقلاب کبیر فرانسه- آواز. 


رشت. آقای بهمن طاهری. 

قابل توجه برندگان: برای 
دریافت جایزه خود با دردست داشتن 
شناسنامه عکس‌دار بین ساعت ٩‏ الی 
۲ صبحء باستثنای روزهای تعطیل 
به آقای موسوی مراجعه نمایند. 


سب کازکران 


فروردین 

شما ذاتا شخص مهربانی هستید. سعی 
نکنید برخلاف میل باطنی خود دست به اعمالی 
زنید که شایسته‌تان نیست. بدبینی را بدور 
بیندازید و بدانید که دوستانتان شما را دوست 
دارند. با متولدین ماه آذر تفاهم خواهید 
داشت. اگر ازدواج نکرده‌اید. به شسخص 
جالبی بر میخورید که احتمالا این آشنائی 
منجر به ازدواج خواهد شد: از ولخسرجی 
پرهیز کنید. شما بحدی بی‌حساب پول خرج 
می‌کنید که گوئی دنیا به آخر رسیده است. 
شخصو که بسیار مورد علاقه شماست. دچار 
ناراحتی شده. سعی کنید مثل هميشه به او 
کمك کنید. از عصبانبت بپرهیزید و اگر 
می‌بینید نمی‌توانید در مقابل اتفاقات خودتان 
را کنترل کنید؛ از محیطی که متشسنج است 
دوری جوئید. 

9 

اردیبهشت 

خودتان را دچار دردسر نکنید و به آنچه که 
چندان بشما مربوط نیست. نپردازید. در مورد 
مساله پیش آمده؛ بنشینید کمی عاقلانه فکر 
کنید. همه جوانب امر را بسنجید. بعد تصمیم 
بگیرید. 

از احساسات پیروی نکنید. میدانید که 
فامیلتان به شما بیش از همیشه احتیاج دارند 
و شسما میتوانید مشکلی را که برایشان پیش 
بیاید. حل کنید. پس از آنها کناره نگیرید و از 
انزوا طلبی بپرهيزید. 

شما آدمی هستید که همیشه می‌توانید 
مورد توجه قرار بگیرید. سعی کنید با فامیل و 
دوستان دیدار داشته باشید. مطمئن باشید که 
بزودی همه چیز بر وفق مراد شما خواهد شد 
و بار دیگر, آسمان, آبی‌تر از پیش بر سرتان 
خواهد در خشید. 
خرداد 


ماه بسیار خوبی در پیش دارید. با متولدین 
‌ ماه تفاهم کامل خواهید دا 


اشت و جواب 
خود را از سخص مورد نظر دریافت خواهید 
کرد» جوابی که مسیر آینده شما را مشخص 
می‌کند. اگر در فکر خرید هستید» عیبی ندارد» 
نظرتان را عملی کنید. از اين معامله سود 
خواهید برد. مدتی است که احساس خستگر 
می‌کنید. خسوب. هر کسی که داثما بفکر کار 
باشد. خسته می‌شود. کمی بیشتر به فامیل 
برسید. مخصوصا بچه‌ها که احساساتی‌ترند و 
ار شما توقعات بیشتری دارند. از فکر 
سلامتی خود غافل نباشید و سعی داشسته 
باشید که روزانه یکی دو ساعت پیاده روی 
کنید. میهمانی برای شسما از راه دور میاید که 
ساعات خوشو را در کنار او میگنرانید. سعی 
کنید روزهای پایان هفته را با خانواده به 
سفری بروید. تا تجدید قوا و تمرکز اعصاب 
شود. 
بر 
شما شخص فعالی هستید و این فعالیت 
بسیار خوب است. بشرط آنکه تعادلی در 
برنامه‌یتان بوجود بیاورید. از این شاخه به آن 
شاخه پریدن هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. اگر 
همه نیروی خود را در يك جا متمرکز کنید. 
مسملما نتایج مطلوب‌تری بدست میآورید. با 
شخصی اختلاف دارید. بهتر است خیلی بی‌رو 
در بایستی بنشینید و اختلافتان را حل کنید. 
یکی از نزدیکان انتظار محبت بیشتری از شما 
دارد. سفری ممکن است برایتان پیش بیاید. 


کازکسران . 


ِا ریق ۳ ۹ 


مرداد 

از نظر احساسی خودتان را در گیر مسئله‌یی 
کرده‌اید که هیچ عاقبتی ندارد. شسخص مورد 
علاقه شما آدم مرددی است و همین تردید 
سبب میشود تا نتواند تصمیم بگیرد. ولی در 
ضمن شما را هم سخت دوست دارد. زیاد 
پای‌بند عواطف و احساسات نباشید. بیشتر به 
واقعیات بینديشید. در اين ماه بیش از هميشه 
مورد توجه همکاران خود قسرار میگیرید و 
پیشسنهاد بسیار جالبی برای شروع کاری 
دريافت میکند. با ساده دلی و بیش از حند 
اشتن بد دیگران آينده خود را عتزلزل 
دق نسبت به خانواده بیشستر مهسربان 
باشید. از مسئله‌ نی رنج میبرید ولی بدانید که 
دیری نخواهد پائید که اين رنج جای خود به 
شادی فوق‌العاده‌ای میدهد.. 


۳ 


سهریور 

مدتی است فامیل و دوستان انتظار خبری 
را از شما دارند. اگر در سفر هستید. بهتر 
است با نامه یادی از خانواده بکنید. به 
هیچکس اجازه ندهید که در زندگی خصوصو 
شما دخالت کند. وضع مالی شما کاملا رضایت 
بخش خواهد بود, اگر از ولخرجی پرهیز 
کنید. بزودی تغییرات مهمی در زندگی‌تان 
بوجود مياید. در عشق شانس پیروزی زیادی 
دارید, البته اگر از جر و بحث و زورگوشسی 
خودداری کنید. از قبول مسئولیت‌های دشوار 
بپرهيزید و باصطلاح با يك دست چند هندوانه 
بر ندارید. قبل از سرمایه‌گذاری در هر کاری؛ 
امکانات مالی خود را به دقت بررسی کنید, با 
دوستان خود تصمیم مشترك می‌گیرید, 
مهر 

عقاید خود را د, کمال خوسردی با دیگران 
در میان بگذازید مطمئن باشسید این راه 
درستی است نه جار و جنجال کردن و سرو 
صدا راه انداختن. معاشرت زیاد باعث خستگی 
شسما می‌شسود.. با متولدین دی ماه بر سر 
مسئله نی بحثی خواهید کرد که بنفع شسما 
تمام می‌شود. در زمینه شفلی احساس 
نارضایتی می‌کنید, ولی با تغییر و تحولاتی 
که انجام می‌گیرد. اوضاع به نفع شما روبراه 
می‌شود. با دوستان قدیمی ملاقات می‌کنید و 
از نظریات آنها در موردی که هم‌اکنون تمام 
فکر شما را بخود مشغول کرده. استفاده 
می‌کنید. سعی کنید در کار خود نظم و ترتیبی 
برقرار کنیده تا راه حل‌های سریع و رضایت 
بخش پیدا کنید. 
آبان 

پیوند موجود میان شسما و شسخص مورد 
علاقه‌تان مستحکم‌تر می‌شسود. آشنائی‌های 
جالبی در انتظار شماست. چند نفر به 
ملاقاتتان می‌آیند و در بار ه مسئله‌نی از شما 
چاره‌جوئی می‌کنند. شما هم مثل هميشسه 
بهترین راه حل را پیشسنهاد می‌کنید و با این 
کار بر میزان محبوبیت خسود می‌افسزائید. در 
معامله‌ئی که بزودی. می‌کنید سود فراوانی 
تصیبتان می‌شود و از دوسستی نیز خبرهای 
فوق‌العاده خوشحال کننده‌ئی می‌سنوید. مثل 
هميشه ابت می‌کنید که موجود منطقی 


هستید و ارزش این همه موفقیت را دارید. به 


حسایهای خود رسیدگن کنید و بهر حال به 
مسائل مالی خود سر و صورتی بدهید. 


آذر 

از کسانیکه اعصایتان را تحريك می‌کنند. 
فاصله بگیرید. موقعیت بی‌نظیری برای عملی 
کردن نقشه‌های خود پیدا می‌کنید. با افراد 
خانواده. بخصوص متولدین شسهریور ماه 
تفاهم کامل خواهید داشت. همه اشکالات 
خود را برطرف می‌سازید. گاه بی‌جهت آشتی 
ناپذیر می‌شوید. بهتر است عکس‌العملهای 
خنسونت‌آمیز خود را کنترل کنیده و هیچ 
تصمیم عجولانه‌ای را به مرحله اجسرا در 
نیاورید. در زمینه شسغلی منتظر موقعیت 
مناسبی باشید. امیدهای تازه‌ای به دل شما راه 
پیدا می‌کند که عاقبت خوشی خواهد داشت. از 
راه دور پیغام جالبی دریافت می‌کنید. به 
سلامت دندانهای خود توجه بیشتری بکنید. 
دی 

ضد و نقیض گونی شسما گاه باعث بروز 
اختلاف می‌گردد. عقاید خود را با احتیاط بیان 
کنید. در باره اطرافیان عادلانه قضاوت کنید. 
حس حسادت شخص مورد علاقه‌تان را 
تحريك نکنید و به او فرصت ابراز وجود 
کردن بدهید. در محیط خانواده بهمه 
اطسرافیان‌تان آزادی عمل بدهید. در اجتماع 
مورد توجه و احترام واقع می‌شوید. با زیاده 
روی در کار انرژی خود را تحلیل نبرید. کاری 
که نیمه کاره گذاشسته بودید. دو باره آغاز 
خواهید کرد. لجبازی در هر مورد به ضرر شما 
تمام می‌شود, بنابراین بهتر است در باره آن 
بیشتر فکر کنید و حرف حساب و منطقی را 
بهدیرید. 
بیهمن 

يك اختلاف عمیق و قدیمی با وساطت 
دوستی حل می‌شود. در محیط خانواده 
صمیمیت برقرار کنید نوعی جابجا شدن در 
زندگی‌تان دیده می‌شسود که خسوشبختانه 
برایتان مفید خواهد بود. در زمینه‌های شغلی 
نقشه‌های جالبی بشما الهام می‌شود. موقعیت 
مناسب و شانس خوب باعث می‌شسود این 
نقشه را به بهترین وجه جامه عمل بپوشانید. 
با دیگران کمتر جر و بحث کنید. با دوستی در 
باره مسئله‌شی که بر دوش شما سسنگینی 
می‌کند. حرف میزنید و با کمکهای او نتایج 
رضایت بخشی بدست میأورید. اعتماد بنفس 
خود رااز دست ندهید» کمی پیاده روی کنید. 
اسفند 

بزودی همه چیز موافسق میل‌تان پیش 
می‌رود و موفقیتتان حتمی خواهد بود. ولی 
فعلا خونسرد باشید و بدانید که به مرور 
مسائل حل خواهد شد. در کمال صبر و دقت 
برنامه روشن و دقیقی را پی‌ریزی کنید و آنرا 
به آخر برسانید. بدبینی بزرگترین دشسمن 
موفقیت شسماست. در کارهاشی که نیاز به 
خلاقیت دارد. موفق خواهید شد. يك نفر در 
راه دور متتظر نامه سماست حتما از سلامتی 
خود با خبرش کنید. 

نسبت به وضع سلامت خود بی‌اعتنا 
نباشید. افراد خانواده خواسته‌های خود را با 
خواسته‌های شما وفق میدهند. دوستان خوب 
شما وفاداریشان را ثابت خواهند کرد. 
درآمد جدیدی هم عایدتان می‌گردد. در زمینه 
عنسق و احساسات با تغییر بسیاردلپذیری 
افراد خانواده. بخصوص 
متولدین مهر ماه تفاهم و توافق کامل خواهید 
داشت . مراقب سلامتی خود باشید. 


صفحه ۸۱ 


خانواده 
آقای و کیل نزد یکنفر از موکلین خود که در زندان 
بسر میبرد. رفت و از او پرسید: 
- تاکنون هيچيك از افراد خانواده شما برای 
دیدار شما باینجا نیامده‌اند. زندانی جواپ داد: 
- نه! 


۲ چرا؟ معلوم میشود آنها آدمهای خوش‌قلبی 


نیستند. 
- نه آقای دکتر. آنها خیلی بمن علاقه دارند. 
ولی متاسفانه زندانبانهای اینجا بانها اجازه نمیدهند 
برای دیدن من از سلولهای خود خارج شوند! 
مادربزرگ که خیلی چاق و چله بود. وقتی از سفر 
افریقا بازگشت. با يك سری عکس و اشیاء یادگاری 
بدیدار فرزندان خود رفت. در میان عکسها؛ يك 
عکس را انتخاب کرد و به نوه‌اش نشسان داد و 
گفت: 


- نگاه کن, در این عکس من در کنار باغ 
«اورانگوتان» ایستاده‌ام. 
پسرك کوچولو لحظه‌ای به عکس خیره شسد؛ 
آنگاه با کمال سادگی پرسید: 
- مادر بزرگ! ممکن است بگوئی تو کدام یکی 
طرف راست عکس است يا آنکه سمت 
1 


بله. نه! 
مردی فقط بلد بود بگسوید: «بله نه. 
باکمال میل!»» واين کلمات را هم به 
روزی اين مرد در اتوبوس نشسته 
بود که کیف یکتفر را زدند. صاحب کیف 
که به این مرد شسك برده بوده بطرف او 
آمد و با تندی پرسید: آقا شما کیف مرا 
دزدیدید؟ 
- بله 
- اونو بمن پس میدین یا نه؟ 
- نه! 
- پس بيابريم کلانتری . . 
- باکمال میل! از: مسعود قدرت 
خوش خیال 
صاحبخانه: چیکار کردی مرد! این 
گلدان رو که انداختی شکستی, مال 
دویست سال پیش بود! 
مهمان: ای بابا؛ منو ترسوندی» خیال 
کردم تازه خریدی! 


- اصلاً از نظر من تو در دنیا وجود نداری! 
مرد جواب داد: 
زن 

گفتم درست است. 


- بیست تومان. 
۱ - اگر زن منهم با من بیاید. چند میشود؟ 


دلیل قاطع 


آقا و خانم در خیابان 4 3 ۳ 5 ۳ 
0 یابان عبور میکردند که گفتگو بین آنها بالا گرفت و هر کدام درباره محاسن خود داد 
سخن دادند و در اینموقع آقا رو به زنش کرد و گفت: 9 


زن جواب داد:- شاید از نظر تو وجود نداشته باشم. ولی از نظر دیگران کاملاً وجود دارم. 
ِ 9 ابت می‌کنم که تو اصلا وجود نداری! 
- اگر چنین چیزی را ابث کنی, همه حرفهای تو درست است. ولی اگر نتوانستی, هر چه که من 


2 
در اینجا شوهر يك تاکسی رالد اشت و پرسید: 
- اگر دربست مرا از اینجا به شمیران ببری چند میگیری؟ 


برو باباء از اونوقت که با يك راننده تاکسی دوست شده. چقدر خسودشو میگیر 
ای 2 پیت اب2۱ > 2 9 


حسینعلی‌خان رو به دوست قدیمیشر معلم: کی می‌تونه بگه. اولین بار چه 
عباسقلی‌خان کرد و گفت: " کس فهمید زمین گرده؟ 

- ببینم رفیق. امروز خیلی خوشحال شاگرد: یزدگرد آقا! : 
هستی! بچه آمروزی 


مادر: شیر پاستوریزه دوست داری؟ 
بچه: نه. پلنگ پاستوریزه دوست 
دارم! 


- اره؛ اونم خوشحالی دوطرفه, خه از 
یکطرف با زنم قهر کردم و از طرف دیگه با 
سکرترم آشتی! 


در 2۳ 


قت ...تا 


» 


24 


ار ۳ 


یم ۳ 


کر 27 
از ی بو اه 
, 2 / 


۱۳ 
۱ 


۷۴ 


|... 


جنگ شاهان 
بقیه از صفحه ۷۳ 

زال با تشکر از «کشواد» سه هزار 
نفر از سپاهیان را همراه او کرد تا به 
ساری بروند و اسیران ایرانی را از بند 
افراسیاب برهانند 

«اغریرث», همانگونه که وعده کرده 
بود. بمحض رسیدن سپاه «کشواد» به 
نزدیکی ساری. سپاهش را از آن شهر 
بیرون برد و بسوی آمل راند. 

کشواد و سپاهیانش بدون جنگ وارد 
ساری شدند و به زندان اسیران ایرانی 
رفتند و آنهارا آزاد کردند و با خود به 
زابلستان برگرداندند 

#7 0 

افراسیاب چون از کار برادر اگاه شد. 
با خشم به سراغ او رفت و در حالیکه 
چون کوه آتشفشان میفرید و آتش 
می‌بارید. فریاد زد: 

- این چه کاری بود کردی برادر؟ تو 

نگذاشتی این اسیران ایرانی را بکشم و 
قول دادی آنها را در بند نگهداری.... و 
اينك آنها را به سپاه زال سپردی تا همراه 


خود ببرند..... معنی اين کارها چیست؟ 
اغر 


گفت: 
1 از اين دوستی و همکاری!: 


بقیه از صفحه ٩٩‏ 
و بدون ۱ راده به محخو جسد پرداحتمر در 
| نخستیر مرج چیزی که کاملاً غیرممکن 
بنظر «یرسید. انتقال جسد از هتل به خارج 
بود. از این رو نله زاهی که انح ناب کردم 
ق عبازه اعظم در گوفته حیاف بود: 
انه خیلی زود توانستم وسایل لازم را 
در اتاقك مترولك جنب حیاط خلوت پیدا کنم. 
روی همین اصل با وسایل موجود چند آجر 
کف حیاط را برداشتم و با تلاشی باور 
نکردنی به کندن زمین پرداختم. حدود ساعت 
چهار صبح چاله مطلوب آماده شد و من 
۳ جسد را به داخل آن انداختم و 
رویش را با خاك پر کردم. چیدن آجرها و 
فرش کردن آنهاء وقت زیادی نگرفت و من 
پس از فراغت از اين کار. مجددا جعبه‌هایی 
را که در آن مکان رویهم انباشته بود, 
بصورت اول دراوردم. هنگامی که کار پایان 
گرفت. همه چیز بصورت اول درآمد. با این 
تفاوت که مقدار قابل توجهی خال مرطوب 
زناد آمده بود. محو خاکها نیز مشکل نبود؛ 
زیرا همه آنها را ار سوراخ آبرو کوچك کف 
زمبن به داحل چاه ریختم و حدود ساعت ۵ 
صبح به اتاقم برگشتم. وقتی بروی تخت 


۱ ژان‌ژاك روسو 
بقیه از صفحه ۷۱ 
رفت ولی درعوض با نویسندگان و ادبای ان زمان 
مانند «دیترو» و «گریم» آشنا شد و با کمك آنان 
بود که شغل منشی ر 
ورد و از پاریس به ونیز رفت. اگرچه این شغل بد 
را هم به زودی رها کرد و درمانده‌تر از 
همیشه به پاریس بازگشت و در یکی از 
مسافرخانه‌های گمنام رحل اقامت افکند و در 
همین مسافرخانه بود که باخدمتکاروبه نام 
«ترزلوواسوریا» آشنا شد و با آن که «ترز» 
دختری عامی و بی‌سواد بود. از 
رفیق راه «ژّان ژاك روسو» شد و تا پایان 
عمر در کار او بسر برد. تا اين زمان 


کوچك‌ترین اثری از ذوق و قریحه ادبی دراو 
0 نشده و به جز اشعاری که گاه گاه سرود 


را در سفارت فرانسه به دست 


آن به بعمد 


- شسهوت فرم‌انروایی چشسمان ترا 
بسته برادر و نمیتوانی نيك و بد را از هم 
بازشناسی.... کشتن نوذر بیدفاع آنقدر 
ناجوانمردانه و اهریمنی بود که من برای 
جبران آن چاره‌ای نداشتم تا مردم گیتی 
خیال نکنند همه تورانیان و همه‌ی نسسل 
سلم و تور و پشسنگ چسون تو وحشی و 
دیوانه ان تو فکر میکنی تاج و کمر 
فرمانروایی برای کسی پایدار و ابدی 
است؟ نه برادر. آنچه پایدار میماند 
مردانگی و نام نيك است.... دیو جاه 
طلبی چشم تورا کور کرده است! 

افراسیاب از این جواب برادر چنان 
اتش خشسمش برافسروخت که بی‌درنگ 
شمشیرش را کشید و تن اغریرت را با 
يك ضربت به دونیم کرد. 

زال وقتی از این قتل بیرحمانه و 
ناجوانمردانه‌ی اغریرث بدست افراسیاب 
آگاه شد. فوری با تمام سپاهش به 
اردوی تورانیان حمله کرد در حسالیکه 
می‌گفت: 

خون اغریرث بیگناه این دیوانه 
زنجیری را خواهد گرفت. ما انتقام آن 
جوان شریف و پاکدل را خواهیم گرفت. 
سر 
سپاه ایران و توران دو هفته‌ی تمام 


اقتادع: احبساس کردم که براثر پیشرفت 
مطلوب کارء به ارامش شگرفی دسست 
یافتهام. انجتان اش 

واقعه‌یی رخ نداده است. عت از هش 


بیمارستان شدم. متجاوز 
تا اینکه ن و فرزندم موش آمدند. اولین 
ستوال چگونگی حال اعظم بود. من 
در بن پرسش با ژزست و لحنی تاسف 

بار اعلام کرد دم که او بمحرد وقوع تصادف 
کشته شد. پیش از آنکه همسرم درباره 
سرنوشت جسد وی بپرسد. ص اصافه کردم 
که ماموران جسد را در گورستان عمومی 
شهر دفن کردند. گزارش واقعه بقدری عادی 
و طبیعی بود که او هرگز دسستخوش تردید 
نشد. با وجود این بیم داشتم که او پس از 
خروج از بیمارستان قصد دیدار مزار او را 
داشته باشد. برای رد اين درخضواست نیز 
فکری کردم و به عذر نامعلوم بودن قبر, 
موجبات انصراف او را از رفتن به گورسستان 
فراهم ساختم. بدین ترتیب ظاهراً همه چیز 
تمام شد. تا اینکه برخلاف انتظارم سرانجام 
تصادف رازم را آشکار کرد. معهذا من هنوز 


و به قول خودش بی و سروته و مزخرف بود؛ 
کلامی به روی کاغذ نیاورده بود. تا آز 
که گفتيم با «دنیس دیدرو». نوی 
معروف فرانسوی اشنا شد و در خانه او به 
موضوع مسابقه اکادمی «دیژون» که 
موضوعی ادبی و اجتماعی بود برخورد کرد و 
به خیال شرکت در آن مسابقه افتاد و عجیب 
آن که در این مسابقه برنده شد و در مدتی 
کوتاه به عنوان نویسنده عنوان و شهرتی به 
دست آورد که حتی برای خودش هم عیر 
قابل قبول بود. و با شرکت در مسابقه دوم. با 
آن که موفق به ربودن جایزه دوم نشد. ولی 
بر شهرت و اعتبارش افزوده شد. دراین 
زمان او به اتفاق «ترز» مسافرتی به ژنو کرد 
و به علت زیبایی‌های طبیصی و علاقه به 
طبیعت در آنجا مستقر شد. اگر چه دوستانش 


در جنگ بودند. بدون اینکه فیچک دام 
تفوقی بر دیگری پیدا کند. در اين فاصله 
زال. که تخت شاهی ایران را نمیتوانست 
بی‌صاحب ببیند و در ضمن طوس و 
کستهتم- فرزندان نوذر - را برای مقام 
شاهنشاهی ایران سایسته نمی‌دید 
کسانی را به اطراف فرستاد تا مرد 
شایسته‌ای از نسل فریدون را برای احراز 
مقام شاهنشاهی ایران پیدا کنند و آنها 
سرانجام رطهماسب‌زو» را که از 
فرزندان فریدون بود یافتند و نوید شاهی 
را به او دادند. 

طهماسب‌زو پیرمردی نیکدل بود که 
یز هدتفاه رسخالا از غهر ها 
می‌گذشت. او چون خسواهش پهلوانان 
ایران را شنید. با کمال میل آنرا پذیرفت 
و بزودی با آیین ویژه‌ای به تخت 
نشست. او مردی صلحجو و خردمند بود 
و جنگ و خونریزی را درشان انسان 
نمیدانست و دلش می‌خواستت همه مردم 
دنیا در صلح و برادری زندگی کنند و تمام 
هم و کوشش خود را صرف ابادانی گیتی 

ی 

خبر کئسته شدن اغریرث بدست 

اقراسیاب. پشنگ پادشاه توران را 


هم معتقدم در قتل وی کوچکترین دخالتی 
نداشته‌ام.» 

۳ کلمه ای میم فِ آن مرد 3۵ پکی 
هنین بر قرقم میخورد. چهره معصوم و 


بی‌گناه دخترم حتی برای يك لحظه از برابر 
چلسمانم دور نمیشد. وقتی خواندن این 
مطالب پایان رت عتوجه شدم که تمامی 
اوراق بازجویی براثر ریزش اشکهایم خیس 
شده است. وقتی نگاهم را از آخرین برگ آن 
کشیدم. متوجه شدم که بازپرس نیز عمیقا 
دستخوش تاثر شده است. بهمین علت 
خطاب بمن گفت: «مطمئن باشید که این 
عرد به شدیدترین وضع مجازات خواهد 
شد.» موقعی که از دفتر بازپرسی خارج شسدم 


خون دختر من آلوده تشده بود. بنابراین قأنون 
میتوانست تنها او را به جرم تجاوز به عنف 
مها کمه ی مجخوم ند نیش ایس مرو 


نبود که دخترك از دست رفته‌ام از من توقع 
داشدت. این اقکنار باعث کنسلا که من تلون 
انجام مشورت با حفنوقذانان صاحب صلاح 


تصمیم خطرناکی بگیرم. قصنم این بود که 


برآن بودند تا او را برای بار دیگر به پارس 
باز گردانند» اما | ورعید ژنو باقی ماند تا از 
آنجا به رمون مورانس, و بمد از آن ب 
«ارمیتاژ» رفت واز اين زمان بود که به طور 
جدی به کار نویسندگی مشغول شسد. او 
نخست کتاب «نامه‌ای به دالامبر» و به دنبال 

آن رمان معروف خود «پلوتیز جدید» را 
نوشت و سرانجام کتاب «قرار داد اجتماعی» 
که شاهکار اوست منتشر شد و برای مدت 


کوتاهی آرامش نسبی برزندگی او حکمشرما 


۳ 


گردید. اگر چه به زودی با نوشستن کتاب 
«امیل» که تحولی در تعلیم و تربیت به وجود 


صادر شد. و به آين ترتیب 
سویس گریخت. او هیجده ماه تمام از 


بسختی آزرده خاطر و غمگین کرد و 
چنان از افراسیاب رنجید که دیگر نه به 
پیام‌های او پاسخ داد و نه حاضر شد او را 

در اين موقع پیام طهماسب‌زو به او 
رسید که از وی خواسته بود با يك صلح 
پابدار موافقت کند و بگذارد دنیا روی 
آرامش ببیند و کوشش و تلاش مردم 
بجای جنگ و خونریزی صرف آبادانی و 
خوشبختی نوع بشر شود. 

پشنگ که از عدم موفقیت افراسیاب 
نیز دلگیر بود. فوری با این درخواست 
موافقت کرد و فرمان داد که سپاه توران 
مرزهای ایران را ترگ کند و به سرزمین 
خود بر گردد... 

زال نیز سپاهش را به زابلستان 
برگرداند و بعد از آن تا پایان پادشساهی 
طهماسب‌زو که پنج سال بود و نیز در 
تمام دوره‌ی پادشاهی پسر او گرشاسب 
که ند مسال بود, ایرانیان و تورانیان در 


به دادگاه» مر ری 
که قبلا تهیه کرده بودم. کنار در ورودی 
دادگستری ایستادم: بیش از یکساعت از 
توقفم نگذشته بود که اتوبوس زندان متوقف 
شد و محسن خان به دنبال چند زندانی همراه 
با يك مامور از پله اتوبوس به زیر آمد. از 
انچه که پس از این لحظه در خاطرم مانده, 
تنها برخورد ضربات پی در پی کارد بر پیکر 
محسن و تلاش‌های مذبوحانه او برای نجات 
جانش بود. از این رو من هنگامی بخود آمدم 
که خویشتن را دست بسته کنار دو پاسبان 
تنومند و قوی در اتاقی محصور دیدم. ساعتی 
بعد مراسم یکنواخت و خسته کننده بازجویی 
آغاز شد و پاسخ من فقط يك جمله بود و در 
برابر هر سئوالی جواب میدادم که در کمال 
عقل و نهایت هشیاری او را کشتم. با اینکه 
وس بش 
زندان ابد رهایی یافته‌ام. با وجود این 
همجنان احساس میکنم که در اتاقی تنگ و 
تاريك محبوسم و در انتظار باز گشست دختر 
ناکام و آرزومندم دقيقه شماری میکنم. 


گوشه‌ای به گوشه دیگر پناه برد» تا سرانجام 
در خانه يك فیلسوف انگلیسی به نام «ادوارد 
هیوم» پناهگاهی یافت» و در منزل او بود که 
نوشتن «اعترافات» را که گستاخ‌ترین کتاب 
اوست آغاز کرد. اگر چه اقامتش در خانه 
«هیوم» نیر زیاد به طول نیانجامید و به علت 
کج خلقی خاص که پیدا کرده بود به زودی 
آن جا را ترلك گفته و بعد از دربدری‌های دیگر 
يك بار دیگر به پاریس باز رسید تا در خانه 
محقری آخرین روزهای زندگیش را بگنراند 
و عجیب آن که هشت سال آخر زندگیش. 
سال‌های آرامی بود و مردی که در توفان به 
دنیا آمده بود» در آرامش بدرود زندگی گفت. 


صفحه ۸۳ 


از تاامیدی تا.۰۰ 

پقیه از صفحه ۷۵ 
چی؟ بازفردا صبح از خواب بیدار بشوی, باز 
لباس بپوشی» باز مثل آدم ماشینی راه بیفتی 
و به کارگاه بروی تاغروب مثل سگ جان 
بکنی که چه؟ اگر نینا را داشتی. او درخانه 
انتظارت را میکشید. قدرت تحمل هر 
سختی‌ای را داشتی, اما زندگی بدون امید. 
اصلاً قابل ادامه نیست... شقيقه‌هايم را با 
«ستهايم فشار میدهم. تینا بی‌جهت نسبت به 
آینده امینوار است. او که ذاتاً خوش‌بین 
است. چشم‌هایش را به روی واقعیات بسته 
است و نمیخواهد قبول کند که رسیدن من و 
او به‌هم.مثل تقارن ماه و خورشید است. نه, 
برای ماهیچ راهی وجود ندارد. هیچ 
راهي.... دارند زنگ در را میزنند. ولش کن. 
اصللا حوصله تدارم‌میخواهم تمام امروز را در 
رختخواب بمانم و فکر کنم. آه. لعنتی, 


دستبردار ییست. درست مثل پیرمرد 


نخیر, دست‌بردار نیست. خیلی خوب. خیلی 
خوب. بابا صبرکن. صبرکن الان مییام... 
تق. تق. تق, حتی از صدای پای خودم هم 
دلخورم. وقتی زندگی به این‌جا میرسد, دیگر 
واقما هیچ فایده‌ای ندارد و مثل يك در 
موریانه خورده حسابش پاك شده است... 
بله.. بفرمائید. آقاچه فرمایشی دارید؟ درسته 
همین‌جاست.ولی ولی‌شما؟. 
متاسفانه به‌جا نمی‌آورم. فرمایشی دارید؟ 
متأسفانه يك کمی دیر آمدید. چون پدرم تازه 
مرده. بله. شش‌هفت ماهی میشود. خیلی 
متشکرم. زنده باشید. نه. مادرم هم این‌جا 
نیست. یعنی بعد از مردن پدرم. دیگه این‌جا 
طاقت نمی‌ورد و خیلی بی‌تابی میکرد. 
فرستادمش مشهد پیش فامیل‌هاش. هرچند 
که باز اون‌جا همواسه من بی‌تابی میکند. 
بله. فعلااین‌جاتنها 
هستم. یکی دو سالی میشود که مکانیکی 
میکنم. متشکرم. به هر حال زندگی چه خوب 
و چه بد میگنرد. چی؟ گفتید با پدرم خیلی 


۰ 
من از کی 
بقیه از صفحه ٩۷‏ 

تانی و لباسشوئی و میوه‌فروش, همه و 
نقدر جنس نسیه به مهین‌خانم داده بودند که 
دیگر اگر يك بنده‌خدائی پول‌خرد همراهش نبود و 
يك بسته کره میخواست. به او نمیدادند. خوب. 
حق هم داشتند. مهین‌خانم همه اعتماد آتهارا 
کشته بود. از همه خوشمزه‌تر, رانندگی یادگرفتن 
مهین‌خانم بود. ازچند وقت پیش مهم‌ترین دعوای 
او و شوهرش بر سر همین مسئله بود که 
مهین‌خانم میگفت: «آخه من از کی چیزی کم 
دارم که رانندگی بلد باشم؟ واسه چی این آرزو رو 
باید بگور بیرم؟ واسه چی دختر اعظم‌خانم» سوار 
اون ماشین قراضه‌ش بشه و مخصوصاً بیاد 

سرکوچه ما وایسه که دل منو بسوزونه!» 
وصدای علام‌حسین‌خان که:«زن. ترو بمخدا 
اگه دين و ایمون داری دست از این حرفها بردار؛ 
منو تا خرخره لو قرض انداختی. چرا دیگه بس 
تمیکنی؟ از دست این هوسهای تو به کج پناه 
ببرم. خدا دلیل کنه اون قمر خانمو که تو رو واسه 
ما تیکه گرفت. الهی آب خوش از گلوش پائین 
نره که میگفت این مهین از اون دخترهای فهمیده 
و بساز و قانعه. اگه معنی قناعت اینه که منو خونه 
خراب کردی: الهی سر پسرهای قمر خانمم 
بیاد.» انروز علامحسین خان خیلی جسدی بود, 
بطوریکه من فکر کردم محال است این بر تسلیم 


سعادت‌جو.. 


۰ 


صفحه ۸4 


دوست بودید؟... پس چرا نمیفرمائید تو. از 
چمدانی که به دستتونه معلومه از سفر 
می‌آئید. خواهش میکنم. متزل خودتان 


۳ 
است 


يك لقمه نان و پنیری هست باهم 
ميخوريم. پدرم نیست. من که هستم..- 
پیرمرد را به اتاق میبرم. ما ایرانی‌ها در هر 
حالی که باشیم خوی میهمان نوازی‌مان را از 
دست نمیدهیم. 

تا او دست و رویش را بشوید. خودم را به 
بقالی سرکوچه میرسانم. خوشبختانه با 
مشهدی سلیمان حساب دارم و با وجودی که 
يك شاهی توی جیبم نیست. میتوانم هر چه 
را لازم دارم بخرم.... میروم و با عجله 
برمیگردم. چیزی به ظهر نمانده. میتوانیم 
ناهار تیمرو بخوریم. 

نیمرو با ماست خیلی خوش‌مزه است 
پیرمرد مرتب حرف میزند. گاهی هم به 
عکس پدرم که بالای طاقچه است نگ-اه 
میکند و چشسم‌هایش از يك غم اشسك پر 
میشود. 

وقتی صدای زنگ در بلند شد به کسی 
که داشت رشته افکارم را پاره میکرد, نت 
فرستادم. ولی انگار کمکم از پیرمرد خوشم 
میاید. چون با صحبت کردن با او فکرم 
از نینا و از آینده‌ای که در انتظارمان اسست 
کنده میشسود این اخساس را پیدا میکنم. 
وقتی استکان چای را جلویش میگ‌ذارم؛ 
سیگاری آتش میزند و میگوید: 

- نمیدانی چه‌قدر دلم میخواست پدرت را 
ببیتم. سالهای سال توی این انتظار سوختم. 
بالاخره هم نتوانستم ببینمش. خوب. این از 
بداقبالیه. اما خوشبختانه پسرش رو پیدا 
کردم و هميشه دین پدر رو میشه به پسر 
پرداخت کرد؟ 

دین پدر؟ با حیرت میپرسسم: «پدرم به 
شما بدهکار بود؟» از پشت دود سیگار 
لبخندی میزند و میگوید: نه. برعکس, من به 
او بدهکار بودم و بیست‌وپنج سال تموم 
نتونستم قرضم رو به او بپردازم تا به مروز. 
آخه من و پلرت باهم خیلی دوست بودیم. 


خواسته هسبرش بشود. از حق که نگنريم چند 
روز هم مقاومت کرد. ولی بالاخره يك روز صبح 
که از خانه بیرون میرفتم. ماشین تعلیمات 
رانندگی را دیدم که مهین خانم سوارش میشد. 
فهمیدیم که اين بار هم مهین خانم پیروز شده 
است. روزها از پی هم می آمدند و میگ‌ذشتند و 
آدم یدون آنکه دلش بخواهد, از تمام اتفاقات 
خانواده غلام‌حسین خان و مهین خانم به سبب داد 
و بیداد و صدای بلندشان سر در می‌آورد. بماند که 
قضیه تمرین و گرفتن تصدیق 
رانندگی یکسالی بطول انجامید. ولی بهر حال 
مهین خانم تصدبقش را گرفت. سور مفصلی هم 
داد و تمام اهالی کوچه را هم دعوت کرد که اتفاقاً 
هیچکس به میهمانی اش نرفت....از چند 
روزبعد, نق نق خانم شروع شدکه تصدیق گرفتم 
واسه اینکه سر بخاری بذارم؟! یعنی تو اینقده 
عرضه نداری که یه ماشین واسم بخری؟ آخه من 
چیم از فلانی کمتره. قدم کوتاه تره. شکلم بده؛ 
غیب و علتی ذارم. که ماشین ناشته 
باشم؟....وغلام حسین خان دادش درآمدکه :«تو 
عقلت از همه کمتره. تو شعور نداری, تو منو 
بخاك سیاه نشوندی, تو منو وادار به قرض گرفتن 
از اين و اون کردی» خودت میدونستی که محلی 
واسه پس دادنش ندارم. قرض سراپامو گرفته» 
همین روزهااست که بندازنم تو زندون» صبح ها 
از ترس طلب کارها مثل دزدها از خونه بیرون 
میرم» واله دیگر کسی تو این شهر بمن قرضص 


خیلی بیشتر از اون که بتونی فکر کنی, آنقدر 
که وقتی مفازه آهنگری‌من آتش گرفت و 
هست و نیستم خاکستر شد. پدرت تنها 
خونه‌ای روکه داشت گرو گذاشت و پواش رو 
به من داد تا سرمایه کارم کنم. توی این 
سال و زمونه پسرم. دیگه کسی از اين کارها 
نمیکنه. اما اون وقت‌ها همه چیز مفهوم 
اصلی خودش‌رو داشت و رفیق اون کسی بود 
که مثل پدرت از مالش به خاطر رفیق 
میگذشت» هرچند که سالها طول کشید و من 
زیربار قرض او موندم و نتونستم دینم رو 
بپردازم. زندگی است دیگه. يك دفعه که پول 
جمع کرده بودم پسرم مریض شده بردنش 
بیمارستان و عملش کردن. همه پولها رفت 
توی شیکم بیمارستان و يك دفعه هم مجبور 
شدم خرج عروسی پسر دیگرم رو بدم.... 
دقعه آخرم زنم مرد و پاك دیوونه شسدم. 
گذاشتم از این شسهر رفتم و ده سال آزگار 
هرچی میکردم پام به این شسهر کشسیده 
نمیشد. توی این ده سال از همه بریدم.... 
حتی از پدرت. رفتم تا خودم‌رو گم کنم. اما 
این کارا همه‌اشس بی‌فایده است» و هیچکی 
هیچ جا نمیتونه خودش رو گم کنه. پس 
خودم رو توی کار غرق کردم. خدا هم 
خواست پول‌دار شدم... اصلا انگار آدم هر 
وقت که دیگه به چیزی فکر نمیکنه. اون چیز 
به طرف آدم مییاد. درست مثل پولهایی که 
به جیب من سرازیر شد و اون وقت بود که 
خاطرةٌ فداکاری مردی که بیست و پنج سال 
پیش زندگی من رو نجات داده بود. درم بیدار 
شد. از طرف دیگه اصلا دلم میخواست 
برگردم تهرون و اين جا کار کنم. به این 
ترتیب بار سفر رو بستم و راه اقتادم؛ اما 
اقسوس که دیر رسیدم و نتونستم دینی رو 
که داشتم به رفیقم ادا کنم. به چهره او نگاه 
میکنم. و ناگهان پیرمرد دیروزی را روبروی 
خودم ایستاده میبینم و صدای نینا را میشسنوم 
که میگوید «منصورء تو به خاطر دل مهریونی 
که داری هیچ وقت توی زندگی امیمونی...» 
و به دنبال این فکر يك دفعه تپش قلبم زیادتر 
میشود. زیرلبی میپرسم: «میخواهید تهران 


نمیده. واله دیگه مشتم واسه همه واشده. آخه 
ماشین میخوای چیکار؟...پدرت ماشین داشت. 
مادرت داشت» آخه زن. تو چرا اینقده زبون 
نفهمی؟...چرا حرف سرت نمیشه» وهوارهای 
مهین خانم: 
- حالا پشت سر پدر و مادر من حرف میزنی؟ 
حالا زورت به اونا رسیده؟...و صدای شکستن 
ظرف» ظرفهائی که باپول اين و آن خریداری 
شده بود... حقیقتاً دلم برای غلام حسین خان 
میسوخت. از طرفی هم ازاو لحم میگرفت که چرا 
تا اين حد در مقابل خواسته‌های غیر منطقی 
زنش سستی نشان میدهد. ولی راستش این جارو 
جنجالها باعث شد که روزی چند بار همه مردهای 
کوچه دست زنشان را ببوسندو از خداممنون 
باشندکه زنی مثل مهین خانم نصیشان نکرده 
است. از سرو صدای آن روز صبح مهین خانم 
میگفتم که متاسفانه خیلی بد عاقبت بود اتف 
غلام حسین خان البته برای زنش ماشسین 
نخرید و من فکر میکنم نتوانست پولش را از 
جائی فراهم کند. و گرنه مردی نبود که بالاخره 
بله از آن روز صیح میگفتم: بالاخره 
غلام‌حسین‌خان به التماس افتاده بود. ولی مهین 
خانم دست بردارنبود. غلام‌حسین‌خان التماس 
میکردکه «زن ۰ بیابریم |زهم جدابشیم. 
بیاورضایت بده که جون منو خلاص کنی + 
بیاوبرای خاطر خدایه رحمی بمن بکن » 


چی کار کنید؟» استکان چای را در نعلبکی 
میگذارد و جواب میدهد: تصمیم دارم يك 
کارگاه تعمیر ماشین باز کنم. شسنیدم خیلی 
پول توشه. عقیده تو چیه پسرم؟ 


يك عده کارگر خوب پیدا کنین, نونتون توی 
روعته: 
با مهربانی دستش را به شانه من میزند و 


میگوید: 


- خدایا هیچ وقت فکر نمیکردم قرضم 
رو بتونم این طوری پس بدم. من پولی رو 
که بدرت ازم طلب داره میدم به خودت. 
یدش هم کارگاه رو باز میکنم و تو رو 
میذارم رئیس کارگاه.. من خودم خیلی پیر 
شدم و دیگه حوصله از صبح تا شب دویدن 
رو ندارم. اما تو جوونی و تازه اول زندگیته, 
با من دست میدی پسرم يا نه؟ 

اتاق دور سرم میجرخد و از همه جا 
صدای معجزه بلند میشود و از میان صداهاء 
صدای آقای ایمانی را میشنوم که فریاد 
میکشد «من دخترم رو یا به هم طبقه خودم 
میدم. یا به بالاتر از خودم....» و به دنبال 


آن از میان اشسك به چهره پیرمرد میخندم. 
حتم دارم وقتی آقای ایمانی خواستگاری مرا 


بشنود و بفهمه که کارگر بی‌پول او يك دفعه 


به من میدهد... دستم را ب 
آقای سعادت‌جو دراز میکنم و میگویم: 

- از حالا تا آخر عمر.. 

و لحظه‌ای بعد. چهره فرسوده او را 
میبوسم.... زندگی درست مثل فیلم‌های 
کارتون است. و انسان با يك جهش از 
نالمیدی به امید و از تیره روزی به سعادت 
میرسد. 


وصداهای مهین خانم که: به, به! چشمم روشن 
حتما زیرسرت بلند شده. حتما خاطرخواه شدی که 
میخوای پشت پابه زندگیت بزنی » 
وبازغلامحسین خان که میگفت: «کدوم 
خاطرخواهی ؟!واله کارهائی که توکردی منوواسه 
همیشه اززن جماعت فراری داده. اگه عمری 
باشه بایدتاآخرش جون بکنم وچاله چوله‌هائی که 
توواسه من کندی پرکنم فقط نذاربیش ازاین 
آلوده بشم» 

گفتم که آنروزدعو ی بدعاقبتی داشتند. چسون 
یکساعت بعد. دوتااز طلبکارها که باپاسبان درخم 
کوچه ایستاده بودند. غلامحسین‌خان رابردند. 
روزی که اسبابهای خانه ,بوسیله طلبکارها برده 
میشد ۰ مهین‌خانم گوشه حیاط ایستاده بود وگریه 
میکرد. امانمیدانم بحال شوهرش که درزندان بود 
گریه میکرد ییاه مال خودش که باید بر 
میگشت پیش پدرومادرشس . چون صاحب خانه 
هم همان روز باحکم تخلیه سررسید . مهین خانم 
چاره‌ئی نداشت. بایدخانه راتخلیه میکرد . یکی 
همسایه هاشب مهین خانم را خانه خودش نگاه 
داشت و فردای آن روزهم سواراتوبوسش کردکه 
به شهرش برود. نمیدانم به سرغلامحسین خان 
ومهین خانم چه آمد. فقط بجای آنها خانواده 
بسیارآرامی آمده‌اند که همه اهالی محله 
ازآمدنشان ذوق زده شسده‌اند و ازبس ذوق زده 
شده‌انده راه ونیمه راه گیرشان می آورند تابه آنها 
ازکوچك و بزرگشان سلام کنند. 


دم| کلق‌ران 


‌ ۰ ۰ ک 
تجلی نیروی آندیشه 
۱ بقیه از صفحه ۲۶ 
غلامعلی هادی حیران کارگر قسمت ذوب فلز (کارگاه 
متالوژی) است و امسال با حقوق 1۷ تومان استخدام 
شده است. غلام جوانی ۲۲ساله است و بعنوان کارگر 
نیمه ماهر کار می کند و سه سال پیش یعنی در سن ۱٩‏ 
سالگی ازدواج کرده. ولی هنوز بچه‌ای ندارد. 

از علاقهاش به اين کار میپرسم؛ میگوید: کاردر 
این کارخانه مرا راغی می کند چون هميشه دلم 
میخواست درجائی کار کنم که با نوب سخت ترین 
فلزات مثل آهن- فولاد و چدن سروکار داشته باشد و 
للخره هم به.ماشین سازی آمدم. 

غلام در حالیکه نورقسرمز رنگ آهن مذاب» روی 
چهرهاش افتده و تابلوی زندهبسیار جالب و 
جدابی از او بوجود آورده. میافزاید: اکثر کارگران از 
کردن در کت ید رو و ری که 
ندارند پای کوره‌ای, انهم با چنین حسرارت و آتش 
سوزانی کار کنند. ولی من با علاقه به فصالیتم ادامه 
میدهم» چون بطور کلی کار ریخته‌گری را خیلی مردانه 
میدانم و آنرا دوست دارم. > 


ارتباط با راه‌آهن 


از سالن ریخته‌گری یا در واقع کار گاه متالوژی بیرون 
میائیم و متوجه يك رشته خط هن میشویم که چند واگن 
خالی مخصوص حمل بار نیز روی آن قرار دارد و وقتی 
یکی از مسئولان نگاه پرسشگر ما را میبیند , میگوید: 
این خط به خطآهن ایران- اروپا که از تبریز میگنرد 


| ات و از آن برای وارد کردن ماشسین الات و مواد و 
کالاهای مختلف از نقاط گوناگون حتی خرمشهر و 
خارج از کشور به کارخانه و یا فرستادن تولیدات کارخانه 
به خارج استفاده میشود. 
کارگاه تراش 

از این قسمت میگ‌نريم و به سالن وسیع دیگری 
میرسیم که کارگاه تراش کارخانه بشسمار میرود. در این 
سالن که بخاطر بزرگی و وسعت زیاد سر و ته آن معلوم 
نیست» صدهاء و بلکه هزاران ماشین تراش با ابمساد 
مختلف دیده میشود که در پای بسیاری از آنها کارگران 
تراشکار مشغول فعالیت هستند. 

این گروه قطعات ريخته شده در قسمت متالوژی را 
به ماشین‌های تراش می‌بندند و با کار خوده آنها را برای 
نصب در ماشین‌های تراش ساخت کا‌خانه آماده 
می‌کنند. 

با «رحمان اکبری اسبق» یکی از کارگران این 
قسمت وارد گفتگو میشوم: میگسوید: در این کارگاه هر 
کارگری تراش يك قسمت بخصوص از قطعات ريخته 
شده را بعهنه دارد. مثلا من به صفحه تراثو مشغول 
هستم. از رحمان در باره اهمیت کارش میپرسم 
میگوید: حساسیت کار. از این جهت زیاد میشود که 
پاره‌ای مواقع باید تا يك دهم و حتی يك‌صدم میلیمتر را 
در تراش قطعات مد نظر داشته باشیم و رعایت کنیم» 
وگرنه قطعه تراش شده را باید بکناری گذاشست و در 
واقع دوباره به قسمت ذوب فرستاد تا مثل مواد اولیه 
دیگر در کوره ذوب و مجددا ساخته شود. 

از زندگیش سئوال می‌کنم. میگوید: از نظر رفاهی 
کارگران کارخانه آنها که متاهل هستند و با با اعضای 
خانواده خود زندگی می‌کنند. در جوار کارخانه از 
خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند و در برابره در ماه 
اجاره کمی میپردازند. 

من در ماه ۱۱۰۰ تومان حقوق میگیرم و سال 
گذشته سود ویژه‌ای برابر۲" روز حقوقم که 
حدود ۱۸۰ تومان شد, گرفتم. 

در باره میزان اجاره خانه‌های سازمانی کارگران 
ماشین‌سازی که به خانههای سأزمانی قراء ملك معروف 
است میپرسم» میگوید: اجاره بهای این خانه‌ها متفاوت 
است و دسته بندی شده است. مثلاً من و خانواده‌ام در 
يك آپارتمان سه اناقه زندگی می‌کنیم و در ماه۰ ۲۲ 
تومان اجاره میدهیم و از اين جهت راحت هستیم؛ چرا 
که اگر میخواستیم در شسهر تبریز زندگی کنیم میباید 
تمام حقوق خود را برای اجاره بها میپرداختیم, 


تا یکهزارم میلیمتر 


بعنوان کارگر ماهر در این قسمت کار می‌کنم و وظیة 
تراش داخل قطعاتی است که در قسمت ريخته گری 
ساخته شده و به کارگاه تراش فرستانه میشود. 

از نظر دقت در کار و حساسیت وظایفی که کارگران 
این قسمت بعهده دارند همین بس که بگسویم پاره‌ای 
مواقع کار ما باندازه‌ای دقیق است که تا يك هزارم 
میلیمتر را در نظر داث 


کار کده ات . 
با کارگر دیگری بنام اژدر پایدار آشنا میشسوم که 
باصطلاح فنی در قسمت فرز کاری مشغول کار است. او 


در حالیکه سر گرم تراش يك قطمه ینام قلمگیر ماشین 
تراش است با من به گفتگو میپردازد و میگوید: دو سال 
و نیم است که در ماشین سازی کار می‌کنم و ۱۲۳۰ 
تومان حقوق میگیرم. سال گذشته حدود دو ماه و نیم 
حقوق بعنوان سود ویژه دریافت داشتم و از بیمه درمانی 
نیز استفاده می‌کنم» ولی چون مجرد هستم از خانه 
سازمانی استفاده تمیکنم و در شسهر زندگی می‌کنم از او 
میپرسم چرا از وسایل حفاظتی هنگام کار استفاده 
نمیکنی؟ میگوید وسایل حفاظتی از جمله عینك‌های 
مخصوص را به همه کارگران قسمت تراش داده‌اند ولی 
در حال حاضر من باين علت از عينك اسستفاده نمیکنم 
چون از قطعه‌ای که مشغول تراش آن هستم براده فلز 
پر تاب نمیشوده و گر نه در مواقع دیگر که احتمال 
پریدن براده آهن میرود» از عينك مخصوص حتم 
استفاده می‌کنم. 
رد 
ساخت ماشین سازی 
سئوال دیگری را با اژدر در میان میگ‌ذارم و از او 
میبرسم کدام يك از اینهمه ماشین تراش را خود شما و 
همکارانتان در اين کارخانه ساخته و پرداخته‌ایر 
ازدر در پاسخ به یکی از سر پرستان کارگاه اشاره 
می‌کند و میگوید: آقتای معماری فورمن (سر پرست) 
قسمت دیسك تراثو کارگاه است بهتر مي 7 
سئوال جواب دهد..... و او نیز چنین میگوید: تا کون 
ماشین‌ها و مته‌ها و وسایل مختلفی را در ماشین سازی 
ساخته‌ايم که تعداد انواع 
آنرا آلان نمیتوانم ذکر کنم» ولی یکسی از ماشسین‌های 
تراش ساخته ماشین سازی تبریز را برای شما شریح 
میدهم و خوشبختانه نمونه آترا هم در اینجا داریم. و بعد 
مرا به کنار ماشینی مبیرد که روی آن پلاکی دیده میشود 
و حکایت از ساخت آن در ماشین سازی تبریز دارد. 
حسن معماری در توضیحات خود. میگوید: این 
ماشین بنام انیورساللا تانیلم میاود و تمام 
قطمات اصلی و غیراصلی آن بجز چند قطمه در ماشین 
سازی تبریز ساخته شده است و آن چند قطمه هم مانند 
بلبرینگ‌ها یا کاتوچوی سردست دنده‌ها چیزهائی هستند 
که کارخانهاش را در ایران داریم و کازشان اختصاصاً 
ساخت اینگونه وسایل است. مقل کارخانه بلبرینگ 
سازی که در همین نزدیکیها قرار دارد و بسیاری از 
کارخانههای دیگر نیز بلبرینگ‌هائی که احتیاج دارند به 
آن سفارش میدهند. 
حسن پس از توضیحات کافی در بره این ماشین ما 
را به قسمتهای دیگری مییرد که در آنجاها ماشینها و 
مته‌ها و وسایل مختلفی گذاشته شده و همه آنها ساخت 
ماشین سازی تبریز است. موقعیکه او در باره هر يك از 
ماشینها توضیح میدهد و مشخصات و طرز کار آنها را 
تصریف مبکند. بی اختیار بیاد می‌آورم که تا چند سال 
پیش عده‌بی به پیشرفت اندیشه و مهارت هموطنان خود 
را در زمینه صنعت اعتقادی نداشتند در حالیکه از رب 
صنعتی و خلاصه از خارجی» همه چیز را امکان پذیر 
میدانستند. آنها کجا هستند تا با چشمهای خود ببیند که 
امروز کارگر ایرانی با هوش سرشار خود ظریف‌ترین و 
حساس‌ترین وسایل و ماشینها را میسازد؛ بطوریکه با 
بهترین نوع خارجی آن میتواند رقابت کند. 
قسمت خش نکاری 
بهر جهت دیدار خود را از این قسمت نیز به پایان 
میبریم و در همان سالن به بخشهای دیگری میرسیم که 
هر يك کاری جداگانه و خاص خود دارند. یکی از اين 
بخشهاء قسمت خشن‌کاری است که با چندین تن از 
کارگران آن بنام‌های توکل خندان, حسین هومانی و 
بهمن کیخانی گفتگو میکتم. توکل دو سال است که در 
ماشین سازی مشغول کار است و هنگ‌امیکه از او 
میخواهم در باره کارش توضیح دهد. میگوید: 
- یکی از وظایف کارگران این قسمت سوراخ کاری 
است: باين ترتیب که قطعات ساخته شده در ریخته‌گزی 
و سپس تراش یافته را به بخش می‌آورند تا 
ماسوراخ‌های لازم را در آنها تعبیه کنیم. از هومانی 
درباره دقت ماشین کارش میپرسم. میگوید دقت اين 
ماشین تا دوصدم میلیمتر است که در سوراخ کردن 
قطمات اعمال میکند. حسین ۲ سال دارد و کارآموز 
است و و دو ماه دیگر دوره دو ساله کارآموزیش به پایان 
می‌رسث. 
در باره سود ویژه از او میپرسم؛ میگوید: کارخانه 
خوشبختانه کارآموزان خود را هم از سود 
ویژه بی نصیب نمیگذارد ازجمله سال گذشسته من 
۰ سومان بعنوان سود ویژه گرفتم. 
ازبهمن کیخانی در باره حقوق و کار و بارش 
میپرسم؛ میگوید: سه سال است که درکارخانه مشغول 
کار است و/۱۲۰۰تومان حقوق میگیرد. ولی چسون 
مجرد است نمیتواند از خان‌های سازمانی استفاده کند. 
بهمن گواهی‌نامه ششسم ابتدائی را دارد و درحال 
حاضر در اول راهنمائی مشغول تحصیل است و آنطور 
که خودش میگوید تصمیم دارد همچنان به تحصیل 
ادامه دهد. 
ازاین کارگران نیز خسداحافظی میکنیم و برایشان 
آرزوی موفقیت مینمائیم و سپس از آنجا به قسمتها و 


سالنهای دیگری در کارخانه میرویم که درآنجاها نیز 
کارگران زیادی با علاقه و پشتکاری شگرف به کارخود 
مشغول هستند و وقتی میفهمند که از طرف مجله متعطق 
به آنافان- «رستاخیز کارگران» آمده‌ایم» با خوشحالی 
بسیار به پرسش‌هایمان جواب میدهند و خبرنگار عکاس 
مجله هم مرتب از آنها عکس می‌گیرد. 
درقسمت پمپ 

دریکی از این بخشها که بنام « کارگاه تولید قسمت 
مونتاژ پمپ» نامیده میشسود با چند تن از کارگران این 
نکته را مطرح میکنم که علاقه شدید شما به کاره تعجب 
مرا برانگیخته و دلم میخواهد علت آنرا بدانم, آنها همه 
بدون استثناء اظهار میدارنل : وقتی کارخانه به همه ما 
بدون کوچکترین تبعیضی از سود ویژه مبلفی میدهد و 
جتی در تقسیم مسود ویژه رعایت عدالت را میکنده 
بی‌تردید هرکارگری بکارش علاقمند میشود. . , 
سفره ما رنگین است 

آقای فیروز جوقا سرپرست قسمتی در کار گاه تولید 
پمپ است که درتوضیح این مطلب خیلی خودمانی و به 
دور از هرنوع تکلفی میگوید: هرسال از تصلق سررهبر 
بزرگمان شاهنشاه آریامهر سفره ما کارگران رنگین تر از 

شمه است؛ بخصوص در ابام عید نوروز, و علاوه بر 
این کارگران کارخانه و خانواد‌هایشان بدون استثتاء از 
لحاظ مسکن و درمان و دارو و خلاصه همه مواهب 
زندگی راحت هستند. بنابراین بی دلیل نیست که از آغاز 
تا پایان سال بدون وقفه و با علاقمندی بسیار کار میکنند 
و وظایف خود را بنحو احسن انجام میدهند. 

از چوقا درباره کارزش سئوال میکنم» میگوید: 

-در این قسمت ۳۷ نوع پمپ مونتاژ میشود و علاوه 
بر این شیرو فلکه‌های مختلف نیز در این قسمت آماده 
میشود و همچنین پمپ‌های قدیمی را نیز کارگران این 

وی می افزاید: در مورد مونتاژ پمپ‌ها باید بگسویم» 
قطمات مختلف هر پمپ که در کارگاه ریخته‌گری بعطور 
سری ساخته میشسود پس از تراش در ّارگاه تراش به 
قسمت ما ارسال میگردد و کارگران این ؛خش قطعات 
را رویهم سوار کرده و باصطلاح پمپ را مونتاژ میکنند و 
پس از آن هر پمپ مورد آزمایش قرار میگیرد و بصد از 
آزمایش نهائی و رنگرزی آن؛ پلاك مربوط به 
مشخصات فنی و کارخانه سازنده که ماشین سازی تبریز 
است. روی آن نصب میشود و آماده عرضصه به بازار 


دد. 

صمد شرکتی همکار جوقا نیز بدنبال حسرفهای 
دوستش میگوید: در اینجا ما پمپهای سفارشو نیز از 
مشتریان خود قبول میکنیم باین ترتیب که پاره‌ای از 
مشتریان کارخانه پمپ‌هائی با مشسخصات دلخواه خود 
بماسفارش میدهند. 

از صمد در باره وظایف خودش و عده کارگران اين 
بخش سئوال میکنم. میگوید: کارگران اين قسمت 
رویهم ده نفر هستند که از کارگر ماهر- نیمه ماهر و 
ساده تشکیل شده‌اند. من و همکارم «جوقا» هر يك 
مدت سه سال دوره کارآموزی دیده‌ایم و همچنین مدتی 
هم در آلمان غربی در اين زمینه آموزش تکمیلی 
داشته‌ايم. 

جوقا ۲۱۸۰ تومان و شرکتی ۲۰۸۰ تومان در ماه 
حقوق میگیرند وسال گذشته بترتیب ۲۵۰۰ و ۲۰۰ 
تومان بعنوان سود ویژه دریافت دائسته‌اند و بقعول 
خودشان این پول غیر از يك ماه حقوق بعنوان پاداش 
آخر سال است که بهمه کار گران کارخانه از جمله آنها 
پرداخت شده است. 
انواع تولیدات 


در اینجا ما تعدادی از تولیدات ماشین سازی تبریز را 
که در کارخانه تماما ساخته میشود بعنوان نمونه ذکر 
میکنیم, گو اینکه انواع محصولات این کارخانه چه آنها 
که تماماً در ایران ساخته میشود و چه آنها که مونتاز 
میشود آنقدر زیاد است که از حوصنه این گزارش خارج 
است. در ماشین سازی هم‌اکنون انواع ماشسینهای 
تراش- فسرزکاری- سنگ‌زنی- مته‌های گوناگون 
انواع گیره» ماشین رنده نجاری و چرخ نقاله (لیفتترا| 
و جرثقیل‌های هیدرولیکی و کمپرسورها و ابزارهای 
بادی (دژبرها) و بالابرهای الکتریکی و دیزلی و ۳۷ نوع 
پمپ از جمله پمپ مصروف سانتریفوژاتا ساخته و یا 
مونتاژ میشود که از اين تعداد کثیر, پاره‌ای از آنهها مانند 
ماشین تراش انیورسال بطور کامل از چند سال پیش 
باینطرف در کارخانه ساخته و پرداخته میشود و پاره‌ای 
نیز بصورت مونتاژ تولید میگردد که در اين گروه هم در 
صد قابل توجهی از قطعات آنها در ماشین سازی ساخته 
و بقیه وارد میشود و قرار است تا یلی دو سال دیگر 
همه قطمات آنها بطور کامل در ایران ساخته شود. 
برنامه‌های دیگر 

در اینجا لازم است که نکات دیگری در باره کارهای 
در دست اجرا و برتامههای آیندم- ماشین سازی تبریز به 
اطلاع خوانندگان «رستاخیز کار گران» برسانيم. در 
گفتگوئی که با معاون مدیر عامل کارخانه داشتیم ضمن 
آنکه ایشان از برنامه‌های زیادی صحبت سیکرد, در باره 


ماه آینده کار موناژ ماشسینهای نج ریسی در کارخسانه 


ساختن پمپ اظهار داشت که کارخانه اصلی سازنده 
بمپ‌های ۰8 5 ۰ 1 هم اکنون در دست ساختمان 
است و شرکت مربوط به آن نیز بعنوان شرکت پمپیران 
به ثبت رسیده و ماشین‌آلات کارخانه هم تا سال آینده 
نصب خواهد شد و بهره برداری از آن بتدریج آغاز 
میشود. 

علاوه بر اینها قرار داد لیسانس دیگری خریداری 
کرد‌ایم که بر اساس آن ماشین سازی تبریز در آینده به 
ساختن ماشین‌آلات نخ ریسی نیز اقدام خواهد کرد. 
مهندس قاسملو مماون مدیر عامل کارخانه در باره این 
لیسانس می‌افزاید: 

این قسرار داد از چندی پیش به اجرا در آمده و هم 
آکنون ماشین‌آلات آن در حال نصب است و تا یکی نو 


ماشین سازی تبریز اغاز میشود وسپس بتدریج کار 
ساخت این نوع ماشین‌ها شروع خواهد شد. 
مرکز جدید تی 

یکی از برنامههای فوق‌العاده جالب ماشین سازی 
تبریز, ایجاد يك مرکز تحقیقاتی است نام «مرکز 
تحقیقات صنابع سنگین» که کار آن نحقیق و سپس 
دادن طرح‌های مختلف به کارخانه‌های مملکت میباشد. 
بر اساس این پروژه که مبتکر آن ماشین سازی تبریز 
است ابتدا در مرکز مذکور بیشتر کادر فنی سطح بالای 
صنایع ترتيت میشوند و به کارخانهها اعزام میگردند. 
ضمناً در مرکز تحقیقات صنابع سنگین طرحهائی در 
زمینههای مختلف بوسیله کارشناسان آن تهیه میشود و 
در کارگاههای مرکز بمرحله ساخت میرسد و پس از 
آزمایش‌های لازم و تائید کامل آن؛ طرح ماشین ساخته 
شده به کارخانههای مختلف با توجه به امکانات آنها 
ارجاع میشود. 
مشخصات دیگر کارخانه 

در پایان اين گفتگو از اقای مهندس فاسملو 
ميخواهيم که در باره دیگر مشسخصات کارخانه از جمله 
عده کارکنان میزان و سعلح فروش تولیدات آن 
توضیحاتی در اختیار ما بگنارد و او در حالیکه 
تمودارهائی را نشان میدهد. چنین میگوید: در 
ابتدائی‌ترین مرحله برای تاسیس کارخانه در سال 
(۲۵۲۵- ۵ع۱۳) یکسال قبل از براه افتادن آن» 
رویهم ۲) نفر(۳۲ کارمند و۱۰ کار گر) بودند که هسته 
اولیه را تشکیل دادند اين ارقام هر سال افزایش یاف تا 
اینکه در سال جاری تا بیستم خرداد ماه + جمع نفرات ما 
به ۲۷۰۳ نفر رسید که از این عده به تفكيك۱۵۹۳ نفر 
کارگر و1۵۰ نفر کارمند و 61۰ نضر کارآموز بودند و از 
آن تاریخ یعنی بیستم خرداد ماه گذشسته تاکنون نیز 
بی‌تردید این ارقام بخصوص تعداد کارآموزان و کارگران 


ماشین صفحه‌تراش از سال ۲۵۳۱ (۱۳۵۱) /1۰ 
دستگاه در یکسال و تولید ماشین فرز از سال ۱۳۵۳۲ 
(۱۳۵۲) /۱6 دستگاه در یکسال آغاز شد. 

درمورد ماشسین‌های مته (رومیزی- ستونی و 
رادیال) نیز در سال گذشته کارخانه رویهم ۱۳۰۹ 
دستگاه تولید کرد و ۱۳۱۳۳ دستگاه فروخت که البته باید 
اضافه کنم از سالهای قبل تدادی از این ماشینها در 
انبار باقی مانده بود. تولید این ماشینها نیز از سال| 
۹ (۱۳۵۹) با ۱۰۳ دستگاه آغاز شد. 

درمورد تولید و فروش انواع ماشسینهای تراش در 
سال گذشته رویهم ۳۰۳ دستگاه در کارخانه تولید شد 
که در برابر 6۳۸ دستگاه بفروش رفت و بازهم 
خاطرنشان کنم که از سالهای قبل تصدادی از این 
ماشینها در انبار باقی مانده بوده و اما تولید ماشینهای 
تراش در کارخانه از سال ۲۵۳۰ (۱۳۵۰) آغاز گردید 
که ۲۳۹ دستگاه بود. 

درمورد فروش و تولید انواع لیفت‌تراك, کمپرسور و 
ابزارهای بادی؛ پمپ و الکتروپمپ باید بگویم که در 
سال گذشته, تولید لیغت‌تراك در کارخانه ۳۰ دستگاه و 
فروش آن ۲2 دستگاه و تولید کمپرسور و ابزارهای 
بادی ۲۱۰۰ دستگاه و فروش آنها ۱۰۰٩‏ دستگاه و 
تولید پمپ و الکتروپمپ 4۰66 دستگاه و فروش آن 
۰ دستگاه بوده است. 


در اینجا گزارش ما از کارخانه ماشین‌سازی تبریز به 
پایان میرسد درحالیکه بواقع از وسعت و تتوع و پیشرفت 
این واحد عظیم صنعتی بسیار خوشحال هستیم؛ زیرا 
باتوجه به آیند‌ای که رهبر بزرگ کشورمان برای ملت 
خود طرح فرموده‌اند و باوجود این صنایع و پیشرفتهای 
سریع آنهاء میتوان از هم اکنون فرارسیدن دوران تمدن 
بزرگ را احساس کرد و بدان بالید. بامیدآنروز که دیر 


شماره بعد شما را به دیدار کارخانه تراکتورسازی 


مازیار خواننده‌ای که در شماره ویژه نوروز 
همین امسال برای اولین بار در رستاخیز 
کار گران معرفی‌اش کردیم. اینروزها بعنوان 
یکی از خوانندگان سرشناس شهرت پید! 
کرده است. ولی جالب است بدانیم که 


جهانبخش پازوکی نقش مهمی را 


آهنگ برای وی _اخت و همین ترانه‌ها 


موجب شهرت مازیار شد. پازوکی قبل از وی 


به خوانندگانی مثل مهستی. هایده. 
گوگوش. داریوش و عقیلی آهنگ میداد. 
۱ ی 


۳ آورد 
ولی از زمانیکه مازیار را آورد دیگر کمتر 


این فیلم‌هار ابه‌کارگر ان نچسبانید 


تازگی‌ها مد شده تا به کار گردان یا بازیگری 
اعتراض می‌کنند که چرا فیلم‌های اینگونه 
سطح پائین می‌سازید و نسبت به حوایج 
اجتماعی و مسایل بومی بی‌توجهی از خود 
نشان میدهند. بسرعت جواب میدهند برای 
اکثریت فیلم میسازیم و این اکثریت 
کارگران و خانواده آنها هستند که میخواهند 
فقط تفریح کرده باشند و همین‌ها خطمشو 


۸٩ صفحه‎ 


کارها را مشخص می‌کنند بنابراین اين گونه 
فیلم‌ها را میسازیم. 

به حضور آقایان محترم عرض میشود؛ 
اولا این وصله‌ها را که به‌وامن فیلم‌هایتان 
دارید. دوخت و دوزش را به گردن کارگر 
نیندازید. کارگر امروز خیلی خوب می‌فهمد و 
مسایل را درك می‌کند. تفریحاتش هم از 
شما کمتر نیست و نمی‌خواهد ملعبه دست 


انز سینما:نلوبزیون رادیو. نمایشگاه . موزبك 


فیروزه خواننده اصطلاح خاکی یا خواننده 
کوچه و بازار » اینروزها در گیری تازه‌ای پیدا 
کرده است . از يك سو قراردادی برای بازی 
در فیلم سینمائی بسته و از طرف دیگر در بدر 
بدنبال آهنگ‌ساز تازه‌ای می گردد تا ترانه 


های جدیدی را به بازار یا کوچه و بازار 
عرضه کند. بد نیست بدانیم که فیروزه برای 
نخستین بار کارش را با فیلم تخت‌خواب سه 
نفره آغاز کرد و در اين فیلم برای نصرت 


شما باشد که بیاید فیلمتان را ببینید. تخمه 
بشکند. تشریف ببرید مقابل 
یکی از سینماهائی که فیلم‌های خوب نشان 
میدهند یا فیلم‌های خارجی خوب» يك آمار 
بگیرید ببینید چقدر از همین طبقه دارند بلیط 
میخرند. خودتان هم اینرا میدانید. ولی 
ضعف فیلمسازیتان و کم تجربگی‌هاتی که 
دارید. کار دستتان داده است. بنابراین با يك 
نظر کلی میتوانید دریابید که کارگران این 
فیلم‌های مبتذل را نمی‌پسندید و ضعف شما 


کریمی يك ترانه خواند و اولین دستمزدش 
پانصد تومان بود که البته نسبت به این 
دستمزد اعتراض داشت ۰ ولی کریمی بیشتر 
از پانصد تومان باو نداد ؛ ولی حالا برای 
خواندن هر ترانه در فیلم حدود ده‌هزار تومان 
دستمزد دریافت میدارد. بهر حال با شلوغ 
بازار ترانه‌سرائی و فیلم سازی فیروزه بین 

ینما و ترانه‌خوانی در مانده است و نمیداند 
کدام را بیشتر مورد توجه قرار دهد؟ 


را بگردن نخواهد گرفت. کارگران آنها 
انتخاب می‌کننده می‌شسناسند و جلو میروند. 
طفاً مارلك فیلم‌های آنچنانی را با نام کارگر 
ویژه‌گی ندهید. وگرنه روزی میرسد که 
کاسه‌تان تهی از پول‌های باد آورده میشود. 
لااقل بخود بقبولانید يك سینماگر» راه گشا 
نیز هست. شما سوژه خوب با مسایل ایرانی 
و بومی بس‌ازید. ببنید آیا همین کارگرها 
بدیدن آنها نمآیند؟... کمی سختر و محکمتر 
کار کنید و مطمشن باشید ضرر نمی‌کنید 


ته/ کارقسران | 


ایرانیدرآمریکا 


» رقص‌های فولکور ایران از سوی 
و ات فرهک و هرا مرف رقص ن‌های 
ملی ایر در جشن‌های دویستمین سا 
ستلال آمریکا شرکت کرددند . سر کرد 


گروه به عهده پروین سر لك بود و در 
آٍ« ب-ِ 


گروه دیگری از رقصنده‌های فولکور يك 
وزارت فرهنگ و هنر در جشن فرهنگ که در 
همین ماه برگزار گردید شر کت کردند. توجه 
داشته باشیم که در وزارت فرهنگ و هنر 
فعالیت فراوانی برای حفظ و اشاعه موسیقی 
و رقصهای اصیل ایرانی صورت می گیرد و 
بهمین جهت جوانانی که تا بحال کمتر بفکر 
استفاده از این موقعیت بودند با توجهی که 
مقامات هنری و هنر دوستان خارجی به 
رقص‌ها و آوازهای اصیل ایرانی از خود 
نشان داده‌اند سس وی این هنر ایرانی روی 
آورده‌اند. 


هم اکنون مق مات تهیه مجموعه ید 
تلویریونی منصور پورمند آماده شده است و 
بهمین جهت در دفتر کار او هنرمندان هما 


صفحه ۸۷ 


ر و ار کم تر... * :-«پس از انقلاب» کارگران چه موقعیتی وظیفه مهم کارفرما سر میز مذاکره بشیند وسائل خود را حل 
بقیه از صفحه ۵ بدست آوردند و اصولاًمقایسه وضع دیروز و امروز و فصل کند. چنانچه حل نشد سازمان کارگران 
4 کارگران چه وجوه تمایزی را برملا میسازد؟.» 3 ایران که مدافع حقوق کارگران ایران اسست 
نتخاب شدم و کمافی السابق فصالیت خود را در لداغی:- «بدیهی است که کارگران وظیفه بس . مطلمتًتقاضای قانونی کارگران را نیال خواهد 
زمان کارگران ادامه میدهم و در حال حاضر ۵ ثمرات آینده‌ساز یو عطری باه تارف زیر با گنز کرد. کارگران باید در انجام کار خود صادق باشند 
ی ی ب شاه و ملت و در سایه مراحم و الطاف ‏ و هیچگاه از سعی و کوشش باز نایستند هميشه 
زمان کارگران ایران هستم و بطور تمام وقت ره ری بی‌پایان شاهنشاه آربامهر کارگر خضسعیف و بی در موی زندگی پوتزی تخعدی وابتر امد 
ی و اجماعی کارکر روز کارگر گنه تب رب و ارزشمند مبدل شده . و ضمناً از تحصیل خود غافل نباشند. شاید برای 
جلسه داریم » بق هفته را در ِ 2 ِ است. بایستی از هر گونه تنبلی و سستی دست 
سازمان کارگران ایران مشغول انجنام وظیفه و وی وخ ود و بردأشته, دنم پفکر ازدیادتولید و بهرموری کار يك کارگر کم سواد گرفتن دیپلم و لیسانس کاری 
رفع مشکلات کارگران در حدود امکانات هستم. ی وی ایو ی بیشتر و تکمیل حرفه و صنمت خود باشد. باید کار بس دشوار و غیر ممکن جلوه کند در حالیکه 
از به تذکر است که در خلال کر در فرودگاه دیروز. کارگر فاقد ششون سیامو واجتعامی . بیشتر. محصول بهتر » ضایمات کمتر را هر و اینطور نیست با کمی پشتکار و سعی و کوشش و 
7 گذشته اکنون به يك انسان قسدرتمند و دار بر و هد و شش 
مهرآباد و فعالیت اجتماعی در سازمان کارگران از . ,.. وی ان قسدرتعند و اراک سرلوحه برنامه خود قرار دهد و بداند که در قیال مقاومت و کار بیشستره کارگر میتواند به کلیه 
تحصیلات خود غافل نبودم و توانستم در سال وچ ی رهبر آروزهای خود جامه عمل بپوشاند» 
۲۸ به دانشکده روانشناسو راه یابم و در سال . 3 او تج 5 9ج عالیقدر اتقلاب و میهن عزیز دارای مسئولیت 
۳۲ لیسانس خود راد ان رشته دریافت کیم. .نیگن که مقام فایسته و ارزنای د اج مهمی است. کار وب هم کار وزدیاد بهرهوری 
البته با مشکلات زیادی که در تنلیم ساعات کار و و بر مد یندگان خسود راب مجلس .. پاسخ مثبت به ندای وجدانی هر کازگر شرافتعندی 
فعالیت اجتماعی درس خواندن و دانشکده رفتن خ دنب اب اجب است که خود را ایراتی و خدمتگزار شساهنشاه 
داشتم بهر تقدیر کی ی جر ی آریامهر میداند و بهمین سبب اتتظاری که بنوان 
موفق شدم و ترجیح دادم با داشستن تحصیلات کارگر هی ص با ارو ای از کرگران هم وطین خود دوم 
عالی در صنف و طبقه خودم» یعنی کارگران 1 حبثیت والاتی این است که مسئولیتی که بعهده میگیرند نسبت 
لی در صتف و طبقه شود نی ادا قح برخوردراست و از جاب شاهتشاه اهر بهقب مروت 


آگهی تجدید انتخابات سشولان 
سندیکای تار پود ایران کاشان 


سوی سندیکای شرکت سهامی 


مانم و خدمت بیشتری ارائه دهم و از این تصمیم ۳ به اجبرای آن در هر حرفه‌ای که باشسد خسودرا تارپود ايران کاشان اسامی و 
ی یه رل از کیش هریس مسئول بدانند و نسبت به کار و حرفه خود سمت هر يك از آقایان آخترت اج 
2 : از روز دیگر بسوی ترقی و تصالی گام بر میدارد. . بی‌تفلوت نباشند و سمی کتند ضمن اینکه هر روز | اصلی و علی البدل هیثت مدیره و 


ك اهم يك د 
و اه امروز بیکاری برای هر فردآماده بکار وجسود.. از روز قبل تولیدبشتریمچود آورند: از ضایعات 


رن ۰ هزوم بازرسان سندیکای مذکور برای دو 

ات رح دای یت شاه مخوشت کرچه 7 ۳ ۰ ۰ زین زره رد سا لغایت ۲۵ خرداد ماه ۲۵/۳7 
و ن از زاویه دی بررسو و خی ی مقابل کارفرما ایستادگی کند و با او مبارزه کند | انتخخاب شده‌اندبشرح زیر میباشد. 
:ور حاضر ۱ نمایندگان مت خود با ۳ و ۱۰ 

و گذشته و امروز انسائی »وه کار ماهر ماهر ول ول مرز اد بوسیهنمیدان سندیگای ۶ *] ۱- دبیر آقای علی ملائی‌رضائی 

و امروز این امر مولود کدام عوامل است و طریق رفع این ۲- رئیس هیشت مدیره محمد 


الداغی: - «چنانچه وضع کارگران ایران را در 9 
فاص سای ۱۳۷۰ ار الاب و و مد هستگ» 
بررسو قسرار دهیم. ناگزیر از ائساره به این امر و کمبود انسانی 
هستیم که اصولا کار گر بععنای واقصی خود پس وی ف 
از اغاز سلطنت رضاشاه یر با ب«رصه 33۳9 نها صنایع کشورء کمبود نیروی انسانی کاماا بچشم 
زیرا قبل از سلطنت این راد مرد بزرگ ایران میخورد. باید صریحاً اقرار کرد که در زمینه تعطیم 
اجان ترا شوب خی بسن . وترت ترش ویک اد شا مت 
درکشور وجود نداشت ی ذ ‌ ۱ 
داشته باشد» ولی در دوران ساعلت رضاشاه کبیر کح ایدم گرا است )لکد 9۷ مرن نی 
رب اون وچ 
ارگران بکار گرفته‌شدند. با توجه به مقتضیات 2 ۱۳ 
زمن وب ینک راهان طیه زهنتکش هصوار». میت ریا یآ بر یی ی رت 
بورد خلاقه ذخصو شاهنشاهوقت 29وی دض کردن اين هدف مهم فافسل بوده و دولت 
و احوال آن روز بیشتر در جهت جلب وداک . نمیتوانسته به تیهائی اين امربنیادی ‏ یمنی تیم 
صاحبان صنیع دور میزد و قوانین و مقدداتیکه ند کارگران فنی را انجام دهد. بتابراین بات در جوار 
مورد رابطه کارگر و کارفرما تصویب و بمرحله هر کارخانه صتتی اعم از دولتی با بخش 
اجرا در می‌آمد آنطوریکه باید و شاید منافع این . یعس ی وم 
طبقه را تامين نمیکرد» ولی با توجه به دوران قبل حرفه‌ای اهمیت و اولویت خاصی قال شد و با از 


غلامعلیزاده کاشانی 

۳- نایب رئیس رجب‌علی‌کندی 
ع- خزانه‌دار جوادآقااشرفی‌فینی 
۵- عضو هیشت مدیره 
قاسم‌پیرمردزاده فینی 

1 بازرسان اصغر 
حسن‌زاره‌شادیانی- سید اکبر 
حیدری‌فینی. 


چگونه از خطرا 
7 بر پیب ۱۳ 
۸- اتاق تلویزیون چون مرکز جمع شدن| 


خته غنا 2 اطمیتا 
کل بین درب جر ماکان ان ۳"] ضمنا مطابق بند۳ ماد ۲۰ 
۰- مواظب باشید که اطفال شمابا| اساسنامه اسناد مالی به امضاء 

بای | رئیس هیشت مدیره و خزانه‌دار 
سندیکا معتبر خواهد بود. 


هت دای وان وس شرت .ین بردن مرت دست و پاگیر محيط شایسته و اس‌ماعیل عابدینی رئیس اداره 
اجتماعی که برای حیات کارگران ایران پر متأسمی جهت تسم و تریت کارگران ماخر نی کار و امور اجتماعی کاشان 
خون در شریان است در زمان ساعلت شاهشاه بوجود آورد تا جوانان کشور ما از عشق و علاقه 


اهر و با بفرمان سمل تدون و موقع جرا پشت میز نشینی بدر آمده ۰ به آموزش حرفه و فن 
آریامهر زمیج 


گذاشته شد .شاهنشاه 
از کارهای خوب صندوق کلراموزی 
از ار ایب یلا ری مان ۹ ۳ ت کار و امور اجتماعی ایجاد مراکز 
کارگران ِ غافل مرو کر سیاردراقصی نقاط مملکت ما است» چون 
ومتعددی دراین مورد صادر فرموده‌ند و کارگران برنامه‌های بنیادی احتیاج به مدت زمان زیادی 
دراین دوران نها از نظر مالیارتا* بافتن" لک دارد. آنها با بر پا کردن چند چسادر به آموزش 
از نظر شرافت انسانی و موقمیت اجتماعی نیز کارگران میپردازند و با همان کارآموزان به احداث 
بهره فراوان گرفتند تا انکه با ام اصل هم بنا و ساختمان جهت مرکز صندوق ادامه 
منشور انقلاب شاه و ملت و با برخورداری و ای دما رح رده 
کارگران از سود ویژه کارخانجات عم به نات کارگران در قبال اين همه مزایا ومواهب که 
۳۳ وس مت سم نصییشان شده چه وظایفی در مقابل وطن و مردم 
«اگ ال ۳.۳ من جاممه خوددارند و درواقع تا این حد که مواهب را 
مالکیت صنعتی چهره کارگری ایران را بکلی جامجاد حول تار کر ود و ین مواهب ر 
دکرگون را بدست آورده‌اند تا چه حد دین خود را نسبت به 
و دم  "‏ جامعه و اصولا بزای کار ادا 
طبقه روشنفکر جامعه مانیز از اینکه خود را کارگر تج ای در مورد افزایش بهرموری کار 
بنامندء احساس قفخر و مباهات میکتند». ۳ 


صفحه ۸۵۸ دم کاکران 


آگهی تجدید انتخابات مسئولان سندیکا 

به موجب مدارك تسلیمی او شوی سندیکای کارگران شرکت ملی نفت (اکتشاف و 
استخراج) اسامی و سمت هريكك از آقایان اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و 
بازرسان سندیکای مذکور گه برای مدت دو سال لغایت یکم اردیبهشت ماه دو هزار و 
پانصد و سی و هفت انتخاب شده‌اند به شرح زیر میباشد. 

۱- دبیر محمد جواد قاضی طباطبائی 

۲- رئیس هیئت مدیره حسن روشندل 

۳- نایب رئیس مسلم مراد گنجه 

ع- خزانه دار قاسم خوش قلب 

۵- عضو هیات مدیره حسین مراد حاصلی 

7- اعضای علی‌البدل هیئت مدیره علی محمد طاهری سهی- حسین بلالی 

۷- بازرسان محمد رشیدیان- حسین صفوی- علی ارمی مهرآباد 

ضمنا مطابق بند سه ماده ۲۰ اساسنامه اسناد مالی با امضای رئیس هیثت مدیره و 
خزانه‌دار سندیکا معتبر خواهد بود. 
مدیر کل کار و امور اجتماعی منطقه جنوب استان مرکزی محمود طواف 


ما حداقل حقوق کارگران پائین است و برای این 
منظور لازم است جلساتی با کارفرما و مدیر 
کارخانه داشته باشیم و ترتیبی بدهیم که حقوق 
کار گران بهبود یابد. من خود ۱۶ سال است کار 
میکنم» کارخانه‌ای که دیرتر از کارخانه ما تاسییس 
شده و کارگرانی که بعداز من باسستخدام در 
آمده‌اند. حقوقشان بمراتب بیشتر از من است. 
دلیل آنرا نمیدانم چیست. خیلی تقاضا کرده‌ایم. 
جلسه کارگر و کارفرما تشکیل شود متاسفائه تا 
کنون نشده است» حداقل در این جلسه توضیحات 
کارفرما شاید ما را قانع میساخت. 
طباطبائی آقای کرابی درخواست کردند جلساتی با 
کارفرما داشته باشند. در شرایط امروزی هر کسو 
سعی میکند کار مفیدتری انجام دهد, اگر قسرار 
باشد آقای مدیرعامل در ماه چند روز به برگزاری 
جلسه و مذاکره با کارگران برگزار کند. دیگر 
فرصتی برای انجام کارهای دیگر باقی نمیماند. 
اگر این جلسه برگزار نشد؛ من شخصا سمی 
میکنم خواست آقایان را بررسو کرده و با مدیر 
عامل در میان بگذارم. من هم قبول دارم مشکل 
مسکن نیز مشکلی است ملموس, ولی کارفرها 
تقصیرش چیست؟ 

در خصوص اینکه فرمودید کارگران همواره 
سعی دارند تولید بیشتری ارائه کنند که سود 
بیشتری ببرند. پر واضح است, وقتی قرار است 
سود بیشتری عاید کارگران شود. باید کار 
بیشتری هم انجام دهند» البته نباید گذاشت بجای 


بین همه مردم رایج است. اما نانواها بعلت اینکه 
بیش از دیگران در معرض تغییر شدید هوا قرار 
میگرنه رد مدشن نها خوزدگی هنستته 
که البته در زمستان وقتی از کنار تنور دور می‌شوند 
و قصد خروج از مفازه را دارند. با لباس گرم خود 
را می‌پوشانند تا دچار سرماخوردگی نشوند. 


نان فاشینی 

نان ماشینی از دیگر انواع نان است. اکنون هم 
این نوع نان به مقدار کم عرضه میشود. حدود 
هیجده سال پیش بود که برای اولین بار با ایجاد 
سیلو» عرضه گسترده نان ماشینی مورد توجه قرار 
گرفت و حتی مقدار زیادی هم در تهران توزیع 
گردید. اما بعلت عدم استقبال مردم بعد از مدت 
کوتاهی» ابیی کار متوقق خن 


که مقامات مربوط از آن اطلاع حاصل کنند, 
وگرنه این امکان ندارد که بدون اعلام شکایت» 
کار اين دوستان عزیز فیصله یابد. من يك سئوال 
از اين کارگران عزیز دارم وآن اینست که آیا تا 
کنون در خصوص مورد ادعای خودشان 
درخواستی تسلیم مقامات ذیصلاح کرده‌اند یا نه؟ 
اگر در خواستی بعمل آورده‌اند وبوضع آنها رسیگی 
نشده 
است. مورد را اطلاع دهند تا پیگیری کنیم واگرنه, 
سازمان تامین خدمات درمانی چگونه راسا و ابتدا 
بساکن اقدام به احقاق حق آنها بکند؟... 

در مورد کمبود بیمارستان و پزشك هم 
متاسفانه تا اجرای طرح خدمات درمانی 
کمبودهاشی وجود دارد که بخواست خداوند» 
بزودی این کمبودها رفع خواهد شد. 

آقای حبیب‌اله حسامی نیز در مورد ساعات کار 
و نبودن شرکت تعاونی مصرف کارگران خباز در 
اهواز گفت: 
در هر موردی که تصور بکنید» قوانین و 


دوری مسکن کارگر از محل کار... 


نانی که میخوریم و کار گران نانوا.... 


صاحبخانه‌های مااز اینکه.... 


پیشروی هر روز به عقب بر گردیم؛ کار گر بایست 
با جدیت و دلسوزی برای بهبود 
وضع کارخانه و افزایش تولید و سرانجام وضع 
خود کوشش کند. 


عباس عابدینی (رئیس هیأت مدیره سندیکا): 
یکی از مشکلات کارخانه ما اين است که تولیدات 
کارخانه شماره ۲ را می‌آورند به این کارخانه و به 
شهرها و تهران توزیع می‌کنند کارگران آن 
کارخانه همیشه به ما زخمزبان می‌زنند و 
می‌گویند. چرا باید در کارخان شماره ۲ تولید شود 
و توزیع در کارخانه شما انجام گردد؟ 
دیگر: راجع به بیمارستانها است که آنطور که 
باید به بیماران نمی‌رسند. 

طباطبائی: در مورد تولید در کارخانه شماره ۲ 
و توزیع در کارخانه شما باید عرض کنم چسون 
بعضی از دستگاهها در شماره ۲ نصب شده که 
دخالت مستقیم با دستگاههای شماره ۱ دارد. از 
قیل تراشکاری و غیره» ناگزیر از این عمل 
هستیم.درغیر یتصورت کارخانهبایستی تعطیل 
شود. بعلاوه هردو کارخانه بيك مدیرعامل تعلق 
دارد و لطمه‌ای هم بجائی نمی‌زند. بنابراین این 
موضوع مسأله مهم نیست که وجب کلورت 
شود. گذشته از این سعی خواهیم کرد از این پس 
تداخلی پیش نیاید و شرایط هريك از این دو 
کارخانه برجای خود قرار گیرد. 


وسائل کار نانواهاء بویژه تنورهای نانوائی» هم 
در سالهای اخیر دگرگونی زیادی حاصل است. 

تاچندین سال.پیش, خار و بته‌های خشك 
بیابانها و خاك اره و پوشال‌های حاصل از رنده 
کردن چوب در نجاری‌ها, گرم کننده اصلی 
تنورهای نانوائی بود. اما استفاده از این سوخت‌ها 
همواره با دشواری همراه بود. 

درو دیوار محیط دکانهای نانوائی در آن زمان 
همیشه پوشیده از دود بوده چون سوختن خار و 
پوشال و خالاره خواهی نخواهی دود زیادی تولید 

بعد از گذشت چند سال بتدریج تنورهای نفتی 
رواج یافت. استفاده از نفت » گذشته از اینکه 
حرارت بیشتری تولید می‌کند و باعط زودتر پخته 
شدن نان می‌شود, دود زبادی هم تولید نمی‌کند. 


بقیه از صفحه ۳۵ 


مقرراتی حاکم بر شئون کارگر و کارفرما است. 
که رابطه این دو را مشخص میسازد. در آنجه 
کارگران عزیز نانوائی اهواز نوشته‌اند ابهام‌هائی 
دیده میشود که فقط حضوری میتوان شنيد و راه 
حلی برای آن ارائه کرد. بنابر اين با توجه بضوابط 
قانونی موجود. میتوانند به اداره کل 
کاراستان‌خوزستان مراجعه کنند و مشکلات خود را 
بازگو نمایند. 
در مورد شرکت تعاونی هم, ابتدا خود دوستان 
باید برای ایجاد آن پیشگام شوند و سپس از 
وزارت کارء راهنمائی و مساعدت بخواهند. قاعده 
بر این است که ابتدا از سوی خود کارگران 
سرمایه نخستین شرکت تعاونی تأمین میگردد. 
سپس کارفرماء کمکه ائی میکند و وزارت کار و 
امور اجتماعی هم راهنماشی لازم را بعمل میآورد. 
آنچه از گفته‌های دوستان کارگر اهوازی بر میآید 
» اینست که خود آقایان نمیخواهند. بدست 
خودشان و با همت و کوشش خودشان در این 
زمینه اقدامی بعمل آورند. 


خبیب‌اله حسامی (مدیر کل نظارت بر فمروش 
سهام و نماینده وزارت کار و امور اجتماعی): 
درمورد عدم پرداخت وام به کارمندان بخش 
خصوصی, اولا از همبستگی شما کار گران عزیز با 
کارمندان لازم می‌دانم ابراز خوشحالی کنم و در 
خود شماً اطلاع دارید که اگر منع قانونی 
دراین خصوص وجود نداشست» حتماً بالگ رقاه 
امتناعی از پرداخت وام به کارمندان نداشسته و 


غرقی بین کارگر و کارمند نمی‌گذاشت: بخصوص 
که آقای مروت‌جو گفتند. آقای مجیدی مدیرعامل 
بانك رفاه هم دراین باره وعده مساعد داده‌اند. 

آقای شریفی لزوم تعویض سقف کارخانه را 
تاکید کزنند. امیتواریم نبا و ضیصی که آقساق 
طباطباشی دراین مورد دادند, بزودی رفع نگرالی 
آقایان بشود, همچنین در مورد نصب حمام نیز به 
وعده ایشان متکی هستیم و انشاءالله دراین زمینه 
نیز اقدام لازم بعمل خواهند آورذ 

نگرانی شما از بابت سرویس امد و رفت هم 
تکر می‌کنم کمبود کارگر: دلیل موجهی برای 
بیمانکار 
باشد. بخصوص که شما ضمن گفتارتان از حس 
توجه اولیاء کارخانه نسبت به کارگران یاد کردید و 
نیز خودتان متذکر شدید که با اعزام چندتن از 
کارگران به صندوق کارآموزی وزارت کار و تعلیم 
رانندگی به آنها. از این جهت نیز گرفتاریتان رفع 
خواهد شد. 


هر چند اکنون هم تنورهای نفتی در بسیای ار 
مغازه‌های نانوائی وجود دارد. اما بتدریج تنورهای 
برقی جای آنها را میگیرد. 

از اين گذشته » هم اکنون در بسیاری از 
مغازه‌ها. خمیرگیرهای برقی مورد استفاده است. 
اين نوع خمیرگیرها در کوتاه‌ترین مدت. آرد را 
خمیر میکند و برای پختن نان آماده می‌سازد 

دستمزدهای کارگران نانواثی متنوع اسست. 
کمترین دستمزد مربوط -به کارگر ساده با 
«پادو»است که به حدود- ۳۰ ریال بالغ میشود, 
چانه‌گیر و شاطر با داشتن دستمزدی براب» ۱۰۰ 
الی۰ ۱۵۰ ریال بیشترین دستمزد را دريافشت 
میکنند. در واقع کارگران نانوائی‌ها هم چون 
کارگران دیگر اصناف بسته به میزان سابقه خود و 
همچنین_توانائی و مهارت آنها در کار 
۳ ۶ م۰ 
شماهزینه زندگیتان 
سال دارم و تا کنون ازدواج نکرده‌ام. پدرم را در 
سنین نوجوانی از دست دادم و سرپرستی 
خانواده‌ام برعهده من قرار گرفت. دراین مدت 
خواهر را به خانه شوهر فرستادم. برادرهايم را به 
ثمر رساندم. متأسفانه مادرم براثر بیماری فوت 
کرد. برادر کوچکم اراحتی مصسده پیدا کرد 
دوسستان ناباب» دکترهای خانگی دوروبرش را 
گرفتند که اگر ترياك بخوری حالت خوب میشود. 
ترياك بعد از مدتی به هروئین مبدل شد. بکمکش 
شتافتم که در بیمارستان بستری بشود. بعد از 
چندی ترلك اعتیاد کرد» و بعد از زمانی چند دوباره 
به مواد مخدر روی آورد و از همین دیروز مجدداً 
تحت درمان قرار گرفت. 

اش ۳ 
۵ تأمین زندگی شوهر 

خانم صغری محبی کرمانشاهی» کارگر <مام 
زنانه است» پنجاه ه و پنج سال دارد. شوهرش 
راننده است که متاسفانه به بیماری قلبی دچار شده 
و در تتيجه مدتیست نمی‌تواند کار کنسد. صغری 
خانم. استین‌هایش را بالازده و با تلائی پی‌گیر 
کار می‌کند و از پولی که درمیآورد مخارج زندگی 


و 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


در موزت مکی هر متتاله‌ای ات اه 
بسیاری از مردم با آن روبرو هستند؛ دراین مورد 
کس‌شادر کارای اماشتا هشکت مر 
گسترده‌بیراآغاز کرده‌اند که بزودی اجرا خواهد 
شد. راجع به اجرای طبقه‌بندی مشاغل هم در 
بسیاری از میزگردهای گذشته بطور مشروح 
سخن گفتهايم. دراینجا فقط اشساره‌ای میکنم که 
تا اجراشی کامل طنرح در تمافی کا رخ انجات و 
شرکتها, هیچ تغییری درآن داده مشود و بعد ار 
نکه اچرا شد تجدید نظر در بری از موارد آن 
امکان دارد 

دکتر مرتضو روحانی 
بهداری و بهزیستی و نمابنده سازمان خدمات 
ترمانی)؛ فکر میکنم برای صدور دفترچه‌ها, دیگر 
موردی برای گلایه باقی چون تقری 
کار صذور دفترچه‌ها پا 


برنامه‌های 


ام 
مدیر حل وزارت 


بیمارستانها نسبت به بستری کردن آنها, تصور 
می‌کنم توضیحات من در میزگردهای گذشته. اگر 
مطالعه کرده باشید قانع کننده است. 


بقیه از صفحه ۳۲ 


جلال احمد خانلو, یکی از نانوایان تهران در 
مورد وضع کار خود میگوید: «از بیست و پنج سال 
پیش تا کنون قیمت بسیاری از ارزاق عمومی مثل 
تخم‌مرغ, مثل سیب زمینی و امثال آن تا چند 
برابر قیمت افزایش یافته است. در حالیکه بپهای 
ان چنین افزایشو نداشته است...» 

(در اینمورد لازم است توجه داشت که علت 
عدم افزایش بهای نان با توجه به دیگر ارزاق, 
آنست که دولت هر ساله رقم قابل توجهی را برای 
خرید گندم و تامین نان مردم منظور می‌کند. و این 
زیان را بنفع عموم مردم مملکت متقبل می‌شسود- 


بقیه‌از صفحه 5٩‏ 
گوهر را تامین کرده و با این کار صمیمیت» 
یکرنگی و یکدلی دنیای زناشوئی را پیش نظر ما 
مجسم می‌سازد. صغری خانم اولاد ندارد. درآمد 
او متغیر است و بهمین جهت با دقت خاصو_تعادلی 
بین درآمد و مخارج خانه بوجود می‌آورد تا نیازمند 
کسو نشود. از او خدا حافظی مي‌کنيم. دست 
زحمتکش او را می‌فشاريم و باز در حاشیه خیابان 
قدم می‌زنيم ... میوه‌فروئو کوچك و پاکیزه‌گی 
نظرمان را جلب می‌کند... با آقای علی‌عبدی 
صاحب این مضازه خیلی کوچك وارد گفتگو 
می‌شوم. علی عبدی هیجده سال است که کار 
می‌کند. وکسم درآمد او نیز متفیر است. می‌گوید: 

هفت اولاد دارم, زنم با صرفه‌جوئی و رعایت 
تعادل میزان مخارج توالسته است ما را اداره کند. 
همانطور که می‌بینید درآمد زیادی نداریم ولی با 
همین درآمد هميشه طوری زندگی کرده‌ايم که 
گردنمان پیش دوست و آنسنا و فامیل بلند بوده 
است و محتاج کسو نشله‌ايم. شخصاً پس‌اندازی 
ندارم» ولی با کاردانی که در همسرم سراغ دارم» 
میدانم که از همین درامد کم قداری اندوخته 
است. باشد که روزی به کارمان بیاید. 


۸٩ صفحه‎ 


بمناسبت پنجاهمین نسال‌شاهنشاهی پهلوی گفته شد: 
در بنجاه‌سال بر تلاطماخیرابر ان‌همچنان به پشر فت ادامه‌داده 


مهندس کهکشان رئیس هیات 
مدیره شرکت گفت: 
اعلیحضرت رضا شاه 

کبیر در يك دوران تاريك بها 
خاست وسیمای ایران را یک 
دگرگون ساخت و انیت را 
بکشور باز گرداند. 

طی ۳۵ سال شاهنشاهی 
اعلیحضرت همایون شاهنشاه 
آریامهر جهان فراز و نشسیبهای 
ادی بخود دیده, اما وطن ما با 
آهنگ بسیار سریع همچنان به 
پیشرفت خود ادامه داده است. 
دريك گردهم انسی بزرگ و با شکوه که بمنظور 
بزرگداشت آلین پنجاهمین سال شاهنشاهی پر 
افتخار بهلوی. ترتیب یافت کارکنان شر کت 
سهامی کارخاتجات سیمان سفید دماوند خضسمن 
گرامی داشت این جشن ملی صمیمانه ترین و پاك 
ترین احساسات ملی و میهنی را نسبت به شاهنشاه 
آریامهر و خاندان جلیل پهلوی ابزارداشتند. 


وخوت دویست ساله بخوه امد وبسرعت در جاده پیکرفت 


و تکامل بجلو رفت 


ال شاهنشاهی اعلبحضرت رضا شاه 
کبیر چهره ایران آنچنان دگرگونی بخود گرفت که طی 


ایران عزیز ما در اشفال قوای متفقین بود وشیرازه تمام عکسی از گردهم‌آنی کارکنان ش کت یمن شمالبناسبت بزرداشت: پنجاه سال شاهنشاهی خاندان پهلوی. 
نمی‌بردند پس از انقلاب از تمام مزایای کارگری 
کا 


برخوردار شدند احترام به هویت انسانی. ساعات 


مد . بیمه و بهداشت واز همه مهمتر در 
دسترنج خود سهیم شدند و کا 


رخانه و کارگاه ر 


خود دانسته و بدین ترتیب تولید صنعتی بظور 


نقلاب که در نمام شلون 


با برنامه‌های اتقلابی 


صندوق 


قرن بیستم رسیده و در 


۵٩۰ صفحه‎ 


سس یناه سال سلطنب پهلوی 
در کار خانجات‌سیمان‌تهران 


خلاصه‌ای از فعالیت‌های کارخانه سیمان تهران 

شرکت سیمان تهران در سال۲۵۱۳ شاهنشاهی بفرمان ملو کانه, با ظرفیت تولید سالیانه 
حدود۱۰ هزار تن تاسیس گردید. ظرفیت تولید آن در عرض ۲۰ سال به بیشتر از حدود يك 
میلیون تن در سال بالغ گردیده که معادل۱۵/ کل تولید سیمان کشور است. در حال حاضر 
واحد جذیدی با ظرفیت سالانه يك میلیون و دویست هزار تن در «ست احداث است که شروع 
بهره‌برداری آن در پایان سال ۲۵۳ خواهد بود. بدین ترتیب ظرفیت کارخانه بزودی بالغ بر 
۰ ۲,۳۰۰ تن در سال یعنی معادل ۲ برابر تولید در تاریخ تاسیس خواهد بود 

کار خانه سیمان تهسران دارای تعاونی مصرف و اعتبار - صندوق ذخیره- کوی کاررگران 
کلاسهای مبارزه با پیسوادی- کلاس آموزش حرفه‌ای بوده و کلیه کارگران در سهام کارخانه 
سهیم بوده و از سود کارخاتجات بهره‌مند میگردند 


چ 


آقای مهندس عزیزالله کهکشان مدیر عامل 


کارخانه سیمان تبهران پشت تریبون قرار گرفتند و جشن 
| با نام نامی شاهنشاه آریامهر اقتتاح نمودند 


خلاصه‌ای از متن سخنرانی آقسای مهندس 
کوچصفهانی. «میهمانان عالیقدر و همکاران عزیز, 

تخست اجازه میتخواهم از طرف کلیه کارکنان 
کارخانجات سیمان تهران. از تشر یف‌فرمائی شما به این 
حشن تشکر نموده و خیر مقدم عرض نمایم. بطوریکه 
استحضار دارید جشن امروز ما بخاطر بزرگداشت۵۰ 
سال شاهنشاهی دومان پهلوی بر پا شنه و خوشبختانه 
ا روز شروع بهره‌برداری از اولین واحد کارخانه سیمان 
نهران در۲۰ سال پیش مقارن گشته است. که اين 
تقارن خجسته را مایه سرافرازی و مباهات خود بشسمار 
می‌آوریم» سپس آقای مهندس کوچص_فهانی پس از 
از گوئی مختصری از افتخارات و پیشرفت‌هائی که در 
عرض۰ ۵ سال سلطنت خاندان جلیل پهلوی نصیب 
کشور ابران گردیده سخنرانی خودرا بشرح زیر بپایان 


«اينك به پاس مواهب و نعمت‌هائشی که در عصر 
4 یامهر نیب همه مردم ایران و 


بخصوص طبقه کارگر شده است و بنا بر وظیقه ملی خود 


و مردم و 


عزیز 


الی جع 


می برگذاری آئین ملی بزر گداشت 
اهمین سال سلطت پر افتخار دودمان پهلوی 
نا با ابراز شادی و سپاس 
انقلاب ایران که در 


تشکیل مبگردد گردهم امد 


وظیفه ملی خویش را به رهبر بزر 


کارقسران 


1 


اقای مهندس غلامرضا کوچصفهانی رئیس کارخانجات سیمان تهران در حال سخترانی 


اقتصادی و بالابردن ششون سیاسی عملکت سخنانی 
ایراد نمودند 

از سخنان مدیر عامل شرکت, آقای خدارحم 
نماینده کارگران کارخانه پشت بلندگو قرا 


گرفته و طی سخنرانی جامعی گفتند: ملت ایران قبل ا 


ی برابر با۷ع۲ شاهنشاهی را 


م اسفند۱۳۹۹ ش 


می‌آورد. روزی که مرد بزرگ و وطن‌پرست چون 
رضاشاه کبیر و فرزند لایق که خون ایرانی و یرت و 


نت پهلوی 
کار گران به پیشگاه شاهنشاه اریامهر. پاینده ایران؛ 


رانی خود را با جملات درود 


جاوید همبستگی ملی. خاتمه دادند 


بعد از خاتمه سخنرانی نماینده کارگران به تعدادع۲ 
نفر از کارگران کارخانه که بیست و یکمین سال خدمت 
خود را در کارخانه آغاز میکردند بهر کدام يك سکه ۵ 
پهلوی توسط مدیر عامل جایزه داده شند. ضمنا از 
آقای مهندس طالب‌زاده 


سرپرست ورزشی کارخانه . 
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آقای خدا رحم سلیمیان نماینده کارگران 


گوشه‌ای از مراسم جثسن پنجاهمین سال سلطنت دودمان پهلوی در کارخانه سیمان تهران 


+ خود لحظه‌ای از فکر ملك و 


کشان خلاصه‌ای از وضع مملکت قبل از س اطا 


پهلوی را تشریح و متصاقب آن به تفصیل از ره‌اورد 
سلطنت پر افتخار و شسوکت دودمان پهلوی از جمله 
اصول انقلاب شاه و ملت. اثرات اجتماعی القاء رژیم 
ارباب و رعیتی. سهیم نمودن کارگران در سود 


کارخانجات. ایجاد ارتش نوین؛ تثبیت و تقسویت بئیه 


حمیت مای را بمعنی واقعی در وجود داشت برای نجات 
ایران قد مردانگی برافراشت و آن زمان تاريك که 
میرفت کشور ما در اثر ضمف و ناتوانی حکسومت 
مرکزی, تمامیت خودرا از دست بدهد. خداوند بزرگ 
مرد تاریخ و تارخ‌ساز ما را چنان قدرتی بخشسید که 
توانست در ایام رهبری خود کشور متلاشی و روبزوال را 
به شاهراه ترقی و تعالی رهنمون گرداند. 

اقای سلیمیان مجندا با یداوری تحولات نیم قون 


بخاطر اينکه تیم کارگری سیمان تهران در سال جاری 
عقام سوم را در مسابقات فوتبال کارگران کشور احراز 
تموده بود قدردانی بعمل آمده و به ورزشک‌اران نیز 
جوائزی اهداء گردید. جشن با شکوه سیمان تهران با 
هنرنمائی خوانندگانی چون سرین- عارف و مسمودی تا 
پاسی از شب همراه با ابراز احساسات پر شور کارگران 
سبت به خاندان جلیل پهلوی ادامه داشت. 


٩۱ صفحه‎ 


اگر به گذشسته‌های نه چندان دور برگردیم. 
کشاورزی در ایران چون سایر زمینه‌ها و مسائل 
صنعتی و اقتصادی و آموزشو تا پیش از طلوع 
درخشان شاهنشاهی پهلوی رونق چش‌مگیری 
تذاشت. مخصوضا فطالعة و همچتین مساله 
آموزش کشاورزی بعنوان يك علم وجود نداشت. 

«نامه کشاورزی» که اولین شماره آن در دهم 
مهرماه سال ۲۵۰۰ شاهنشاهی انتشار یافت 
۱ میلادی 


مینویس-د «....در سال 
مرحوم. «شریگر» از طرف آقای علاء وزیر 
قواتد غامه ماموریت یافت دبستان «برزگران» 
کرج را که پایه دانشکده کشاورزی امروز است 


تاذیض نداد 


۰ 


از: شهرزاد 


اولین قدم 
در سال ۱۲۹۲ بود که اداره کل فلاحت و تجارت 
تاسیس شد. محله فلاحت و تجارت در آن تاریخ 
نوشت: 

«... نظر به اهمیت بسط امور فلاحتی و 
تجارتی در مملکت. هیثت وزیران برحسب 


پیشنهاد وزارت فلاحت و تجارت و فوائشد 
عامه‌«تاسیس يك اداره کل فلاحت و تجاأرت» را 
در اين وزارتخانه مخصوصاً تاکید فرمودند» که 
در ترقی و پیشرفت این دو رشته مهم زندگانسی 
ملی مراقبت کامل بعمل آید...» 

در سال ۲6۸۹ شاهنشاهی وزارت فلاحت و 
تجارت و فوائد عامه بدو وزارت‌خانه تقسیم شد. 
یکی وزارت اقتصاد ملی و دیگری وزارت راه. 

در شسهریور ماه ۲6۹۰ شاهنشاهی وزارت 
اقتصاد ملی به ادار کل فلاحت, اداره کل صناعت 
و اداره کل تجارت تعسیم شسد و در سال ۲6۹۱ 
از دو اداره کل فلاحت و صناعت يك اداره کل بنام 
اداره کل صناعت و فلاحت بوجود آمد. که باز بعد 
از سه سال از هم جدا شد و مجدداً اداره کل 
فلاحت و «اداره کل صناعت» هر يك جداگانه 
تاسیس گردید و پس از چندی نام اداره کل 
فلاحت به اداره کل کشاورزی تغبیر نمود تا این 
که در ۳۰ شهریور ماه ۲۵۰۰ شاهنشاهی با نام 
وزارت کشاورزی شروع بکار کرد. 
اولین نمایشگاه کشاورزی 

تا قبل از استدعای‌میرزامهدیقلی خان هدایت 
وزیر فوائد عامه و تجارت و صدور فرمان 
رضاشاه کبیسر از «کشاورزان»» نمایشگاهی که 
بمنظور نشان دادن مراتب ترقی و توسعه امور 
اقتصادی و يا صنعتی و یا هنری در ایران باشد 
وجود نداشت , و اصولا هیچ کس نیز در فتر 
چنین اجتماعات و نمایشگاههائی نبود 


ر کابینه‌ی مرحوم‌میرزاحسن‌خان مستوفی 
مستوفی‌الممالك) وزارت فوائد عامه و تجارت 
شامل ادارات مستقل چندی بود که یکی از آنها 
وزارت کشاورزی و منابع طبیی فعلی بود که در 
ن کابینه«اداره فلاحت» نام داشت وزیر نظر وزیر 


٩4۲ صفحه‎ 


از اداره کل فلاحت 


تاوزارت کشاورری و منا 


فوائد عامه اداره میشد که در آن کابینه 
مخبرالسلطنه هدایت وزیر آن بود و چون این اداره 
براستی پیشرفتهائی در کار خود نشسان داده بود. با 
موافقت رئیس‌الوزراء در جریان شرفیابی هیات 
وزرا به پیشگاه همایونی در مرداد ماه ۱۳۰۵ 
شصی مرحوم مخبرالسلطنه از حضور شاهشاه 
استدعا نمود که اجازه دهند يك نمایشگاه برای 
نشان دادن پیشرفتهائی که در امر فلاحت شده 
است. ترتیب یابد و شاهنشاه نیز مقرر فرمودند 
«مانعی ندارد. مشغول کار شوید» 

بعد از سه ماه فعالیت روز چهارم آبان ماه 
۵ شاهنشاهی طی مراسمی رضاشاه کبیر 
اولین نمایشگاه کشاورزی ایران را در تکیه دولت 
افتتاح نمودند. هیات مدیره این نمایشگاه 

از جمعی تجار و شخصیت‌های بنام اقتصادی 


قلی‌بیات- احمد حسین‌عدل- سلطان حسین‌میرزا 
رخشانی- سرتیپ‌مهدی‌قلی تاجبخش- مصطفی 
قلی‌رام. 
وزرای کشاورزی از دیروز تا امروز: 
علی‌اکبر حکیمی- احمدحسین عدل- احمد 
اعتبار- نوری اسفندیاری- محمود فاتح- 
دکترآزموده- مرتضی قلی‌بیات- نصراله خلعتبری- 
دکترمحمد نخصی- احمدحسین عدل- 
شمس‌الدین امیرعلائی- باقر شاهرودی- جواد 
بوشهری- دکترفخرالدین شادمان- احمد مقبلی- 
اسداله علم- مهندس‌ابراهيم مهدوی- ضیاء 
فرهمند- مهندس‌طالقانی- احمدحسین عدل- 
ناصری- سرتیپ اخوی- دکترحسن ارسنجانی- 
سپهبدریاصی- دکترحسن زاهدی- دکترایرج 
وحیدی- مهندس سمصور روحانی 


بااین وسایل ابتدائی کشاورزان ما دانه 


میکاشتند و دانه برمیداشتند. 


وج 


0 


نزمان تشکیل شده بود که ریاست آنرا 
زایحیی‌دولت‌آبادی داشت. جالب آن که 
روسها نیز در قسمتی از این نمایشگاه غرفه دایر 
کرده بودند که مورد بازدید اعلیحضرت 
کبیر قرار گرفت. این نمایشگاه مدت ۲ 
روز برقرار بود. 
روسای اداره کل فلاحت: 
علیاکبر حکیمی- سیدمهدی فرخ- مرتضو 


۲ 

وشه‌های زرینت هرسال پربارتر باد 

آموزش کشاورزی در گذشته و حال 
آموزش در رشته‌های گوناگون کشاورزی که 
امروز در سراسر ایران وجود دارد. در گذشته وجود 
نداشت. اولین مدرسه آموزش کشاورزی در زمان 
مظفرالدین‌شاه بنام‌«مدرسه فلاحت مظفری» 
شروع بکار کرد. در اين مدرسه کسانی که شوق و 
ذوق کشاورزی داشتنده درس باغیانی و کشاورزی 
میخواندند و بعد از اتمام درس دولت هیچ تعهدی 


در برابر آنان نداشت. 

این مدرسه با وجود بودنش چندان دوامی 
نکرده زیرا بمد از مرگ مظفرالاین‌شاه یکی از 
واحدهائی که بدست «محمدعلی‌شاه» منحل شد. 
همین مدرسه فلاحت بود. در این باره 
محمدعلی‌شاه گفته بود. 

«... بیل زدن و کود دادن و بدنبال خسرو گاو 
رفتن که مدرسه نمیخواهد. درش را تخته کنید.» 

و بدینسان اولین مدرسه کش‌اورزی ایران 
تعطیل شد... تا این که «مدرسه برزگران» بوجود 
آمد. این مدرسه را همانطور که اشاره رفت يك 
متخصص آلمانی بنام «هانس‌شریگر» که تبعه‌ی 
ایران شده بود. اداره میکرد و اولین بودجه آن 
«شش‌هزار و چهل و شش تومان» بود. تا اين که 
بفرمان سردارسپه. بزرگ سردار تاریخ ایران 


زمین. در پارك امین‌الوله يك مدرسه‌ی متوسطه 
کشاورزی ایجاد شد که دانش‌آموزان آن دیپلم 
کشاورزی میگرفتند.پس از چند سال در کرج 
«مدرسه عالی فلاحت» تشکیل گردید. 

در آذرماه سال ۲۸۹ شاهنشاهی «مدرسه 
عالی فلاحت» در پیشگاه اعلیحضرت رضاشاه 
کبیر افتناح شد... اين مدرسه بینهایت مورد توجه 
شاهنشاه بود و از هر فرصت که استفاده مینمودند 


دم | کگران 


مه 


مهندس منصور روحانی وزیر 
کشاورزی و منابع طبیعی 
به بازدید از آن میپرداختند. در یکی از بازدیدها به 
تنی چند از محصلین فرمودند. 
«.... مملکت وسیع و خاك حاصلخیزی 
داریم» اما آدم نداریم..... شماها که اینجا درس 
میخوانید باید بروید و برای کاشتن اینهمه زمین 
که میتواند نصف آسیا را خوراك بدهد آدم درست 
کنید. » 
«مدرسه عالی فلاحت» در سال ۲2۹۹ بنام 
«دانشکده کشاورزی» خوانده شد و به دانشگاه 


علی اکبر حکیمی اولین رئیس اداره 
کل فلاحت 
تهران پیوست. 
نیروی انسانی مورد نیاز 
دربرنامه‌های توسعه کشاورزی 
شواهد امر گویای روشن این حقیقت است که 


کشاوررانی که در گذشته با خیش اجداد 


دی سکم میر د ند 


1 هروش پدر انشا داهمیکاشتند مرو ز نا شا الی‌به‌فنون 


جدید کشاو ری بطریق مکانی ۱ اسیون میکار ند 


پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی, یکی از 
اصول انقلاب شاه و ملت. تصول عظیمی در امر 
کشاورزی مملکت از نظر کمی و کیضی صورت 
گرفته و اجرای طرحهای وسیع افزاپش تولید در 
واحد سطح و ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت 
کشاورزی ایران را دگرگون نمود و حدود 1۰ در 
صد از مردم کشور ما که در گذشته به کشساورزی 
سنتی اشتفال داشتند و با خیش اجادی شسخم 
میزدند و بروش نیاکان خود دانه میک‌اشتند. امروز 
با آشنائی با فنون جدید کشساورزی» روش‌های 
سنتی را کنار گذاشته و بروش نوین کشاورزی 
بطریق مکانیزاسیون روی آورده‌اند. 

قبل از تاسیس مدارس کشاورزی, راهنماشی 
و ارشاد کشاورزان را تعداد معدودی مهندس و 
کارشناس کشاورزی شاغل در وزارت کشساورزی 


تلاش پیگیر در راه حفظ نباتات 


آنروز عهسدم‌دار بودند و کارشان از نظر کمبود 
کارشناس و کثرت روستاهای معلکست و عدم 
امکانات سر کشی مداوم به روستاهاء آنطور که باید 
و شاید تتیجه بخش نبود و از طرفی مهندسین و 
کارشناسان کشاورزی که بیشتر در مسائل علمی و 
نظری صاحب اندیشه بودند. تجربه و مهسارت 
علمی کافی نداشتند تا بتوانند تکنيكك و روشیهای 
نوین کشاورزی را عملاً در سطح روستاها پیاده 
نموده و کشاورزان ستتی را كمك و راهنماشی 
نمایند. 
توسعه مراکز آموزش کشاورزی 

در بررمو نیروی انسانی مورد نیاز برنامه‌های 
کشاورزی مملکت در سطح تکنیسین کشاورزی 
تصداد تکنیسین مورد نیاز در برنامه پنجم به سی 
هزار نفر بالغ گردید. هم اکنون مراکز آموزش 


دهگانه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی, با تلاش 
پی‌گیری آموزش کشس‌اورزی میدهند. این مراکز 
عبارتند از: 

«... مرکز آموزش کشاورزی کرمان- مرکز 
آموزش کشاورزی علی‌آباد کمین (فارس)- مرکز 
آموزش کش‌اورزی سمیداباد «تبریز»- مرکز 
آموزش کش‌اورزی بروجرد- مرکز آموزش 
کشاورزی کرمانشاه- مرکز آموزش کشاورزی 
بمپور- مرکز آموزش کشاورزی مشسهد- مرکز 
آموزش کشاورزی اصفهان- مرکز آموزش 
کشاورزی مهاباد- مرکز آموزش کش‌اورزی 


شهسوار 
مقایسه ارقام 
انقلاب ارضی ایران و لغو فشودالیسم نه تنها 
لطفا ور بزنید 
صفحه ٩۳‏ 


بنیان کشاورزی نوین ایران شد؛ بلکه بعنوان 
تکیه‌گاه و ضمانت اجرائی تحولات اقتصادی و 
جتماعی ایران نوین تجلی کرد و تاریخ ایران 
شاهد رسالت انجام بزرگترین تحول اجتماعی و 
اقتصادی کشور شد که مسیر حرکت جامعه ایران 
را تغییر داد. 

وزگاری بود که کلیه بودجه دفع آفات نباتی 


در حدود سا 


لی دو هزار تومان بود که بوسیله 


ره مالیه تهران و مالیه دماوند در دهات «اب 
سرد» صرف میشد. این رقسم در ۰ به 
9 پر حاری به 
۰ ریال افزایش یافته. و بناهای 
مربوط به قسمت بررسو أفات نباتی نیز که در 
مرکز و شهرستانها از یکهزار متر تجاوز نمیکرد 
در حال حاضر به . ۰ متر رسیده است. 
کادر تحقیقاتی کشاورزی که از ده نفر تجاوز 
نمی‌نمود. امروزه بالغ ۱۸۰ نفر است و حاصل 
تحقیقات و اقداماتی که در جهت تر سعه کشا کشاورزی 
انجام مرنرو6 » کاملاً روشن و چشمگیر است. 


بع روستائی و فعالیت‌های غیر کشاورزی 


صفحه ۹۶ 


در گذشته‌تمام بود جه‌دفع آفات 


فعالیت گسترده حرهت 


بدنبال اصلاحات ارضی که اولین گام در راه 
دگرگون کردن چهره اقتصادی و اجتماعی 
روستاهای کشور بود. مورد توجه قرار گرفت و 
عمران و نوسازی روستاها و استقرار صنایع در 
روستاها بطور گسترده‌یی انجام شد. 
در پی این اقدامات برای همگام ساختن 
روستاها با تحولات صنعتی کشور واحد صنایع 
روستائی و فعالیت‌های غیر کشاورزی نیز ایجاد 
شد و با ایجاد این واحدهاء صنعتی کردن روستاها 
در دو جهت. صنایع روستائی و صنایع سنتی انجام 
پدیرفت و از جمله طرح‌ها, طرح صنعتی کردن 
خرمای کشور بود که در حال حاضر ۱۳۱۷ کیلو 
مترمربع را در سراسر جنوب کشور زیر کشت دارد 
و سالانه حدود ۳۲۰ تن خرما محصول می‌دهد. 
در حال حاضر مجتمع صنایع خرما در «بمپور», در 
میناب و در برازجان فعالیت دارند. 
کارخانجات پنبه پالكکنی» در استان‌های 
مازندران- استان مرکزی- لرستان- کارخانه 
تولید پوشاك با ظرفیت يك میلیون دست لباس در 
سال و ایجاد ۲۸ واحد نولید آجر ساختمان يك 


میلیون قالب در سال- احداث چهار واحد 
کارخانجات یخ‌سازی در کرمان- بمپور- سیستان 
و بلوچستتان- قیرفارس با ظرفیت ۱۵ هزار تن 
یخ در روز ایجاد کارخانجات مواد غذائی احداث 
کارخانجات پشم‌شوئی, از جمله اقداماتی اسث که 
در جهت اجرای برنامه استقرار صسنایع در 
روستاهای کشور انجام گرفته است. 
صنایع دستی در روستاها 

در زمینه توسعه صنایع دستی و حسرفه‌های 
گوناگون از طریق آموزش روستائیان نیز اقدامات 
وسیعی صورت گرفته و تاکنون در رشسته 
قالیبافی۰ ۲۰۱۵ نفر, در رشته خیاطی 71۳۵ نفر 
در نساجی و ابریشم بافی ۵1 نفر در صنعت 
شیشه و سراميك ۲۲۰ نفر» در رشته قلمک‌اری 
۵ و در حصیر بافی ۳۵ نفر و در رشته‌های 
دیگر جمعاً قریب سه هزار نفر آموزش دید‌اند. 
جهش درخشان 

براساس اطلاعات و ارقام موجود. میزان تولید 
گندم در آغاز سلطنت رضا شاه کبیر حدود ۱/۱ 
میلیون تن بوده است و در آخر سلطنت رضا شاه 


دوهر ار تومان‌بودوهم! کنون‌در حدود 


راهم وروی سور رد و حاه ‏ وعی ان رت 


کبیر به ع/۱ میلیون تن رسیده است 

افزایش تولید گندم همچنان بواسطه نیروشی 
که در زمان رضا شاه کبیر در آن دمیده شده 

بود و نیز توجهات مداوم شاهنشاه آرامهر تا 
سال ۲۵۲۱ که سال انقلاب شاه و ملت است 
ادامه داشت, بطوری که در این سال میزان تولید 
گندم به ۲/۷۵ میلیون تن رسید و از آن زمان سیر 
صعودی تولید گندم با سرعت بیشستری ادامه 
داشست. و به دو برابر میعنی ۵/۵ میلیون تن در 
سال گذشته رسید و پیش‌بینی میشوده در سال 
جباری به بیش از " میلیون تن برسد. کاربرد 
کودهای شیمیائی» وسایل کشت مکانیکی و سایر 
نهاده‌های کش‌اورزی نوین باعد بالا رفتن بازده 
محصول در واحد سطح گردیده است. بطوری که 
در سال ۲۵۱۹ متوسط عملکرد گندم آبی و دیمی 
در کشور حدود ۷۲۹ کیلوگرم در هکتار بوده است 
که در سال گذشته به ٩۲۱‏ کیلو گرم در هکتار 
رسیده است و پیش‌بینی میشود در سال جاری به 
حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم در هکتار برسد. 

همزمان با بالا رقتن بازده سطح زیر کشت 


سیصد میلیونر بال است 


هت 


س‌مسو سس 


گندم نیز که در سال ۲۵۱۹ حدود 6 میلیون 
هکتار بوده به حدود 7 میلیون هکتار در سال 
گذشته افزایش نشان داده. و بعبارت دیگرزلی‌پانزده 
سال حدود ۵۰ درصد افزايش یافته اس 

آماری که از تولید برنج از ابتدای سلطنت 
رضاشماه کییر فر دست اثبت فقبان فیدهد که ریا 
هزارتن برنج تولید کل آنزمان بود که این رقم در 
پایان سلطنت آن اعلیحضرت به ۳۵۰ هزار تن 
فزایش یافت. از دوران سلطنت رضاشاه کبیر تا 
شروع انقلاب شاه و ملت نیز افزايش تولید برنج 
ر اثر آگاهی و علاقمندی کشاورزان به تولید این 
محصول متوقف نگردید و در سال ۲۵۲۱ سال 
شروع انقلاب شاه و ملت به ۵717 هزارتن رسید 
ولی بعد از انقلاب شاه و ملت آنچنان سرعت تولید 
الا رفت که در سال گذشته به ۱2۳۰ هزارتن 
سید, یعنی يك برابرونيم بیش از سال انقلاب. 
سطح زیر کشت برنج در سال ۲۵۱۹ حدود ۳۲۹ 
هزار هکتار بود که در سال گذشته به ۳۳۸ هزار 
هکتار بالغ گردیده و طی همین مدت تولید برنج از 
۹ هزارتن به ٩۳۷‏ هزار تن افزایش يافته 


بارده محصول در واحد سطح در سال گذشته 
ز مرز ۲۰۰۰ کیلو در هکتار نیز فراتر رفته و به 


۲ کیلوگرم در هکتار رسیده است. بطور 
کلی طی نجاه سال شاهنشاهی دودمان پهلوی 
میزان تولید برنج در حدود ۵ و نیم برابر شده 


است. 


تولید جو که در سال ۱۳۰۶ حدود 6۸۰ 
هزارتن بوده است در سال ۱۳۵۳ به ۸۱۳ 
هزارتن افزايش می‌یابد. تولید جو بتدریج تا حدود 
سالهای ۱۳۳۷ روبه افزایش بوده اسست ولی 
دراين سالها بعلت جانشینی ماشین با درشکه 
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۳ 
موجب گردیده که يك‌باره تعداد زیادی شاید حخدود 
۰ تا ۲۰۰ هزار اسب از حالت فعال و 
مصر ف کننده جو خارج شوند و تولید جو به تدریج 
روبه کاهش رفته است ولی در حدود سالهای 
۵ به بعد بعلت افزایش تعداد دامداریها و 
مرغداریهای صنعتی اطراف شهرها تا حدودی به 
میزان تولید افزوده شده است 
کار خانه پنبه پاك کنی 
راجع به اولین کارخانه پنبه پاكکنی اطلاعات 
گزخی.درفدستت: نینست ولی:در تال ۱۲۷۹ 
کارخانه‌ای در شهر بابل تأسیس گردید و بعد از ان 
جین‌هائی از روسیه وارد گردید تا این که در سال 
۱ ماشین آلات پنبه پاكکنی به فرم امروزی 
خریداری گردید 
میزان 
حدود ۱۵ هزارتن بوده است به تدریج تا ۱۳۲۰ 
روبه افزايش نهاده و به رقم ۲۳ هزارتن بالغ شده 
ولی بعد از سال ۱۳۲۱ به علت پیشسامد جنگ 
جهانی و صدماتی که به کلیه شئون اقتصاد کشور 
وارد آمد به تدریج سیر نزولی را طی نموده؛ تا در 
سال ۱۳۲۵ که مجدداً شروع به افزایش نموده 
است و در سال ۱۳۵۳ به رقم ۷۱۹ هزارتن وش 
و یا بیش از ۲۳۰ هزارتن محلوج بالغ شده است 


تولید پنبه وش که در سال ۱۳۰۰ 


یعنی دراین فاصله میزان تولید وش ۶۸۰۰ درصد 
افزایش یافته است. 


کار خانه قند 

با آغاز بهره‌برداری از اولین کارخانه قند بنابه 
همت اعلیحضرت رضاشاه کبیر در سال ۱۳۱۰ 
صنایع غذایی کشور پایه‌ریزی شد. سطح کشست 
چغندر قند که در سال ۱۳۱۱ معادل ۲۵۰ هکتار 
بوده است در سال ۱۳۵۳ به رقم ۱۷۵ هزار 
هکتار بالغ شده است میزان تولی- چفندر قند که 


درسال ۱۳۱۱ بالغ بر ۱۹۰۰۰ تن بوده است در 
سال ۱۳۵۳ به 1۳۰۰ هزارتن رسیده است. قبل 
از شهریور ۱۳۲۰ تعداد ۸ کارخانه قند با 
محصولی حدود ۳۵ هزارتن شکر درسال وجود 
داشت که مصرف سرانه‌ای حدود ۲/۵ کیلوگرم را 
نشان میدهد. توسعه این صنعت بیشستر در بیست 
سال گذشته و تحت رهبریهای شاهنشاه آریامهر 
انجام گرفت بطوری که طی چهار برنامه عمرانی 
۶ کارخانه قند از چغندر قند تأاسیس گردید 
همچنین يك کارخانه تولید شکر از نیشکر در 


خوزستان تاسیس و از سال ۱۳۶۰ بهره‌برداری 
ز آن آغاز گردید. درحال حاضر ۳۲ کارخانه قند از 
چفندر قند يك واحد نیشکر و سه واحد تصفیه خأنه 
وجود دارد مجموع تولید شکر داخلی در سال 
۳۴ دحدود ۲۳۵ اهزارتن بوده است که نسبت 
به سال ۱۳۲۰ بیش از ۱6۰۰ درصد افزایش 
يافته است. میزان مصرف سرانه قند و شکر که در 
سال ۱۳۱۳ حدود ۷ کیلو بوده است در سال 
۰ به ۲/۵ کیلو کاهش یافته ولی مجدداً روبه 
افزايش رفته تا در سال ۱۳۵۳ به رقم ۲7 کیلو 


دام 

تخمین تعداد کشتار گوسفند و گاو و بز در سال 
۹ مصرف گوشت را در سال ۱۳۰۹ مسادل 
۵ *زارتن و مصرف يك کیلو گرم را نشسان 
میدهد در حالی که میزان تولید گوشت قرمز در 
سال ۱۳۵۳ حدود ۳۲ هزارتن و مصرف به رقم 
7 هزارتن و مصرف سرانه به حدود ۱ کیلو 


1 
رسیده است 


از بدو تاسیس بنگاه توسعه و ترویج 
ماشین‌های کشاورزی تا آخر سال ۱۳۵۲ تعداد 
۰ نفر راننده تراکتور و مکانیسین تربیت و به 
تعمیر گاهها معرفی شدند و تا نیمه اول سال 
۵ تعداد ۸۰۰۰ تراکتور و حدود ۱ هزار 
کمباین در اختیار کشاورزان قرار گرفت و از نیمه 
دوم سال ۱۳۵ تعداد ۲۵ هزار تراکتور و ادوات 
مربوطه به کشاورزان فروخته شده است 
عملیات سلکسیون و اصلاح بدر غله از سال 
به امر اعلیحضرت رضاشاه کبیر در مدرسه 
عالی فلاحت شروع شد. همچنین در مورد سایر 
محصولات نیز اصلاح بذر و نهال دراین دوره 
عمل شده است که بذکر جداگانه آنها اقدام 
نمیشود فقط بطور کلی به انب تحضار میرساند که 
در فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۵۲ حدود ۲۰ 
میلیون کیلو بذر گندم؛ حدود ۵ میلیوز کیلو بذر 
پنبه حدود ۵ میلیون کیلو بذر بري و حدود 5 
میلیون کیلو بذر چفندر قند تهیه و توزیع شده است 


لطفاً ورف بزنید 


٩۵ صفحه‎ 


رقام فوق نمایانگر اقدامات وسیعی است که 


دراین زمینه انجام شده اشت 


کار خانه سم‌سازی 


در سال ۱۳۰۹ به فرمان اعلیحضرت رضاشاه 
کی 


انه سم‌سازی کرج تاسیس و با وسایل 
بتدای سموم دفع آفات باتی را تولید نمود که 
درحال حاضر يك سوم سموم مصرفی کشور را 
عرضه میکند 

تولید و مصرف کود شیمیائی در ايران ار سال 
۵ شروع شد و قبل از آن کمتر کسو به تولید 


و مضرف آن اشنا پو 


۵ فقط ۱۲ تن بو 
مصرفی معادل 
بزرگترین مصرف کود. شسیمیائی به ترئیب در 


۵ هزارتن داشته است و 


طرحهای افزايش تولید ۵۲ درصد- کارخانجات 


فند ۱6 درصد. شرکت‌های تعاونی و سهامی 
ای ۲/۷ صد عیر درصد بوده 
همچنین در دوران ۵۰ سل شاهنشاهی 
تحولات عظیمی امر ایجاد 


ریع خروس 


.۰ مملکت و سیع و خاک حاصلخیر ی دار یماما آ دم ندارنم... 
شماها که اینجا در س میخوانید باید بر وید وبر ای کاشتن‌اینهمه 
ز مین که میتو اند نصف آسیار | خوراک بدهد آدم در ست کید 


در سال ۱۳۱۸ حدود ۵ تن بود در سال ۱۳۵۳ به 
۰ هزارتن و ۳ کیلوگرم رسیده است 
سایر تاسیسات وزارت کشاورزی 
ومنابع طبیعی 
موّسسه خاکشناسی وحاصلخیزی 

شناسائی منابع اراضی وخاکهای کشور وتعیین 
روشهای صحیح استفاده از اين منابع برای تولید 
حداکثر محصول در واحد سطح به عهده این 
موسبه می‌باشد. 
موسسه اصلاح وتهیه نهال وبنر 

عملیات اصلاح بذر در کشور ما بموازات 

تاسیس اولین سازمان کش‌اورزی» یعنی اداره 
فلاحت شروع شد وهر قدر بر فصالیت سایر 
دستگاههای وزارت کشاورزی ومنابع طبیم 
افزوده شد. فعالیت بررسی درباره‌ی به نژادی وبه 


زراعی برمبنای نیازمندی کشاورزان توسعه یافت۸ 
موّسسه بررسی آفات وبیماریهای گیاهی 
بررسی آفات وبیماری‌های گیاهی وپیدا کردن 
بهترین وبا صرفه‌ترین روشهای مبارزه با آنها 
وهمچنین تقلیل خسارت ناشو از آفات وبیماریها 
از وظایف مهم اين موسسه می‌باشد. 
بنگاه اصلاح وتهیه بذر چغندر 
تامین نیازمندیهای تمام کارخانه‌های قند کشور 
ز نظر تهیه بذر ومرغوبیت واصلاح آن از هدفهای 
مهم این بنگاه است 


آبرسانی بطریقه امروز 


موسسه واکسن وسرمسازی رازی 
وظیفه اصلی این موسسه تولید واکسنها 
سرمها وداروهای ضد انگلی برای مصرف انسان 
ودام وهمچنین تشخیص بیماریهای دام وطیور 
وانجام کارهای مطالعاتی وتحقیقاتی وعمرانی 


است. 


سازمان ترویج کشاورزی 

این سازمان عهده‌دار راهنماشی زارعان در 
سطح روستاها وآشنا کردن آنان به فنون 
کشاورزی نوین است. درحال حاضر کادر فنی اين 
سازمان که با تشکیل سپاه ترویج وآبادانی از 
امکانات بیشتری برخوردار است. در سطوح 
مختلف کشاورزی ایران اقدامات چشمگیری 


دارد. 


سازمان حفظ نباتات 

سازمان حفظ نباتات وظیفه دارد با اقدامات 
وکوششهای همه چانبه‌ای با آفات وبیماری‌های 
گیاهی مبارزه کند ومحصول را از خسارات دائمی 
آفات حفظ کند هدف از اين کوشش‌ها افزایش 
تولیدات کشاورزی وبهبود بنیه اقتصادی کشور 


است. 


سازمان دامپزشکی کشور 

این سازمان با فصالیتهای گسترده‌اش برای 
حفظ بهداشت دامهای اهلی وطیور. از طریق 
پیشگیری ومبارزه با بیماریهای میکربی و ویروسی 
وانگلی قدمهای بسیار مثبتی برداشسته وبا 
فعالیتهای بی گیر از تلفات وخسارات ناشی از 
بیماریهای دامی جلو گیری بعمل آورده ودر نتجه 
کمك موّثری به افزایش سطح تولید فرآورده‌های 
دامی مخصوصا گوشت وشیر کشور شده است 
سازمان دامپروری کل کشور 

اطلاع نژاد دام» طیور وتوسعه فعالیت‌های 
زنبور داری وتشضسویق سرمایه گذاران بخش 
خصوصی شرکت در اجرای طرحهای دامپروری 
وهمچنین تحقیق وبررسی در زمینه‌های مخختلف 


ودر نتیجه توصیه نتایج مثبت بررسیها 
بدستگاههای اجرائی وبخش خصوص بمنظور 
بهره‌برداری صحیح از دام وافزایش محصول 
شیر, گوشت وسایر فرآورده‌های دامی کشور از 
هدفهای اساسی سازمان دامپروری کل کشور 


است. 
بنگاه شیمیائی 

تدارك وتوزیع کودهای شیمیائی مورد مصرف 
در طرحهای مختلف افزایش تولید محصمولات 
کش‌اورزی وهمچنین تبهیه و وارد کردن وخرید 
وفروش انواع سموم مختلف مواد غذائی وگیاهی 
ودامی وکنترل قسمت سموم در سراسر کشور از 
وظایف بنگاه شیمیائی است. 


سازمان پنبه ودانه‌های روغنی 

سازمان پنبه ودانه‌های روغنی یکی دیگر از 
واحدهای وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی است. 
بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی 
اين بنگاه بمنظور مکانیزه کردن کش‌اورزی در 
ایران تأسیس يافته است. 


سازمان جنگلها ومراتع کشور 
سازمان جنگلها ‏ ومراتع کشور بموجب قانون 
ملی شدن وقانون حفاظت وبهره‌برداری ۱ 
ومراتع وظایف حفظ وحراست منابع گرانبهای 
جنگلها ومراتع کشور را بعهده دارد. 
دیگر از واحدهای وابسته به وزارت کشاورزی 
ومنابع طبیعی عبارتند از: سازمان عمران قزوین- 
سازمان عمران ورامین وگرمسار- سازمان 
عمران کهکیلویه وپل ذهاب- شرکت سهامی 
شیلات ایران- سازمان گوشت کشور- صنایع 
شیر ایران- صندوق توسعه کشاورزی ایران که 
ااست در آینده گزارشهای کامل وجامعی از 
يکايك واحدهای نامبرده منتشر نمائیم 


لها 
چیته۱ 


امید 
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تعاون بکوششها و تلاشهای روزانه انسان معنی و 
مفهوم میبخشد. 
مکتب تعاونی مصارف ویژه‌ای بجامعه کارگری 
عرضه کرده که در فرهنگ نامه رابسیاری لفسات و 
عبارات معناثی انسانی یافتند. در مکتب تصاونی کارگر 
تنها عامل تولید بشمار نمیرود. تصاون بک‌ارگران 
می‌آموزد که خود را بهتر بشناسند. کارگران در مکتب 
تعاون دریافتند که در پهنه اقتصاد مملکت نه تنها تولید 
کالاهای مصرفی را بعهده دارند. بلکه خود مصرف کننده 
عمده همان فرآورده‌ها هستند که بدست خود تولید 
کرده‌اند. بر اثر درك همین دو مطلب بود که کارگران 
عصر انقلاب صنمتی. لهضت تعاونی را بعنوان حللال 
کلیه مشکلات معیشتی خویش برگزیدند. در آن زمان 
صاحبان منافع. طبقه کارگر را بلو صورت مورد 
بهره‌کشی قرار میدادند. باین معضی که مزد کم و شرایط 
غیر انسانی کار را بر آنها تحمیل کرده و بعنوان مصرف 
کننده. کالای خود را با پهانی گزاف با آنها میفروختند. 
کارگران پس از سالها مطالعه و بررسی دریافتند که 
تدوین و تصویب قوالین پیشرفته کار به تنهائی نتوانسته 
|| انگونه که ایده‌ال است آنان را از قید سودجوتی‌های 
|| عرضه کنندگان کالاها. ازاد سازد. از این رو تصمیم 
گرفتند بنحوی بر تولید و عرنبه کالاهای مصرفی کنترل 
و نظارت داشته باشند نباید فراموش کرد که شم ایط 
انروز مانع از این میشسد که کارگران بتوانند در کیفیت و 
قیمت گذاری کالاهای مصرفی که بدست خودشان تولید 
مبگردید. دخالنی داشته باشند. اما این باعث نگردید که 
موائع را از پیش پای بردارند. کارگران هر واحس 
|| اقتصادی بخوبی میدانستند که کالاهای مصرفی تنوع 
|| ربادی دارد و همه آنها بدست آنها تولید نمیگردد. از 
سوی دیگر: انواع و اقسام محصولات کشورزی نیز 
بازار عرضه می‌شود که در کاشت و برداشت و فروش 
آن؛ آنها هم دخالتی ندارند. 
آنجه از دست آنان بر می‌آمد و با درایت و واقع بینی 
به انجامش توفیق یافتند. این بود که امر توزیع آن 
قسمت از مواد مصرفی را که مورد احتیاج خودشان بود, 
بدست خویش گرفته. نگذارند دست واسطه‌ها در اين 
کار دخالت کند» زیرا اگر جز این عمل میشد. آئها از سه 
طرف زیان میدیدند. در آن زمان مزد واقمی بکارگران 
پرداخت نمیشد. کارفرمایان برای این کار دلائلی 
می‌آوردنده مانند عرضه و تفاضای کار. هزینه‌های تولید» 
رکود یا کسادی بازار از دادن دستمزد کافی بکارگران 
سرباز میزدندثانیأ از راه کم کردن کمیت و کیفیت جنس 
و اضافه کردن بر قیمت آن. مقداری از همان مزد ناچیز 
را هم که میدادند. من غیر مستقیم پس میگرفتند. و 
لت توزیع همان اجناس توسط بخش توزیع انتفاعی 
خود بخود بر قیمت آن اجناس می‌افزود که اگر همه آنها 
را باهم چمع و از دستمزد دریافتی کم میکردند. طبیعی 
است که کارگر مصرف کننده, در آخر کار يك چیزی هم 
تک مقروض میشد. 
ر توزیع 
کار گران سرانجام باین ننیجه رسیدند که بعنوان يك 
نیروی عظیم مصرف کننده, باید کار نوزیع را در اختیار 
خود بگیرند تا اقتصاد مصرفی در مسیری که حقوق و 
منافع آنها را حفظ کند, هدایت شود و باین ترتیب آنها 
دو راه در پیش داشتند که ناگزیر میبایست هر دوی آثرا 
طی کنند. منتهسی هر کدام از آن دو راه باید در زمان و 
شرایط مناسبی میشد و خود آنها نیز میباییست * الط 
مذکور را بوجود می‌آوردند. باین ترتیب آنها میرایست در 
يك جبهه جلوی گرانی محصولات کش‌اورزی را که 
توسط واسطه‌ها بطور یکجا خریداری ميشد و با احتکار 
و ایجاد بازار سیاه و نظایر اینگونه اعمال نادرست و 
خلاف اخلا تجارتی بدست مصرف کننده‌های شسهری 
میرسید - بگیرند و از سوی دیگر مراقب باشند مواد 
مصرفی که در کارخانجات بوسیله خودشان نولید میشد 
مانند پارچه, البسه, کفش و سایر اجناس ضروری به 
قیمت‌های غیر عادلانه فروخته نشود. 
نیاز به سرمایه 
تسلط بر چنان جریان اقتصادی: محتاج بسرمای‌های 
کلانی بود که آنها بتوانند مزرعه‌های وسیع و پهناور را 
خریداری کرده. مواد غذائی خود را در آن مزارع کشت و 
برداشست کنند. همچنین سرمایه هنگفتی لازم بود که 
صرف خرید کارخانجات متعدد سازند ثا تولیدات در بست 
در اختیار کارگران مصرف کننده قرار گیرد و سرانجام 
بدینوسیله امکان یابند میان تولید و مصرف پلی برقرار 
سازند و در نهایت. زمام زندگی معیشتی خود را بدست 
خویش گرفته و اداره کنند. 
اگر اين موضوع را طی امروز با عده‌ای از کارگران 
در میان نهیم چه بسا غالبا جبه‌های منفی قضیه را 
گرفته و پیش از بررسی کافی در باره جوانب و اطراف 
امر. از مشکلات کار بهراسند و دنبال آن نروند. 
حال به بینیم در یکصد. و سی و دو سال قبل عده‌ای 
از کار گران در مقابل مشکلات و دشسواریهای آنزمان که 
در مقایسه با مسایل امروزی بمراتب سخت‌تر بود چه 
از خود بروز دادند. آن مردان با شهامت و با 


ار تعاون و شرکتهای تعاونی چه میدانیم ... 


۲۸ نفرکارگر»اولین 
شرکت‌تعاونی را بو جوف آوردند 


حسین سالکی 


تصمیم و اراده میدانستند که برای بهبود زندگی جز 
*تعاون و همکاری خودشان راه دیگری وجود ندارد و از 
همین رو پشت بهمه دشراریها راه همکاری را در پیش 
گرفتند. آنان بجای آنکه از موانع و مشکللات ترسی بدل 
راه دهند, برعکس برای از میان برداشتن هر مائمی, 
وسیله آنرا فراهم آوردند. بی‌پولی و نداشتن سرمایه یکی 
از اساسی‌ترین موانع دست زدن بکارهای اقتصادی مثل 
تولید. خرید و فروش و دادوستد است. اما پیش از آنکه 
پول بوجود آید و خرید و فروش صورت گیرد. اول خدا 
بود و بسد آدم خلق شد. پس همه این چیزها چنه بد یا 
خوب. سهل با دشوار بعد از آدمیزاد پوجود آمد. 
بس پول و سرمایه اختراع آدم اسست و بود و نبود 
آعنسم بدست ادمی است و بس. منتها برای فراهم آوردن 
سرمایه باید دید چه میشود کرد. باید قبول کنیم وجود 
ادم و انسان مساوی است با همه سرمایه‌هاء چون 
همانطور که گفتیم. سرمایه مخلوق آدم است. پس اگر 
این اصل را قبول کردیم, بقیه کارها به تدریج درسست 
مشود و نواقص بر طرف خواهد شد. 
کلید حل مشکلات 
پیشروان تعاونی مورد بحث ما چنانکه گفتیم کارگر 
بودند. کارگرانی که بر فکر زمان خود و زمانهای آینده 
اثر گذاشته‌اند. 
کارگرانی که در ۱۳۲ سال پیش توانستند 
بنهضت فکری خود پاه يك شرکت تصاونی 
کوچك و کم‌سرمایه را بريزند درواقع کلید 
حل مشکلات بزرگی را که پایه‌های 
اقتصادی و اجتماعی داشته است بجامعه 
آنروزی و امروزی عرضه نمودند. قرنها است 
که دانشمندان بزرگی کوشیدند اساس و 
اصول صحیحی را برای ماش و اقتصاد 


کشورها معرفی کنند. تابلکه برای هميشه 


هرج‌ومرج اقتصادی که عبارت از تقلب 
گرانفروشی-- کم‌فروشی - بدفروشی- 
احتکار- سوداگری- تولید ناکافی- مصرف 
ناقص و توزیع ناصحیح باشد بیکباره ازمیان 
برود. ولی متاسفانه نتوانستند بطور قطع و 
توق داد 

۸ نفر پیشقراول 

پیشروان تعاونی مورد بحث این نوشته را 
همان انسانهای کارآمد. متفکر و بادانش 
تشکیل میدادند که علیرغم مشکلات بی‌شمار 
روز و نداشتن سرمایه بچنان کاربزرگی دست 
زدند. عده اولیه آنها همانطور که گفته شد 
۲۸ نفر بود که با پس‌انداز ناچیزی از دستمزد 
ناچیز خود پس از مدتی توانستند هرکدام يك 
لیره نزد شرکت سرمایه‌گذاری کرده و سیم 


بل 
اعمماد متقابل 

آنها از همان ایتدای کار اتکای بخود و 
اعتماد به همدیگر یا اعتماد متقابل را سرمایه 
خویش قرار دادند. 

درتشکیل شرکت تساونی که باید هرچه 
بیشستر درآن سرمایه‌گذاری کرد و هرچه 
زیادتر سهام آنرا خرید و بدینوسیله به بنیه 
مالی آن کمك کرد تا شرکت بتواند تعداد 
بیشتری از کالاهای مورد نیاز اعضاء خود را 
اک اد اگر یعلت 
عدم اطمینان. شك و تردید بخود راه 
طبعاً کار آن شرکت نمی" و هگ 
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خود بدور میماند و زندگی اعضاء آن بهمان 
نحو که هست ادامه پیدا کرده و چه بسا 
روزیروز بدتر هم میشود. 

تردید و عدم اعتماد دراين مورد قبل از 
هرچیز از اين ناثی میشود که اعتقاد ما 
بعضویت و ثمره کار شرکت تعاونی سست 
است. از طرز کار آن آگاهی نداریم و از امور 
مالی و حسابداری و طرز حفظ و نگهداری و 
ثبت و صدور و ورود کالاها و نحوه خرید و 
محاسبات آن بی‌خبریم, به آنهائی که بعنوان 
مصدر امور شرکت: انتخاب کرده‌ايم یا 
منصوب شدهاند اعتقاد و اعتماد نداریم. 

پیشروان تعاونی مورد بحث ما با توجه 

بهمین امر با اعتماد به خود و رفقای خکود 
شرکت تعاونی را شروع کردند. آنه| از راه 
خودآموزی و آموزش بدوستان خود سطح 
آگاهی اجتماعی اعضاء را بالا پردند و حس 
اعتماد به نفس و اعتماد متقابل را تقویت 
کردند. 

دکه کوچك 

شرکت تعاونی مصرف آنها در ابتدا دکه 
کوچکی با چند قلم کالا از قبیل آرد. شمع و 
بود و دراین شرایط کار خود را شروع 

د. 


سرمایه داران که ذر بدو امر موضوع را 
کوچك و ناچیز شمرده بودند اقدام کارگران 
را بی‌اهمیت دانسته و بدان وقمی نمی‌نهادند. 
اما همفکری و کاردانی و ایمان اعضاء 
بشرکت تعاوني‌شان بصورت حقیقتی غیر 
قابل انکار چشمگیر جلوه کرد. بخش انتفاعی 
یعنی فروشندگان سودجو, بتدریج احساس 
کردند که اين دکه بظاهر کوچك و محقر 
روزی آنقدر بزرگ می‌شود که منافع و طمع 
سیری اپذیر آنها را یه مخاطره خواهد 
افکند. از اين رو مخالفت خود را آغاز کردند و 
دست به اقداماتی زدند تا شاید چیزی از عزم 
و اراده کارگران موس شرکت تماونی کم 
کنند و یا نظر دیگران را از اقدام منصفانه و 
عادلانه کارگران عضو شرکت تماونی 
برگردانند. لیکّن در عمل, مدیران و اعضاء 
شرکت تعاونی را بیش از پیش مصمم یافتند. 
افزایش طرفداران 

بتدریج کارگران و گروهیای ستسددی از 
طبقه کم درآس شر روز بیش از روز پیش 
پی‌میردند که براء ت قدرت خ 
دسترنج خود. راهی جز عنضسویت در شرکت 
تساونی وجود ندارد و از همین رو بصف 
اعضاء این شرکت پیوسته و خرید خود را 
توسط آن انجام میدادند. 

طیصا افزوده شسدن بر عده ط‌رفداران 
شرکت تعاونی که در نهایت بعضویت آنها در 
شرکت منجر میشد, سیلی از سرمایه‌های 
کوچك ر! یعنوان خرید سهم یا سهام شرکت 
بصندوق آن سرازیر میکرد و در نتیجه حجصم 


مبادلات و معاملات شرکت نیز روزبروز 
فزونی میگرفت و دامنه عملیات آن گسترش 
می‌یافت و برای طبقه مصرف‌کننده؛ 
مخصوصا کارگران» بصورت کانون امید و 
حول شبختی در می‌آمد. 
اثرات نهضت 

نهضتی تعاونی را که عده ممدودی از 
کارگران شروع کرده و با کیفیتی که شرح 
داده شد دنبال کرده بودند دامنه آنچنان 
وسیعی بخود گرفت که توجه عده زیادی از 
مردان اجتماعی, حقوقدانان و شردوستان 
تامتاه ععار را بخود معطرف باحت و 
پدینوسیله فصل تازه‌ای در اقتصاد گشوده شد 
و در حالیکه حقوقدانان و دانشمندان همگی 
بیاری نهضت بسیچ ميشدند, محافل علمی 
چنان تحت تاثیر این کار بزرگ قرار گرفتند 
که به برخورد عقاید میان آنها منجر گردید. 
عده‌ای از آنها به جانبداری از مصرف کننده و 
جمعی دیگر به طرفداری از کارگران و تولید 
کنندگان برخاستند و خلاصه در هر کوی 
کارگری و در هر کارگاه و کارخانه‌ایکه 
عده‌ای کار گر بکار تولید مشغول بودند. يك 
شرکت تعاونی مصرف تأسیس میگردید. 

آنه | یینی کارگران. هر چقدر در امر 
کسب و کار و خرید و فروش و خدمت به 
کارگران عضو شرکتهای تعاونی کارگری 
تجارب بیشتری کسب میکردند. لحظه‌ای 
هم از آموزش تعاونی باعضاء خود غفلت و 
دریغ نکرده و میدانستند که کار شرکتهای 
تعاونی کارگری رونق و توسعه پیدا نمیکند, 
مگر آنکه يكايك کارگران عضو دارای سواد 
و معلومات تعاونی بیشتری شسوند. بهمین 
جهت؛ قسمتی از درآمد ناخالص هر سال 
شرکتهای تعاونی را صرف تأسیس مدرسه و 
گردآوردن کارگران در سرکلاسهای درس و 
بحث و گفتگو میک‌ردند و هر يك از کارگران 
بطور هفتگی در يك گروه آموزشی شرکت 
میجست و برای رونق هر چه زیادتر شرکت 
تعاونی مصرف خود با سایر اعضاء به بحث و 
مذاکره میپرداخشت.باین وسیله هر کدام 
عقیده خود را برای دیگران تصریف میکرد و 
متقابلاً از فکر و عقیده سایر دوستان خود با 
خبر میشد. این کار دارای دو نفع فردی و 
اجتماعی بود. زیرا در عین اینکه سطح دانش 
و آگاهی فردی کارگران را بالا میبرد. به 
توسعه جمعی فکر تعاونی در میأن سایر مردم 
نیز کمك میکرد و آرام‌آرام جامید را متوجه 
پیشرفت نهضتی میکرد که بنحو مّثری رو بد 
توسعه بود. اثر اجتساعی اجرای چتان 
برنامه‌ای این بود که حوزه نفوذ نهضست 
تعاونی وسمت می‌یافت و بر حن سلرفداران 
آن افزوده میگردید. مردم وساکنین دور و 
نزديك پس از آگاهی از جریان امر به تشکیل 
و حضویت نر سرکهای تعاونی راغب شده و 
نصوه کار آن ۲۸ کار گر خضوش فکسم را که 
بانی اولین شر کت تساونی سوفق در جضان 
بودند الگو قرار داده و سعی میکردند بطريقي 
با آنها تماس و سراوده برقرار س‌ازند. تا 
شرکتهای تساونی خود را نیز با پیروزی و 
موفقیت اداره کنند. 
آوازه شهرت 

دیری نگذشت که آوازه شهرت آن شرکت 
تصاونی مصرف کارگری بسیاری از 
کشورهای دور و نزديك را متوجه خود کرد و 
کارگران آن ممالك نیز به پیروی از اين 


روش زندگی. گرد شمع وجود ثرکتهای 


تعاونی جمع شدند. 


صفحه 4۷ 


برگزاری آئین بزرگداشست پنجاه سال شاهنشاهی دودمان پهلوی» 
مقارن با زاد روز علیاحضرت شهیانو در 


۹ مه وه ‌ 
شر کت بحش‌سیمان کسور 
«آقای رستمیان» مدیر عامل: 
* شرکت پخش سیمان شور که امروز افتخار برگزاری این جشسن بزرگ و 


میزبانی از مدعوین گرامی را دارد یکی از پدیده‌های انقلاب شاه و ملت میباشد و در خه هون - 
اثر پیشرفتهای اقتصادی مملکت و علاقه عده‌ای بایجاد نظم در امر حمل نقسل : : 


تشکیل گردیده است. 


گردید و در مدت بسیار کوتاهی کنسورش را از 
عزت رسانید. بطوریکه کشور ایران در صحنه جه‌نی 
یکی از کشورهای مترقی و پیشرفته جهان میب شد 


طی يك مراسم ابتکاری و بی نظیر در روز چهارم آبان 


شرکت«امرسون‌الکتربک» نمایند گی محصولات‌سانیو 


ر" بچشم میبینید و آنرا امس میکنید پشوبی 


هر و حاندان جلیل پهلوی تفدیم 


ون 

که حاضر! غرفه این 

ت پرشوری نسبت به شاهنشاه 

1 ک کيك مخصوص را که 
بت میلاد خجسته شاهنشاه | ۲ 

5 ل شاهنة د 


, حاضران از قسمت‌های 
«امرسون الكتريك» که 
کلیه محصولات «سانیو» در آن بنمایش درآمده 
ید کردند, دراین غرفه که بطرز بسیار 
زیبائی تزئین یافته است حدود ۲۰۰ نوع لوازم 
تریکی و الکترونیکی از کارخانجات «سانیو» 
به چشسم میخورد که هرکدام از زیبائی خاص 
برخوردار است؛ بخصوص تلویزیونهای رنگی 
«سانیو» باین غرفه اهمیت و ارزش فراوانی داده 


هدیه برای شر کت کنندگان 
بطوریکه گفته شد جشن شرکت «امرسون 
لکتر بك» که از از ظهر چهار 
در غ#رفه این شرکت در نمایشگاه بین‌المللی برپا 
بود تا پاسی از شب ادامه داشست و در پایان 


ماعت 1 بعد 


جشن در حالیکه کلیه مدعوین این جشن باشادی 
و سرور این غرفه را ترك میکردند هدایای نفیسی 
ز طرف مدیرعامل شرکت «امرسون الكتريك» 
آنان اهدا شد. 
گفتگو با آقای سعید حکیم 
مدیرعامل شرکت امرسون 
الکتر يك 

در پایان جشن شرکت «امرسون الکتريك» 
نمایندگی رسمی محصولات «سانیو» در ایران 
موقعیئی دست داد تا با اقای سعید حکیم 
مدیرعامل این شر کت به گفتگو بنشینيم و در باره 
فعالیت شرکت و چگونگی برگزاری جشن در 
ایشان بشنویم 


نمایشگاه مطالبی از زبان 

قای سعید حکیم در 
قبلا باید بگویم که امسال يك سال 
شکوه و برکت برای ملت ایران است و همه ما از 
کوچك و بزرگ کارگر و کارمند. زن و مرد از 
صمیم قلب خوشحال و شادمان هستیم,چرا که 
مسال مصادف با پنجاهمین سال شاهنشاهی 
دودمان پهلوی است پنجاه سالی که برای کلیه 
ن خیر و برکت همراه داشسته و 


طبقات ملت ایرا 


فای سعید حکیم کيك پنجاهمین سال شاهنشاهی 
غرفه شرکت «امرسون الکتريك» در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شسد میبرد. 


طبیعی است که کار کنان شر کت امرسون الكتريك 

نیز از این موهبت بی‌بهسره نبوده و همراه دیگ 
خواهران و برادران هموطن در این جشن و سرور 
شرکت چسته‌اند 


آقای حکیم سپس به چشن کت اشساره کرد 


علت اینکه این جشن را در نمایشگاه برگزار 


ریامهر و جشن پنجاهمین سال 
شاهنشاهی پهلوی به پایکوبی و شادی بپردازیم 
در ضمن حاضران نیز عملا و آشکارا پیشرفتهای 
صععتی ایران را که امروزه بخاطرش شادمان 
هستیم به چشم ببینند و آنرا لمس کنند. چون مر 


که 


همیشه باین شعار معتقد بوده و هستم 


مرسون الکتريك اش 
بطوریکه میدانید شر کت «امرسون الکتريك» 
سالها است که فعالیت خود را شروع کرده و 


خوشبختانه این فسالیت همزمان با دوران پر 
تحول و شکوه و عظمت کشور ایران است 
شرکت امرسون لکتريك از بدو فعالیت دارای 


نمایندگی رسمی محصولات الکتریکی و 
الکترونیکی «سانیو» بوده است که نام آن نه تنها 


پنجاهمین‌سال‌شا هنشاهی پهلو ی‌رادر نمایشگاه‌بین | لمللی تهران جشن گرفت 


وی را که طی جنسنی در 
در ایران بلکه در تمام نقاط جهان برای همه اتسنا 
است و یکی از کارخانجاتی است که در تولید 
انواع محصولات لوازم خانگی شهرت عالمگیر 


اصولا باید بگویم دليل اينکه شر کت «امرسون 
سانيوة را قبول کرد, بخاطر 
اطمینان به مرغوبیت و متنوع بودن محصولات 
کار خانه «سانیو» بود و اين کار با مطالعات بسیار 
دقیق شرکت «امرسون الکتريك» انجام گردیده 


که انتخاب ما کاملا صحیح بوده است. 
آقای حکیم در دنباله سخنان خود افزود 
در اینجا لازممیدانم که مختصری از اسامی 


محصولات «سانیو». را ی 
میسازد بیان کنم 

پلویز. آب میوه‌گیری. چرخ گوشست؛ 
رادیوضبط صوت و استریوه‌ماشین 
لباسشوئی-تلویزیون رنگی و سیاه و سفید, کولر 
گازی- جاروبرقی- اطو- ماشین حساب- اجاق 
گاز- یخچال فریزر و 

آقای حکیم اضافه کرد: در خانمه لازم میدانم 
باین موضوع نیز اشاره کنم که از 
چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تهران برپا شده 
غرفه این شر کت یکی از غرفه‌هائی بوده است که 
بازدیدکنندگان بسیاره زیادی داشته و این خسود 
نمایانگر علاقه و شناخت مردم از محصولات این 
شرکت است. و مانیز امیدوارهستیم در مقابل این 
همه محیت و استقبال مردم بتوائیم همیشسه 
خدمتگزا 


باشیم 


که متنوع بودن آنرا روشن 


زمانی که 


ر واقمی کشسور عزیزمان و علت ایران 


صنحه 44 


علیکمالیرود! چناپ 
میزمسن خان‌عزیز که فیالواقع من يك تفر 
را کشتی از خجالت. باور کن اینهمه لطف و 


عنایت را اگر بار کوه سنگی شما و قلة دماوند 
ما کنند. جفت کوهها آب می‌شوند و میروند 
به دریا . آنوقت با این تفاصی ل حقیر مانده‌ام 
هاچ و واج که آدم پرمعرفت‌داری مثل تو چرا 
باید بخاطر ك کم رتی کو چاه تا 


نسبت به تب تویبر کالي پیت 


ِ 
می‌پرسم و 
ینده نتیجه 


می‌چاپانم 


بهرتقدیر» من تصور نمی‌کنم که دو آدم بالع و 
هباکب؟ درامد مطلوب نتوانند موافقت پدر و 
مادرشان را برای انجام امر خیر جلب کنند. 
مگر اینکه فکر کنیم آنها به چیزهایی واقف 
هستند که شما نیستید. بنابراین بنظر من 
لازمست که شما دو نفر جدا از یکدیگر با پدر 
ء مادرتان زانو به زانو بتشینید و علت مخالفت 
نها را در بره این امر خیر جویا شوید. بدیهی 
ست اگر دلایل کافی و پسندیده‌یی داشته 
باشند شما قانع خواهید شد. و گرنه از من به 
شما نصیحت که با تواضع يك فرزند در مقابل 
پدر و مادر در مقابلشان بایستید و در نهایت 
ادب خطاب به آنها بگوئید «احترامتان بجا: 
اما مر ب‌مطقننبه هیچ جوری توی کف 
ما دونفر نمی‌رود!» پس از این اتمام حجت 
ازدواج را فراهم کنید و بصد بسبارکی 
و میمنت. لی‌لی‌کنان تشریف ببرید به خانه‌یی 
که متضمی سعادت ابلی ماست. نام شود 
ین اگر عزایض خقیر قانع کننده یست؛ لطفً 
در نامه دیگری نوع روابط خو 


3 
کردن خودش: 


و برای ز 


گ ۱ 
و دا مرفين ات نميبا 


یسبی 


بسراغ ترياك بروی و روزانه دوسه نخود 
بفرستی بالا! 

بهرتقدیر» کاریست گذشته است و پارچی 
ست شکسته است! 


ما بمصداق ماهی دودی را هروقت از 
ب بگیری عینهو کبریت خشك است. حالا 
هم دیر نسده و تواگر آماده ترك باشو. 
وسیله‌اش پیدا می‌شود. لیکن يك اشکال 
کوچك در کار هست و آن واقف نبودن 
خانوادهاث از اعتیاد تسست. بنابراین اگر کسی 
پیدا شود و برای ترك دادنت همت کند و 
وسایل بستری شدنت را در بیمارستان 
فراهم ساز زد آنوقت ز 


معتادان 
تو نمی‌پرسند که اين یکسی نو هفنه تو 
کجابودی؟ بهر تقدیر همانطور که عرض 
کردم هروفت اشتکابت موجود رال کرد 
9 با تمام وجود تصمیم گرفتی, نتیجه ر 
برای من بنویس تا انشاء له بتحوی ترتیب 
کار را بدهیم و وضعی ایچاد کنیم که شاید 
بیمارستان یاد شده آن رقم ۰ تومانی را 
ازت نگیرد. ضمناً پمید نیست با چاپ این 
مطلب آدمهای خیری پیدا شسوند و فکری 
بحالت بکنند. بهرصورت مایوس نباش 
رفیق‌جان که شاعر فرماید: 
پایان شب سیه سپید است. هرچند که پایان 
روز سپید هم سیاه است. اما هیچ شاعری در 
این مورد چیزی نگفته! 

روز و شبت خوش 


ن و بچه‌ات از 


مرکا ماه کف ی بحو از 
پزشکان» ارسایی امور درمانی و کمبود 
وسایل بیمارستانها و آزمایشگ‌اهها چیزی 
نیست که منحصر به شهر شما باشد. 

تهران که بزرگترین شهر کشور و بهشت 
پزشکان و بیمارستان‌داران است نیز چنین 
وضعی دارد. باوجود اين نبودن آزمایشگاه 
مجهز در تنها پهداری دولتی مسجدسلیمان 
تقصمب اس که ها اس ورف 
شود. : 
" بهرحال, خواهر عزیز» کاری که از دست 
حقیر برمی‌آید همین نوشتن ماجری و چاپ 
ن بود. جالورتی و جهونه بداد تما خدو 


رسید: خدا می‌داند. 


پیشنهاد م ی کنم که 


آقای سردبیر محترم. 5 
باعرض سلام و تمنای توفیق 
روزافزون برای شسما آرزومندم به چند 
پیشنهاد من که بی‌شك اجرایش در 
پیشبرد و تکمیل وضع مجله موٍثر خواهد 


بود. توجه فرمائید: 
۱- خواهشمنداست ترتیبی دهید که 
خبرنگ‌اران و گزارشگران آن مجله. 


کارگری کشور سفر کنند و در آنجا ضمن 
تشکیل میزگرد با نمایندگان کارگران و 
مسئولان سندیکاها به خواست‌ها و 
نارسائی‌های آنها پی ببرند. به عنوان 
مثال بااینکه در بروجرد کارخانه‌هایی 
مانند قند و مجتمع سیمان وجود دارد. 
معهذا در اين زمینه برای کارگران اين 
کارخانه‌ها و دیگر کارگاههای بروجرد 
قدمی برداشته نشده است. 

۲- چنانچه امکان دارد دستور فرمائید به 
تعداد داستانهای کوتاه مجله بیفزایند 

البته اگر کماکان از وجود نویسندگان 
مشهور استفاده کنید» بهتر است 

۳- به خانم یا آقای «شاخنبات» تذکر 
دهید که خود را در تنظیم سوژه‌های داستان 
سیر موضسوعات کارگری نکند. زیرا این 
شیوه باعث شده است که بعضی از 
نوشته‌های این نویسنده مانند «چوب خدا» و 
امثال آن سست از کار درآید! 

ع- اگر ممکن است مقر فرمائید هنگاه 
چاپ جواب معماها و پرسش‌های صفحه. 
عین پاسخ سر گرمی‌ها را نیز چاپ کنند تا 
افرادی مانند من که جواب بعضی از آنها را 
نمی‌دانیم, دریابیم. 

با اخترام» بروجرد. هادی #معوای 
8 دویت عزیزه ی آبراز نکر راون | ز 
راهنمایی‌های ارزنده شماء سعی می‌کنيم 
هريك از پیشنهادهایی را که انجامش 
امکان‌پذیر باشد. اجرا کنیم. در این شماره 
میزگردی با شرکت نمایندگان کارگران خب 
اهواز مطالعه می‌کنید. ضمناً مجله‌های 
شماره يك و پانزده را برای شما فرستادیم. 
۵ جناب آقای سردبیره 

باستایش از زحمات شبانه‌روزی شما و 
همکارانتان اجازه می‌خواهم پیشنهادی را که 
بنظر خودم در بهبود وضع ترافيك شهر اثر 
چشمگیر خواهد داشست. مطرح کنم تا شاید 
مجله خوب رستاخیز کارگران در حسل این 
مشکل مهم گامی اساسی بردارد. بنظر من در 
تقسیم‌بندی طبقه کارگر, رانندگان تاکسو 
سهم بسزایی دارند. زیرا این افراد زحمتکش 
بدون بهره‌گیری از قوانینی که در مسیر 
تأمین رفاه کارگران کشور تدوین شده است. 
روزانه چندین ساعت کار می‌کنند. باوجود این 
خذا مان تقانتق زانستا که انن زحمت تست 
بی توجهی دسته‌یی از آنان بهدر میرود. 
بنابراین خواهش میکنم ترتیبی دهید که 
در این مجله هرش‌ماره يك صفحه به 
تاکسیرانان اختصاص داده شود و طی آن 
نحوه بر خورد آنها با مردم. شیوه صحیح 
رانندگی در شهر و رعایت حق تقدم 
رهگذران و دیگر اتومبیلها را به آنان 
گوشزد کنند. بدیهی است وقتی رانندگان 
دیگر وسایل و خود روها در کار اين گروه 
نظم و ثباتی ببینند, آنها نیز در رعایت 
مقررات کوشا تر خواهند شد. 

باتشکر قبلی» تهران- حسن چاوشو نسب 
کارگر ارجمند. 
راز عنایت صمیمانه شما. پیشنهاد 
ررا مورد پزرسو قرار فیدهی تا در وه 
نجام آن به اخذ تصمیم مقتضی نایل آییم 
آقای 19 گرامی. 

با سلام فراوان و ابراز تاسف از 


| کلرگسوان | 


یکماهه شدن مجله باید عرض کنم که نه 
تنه من بلکه تمامی کارگران کشور انتظار 
و توقع دائستند که این مجله 
دوست‌داشتنی و پر باراز ماهانه دوشماره 
به هفته‌یی يك شماره برسد. اما برعکس 
شم بدون دلیل از ابراز این لطف دریغ 
کردید. بهسرحال منظورم از تقدیم این 
نامه اینستکه میخواهم بگویم حالا که 
مجله رستاخیز کارگران ماهانه شسده 
است. بهتر است با دقت و فرصتی که 
دارید بر تعداد صفحات و میزان مطالب. 
بویژه داستانهای آن بیفزاید. زیرا نکته 
تردید تا پذیر ایشست که در وضع فعلی 
نسبت داستانها در مقایسه با مطالب 
سیاسی و اجتماعی مجله بسیار کم است: 

قزوین- مهندس محمود- الف 


دوست ارچمند؛ 

در باره ماهانه شدن مجله نا گزیر از ادای 
توضیح هستم که متاسفانه کمبود ناگهانی 
کاغذ, مسایل مربوط به چاپ و مهمتر از 
همه نارسایی های موجود در امر توزیع- که 
برای هر نشریه نوپائی وجود دارد- باعف‌اين 
دگرگونی در کار انتشار مجله شد. بی تردید 
بمجرد رفع محظورات یاد شده در وضع فعلی 
تجدید نظر خواهیم کرد. 


شیراز- آقای حسنخان کاهکش 

باعرض سلام و درود توفیق تمامی افراد 
خوشدل و حقشناس وطن را آرزومندم وبه 
سعادت آنجناب که شاهد معجزه‌یی در شهر 
شمر بوده‌اید. سخت حسادت ورزیدم. زیر 
برای نخستین بار میبینم و میخوانم و 
میشنوم که هموطن بزرگواری از خدمات 
کارکنان بیمارستانی ابراز رضایت و ستایش 
میکند. اما جناب حسن خان عزیز باید عرض 
کنم, تشکر از حضرات بجا, اماچاپ نامشان 
بقصد تشویق ضروری نمی‌نماید. چرا که 
مامعتقدیم همه مردم باید بمسئولیت خویش 
واقف باشند و وظایف خود را انجام دهند, 
بنابراین نام کسانی باید چاپ و فاش شود که 
کجرو تشریف دارند و وظایف محوله را به 
انجام نمیرسانند. بهر تقدیر امید است خداوند 
این قبیل افراد را زیاد و زیادتر فرماید تا 
جایی برای انتقاد و رسوا کردن وظیف» 
ناشناسان باقی نماند. 


وعلیکم الدرود. ماهم با نهایت خوفحالی 
و مسرت آرزو داریم که شما خوش و خرم 
باشید و پس از اين دعا تقاضا مندیم نمونه‌یی 
از گرایش‌های خود را پیرامون فعالیتهای 
شهر صنعتی البرز بفرستید تاببینم چگونه 
چیزکی است. البته هرگاه این مطالب جالب 
و مطابق با شرایط لازم باشد, آنگاه در مورد 
خبرنگاری سرکار و انجام تشریفات مربوط به 
آن مذاکره خواهيم کرد. بنابراین تمثال 
مبارك. فعلا ‏ بایگانی میگردد. 


جم| کاکران 


پدر جان چراجوش میزنی؟ تااخلاق بعضو 
از هموطنان ما اخلاق شود. ریش حقیر و 
سرکار به پرشالمان میرسد. حضرتعالی تصور 
میکنی اين اولین باراسست که بیماری از 
مهربانی و محبت ترحم بار پرستاران 
بیمارستان سوء استفاده میکند و در خیایان به 
تعقیب حضرات میپردازد؟ نه عزیزمن. نه 
اولی است و نه آخری. از این رو مطمشن 
باش تا اخلاق اجتماعی این نوع افراد 
سرویس نشود, دست از کارخود بر نمیدارند 
بهرحال سایه عالی مستدام. 


الهی من دورتان قدم بزنم علی جان, آیا 
بهتر نبود اول سن و سال و میزان 
تحصیلات خود را مرقوم میفرمودید و بعد 
عزت افزا میشدید که دوست دارید 
سرمهندس برق شوید, اما راه رسیدن به آن 
را نمیدانید. بهرجهت, حالا که این لطف را 
نفرموده و حقیر راهاح الواج نهاده‌اید, استدعا 
دارم با مقامات آموزشی شرکت نفت تماس 
بگیرید و از آنان راهنمایی بخواهید. اگر 
نتیجه مطلوب حاصل نشد, آنگاه وضع خود را 
بطور کامل مرقوم فرمائید تا فدوی پودری 
بسر خودم بريزيم. 


آقاجان. شمارا بخدا اگر اب تصفیه شده 
در دست دارید, زمین بگذارید و بدون درنگ 
از مالکی که زمینی به شما فروخته و از دادن 
سندآن خود داری میکند. به دادگستری محل 
شکایت کنید. زیرا این مشکل, مشکلی 
نیست که بصورت شکوائیه مجله‌یی حل 
شود. موفق و موید باشید. 


الهی قربانتان گردم جناب نویدی, باور 
بفرمائید که حقیر متجاوز از ده بار مرقومه 
حضرتعالی را مطالعه کردم, به سبك سنگین 
کردن مطالبش پرداختم و بدین ترتیب هرچه 
بسرو کله‌ام فشار آوردم به مقتصد شسماپی 
نبردم. منظلورم اینست که عاقبت نفهمیدم 
دریافتی عه چیست که کارگران شیلات بندر 
فرحناز نگرفته‌اند, امادیگر کارگران شیلات 
شمال گرفته‌اند. بهرحال, خواهش جان نثار 
از شما اینست که منظور خود را دقیق ترو 
بازتر مرقوم فرمائید تا به آقای دکتر همدانی 
تسلیم کنم و ایشان پاسخ شما را در سستون 
مخصوص پاسخ به پرسش های مربوط به 
قانون کار بدهند. 


با سلام فراوان تقاضا دارم پس از این؛ 
اخبار حزبی را با عنوان «قسمت اخبار حزبی» 
بفرستید تا بموقع و در جای مقتضو بچاپ آن 
اقدام گردد, و گرنه برنامه و مطلبی که پنام 
جتاب مدیر وارد دفتر مجله شود صاف 
بحضور مخلص شرفیاب خواهد شد. سایه 
عالی که نماینده شریف ما باشید بلند و 
مستدام و طولانی. 


سلامن علینا! در خضسمن پا گله مند نیا 
زیرا تو دوست عزیز پاك این آگهی‌های مجله 
را یکدستی گرفته‌ای و اگر نگرفته بودی این 
جور خشمگنانه بما نمیگفتی بجای اینکه هی 
مفت و مسلم آگهی بنویسید بنویسید ببینم 
دوره راهنمایی ٩‏ سال است یا ه سال؟ 
عرضم بحضور منور ظهور آقای کرد خلیل 
خان عزیز که اولا ما آگهي را مفت 
نمینویسیم. بلکه در قبال آن کلی پول 
میگیریم وبدوین ترتیب قسمتی از مخارج 
تهیه مجله را در می آوریم بیرون! ثانیا دوره 
راهنمائی شش سال است و آنجه که ه سال 
است دوره ابتدائی است. خدا حافظت بادای 
دوست عزیز, راستی یادم افتاد که آگهی را 
نمی نویسند. بلکه میچاپانند!! 


خواهرجان» اگر از من می‌شسنوید بدون 
لحظه‌ای درنگ: پيشنهاد کارفرمای پدرتان را 
رد کنید و در ضمن ابوی محترم را قانع 
سازید که وصلت دختر پانزده ساله با 
کارخانه‌داری پنجاه و پنج ساله» بدفرجام 
ترین پیوندهاست. زیرا گذشته از اینکه 
اختلاف سنی موجود بین شما دونفر با 
اختلاف سلیقه فاحش همراه است» سرکار تا 
بخواهید به سنین لازم برای خانه‌داری 
برسید. حریف راهی کرباس محله شده 
است. ضمنا اگر آقاجان تصور می‌فرمایند که 
ارئیه طرف می‌تواند ضامن خوشبختی آتی 
شما شود. از کجا معلوم که اولاد ریز و 
درشت و ورثه قهار او اجازه دهند که از 
مایملك ایشان چیزی به سرکار برسد؟! 
بهر تقدیر فلوی بی‌هیچ تفکر و تعقل و 
تامل با این وصلت مخالفم. والسلام؛ نامه 
تمام! 


برای شرکت در مسابقات تلویزیونی 
بایستی با روابط عمومی سازمان رادیو 
تلویزیون ملی ایران تماس بگیرید. با اینکه 
بنده تردید دارم که در حال حاضر تلویزیون 
چنین برنامه‌هایی داشته باشد» مك به 
اطلاع شما میرسانیم که روابط عمومی این 
سازمان در خیابان تخت طاووس - جنب 
چهارراه روزولت قرار دارد. 


با تقدیم طوماری سلام و ارادت و درود, 
از ابراز لطف جنابسالی» بکلی! ممنونم. پس 
از آن باید اعتراف کنم که متاسفانه حقیر 
فقیر بی‌بخارتر از پثیر هم خبر جمع‌آوری و 
تعطیل پلاژهای شهر شما را شنیدم. البته تا 
آنجایی که من خبر دارم مقامات اداری آن 
شهر خیال دارند بجای اين پلاژهاء ویلاهای 
کامل و مجهز بسازند. ضمناً شك نیست که 
برای شما پلاژ داران سابق فکری می‌کنند. 


من تعجب میکنم که چطور از هفت نامة 
شما حتی يك نسخه نیز بدست من 
نرسیده‌است. البته بمید نیست که چاپارخانه 
مبارکه بعضی اوقات در رساندن نامه‌ها 


مرحمتی به سبب نداشتن عنوان مشخص در 
داخل دفتر مجله از میزی به میز دیگر رود. 
اما این موردی است استثنائی که امکان دارد 
تنها يك بار اتفاق بیفتد. بنابراین از شما و 
دیگر دوستان تقاضا دارم به هر بخش از 
مجله نامه می‌فرستید روی پاکت عنوان آنرا 
ذکر فرمائید. حتی اگر ممکن است موضوع 
مرقومه را نیز اعلام کنید. به عنوان مثال اگر 
نامه را به نام آقای تویسر کانی نوشسته‌اید, 
روی پاکت قید کنید «مربوط به صفحه 
خودمون» نکته دیگر اینکه هرگز چند نکته را 
در يك نامه ننویسید. منظورم اینست که اگر 
مفاد مکتوب دربارٌ جدول مسابقات است. 
هرگز در آن نامه سوّالهای مربوط به صفحه 
سردبیر را مطرح نکنید. زیرا در این صورت 
ممکن است نامه به قسمت مسابقات برود و 
به عللی هرگز به دست سردبیر نرسد تا به 
دریافت پاسخ انجامد. پس, طرح سه چهار 
مساله مختلف نر يك نامه هرگزا والسلام. 
نامه تمام. 
امیرکلا - آقای محمدیوسف اثنی‌عشری 
آمیری 

قربانت گردم اگر باز هم احتیاج به 
شهرت داری خبر کن تا سی چهل اسم چاق 
و چله برای ثبت در دنبال ائنی‌عشری امیری 


چه, اینجور که معلوم ات حضرتت؛ 
علاقٌ شگرفی به احتکار شهرت یا نام فامیل 
دارد! بگنريم» با تشکر از عنایت و توجه 
سرکار به محتویات اين مجله باید به عرض 
برسانم که چنانچه شما حق اشتراك مجله راء 


بانکی آن را همراه با نشانی خود به دفتر 
مجله ارسال دارید. هر شماره برای شسما 
فرستاده خواهد شد. موفقیت و خوشبختی 
شما را آرزو می‌کنم. 


با تشکر بیکران از تشکر سرکار دربارهٌ 
ادای پاسخ به نخستین مرقومةٌ جنابسالی» 
لازم می‌دانم از کوشش و تلاش شسما 
سروران در معرفی و نمایاندن محتویات مجله 
تقدیس کنم و از خدای بزرگ بخواهم که 
همواره دوستانی مانند حضرتصالی را برای ما 
محفوظ و سلامت بدارد. راجع به ماد و 
مضامین این نامه سرکار مستطابمالی که 
حاوی پرسش‌هایی در زمینه مرخصی سالاته 
و دیگر سوالات مربوط به قانون کار است 
باید عرض کنم همانطور که بارها متذکر 
شده‌ایم اين نوع مسایل بایستی حتما با آقای 
دکتر علی‌الله همدانی مستول ستون 
پرسشهای مربوط به قانون کار در میان نهاده 
شود. زیرا به طوری که ملاحظه می‌فرمائید 
صفحه نامه سردبیر دربرگیرنده سئوالات کلی 
خوانندگان است که بی‌شسك ضرورت دارد 
پرسش اختصاصی از قبیل سئوالات پزشکیء 
قضایی و قانون کار به قسمتهای مربوطه 
فرستاده شود. با توجه به آنچه که گذشت ما 
نام شما را عین به مسئول بزرگوار ستون یاد 
شده تقدیم می‌کنیم تا شما موفق و موّید 
باشید! 


صفحه ۱۰۱ 


ی 


شاهنشاه آريامیر طی فرمانی به دبیر 
کل سابق حزب رستاخیز ملت ایران 
ماموریت داد بودند که با استفاده از 
نظریات افراد بصیره. فلسفه انقلاب 
ایران را بر اساس ديالكتيك تنظیم و 
تدوین کنند. در اجسرای این فرمان 
آقأی امیر عباس هویدا نخست‌وزیر و 
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طولانی که از طسرف این گروه در 
کمیته‌های مختلف بعمل آمد و با 
استفاده از نظریات گروه دیگری از 
اندیشمندان, فلسفه انقلاب ایران 
تنظیم گردید که متن آن به شرفعرض 
همایونی رسید و مورد تصویب قرار 


فلسفهانقلاب‌ابران 


عظیمی از اجتماع ایران را تشکیل 
میدهند. لازم و ضروریست: 
«رستاخیز کارگران». فلسفه انقلاب 
را منتشر میسازد. تا چنانچه در بین 
خواهران و برادران شریف کارگر 
عده‌یی موفق به مطالعه آن نشده 


[ شرایط و اوضا 


اندیشه انقلاب را در دهن خود میبرور 
] به جامعه فراهم میاورد و انقلاب را بر یایهی آمادگیهای عینی و ذهلی و با 
8 در نظر گرفتن عوامل درونی و برونی تحققی میبخشد 


| رابطه‌های د 


ناگزیر از تحلیل شرایط عینی و دهلی جامعه قبل از 


دبیر کل سایق حزب رستاخیز ملت 
ایران از می‌نفر افراد مطلع و بصیر 
در این زمینه. دعوت کرد که 
پیش‌نویس فلسفه انقلاب ایران را 
تهیه نمایند. 

پس از بررسی‌های عمیق و 


انقلاب ایران 


درهرجامعه. هدف اصلی حفظ و اعتلای گوهروجودی خاص ان جامعه 

است. گوهر و جودی جامعه ما بقای موجودیت شکوفائی ملی است: گوهر 
و جودی هر ملت تعیین کننده شخصیت و مبین حیاث آن ملت است. 

در برحی ار مراحل تاریخی حیات هر ملت و چامعه بعضی از نهادهائیکه در 

دیگر سیب بقا» گوهر و جودی جامعه بوده‌اند بصورت 

ادی در میایند که مائع پیشرفت آن جامعه میشوند در چنین 

شرایطی است که حل تصادها بمنظظور حفظ گوهر و جودی جامعه ضرور 


شکل منطقی حل تضادهاء انقلابی است که صامن بقای گوهر 
وجودی جامعه باشد. شرابط عینی و ذهنی و نیز شرایط درونی و برونی 
جامعه در تعیین صرورت چنین انقلابی که نبازمند رهبری آگاهانه اسست 


۲ مدخلیت تام دارو 


رهبر آگاه با کسف و شناسائی قسوانین اجنماعی و شر انط عینی, 


دو زمینه را برای انتقال این آنديشه 


برای توصیف هر انقلاب اجتماعی و ویژ گبهای آن. باید 
را از مقطع تاریخی مورد بر رسو قرار داد. اين امر نیز امکان 
انقلاب به صورت واقعه‌ای مجرد و انتزاعی جلوه نکند و 
الکتیکی مورد بر ردی و مطالعه قرار گیرد 


آن نیز جاری است و از این رو برای 


انقلا: 


7 ز مشارکت در 
امکانهای اجتماعی محروم 

داران بزرگ تعلق 
ن امر خود مخالف روح عدالت اختماعی و حشوق طبیه 


ام رعیث 


انسائی بود 


تضاد دیگر جامعه‌ی ما محرومیت زنان از شر 


ها گوهر وجودی جامعه را 
چنبن شرابطی دخالت رعبری آگاء که همان فزماندهی شاهشاهی است 


دات بخشیس موحودیت شکوفای ملی از خظر 


گرفت و در روز چهارشنبه پنجسم باشند, آنرا مطالعه کنند و با فلسفه 

آبانماه-نخستین روز دومین کنگسره انقلاب ایران 

بزرگ حزب رستاخیز ملت ایران در ررستاخیز کارگران» از شماره آینده 

اختیار عموم ملت ایران قرار گرفت. 
از آنجا که آشنانی با فلسفه انقلاب ایران خواهد پرداخت. 

انقلاب ایران. برای عموم ملت 

ایران, منجمله کار گران عزیز که قشر 


آشسنائی ‏ یابند. 


به تجزیه و تحلیل و تفسیر فلسفه 


موجود. در ترکیب و روابط همه نیروها تصرف کردند و شرایط شکوفائی 
موجودیت ملی را فراهم آوردند 

پس از این مرحله بود که شاهنشاه لغو مناسسبات ارباب و رعیتی ر 
عنوان راه حل عمده ترین تضاد جامعه ایرانی اعلام داشتند. 

در شرایط جدید « تولید هر چه بیشتر »و «توزیع هر چه عادلانه‌تر : 
تروت میان افراد ملت کسب اهمیت ویژه مینمود. اين کار نیز جز از راه پی 
ریزی اجتماعی که با مقتضیات و احتیاجات دنیای کنونی هم آهنگ باشد 
میسم نميشد. فرمانده انقلاب با مطالعات کافی در وضع جامعه‌ی ایران و 
تشخیص و تعیین نقاط ضعف آن و در ظر گرفتن احتیاجات و امکانات با 
مطالعه در مقررات, سازمانها و برنامه‌های اجتماعی, طرح انقلاب ایران را 
پایه ریزی کرد انقلابی که بار و حیات و اخلاق ابرانی؛ با مقتضیاث 
اقلیمی و جفرافیائی این سر زمین و با مختصات و سنن معنوی و تاریخی 
این ملت سازگار و هم آهنگ بود. 


فصل دوم 


منطق انقلاب و الزامات ملی 
انقلاب ایران باتکاء قوانین مکشوفه تمدن و جامعه 
کهنسال ایران زمین و شاهنشاهی دیر پای آن با هدف 
دسترسی به سعادت و شکوفائی ملی بمثابه تلاشی 
بزرگ و انسانی ظاهر شد. هر انقلاب تحت تاثیر 
قلمرو جفسرافیانی و ویژگی های منطقه‌ای. ملی و 
فرهنگی: قرانین والزامات خاص خود را دارا است. 
انقلاب ایران نیز بیرون از این حکم کلی نیست و طبیعتاً منطق خاص 
خود را دارد. این منطق بر دوپایه علمی و الزامات ملی استوار اسست. 
بنحویکه هر حکم انقلابی نتیجه وحدت و آمیختگی منطق علمی و 
خصیصه ملی خواهد بود و تحت این قاعده کلی انقلاب ایران در عمل و 
نظر مورد بررسی قرار میگیرد. این شیوه که يك سلسله تجزیه و 
تحلیل‌های علمی را موچب میشود در حقیقت روش خاصو است برای 
کشف قوانین حرکت و رابطه اصول انقلاب ایران که همان ديالكتيك 


عوامل گوناگون متقابل و متجانس که تواماً در يك مجموعه قرار دارنده 
حرکت جامعه را در انجنان مسیری که متضمن تحول و پیشرفست و 
شکوفائی موجودیت ملی باشد بررسی کرد 


منطق علمی و الزامات ملی نقلاب 


متکی به سه عامل بنیادی 
۱- ویژگی‌های جفرافیالی ایران 
۲- تمدن و فرهنگ ایرانی 
۳- شاهنشاهی ابراین 
ویژگیهای جغرافیانی ایران 
مراداز ویژگیهای جضرافیائی ایران موقع عمومی. موضع خاص این 
سررمین و بیه طبیعی, تنوع اقلیمی و در عین حال وحدت جغرافیائی آن 
موضع و موقع خاص جعرافیائی ایران. غنای منابع و ثروت‌های 
طیعی و خداداد آن یکی از دلایل بارز, توجه جهاتیان باین سرزمین است. 
پائی تقش کنسورمان در مبالات و مناسبات شرق و غرب و تشسدید 
روزافزون علاقه به گسترش این مناسبات و مبادلات, موجبی برای 


۹ 


سر ۳/۳ 


آمبیب‌پذیر ساختن تمامیت ایران بوده است از این روی حراست و 
پاسداری استقلال ایران و تحکیم و تقویت قدرت دفاعی برای حفظ 
مرزهای ایران‌زمین در هرزمان در مجموعه مس‌ائل ملی از اولویث بر 
خوردار بوده و اهمیت آن در مقیاس درك و حیثیت و شرافست ملی مطرح 
بوده است. 

شاهنشاه در این باره میفرمایند. 

«در عین حال که برنامه‌های صنعتی و عمرانی ما باید با قدرت غر چه 
تمامتر پیش رود؛ نمیتوانیم از تقویت نیروهای دفاعی کشور غافل بمانیم 
اگر در خلیج فارس حتی يك دانه ماهی هم پیدا نمیشد و يا يك چاه نفت 
نیز وجود نداشت و یا يك کشستی تجارتی رفت و آمد نمیکسرد و اگر هم 
جنوب ایران و خوزستان و منابع نفت ایران فقط تیفسزاری بوده باز هم 
وظیفه ملی ما ایجاب میکرد که از هر وجب خال خود دفاع کنیم.» 
تمدن و فرهنگ ایرآنی 

تمدن و فرهنگ ایرانی با طبیست جامع خود از ویژگی قسدرت 

پذیرش و انعطاف در عين حفظ اصول فرهنگی و هویت ملی بر خوردار 
است. انسان دوستی و وسعت نظر فکری و فلسفی و عدم تحجرودوری از 
هر نوع جزمیت فلسفی و جبر مطلق این فرهنگ و تمدن راغنی و بارور 
ساخته است بنحوی که ایران و جامعه ایرانی مپهبط افکار و اندیشه‌های 
متعالی و بستر نیرومندترین مکاتب فلسفی و میدان ظهور رد و تقویت 
یکتا پرستی بوده است. پیدایش ادیان ایرانی در دوران باستانی و گسترش 
و رشد سریع اسلام در ایران‌زمین, نمونه درخشان اين حقیقت بارز است. 
ویژگی فرهنگ و تمدن ایرانی در آن است که هرگز در بروی افکار و 
اندیشه‌ها نبسته است. طبیعت و اصالت خاص این فرهنگ مبتنی است بر 
خلافیت پیوسته: تاکید بر خصائص اصیل خمود, و گاه گرفتن؛ بر خود 
افزودن بارور کردن و ایرانی ساختن و پراکندن. در عین حال رگه‌های 
اصلی این فرهنگ و تمدن ایرانی. حسرمت به معنویت و دوری از 
مادی‌گری و پرهیز از غرق شدن در نفسانیات و فروافتادن در دام مصرف 
کور: بدون نادیده گرفتن اهمیت ضروریات و حداقل‌های تضمین شسنه 
زندگی و گذران هر فرد جامعه است. 

تمدن و فرهنگ ایرانی تلاش انسانی را در راهتدارك سعادت دنیوی 
و اخروی حرمت نهاده. کانون خانواده را اصیل‌ترین نهاد اجتماعی میداند 
و بر این اساس فرد را بجامعه متصل و مرتبط ساخته, هر گونه تبعیضص 
نژادی و طبقاتی را هی و نفی کرده. آزادی عقیده و بر خورد آراء و 
اندیشه‌ها را لازمه ترقی و تعالی میداند 

اشارات شاهنشاه باینکه در انقلاب ایران دو عامل 
مقدس است. یکی اتکاء باصول معنویت و دیگری 
اجتماعی, مبین این امر است, همچنین فرموده‌اند. «اجتماعی که در آن 
ایمان و اصول معنوی و آزادیهای فردی و اجتماعی وجود نداشته باشد 
قابل دوام نیست و تازه در آن لطف و جاذبه‌ای نمیتوان یاف 


شاهنشاهی اصیل‌ترین آئین و شیوه کشور داری ایرانیان است. 
آئین شاهنشاهی از دیدگاه ایرانیان بهترین شیوه ارتباط متقابل و نزديك 
میان مردم و مرکز سنتی و تاریخی, تفکر و تصمیم ملی است. این آئین و 
نظام که ۲۵ قرن گذشته, کشور و ملت ایران را موفق به گذر از انواع 
مخاطرات کرده. بازتاب عوامل بنیانی و سازنده قومیت و ملیت و فرهنگ 
ایرانی بوده و با خلق و خوی ایرانیان آمیختگی کامل یافته و حداعلای 
رسوخ را در ادب و فرهنگ ملی دارد.ملت ایران بسابقه تجارب طولانی 
خود. شاهنشاهی ایران را ودیعه‌ای با رسالت دانسته» نقش ابر نیروی آن 
را مانند همه پیوندهای جفرافیائی و ملی و همه ارزشهای فرهنگی و 
فکری و انسانی مردم ایران زمین گرامی میدارد. 

پیوند شاه و ملت در ایران وقتی قابل درلا است که نظام شاهنشاهی 
که بازتاب طبیعت سلسله‌ای پادشاهان است و آثبن شاهنشاهی که مظهر 
عالیترین نوع انسان دوستی و تفکر غیر طبقاتی و روابط متقابل پذر و 
فرزندی است بازشناخته شود. نظام شاهنشاهی بجهت اوضاع و احوال 
تاریخی و شرایط زمانی و منش و شسخصیت شاهنشاهان, ممکن است 
فراز و نشیبی درطول تاریخ از خود نشان دهد. ولی تجسم ایرانیان و باور 
آنها از آئين شاهنشاهی چیزی فراتر از توجه بيك منش شخصی و يك نظم 
اجرائی در هر زمان است. این تصادفی نیست که اوج افتخارات ایران با 
طهور شاهنشاهان پر اقتدار و روشن بین مقارن است. تاریخ نشان میدهد 
که چنین شاهنشاهانی همیشه منشاء مردمی داشسته» از میان مردم 
برخاسته‌اند و خصیصه اصلی آنان نقش فرماندهی و فصال در حیات و 
گنران جامعه بوده است, بنحویکه هر زمان اين نقش فرماندهی به دلیلی 
کاستی گرفته. رشد جامعه و شکوفائی ملی دچار رکود شده است. درعین 
حال این فرماندهی منبعذ و پرآمده از توده مردم پشت سرداشتن 
ملت و فضای پراعتمادیکه این رابطه متقابل میآفریند. گاه پیوند خود را از 
طریق مراجعه مستقیم بمردم ظاهر میسازد که مراجعه تاریخی شاهنشاه 
آریامهر در همه‌پرسی و تصویب ملی ششم بهمن ۲۵۲۱ از آن جمله است. 
بر ایس اساس شا و ملت در پیوند و رابطه متقابل خود در ایران» هیچ 
عایق و حایل و مباشری را تحمل نکرده و همبستگی دو ابر نیروی شاه و 
ملت و رابطه متقابل آنهاء همواره تضمین کننده بقای گوهر وجودی جامعه 
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ایرانی بوده است. 

در آئین شاهنشاهی ایران؛ اصل مورونی بودن سلطنت در ارتباط با 
اهمیت پرورش و آماده ساختن ولیعهد برای تقبل مسشولیت سنگین و 
خطیر ساطّت و کشورداری. ضامن تحکیم مبانی اعتماد ملت و حفسظ 
تمامیت مملکت و امنیت ملی است و در عین حال» قرار گرفتن نظام 
شاهتشاهی وراء منافع و تصادم گروههای خاص در جامعه, موید منطق 
اصل ورائت در نظام شاهنشاهی است. اینسنکه آرمان شاهنشاهی باتکاء 
صفت ذاتی و عاطفی ایرانیان و حرمت خانواده و ضرورتهای طبیعی ایران 
زمین؛ فتورپذیر نبوده است. 

براستی که پادشاه در ایران فقط يك رئیس سیاسو مملکت نیست 
بلکه در درجه اول يك معلم و يك مرشد است؛ کسی است که نه تتها برای 
ملت خود راه و پل و سد و قنات میسازد بلکه روح و اندیشه و قلب مردم را 
رهبری میکند. 


فصل سوم 


تدار ك انقلاب 


در انقلاب ایران نقش تعیین کننده از آن رهبر انقلاب بود. اما از آنجا 
که پادشاه از پيوند لایزال خود نا ملت برخوردار است ملت را بعنوان متحد 


اصلی خود. پشت سرداشت. بهتر است چگونگی تدار 
فرماندهی آن دریافت کنیم. 

«در سالهای اخیر احساس کردم که شرایط ملی و بین‌المللی لازم 
برای انجام انقلاب اساسی و ریشهداری که میبایداساس جامعه ایرانی را 
بکلی تغییر دهد و آنرا بصورت اجتماعی هم آهنگ با پیشرفته‌ترین جوامع 
آمروزی جهان و متکی بر مترقیانه‌ترین اصول عدالت اجتماعی و حقوق 
فردی در آورد فراهم شده است. در تتیجه من میتوانستم با قاطعیت دست 
بکار آن تحول اجتماعی وسیعی بشوم که بعدها انقلاب شاه و ملت نام 
گرفت و براساس آن جامعه ایرانی زیرورو شد. 4 

شاهنشاه آنگاه به تشریح شرایط عینی انقلاب میپردازند و خاطرنشان 
میسازند. «بدیهی است آنچه در این راه بزرگترین پشتییان من بود عنایت 
و تفضل الهی بود زیرا اين انقلابی بود که براساس عالیترین موازین 
عدالت و نوعپروری و طبق تعالیم عالیه اسلامی صورت میگرفت و طبعا در 
این راه از تائید الهی برخوردار بود. درعین حال مسلماً این انقلاب منطبق 
با ریشه‌دارترین و عمیق‌ترین موازین و آرزوهای تمدن چندین هزار ساله 
ایرانی بود, و گرنه ممکن نبود با این موفقیت و کمال پیشرفت کند». 

دریافت اصول و اهداف انقلاب منطقاً وقتی میسر است که محیط و 
شرایط عینی و ذهنی که این انقلاب در آن انجام گرفت و عواملی که 
یجاب کرد تا اين تحول نه بطور تدریجی بلکه بصورتی یکجا و سریع 
صورت گیرد بررسی شود. تنها براساس چنین تجزیه و تحلیلی است که 
میتوان ماهیت و مفهوم واقعمی انقلاب ایران را دریافت. 

بررسی افکار و اندیشه‌های فرماندهی انقلاب بما میآموزد که هم 
بسیار پیش از آن روز که اصول انقلاب در معرض قضاوت و حکم تأریخی 
ملت ایران قرار گیرد بارها این سئوال برای رهبری انقلاب مطرح شد که 
ما چه بوده و چه هستیم و چه باید بشویم؟ قرار گرفتن آگاهانه در برابر 
برسسهاتی چنین بنیانی آغاز رستخیز فکری ایرانیان و نماینده يك 
ارزشیابی مداوم از جریان امور است که اثرات آن به توسعه فعالیت 
اقتصادی و افزایش رفاه در زندگانی اقراد جامعه و تعالی فرهنگی ایرانیان 
ازجامید 

صد سال پیش, زمانیکه بسیاری از کشورهای جهان با سرعت راه 
پیشرفت صنعتی میپیمودند. بنیه اقتصادی و اجتماعی ایران رو به ضعف 
داشت. اين دوران رکود. بهنگام سلطنت رنسا شاه کبیر بیایان رسید و 
ایران فرصت یافت تا براه بازسازی و ایجاد امنیت و ترقی پیش رود. اما 
کار بزرگی که آغاز شده بود با قربانی شدن ایران در جنگ دوم جهانی 
متوقف ماند. در این جنگ موقع حساس جفرافیائی ایران وضعف نظامی 
آن در مقابل نیروهای بزرگ جهانی دلایل عمده برای تجاوز بیگانه بود. 
کشور ما در معرض تامین احتیاجات سوق‌الجیشو متفقین قرار گرفت که 
لازمه برآوردن آن درهم شکستن تمامیت ارضی, نادیده انکاشتن حسق 
حاکمیت ایرانی و در هم ریختن اساس فرماندهی شاهنشاهی مملکت بود. 
با اجرای این توطله چهش کشور ما متوقف شد, عوامل خارجی و دشمنان 
منافع ملی با ایجاد فساد و ادرستی و تضعیف حکومت مرکزی بمنظور 
تامین مقاصد خود. زمینه را برای تاخت و تاز قراهم ساختند. تاش برای 
سازندگی, مقهور حرکت مخرب برای براندازی قدرت و حساکمیت ملی 
گردید تا آنجا که بنظر میرسید همه فرصتها برای بازسازی از میان رفته 
۱ 


انقلاب را ! 


یگرانیکه بدستور خارجی به فریب ملت میپرداختنده در پس آنجه 
میگفتند شراط ذهنی درهم ریزی همه پیوندهای ملت ایران را فراهم 
میساختند. شاهنشاه دراین باره اشاره میکنند. «چقدر باین حقیقت برخورد 
کردم که کسیکه ظاهرا با خارجی مخالقت میکرد باطنا از خود او دستور 
میگرفت. چقدر دلخراش بود که کسانی در ظاهر بملت خوش باور ایا 
که تشنه اصلاحات و مخالف با اعمال نفوذ خارخی بود. خسودرا علمدار 
مخالفت بااجنبی و از این راه ملی و وطنیرست جلوه میدادند. ولی من 
میدانستم که سروکار هر يك از آنها با کدام سیاست خارجی است و 
ماموریت واقعی او چیست.» 
نباید از نظر دور داشت که بیگانگان در شرایط نایسامان ان دوران» 
بیش از هر مسئله دیگره به تقویت حس بدبینی و سوظن و بی‌اعتمادی در 
اعماق جامعه میپرداختند تا مردم بهمه چیز باشسك و تردید و بدگمانی 
بنگرند و بهیچ چیز و بهیچ کس اعتماد نکنند. شاهنشاه دراین باره 
میفرمایند. 
«بدیهی است آنکس که از اين وضع بیشتر از همه رنج میبرده کسو 
بود که سکان کشتی سرتوشت ایران را در اقیانوس متلاطم کون 
جهان دردست خود داشت, زیرا آنچه برای من اهمیت داشت تاریخ ایران 
بود. من مییایست این میراث گرانیها و کهنسال را که استقلال و حاکمیت 
و شرافت ملی ایرانی نام داشت و تاریخ آنرا بصورت ودیعه مقدسو بدست 
من سپرده بود. کاملتررو غنی‌تر از آنچه تحویل گرفته بودم» بدست 
ِ 


م اگوی دز فا ا۹30 فست. 


نسلهای آینده بسیارم. من فقط پادشاه يك دسته یا گروه خاص نبودم. من 
پادشاه بیش از بیست میلیون تن مردم شریف و زحمتکش و اصیل ایرانی 
بوذم که چشم امید خود را بمن دوخته بودند. بیاد تاریخ میافتادم که چطور 
روزی ثروت و اقتدار و عظمت این مملکت دنیائی را خیره میکرد و روز 
دیگر مردم آن رنجور و گرسنه و بی‌پناه و بی‌ماوا و اسیر فقرو بی‌سامانی 
بودند. چطور روزی شاه‌سلطان حسین صفوی در پایتخت خودش بدست 
يك مشت دزد قاقلهزن محاصره ميشد و بفاصله بسیار کوتاهی بعداز آن از 
همین مملکت مردی مثل نادربرمیخاست و دنیاثی را از فتوحات خویش 
اسیر شگفتی میکرد». شاهنشاه آنگاه با اشارات مهم دیگر ادامه میدهند. 
«حتی لازم نبود دور بروم و دوران گذشته را از نظر بگ‌نرانم زیرا در 
همین زمان خودمان شاهد آن بودم که چگونه مثلا در موقع پس گرفتن 


آذربایجان برخی از فرزندان این آب و خالك هنگامیکه در میدان رزم از پای 
در میافتادنده در وقت فدا کردن جان شیرین خود نام ایران را با خون 


خویش برروی زمین مینوشتند و در همان وقت بعضی دیگر از افراد همین 
مملکت سبب این تجزیه ننگین میشدند و یا از راههای دیگر درصند 
جاسوسی و تسلیم کشور با جانب مختلف برمیامدتد». 

تردید نیست همه عواعل بیگانه با هر ماموریت و در هر سطح مانع و 
سد راه پیشرفت مملکت بودند زیرا منافع خارجی با هر مشخضاتی, ایجاب 
میکرد نابسامانیها و تگناها و تضادها هر روز در اجتماع ایر 
ی را در بر گیرد و ابعاد آن گسترش یابد. 


قدرت مرکزی و از همه مهمتر تلاش برای متزلزل کردن فرماندهی 
شاهنشاهی و تقویت بدباوریهای فکری و درهم ریزی منطق ملی» همه 
وهمه در کنار ققر روزافزون اکثریت زحمتکش و سودجوئی و فرصت طلبی 
آقلیت متجاوز, بصورت خطر جدی برای تمامیت و حفظ جامعه ایرانی 
ظاهر شده بود. شاهنشاه در اين باره میفرماینده«تحلیل و تجزیه این 
مسائل مرا متوجه آن مساله اساسی و حیاتی کرد که کلید واقمی حل این 
معما است. باين نتیجه رسیدم که با استفاده از امکانات خداداد اين مملکت 
وبا بهره‌برداری از ثروتهای طبیعی و فراوان آن» البته میشود باصطلاح 
بول هنگفتی بدست آورد و بااین پول احیانا راههای درجه يك ساخت و 
سدهای عظیم بنا کرد و ساختمانهای رفیع و بسیار زیبا ایجاد نمود ولی از 
این ساختمانها و سدها و راهها و امثال آن. چه کسانی میبایست استفاده 


تر ایست ند 


معدودی که بنام هثیت حاکمه مملکت. همه منابع و ثروتها را دردست خود 
تمرکز داده بودند. متمتع‌تر و قویتر شود؟» شاهنشاه بدنبال این بحد و 
پس از اشاره باينکه تا زمانیکه ثروت بطور عادلانه بین افراد جامعه توزیع 
نگردد فراوانی آن چیز مهمی بنظر نمیرسد, خاطرنشان میسازند «بدیهی 
است اگر میبایست تمام فعالیت‌ها و همه بهرهبرداریها از منابع طبیصی و 
نسانی مملکت فقط باین نتیجه برسد, این کار هیچ نفصی برای ملت 
واقعی ایران در برنداشت و در واقع کوشش بیهوده و حتی ظالمانه‌ای بود. 

با تاکید به تعالیم رهبر ایران باين نتيجه میرسیم که وجود آن تضادها 
و بی‌عدالتیهای اجتماعی و لزوم توجه جدی به توزیع عادلانه‌تر درآمد و 
ثروت ملی ناگزیر زمیته بروز دگرگونیهای کیفی را در جامعه فراهم 
میساخت. شاهنشاه در تحلیل واقع بینانه و منطقی اوضاع و احوال قبل از 
انقلاب. چگونگی شرایط مساعد برای تغییرات اجتناب ناپذیر را چنین 
توصیف میفرمایند.« بنابراین برای کشور و ملت ما چاره‌ای جز این نبود 
که اگر بخواهد در زمره ممالك زنده و مترقی و مستقل جهان باقی بماند 
باید شالوده اجتماعی کهن را زیرورو سازد و آینده خویش را بر اساس 
اجتماعی تازه که با مقتضیات و احتیاجات دنیای امروز هم‌آهنگی داشته 
باشد پی‌ریزی کند. »بر اين مبنای اصولی» شاهنشاه ادامه میدهند «در 
سال ۱۳۶۱ بعد از طی نشیب و فرازهای گوناگون در موقمیتی قرار داشتم 
که اجازه این کار را به من میداد. ملت اٍ ان به من اعتماد کامل داشت و 
آن پیوند قلبی و روحی که قبلا به آن اشار. کردم از هر وقت دیگری میان 
من و ملتم استوارتر بود. ملت ایران شاهد آن بود که من در تمام مدت 
ساطتم برای حفظ استقلال مملکت مبارزات گوناگونی کرده بودم که 
یکی از آنها بازگرداندن آذربایجان بآغوش مام وطن بود, شاهد آن بود که 
تا آنجا که برای شخص من امکان داشت در خدمت مملکت و ملت خودم 
کوشیده بودم.» اشاره شاهنشاه در تاکیدی است بر همبستگی و 
پیوند عمیق شاه و ملت که تمونه درخشانی از آن در قیام ملی ۲۸ مردادماه 
سال ۲۵۱۲ در کاملترین شکل ممکن بمنصه ظهور رسید و این نبود مگر 
اعتماد عمیق و همه جانبه ملت به فرمانده بزرگی که همه جا در کنار ملت و 
به هنگام رزم سرنوشت ساز, پیشاپیش آن بوده است. شاهنشاه در توجیه 
آهمیت این یگانگی خاطرنشان میسازند «بااتکاء به همین اعتماد کامل 
علت و با توجه با آنکه هدف من در ایجاد تحول چیزی جز سعادت جامعه 
ایران نبود و یقین داشتم که ملت هوشمند ایران این موضوع را به خوبی 
احساین می‌کند» حاصل مطالعات خودم را در يك برنامه انقلابی به معرض 
افکار عمومی گذاشتم و برای تصویب, به رای ملت ایران واگذار کردم و 
بدین ترتیب انقلاب اجتماعی عظیم ایران با دموكراتيك‌ترین صورت 
ممکن وارد مرحله عمل گردید». 


کشاورزی» سباست و يا روابط و مناسبات تولیدی نیست بلکه جامعه 
آنقلابی پیش از هر چیز باید از معنویت برخوردار باشده به عبارت دیگر: 
هیچ انقلاب و هیچ اندیشه‌ای نمی‌تواند در جامعه‌ای بروید و بپاید. مگر 
آنکه با خصوصیات و مقتضیات تاریخی و فرهنگی و در حقیقت با 
ویژگیهای ملی آن جامعه در ارتباط و هم‌آهنگ باشد. 

شاهنشاه در زمیته این سئوال که فلسفه و روح انقلاب ما چه بود. 
چنین پاسخ میدهند. «اين انقلاب در درجه اول يك انقلاب ایرانی و منطبق 
با روح و سنن ایرانی بود. ما این انقلاب را به صورت يك کالای وارداتی 
تحویل ملت ندادیم» زیرا اصولا شان ملت ما که خود در طول هزاران 
سال خلاق فکر و فلسفه و متطق بوده است, اين نیست که در اين مورد 
(جامه عاریت) دیگران را برتن کند. ما راههائی براساس نبوغ ایرانی و با 


در نظر گرفتن تمام اصول ذکر شده اتخاذ کرده بودیم که نیما در آنها از کشورساخته است. لطفا ورق بزنید ۱ 
وا ی 


جرج - 
یه قح 


۳ ات تقوم 
تجارب مفید دیگران استفاده شده بود ولی بخصوص هر قسمت ار آن که ۲۳۳ 
لازم بود ابداع خود ما بود» 

بر اساس تعالیم شاهنشاه در نقلاب ایران دو بنیاد مقدس وجود دارد 
که انقلاب چه در مراحل تکوینی و چه در مراحل بعدی, از آن غافل نمانده 
بنیاد حفظ آزادیهای فردی و اجتماعی و بنیاد توجه به معنویث و ایمان 
به خداوند. بر این میناباید دانست که انقلاب در محو آثار و برانداختن هر 
نوع استشماره چه فردی و چه جمعی و هر وضعی که ما به نفع يك اقلیت 
محدود و به زیان اکثریت ملت باشد. آشتی‌ناپذیر بوده است. در همین 
طریق و بخاطر تحقق همین هدف بزرگ بود که انقلاب در مرحله عمل: 
به براندازی اصول و روابط ارباب و رعیتی و سرکوبی مناسبات سیاسو, 
جتماعی و اقتصادی آن پرداخت. تغییر روابط تولیدی, تغییر ناسبات 
تولید را طلب کرد و زمینه اجتماعی, اقتصادی و سیاسو برای آرایش جدید 
نیروها به تحوی فراهم آمد تا قادر به انجام خدمات خود دربازسازی ملی و 
تامین شکوفاتی آن باشد. انقلاب ایران از يك سو به برقسراری رابطه 
منطقی مان نیروی انسانی و منابع ملی و از سوی دیگر بین سم انه درآمدها 
و توزیع عادلانه درآمد ملی» تعادلی در حد معقول و قابل تجدید نظر و 
مستعد تکمیل برقرار کرد. 


فصل چهارم 
پازسازی وحدت و استقلال ملی 


بدون بازسازی وحدت و استقلال ملی؛ رسیدن به تمامی هدفه ای 
اقلا امکان پذیر نبوده وحدت. و استقلال ملی» مینای شکسوفاتی 
اقتصادی و سیاسو و تضمین کننده حیئیت و غرور ملی است. از اس رو 


انقلاب ایران از بدو تولد؛ يك دم از تحکیم وحدت ملی باز تایستاده و اصل 


سیاست مستقل علی را از ارکان جهان بتی خود قرار داده اس 
ملی که شرایط 


بعبارت دیگر. بازسازی وحدت ملی و سیاست 
نائو از آثار و نتایج جنگ جهانی دوم آترا اسیب رسانیده 
هدف‌ها و جهت‌گیریهای انقلاب قرار گرفت. 
در پرتو و پناه این سیاست ملی» ایران نه تنها حاکمیت مطلق خود را 

بر تمامیت ارضو کشور اعمال کرد. بلکه گرانبهاترین ذخاثر و عنابع مادی 
و علی خویش را از دستبرد استعمار رهانید و رسوائی سارش و اثتلاف 
تامقدس دشمنان مناقع ملی را موجب گردید. 

اعمال سیاست مستقل ملی از راه بازسازی وحدت ملی: باعد شد 
ان در عرصه جهان بموضع قدرت واقمی دست یابد و عرتبت متاسب 
باشان تاریخی خود را در جمع خانواده ملل بدست اورد. 
۱ - صنعتی شدن ایران 

جامعه ایران از نیم قرن پیش, صنعتی شدن را در مسیر آرمانی خود 
قرار داد ایجاد صنایع سبك و فراهم آمدن مقدمات بهره گیری از صنایع 
ستگین به روزگار شاهنشاهی رضاشاه‌کبیر. عامل بسیار مهمی در 
خودکفائی صنعتی ایران بشمار میرفت و براین پایه بود که انقلاب ایران 
صنعتی شدن را در جهت رشد متناسب با شرایط جدید که هدف آن 
دسترسو به مزایای جامعه صنعتی بدون درگیر شدن با نارس‌ائی‌ها و 
تنگناهای آن است قرار داد. 

ایران دیگر کشوری نبود که بعادتی ممهود و به روالی معمولی در راهی 
کوفته برود. ضرورت‌های جامعه انقلابی ایران حکم براین میکرد تا ایران 
مصرف کننده؛ در مسیر ایران تولیدکننده قرار گیرد. 

ایران که صنعتی کردن خود را آرام و از صنایع سبك شروع کرده بود, 
در فضای جدیدی که از پرتو انقلاب روشنی میگرفت. شجاعانه و عالمانه 
و نه صرفا جاه‌طلبانه. دست بکار توسعه و گسترش آن شد وبویژه در جهت 
تکمیل صنایع سنگین راههای تازه‌ای را مبتنی بر امکانات و استعدادهای 
مکشوقه جستجو کرد. شاهنشاه که صنعتی شدن را راه تصالی ملی میدانند 
در اين باره خاطرنشان میسازند: 
مه اصلی ما برای پیشرقت مملکت و بالا بردن سطح زندگانی 
مردم آن؛ یعنی تامین آینده استوارو کاملا اطمینان بخشو برای ملت ایران 
+ صنعتی کردن مملکت است, زیرا هیچ مملکت مترقی را در دنیای امروز 
تمیتوان یافت که درآمد سرانه مردم آن بيك حد عالی رسیده باشد مگر آنکه 
آن مملکت هر چه پیشتر صنعتی شده باشد. بتابراین در توسعه اقتصادی و 
اجتماعی ایران طبعاً نقش درجه اول بر عهده صنعت گذاشته شده است» 

با توجه باین تعالیم, تسریع در توسعه صنعتی از راه تجهیز حداکثر منابع 
کشور و همچنین تامین مشارکت عمومی در فعالیت‌های وسیع صنعتی 
کشور» اساس و خصلت سیاست صنعتی کردن را در ۰ رفت.و تشکیلات 
صتمتی مطکت براین مب بنیان یافت. 

شاهتشاه در تشریح و تعیین ایعاد این سیاست متذکر میشوند. «ما در 
تعیین حدود و جهات پیشرقت صنعتی, از يك طرف امک‌اناث طبیعصسی و 
اجتماعی و مالی و فنی خود را در عد نظر داریم و از طرف دیگر متوجه 
اتخاذ جدیدترین روشسهای علمی و صنعتی با توجه بمقتضیات بازارهای 
جهان هستیم. و در این راه خود را در زنجیر هیچ مکتب اقتصادی که با 
روحیات و سنن ملی ما و با توسعه اقتصادی ما ناسازگار باشسد پای‌بند 


یضیم» 

این واقع‌گرائی در تعیین سیاست صنعتی کشور که شاهنشاه بوضوح ار 
آن ستن میگویتد موجب شد که قبرت صنعتی فزایننه مملکت تمتابه آهرم 
مطمئن توسعه و پیشرفت, در دست فرمانده انقلاب, راه را برای ایجاد 
جامعه متعالی, به مقیاسی فراتر از برآورد اینده نگران باز کند. انقلاب 
ایران در رهگنر صنعتی شدن جامعه درجه شتاب راء ثر رابظه باامک‌انات 
محیطی و خصائص اجتماعی و الرامات ملی؛ متوازن ساخت و با تکیه بر 
این شیوه منطقی تاثیر بازدارنده عوارض منقی نائو از توسعه جهنوبا: 
بحداقل رساند. انقلاب ایران آنگونه صننتی شدن راکه به تخریب و 
ویرانی محیط‌زیست و کشتن تعادل‌های زندگی‌آفرین هر قلمرو جعرافیائی 
منتهی شود دنبال نکرده است و همزمان با جهت‌گیری ذر کار حصسنعتی 
شدن, بایجاد نوعی وجدان تسبت به محیط زیست؛ , توجه داشته و همه 

شش‌ها رامتوجه بهره‌برداری منطفی و عاقلانه از منابع و تروتهای 
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انقلاب ایران در این مرحله از تحول, حراست و نگاهبانی از منابع 
طبیصی و احترام به طبیمت را که از ارکان فرهنگ ملی ایرانیان اسست 
وظیفه مقدس همگان و فردفرد مردم این سرزمین میداند و ملت را عملا و 
اخلاقا مسئول حفاظت محیط زیست ایرانزمین میشناسد. انقلاب ایران 
صنعتی شدن را در مفهوم وسیع آن که ممد کشاورزی و هر گونه تولید 
ملی اسست. در نظر گرفته و در عين حفظ جنبه‌های مثبت این بخش از 
تولید سنتی, صنعتی کردن کشاورزی را هدف قرار داده است. 
شاهنشاه در این باره میفرماینده‌با صنعتی شدن مملکت که لازمه آن 
نیز مکانیزه شدن کشاورزی است امکانات توسعه کشاورزی اف زایش 
خواهد یافت.» 
شاهتشاه آنگاه در تشریح کلی سیاست صنعتی کشور و بمنظور روشن 
ساختن خطوط اصلی حرکت صنعتی و چگونگی آن تاکید میکنند: 
«سرزمین پهناور ایران دارای منابع زیرزمینی عظیم و فراوانی بصورت 
مواد اولیه کشاورزی و معدنی و نیرو است که ما باید همه آنها را در توسعه 
صنعتی کشور بکار بریم و براین اساس صنایع بزرگتری را که در مواردی 
دارای اهمیت جهانی هستند ایجاد کنیم. نیروی انسانی کشور ما از لحاظ 
مقدار پیوسته رو بافزایش است و نه فقط کمیت آن بلکه بخصوص کیفیت 
آن بر اثر تحول اجتماعی ناثی از انقلاب فرصت تکامل بیشتری یافته 
است, بدیهی است استفاده از اين منابع طبیمی و مالی و انسانی وقتی 
میتواند نتیجه مطلوب بدهد که با تکنولوژی نو و مدیریت صحیح توام 
گردد.» 
بدین ترتیب انقلاب ایران و محتوی ترقیخواهانه آن با حفسظ کلیه 
مظاهر انسانی و احترام به آزادیهای فردی و اجتماعی نه فقط قادر به 
تحقق کامل آرمان صنعتی شدن کشور است. بلکه تضمین کننده تکامل 
پالایش جامعه فردای ایران نیز خواهد بود. بدیهی است صنعتی شدن 
ایران برکنار از توجه به مهارتها و تاکید بر انضباط کار و اشاعه و ترویج 
صنعت ملی نمیتواند باشد, شاهنشاه در این باب میفیرمایند. «کشور ما 
برای ترقی و پیشرفت کامل خویش باید بصورت يك کشور صنعتی درآید و 
لازمه این کار اين است که افراد هر کدام در کار خودتبحر داشته باشنده 
چه زارع و چه کارگر و چه افرادی که در مشاغل اداری و در سایر رشته‌ها 
کار میکنند» رهبر ایران بر اين زمینه به مسئله آموزش میپردازند و 
خاطرنشان میسازند «تحقق هدف رسیدن به اجتماع متخصص مستلزم 
دگرگونی کامل اساس آموزش در مملکت و تطبیق آن با احتیاجات و 
قتضیات جامعه جدید ایرانی است و باين منظور باید کاری کنیم که به هر 
فرد مستمد. امکان تحصیل در مذارس حرفه‌ای و تخضصی که باید در 
تمام رشته‌هاایجاد گردد داده شود تا در اين مدارس افراد متخصص یا نیمه 
تربیت شوند.» 
در اینجا این نکته نیز در خور توجه است که انقلاب ایران صنعتی 
شدن کشور را نه بههای قبول هرج و مرج اجتماعی و اقتصادی دنبال کرد 
و نه ببهای گردن نهادن به حاکمیت مطلقه صنعت. 
شاهنشاه تاکید میکتند «اجتماع ایران فرداء صرفاً بر اساس عدالت 
اجتماعی ۰ تقسیم و توزیع عادلانه ثروتهساء کارو کوشش شرافتمندانه. 
بهره برداری هرکس از زندگی بتناسب کار و سرمایه؛ بر اساس موازین 
قانونی و با تامين حداقل زندگانی برای عموم متکی خواهد بود... ». 
۲- رفاه انقلابی 
با اتکاء بقدرت تولیدی. جمعیت فعال ایران و منابع طبیعی سرشار 
و گرانبهای مواد اولیه و تولیدات صنعتی سرزمینمان؛ تمام برنامه‌های 
اجتماعی و رفاه فردی در جهت توزبع عادلاته‌تر در آمد ملی است. انقلاب 
ایران در اين راه آسودگی و ایمنی و فراغت مادی و معنوی هر فرد و 
تمامی جامعه ایرانی را جستجو میکند. باید کاملاً دریافت, که سیاست رفاه 
انقلابی, کلید امنیت ملی و ضامن بهروزی مردم ایران و همچنین سلاح 
موثری است در تحکیم سیاست مستقل ملی و همزیستی مسالمت آمیز و 
جانبداری از صلح جهانی. شاهنشاه میفرمایند. «هیچ منفعتی غیر از منفعت 
اکثریت این مملکت مورد نظر نیست. هر قانونی که وضع شده است برای 
تامین منافع اکثریت است. در قبال تامین منافع اکثریت» اقلیتها نیز 
میتوانند از قوانین عادلانه ما بر خوردار باشند. امروز دیگر امتیاز طبقاتی در 
این مملکت وجود ندارد و از لحاظ قانون همه مساوی‌اند. از لحاظ حیثیت 
و شرافت ذاتی نیز همه مساوی‌اند». 
رفاه انقلابی, هم تضمین کننده حداقل زندگی از تولد تا مرگ است و 
هم مبین تحول دائمی در سطح زندگی آحاد و افراد ملت, در چنین نظامی 
بدیهی است افزایش ثروت ملی مفهوم افزایش ثروت اشسخاص و طبقه 
معینی را ندارد. 
انقلاب ایران نیروی جامعه را متوجه مسئله کاهش هر چه بیشتر 
اختلاف سطح زندگانی شهر و ده میکند. این رفاه مراکز تجمع انسانی 
کشور را اعم از شهر و ده از لحاظ خدمت رسانی با توجه به خصائص هر 
منطقه برابر میدارد. به سخن شاهنشاه: 
«تمام فاصله‌ها را از میان بر میدارد و همه افراد مملکت را از شیهری 
و روستائی از مواهب و ثمرات انقلاب برخوردار میسازد. 4 
شاهنشاه فراتر از اینهارفته هدف رفاه انقلاب را در زمینه بیمه‌های 
اجتماعی, چنین توضیح میدهند. «اعتقاد ما اینست که سرنوشت هر کسو 
از هنگامیکه چشم بدنیاباز میکند تا وقتیکه دیده از جهان فرو میبندد باید از 
راه بیمه‌ها از قبیل بیمه‌های تحصیل و بیمه‌های بیماری و بیمه‌های 
خوادت و اتقاقات و بیمه‌های بازنشستکی و کهولت و غیره تامين شود 
حتی اسنعدادهای ذاتی باید بیمه شوندا 
کوتاه سخن آنکه رفاه انقلابی از خفته‌ماندن استعدادها و نشگفتن 


صفحه ۱۰6 


قرایح فردی و جمسی ممانمت میکند و از اين رو رورت نظم خدمت 
رسانی موزون و متعادل را مورد تاکید قرار میدهد. و اینست انچیزی که 
انقلاب ایران از رفاهانلابی اراده میکند. 

در انقلاب ایران تعاون و همیاری جایگاه سنتی و تاریخی دارد. هر 
زمان که هدف مشترك و عامی وجود پیدا کرده و یا خطری موجودیت ما را 
مورد تهدید قرار داده است. تمامی مردم بپاخاسته. در راه نیل بان هدف و 
رفع آن خطر از دل و جان کوشیده‌اند. تاریخ کهن ما مشسحون از 
تجربه‌هائی است که بدرستی نمایشگر انست که نهال تعاون و همبستگی 
در دل جامعه ما ریشه‌های عمیق و همه جانبه دارد. و اين نکته نیز قابل 
توجه است که هر زمان منافع خاص بر منافع عام پیش گرفته» لاجسرم 
مبانی تعاون و همدلی رو به سستی نهاده و به یکپارچگی جامعه. لطمه زده 
است و آنچه باز به نجات و سلامت ما كمك کرده همانا بازیابی همبستگی 
و تقویت ریشه‌های مودت ملی بوده است. د 

انقلاب ایران با توجه باین خصیصه بارزو با اشتعانت از تمایلات ملی: 
به پیروی از اصول تفاهم و دوستی؛ راه همزیستی و همکاری را بمنظور 
استقرار دوستی بیشتر و صحیح ترمیان همه افراد و جوامع ارائه میدهد و 
اعتقاد دارد, در بستر چنین همکاری و همبستگی است که خانواده بزرگ 
بشری فرصت خواهد یافت, بر کنار از بر خوردها و تضادها بسوی تصالی 
همه جانبه پیش رود. 

شاهنشاه در اینمورد میقرمایند. «انقلاب ما درست در همین جهت و بر 
اساس همین اصول مقدس- یعنی پر پایه معنویت و محبت و دوستی و 
عشق و تفاهم تکوین یافته است. مادر این راه عملا پیروآن اصول عالیه 
مذهبی و اخلاقی و فکری هستیم که در طول هزاران سال وجه مشخص 
فرهنگ اصیل ایران بوده است. تعالیم معتوی و فرهنگی ما بما آموخته‌اند 
که لازمه زندگی هر اجتماع مترقی محبت» دوستی و تفاهم است. » 

انقلاب ایران در پرتو این اندیشه رساء جای سخن باقی نمیگذارد که 
آنچه امروز جامعه بشری بدان تیازمند است پیروی از اصولی است که نه 
متکی بر کینه توزی و حقد و آز و دشمنی باشد و نه استتمار و حفظ منافع 
يك عده راء بزیان عده دیگر» موجب شود. بشریت امروز بیش از هر وقت 
دیگر احتیاج به تفاهم. بدوستی و محبت و عشق به همنوع دارد و بر این 
اساس است که رفاه جامعه از طریق اهمیت بخشسیدن به تصاون شکل 
مییذیرد. آموزش- شاهنشاه در این باره دلالت بر توانائی انقلاب ایران در 
ارائه چنین شیوه انسانی دارد. شاهنشاه انجاکه سخن از سازمانها و 
تشکیلات تعاونی بمیان میاید خاطر نشان میسازنده‌ما سعی داریم هر چه 
بیشتر در توسعه تصاونیها و بیمه‌های اجتماعی بکوشیم زیرا چنین 
موسساتی جوابگوی احتیاجات اینده ما خواهد بود.» 

شاهنشاه آنگاه میفرمایند. «موٌسسات تعاونی اساس تحقق اقتصاد 
دموكراتيك هستند». بدین ترتیب آنقلاب ایران در ساختن تعدن بزرگ و 
جامعه متعلق بان به پرورش استعدادها و دادن امکان تجلی بدانهاء از راه 
تقویت و توسعه سازمانهای تصاونی اعتماد میکند و آنرابمنوان راه حسل 
شایسته بر ایجاد جامعه متعالی ارائه میدهد. 
۳ جامعه 
هدف‌های انقلاب ایران» اعم از توسعه صنعتی و انقلاب کشاورزی و 

کاهش اختلاف سطح زندگی و در آمد بين ده و شهر و رفاه أنقلابی و 
عدالت اجتماعی همه و همه در جهت ایجاد يك جامعه و يك تمدن برتر از 
آنچه داشته و داریم است. بعبارت دیگر: مقصود از اصطلاح جامعه متعالی 
جامعه‌ایست که اجرای برنامه‌های انقلاب ما مشخص کننده سیمای آنست 
و البته در اين تصریف بهیچوجه مسئله برتری جامعه ایرانی در خانواده 
اجتماعات بشری مطرح نیست و همانطور که شاهنشاه تصریح فرموده‌اند 
خداوند هیچ ملتی را برتر از علتهای دیگر نیافریده است. رهبر ایران در 
ترسیم چنین اجتماعی که از هر جهت شاخص است تعلیم میدهند. 
«أمکاناتیکه يك چنین جامعه‌ای ایجاد میکندبقدری وسیع است که زمینه 
برای بروز و تجلی انواع استعدادها در آن به نحو بی سابقه‌ای فسراهم 
خواهد شد و تمدن و فرهنگ چنین مملکت و ملتی بحدا اعلای 
درخشندگی خود خواهد رسید. چنین اجتماعی است که میتواند محکم و 
استوار و مطمئن سرنوشت خود را هميشه در دست خویش داشته باشد». 


فصل پنجم 


ارزشهای فکری انقلاب 
هدف‌های انقلاب ایران به مدد اصول این انقلاب در عمل؛ موجد 
آررسهای فکری جدیدی برای جامعه ایران شدند. اجرای این اصول 
باورهای تازه‌ای در ذهن و روح مردم بپا خاسته ایران کنونی رویاند و این 
ارزشهای فکری بی‌تردید از مهمترین و اساسو‌ترین عوامل فرهنگ ساز 
ایران امروزند. 3 
۱- محو اندیشه طبقاتی 
نخستین ارزش فکری منبه‌کاز اصول انقلاب محو اندیشسه 
طبقاتی و طبقاتی زیستن است. القای رژیم ارباب و رعیتی و اجسرای 
اصلاحات ارضی با حرکت شدید و بندگشای خود اساس هر گونه تفکر 
طبقاتی را در باره جامعه ایران در هم ریخت. پیش از آن روستاها 
گنجینه‌های مقفلی بودند که کلید آنها جبز در دست بزرگ مالکان نبود و 
قلمرو روستا و روستائی در حریم حقوق خصوصی بود و دولت و حکومت 
مرکزی نفوذش در پشت دروازه ده متوقف می‌ماند. . . , 
قرار گرفتن عوامل تولید آنهم در جامعه‌ای که زراعت مهمترین منبع 
معیشت و در امد را تشکیل میداد در دست گروهی کم شمار که خود را 
«مالك» و «ارباب» و «مالك الرقاب» طبقه‌ای پر شسمار بنام رعیت 


تس د - 


میدانست. منتهی به تسلط جابرانه و سلطه و نفوذ بی انته-ای آن بر 
نهادهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسو شده بود. اربابان نه تنها توان ۱ 


دهقانان را در راه مقاصد خصوصی تحلیل میبردن بلکه از لحاظ سیاسی از ۱" 
طریق بهره کشو فرد از فرد و القای افکار کهنه و منسوخ» نبض این جامعه 3 


را در دست میخرفتند. 


نظام ارباب و رعیتی بهره‌کشو فزد را از فرد. امری عادی جلوه میداد 3 


و تملك منابع طبیعی؛ مانند مراتع و جنگلها و آیها راحق مسلم اربابان . . 
(میشناخت. حقارت را در توده دهقانان کم توش و توان ترزیق میکرد. نظام ۷ 
ارباب رعینی» نو آوری در تولید و خلاقیت در جامعه را بسیار کند و نامنظم . 


نگاه میداششت و بدتر از آن دشمنی گروههای اجتماعی را با یک دیگر 
برمی‌انگیخت و نفوذ خود را در بخش صنعت و دستگاههای اداری و " 
سازمانه ای دولتی توسعه میداد. از لحاظ سیاسو هیچ پدیده‌ای عجیب‌تر ۱ 
از اين نبود که رعایا رای میدادند و اربابان به پارلمان میرفتند. اتقلاب 
ایران با در هم شکستن ان نظام. نه تنهابه تنیبر مبانی اقتصاد روستائی 
و فراهم ساختن زمینه‌های انقلاب کشاورزی دست یافت. بلکه با مناسبات 
ارباب و رعیتی به ستیزه برخاست بطوریکه اثرات آن را بهمه شئون زندگی 
اقتصادی, اجتماعی و سباسی ایران سرایت داد و نشانههای بلوغ فکری در 
جامعه روستائی پدید آورد. انقلاب ایران ارزشهای فکری ناشو از این 
واقعه بزرگ تاریخی را ارچ نهاده و امحاء کامل مظاهر ناثی از مناسبات 
ارباب و رعیتی را در اعماق اجتماع ایرانی پی‌گیری کرده است. 
۲- ملی کردن‌ها 

ارزش فکری دیگر انقلاب ایران تعلق همه منابع ملی بملت است. این 
ارزش فکری در مورد آبها و جنگلها و مراتع مبتنی بر منطق ملی و اصیل 
بوده و در مورد مصادن و مواد اولیه که در تولید ملی نقش کلید را دارند. 
اثو از اهمیت بنیادی آنهاست. شاهنشاه در باره اصل ملی شسدن 
میفرماینده این تغییر نقلابی نه فقط منطبق با مصالح ملی ایران بود بلکه 
اقدامی بود که در جهت موازین و تصالیم اسلامی صورت میگرفت» از 
دیدگاه انقلاب, در شرایط جضرافیائی ایران؛ در مقیاس يك ده, نه تعلق 
جنگل و مرتع و آب بيك فرد قابل قبول است و نه در مقیاس ملی؛ تعلق 
ناب مهمی چون نفت و آهن و مس و مانن آن که اهرمهای صنعتی شدن 
ایرانند 

شاهنشاه بارها خاطر نشان ساخته‌انده«منابع خدادادملی نمیتوانند متعلق 
به فرد باشنده چگونه ممکن است مالکیت فردی را بر منابمی که دست 
ک و در ایجاد آن دخالت نداشته است قبول کنیم و یا چنین ادعاشی را 
بپذیریم » شاهنشاه بر همین مقوله متذکر میشوند«بهره برداری از منابع 
خداداد ملی تنها برای استفاده عموم اجازه داده میشسود» بدین ترتیب 
ارزشهای فکری ناشو از ملی کردن‌ها که اصل حرمت محیط زیست را نیز 
در بردارد تبلور تازه‌ای از واژه مییهن در اذهان مردم پدید آورده است که در 
تمامی فرهنگ ملی حائزتائیر و اهمیت فراوان است. 
۳- تحرك و پویانی انقلاب 

انقلاب ایران با اصول اجرائی مکمل و زاینده خود نشسان داد که 
پدیده‌ای متحركك و پویا است . 

پویائی انقلاب بعنوان يك ارزش فکری جدی؛ به عنصر ایرانی این 
فرصت را میدهد که تسلیم جبر نشده و روحیه کمال طلبی را در خود ودر 
سازمانهای جامعه خود ساری و جاری سازد. تحرك و پویائی انقلاب بمعنی 
تازه داشتن نیروی فکری و مبارزه با هر گونه تعصب خام و تحجر است . 
انقلاب ایران در پرتو اين ارزش فکری به هدفهای دست یافته قناعت ‏ 
نمیکند و رکود واسارت فکری را از خود دور میسازد. ارزشهای فکری 
ناشو از پویائی انقلاب. اهرمهای پیش برنده تفکر انقلابی و عامل 
نوسازی و نو اندیثی ستمر انسان ایرانی است. 

در پرتو این ارزش فکری هر گونه تحمیل عقیدتی روبه زوال خواهد 
رفت بی آنکه حق برخورد آرا و عقاید از افراد سلب شود. تحر, انقلاب را 
در خدمت همه و همه را در خدمت انقلاب قرار داده و جامعه رامعنً زنده 
میدارد. پویائی انقلاب به ارزشیابی مستمر تجارب اقتصادی» سیاسو و 
اجتماعی میدان داده و خواهد داد. 
>- آموزش سیاسو 

در متن انقلاب ایران آموزش سیاسو جائی خاص دارد. برای نخستین 
بار در تاریخ سیاسو کشور. آموزش مضامین ملی» مورد تاکید قرار گرفته 
است. مراد از آموزش سیاسی که حق طبیعی هر عضور جامعه ایران امروز 
است آموختن اسلوب درست اندیشیدن و زنده نگاه داشتن مبانی معتقدات 
ملی و شناساندن مبانی سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی 
جامعه‌ایست که در آن زندگی میکنیم. هدف دیگر» آموزش کافی شخص 
برای مشارکت و مخصوصاً آمادگی بمنظور قبول آگاهانه مسئولیتها است. 

بدون آموزش سیامو آگاهی سیاسو و باور سیاسو در اف‌راد پایه 
نمیگیرد. تاکید انقلاب ایران بر ضرورت همگانی شدن آموزش سیاسی از 
آنجهت است که این آموزش هر گونه انحصار فعالیت ودركك سیاسو را به 
يك گروه خاص محکوم میک . آموزش سیاسو حربه موّثری است علیه 
توطنه‌ها و زهر پاشوهای ضد انقلاب که از سر حسد و غرض ‏ باروری 
انقلاب را نمیپسندد. آموزش سیاسو» مانع انحراف» و چراغ راه نسل 
حاضر و نسلهای بعدی است. انقلاب ایران این آموزش را امری واجب و 
مقدس و همگانی ميشناسد. بدون آموزش سیامو مستمر پویائی انقلاب 
تهدید ميشود. انقلاب ایران ارزش‌های فکری ناثی از آموزش سیاسی را 
ضامن داوم تفکر و عمل انقلایی میداند. 

تفکر و عمل انقلایی» پدید آورنده شوه منطقی ؛ برای حل و فصل 
مشکلات جامعه است. شیوه منطقی در برنامه ریزیها و تضمین اجرای 
موفقیت آمیز انها نقش فاطع خواهد داشت. میتوان گفت که به كمك شیوه 
منطقی. شکوفائی در زمینه‌های مختلف. از تصادل تولید و مصرف گرفته, 
تا توازن درآمد و هزینه و سایر اموریکه در محور اقتصاد ملی مطرح است 


اسو و مشارکت 


تامین میگردد. 
۵- دمو 

انقلاب ایران وظیفه حفظ و تعمیم دموکراسی را برعه ده دارد. در 
فضای شاهنشاهی ایران هرگز ازادگی بیگانه بوده اسست. ایرانیان 


با ابراز عمیق‌ترین احساسات میهفن‌پرستی و صمیمانه‌ترین علاشق قلبی نسبت به 
نظام شاهنشاهی. قانون اساسی و انقلاب شاه و مردم» 


کار کنان‌شر کت«پ رس موتور » نیم قرن‌شاهنشاهی پهلوی ر اباشکو ه‌هر چه‌تمامتر جشن گر فتند. 


... در فضانی گرم و پرشور و در محیطی 
صمیمانه که لبریز از احساسات میهن‌پرستی 
و شاهدوسی بود هیأت مدیره و کارکنان و9 
کارگران شرکت سهامی خاص«پرس موتور» 
نماینده فروش ماشینهای ساخت کار خانجات 
ماسین سازی تبریز آئین ملی بزرگداشست 
نیم‌قرن شاهنشاهی پهلوی را در محل شرکت 
واقع در خیابان سعدی, کوچه بانك تجارت 

خارجی جشّمن 


محل برگز 


ری جشسن شرکت پرس‌موتو 
ی و چر غانی و با پر چمهای سه‌رنگ ایران 


نزئین شده بود 


ر فضا فریاد شادمانی می‌پیجید و احساسات 


حساسات میهن‌پرستی و صمیمانه‌ترین علاقه 
قلبی به نظام شاهنشاهی قانون 
شاه و مردم نیم‌قرن شاهنشاهی افتخارآفرین و 


اسانی وانقلاب 


گوناگون میهنی و يکايك اصول 


هفده‌گانه انقلاب شاه و مردم بطرز بسیار جالبی 
شده بود و با شیرینی و شربت و میوه و چای 
ز مدعوین و مهمانان و حاضران و شرکت 


کنندگان جشن پذیرائی میشد. 

برنامه جشن شرکت پرس‌موتور با سلام 
شاهنشاهی آغاز شد و در محیطی گرم و صمیمانه 
و پرشور و بت شعارهای میهن‌پرستانه و 
پیاپی حاضرین ادامه یافت. 

ابتدا آقای حاجی ار مدیرعامل 
شرکت«پرس موتور» به نمایندگی از طسرف 
اعضای هیأت مدیره شر کت پشت میکروفون 
قرار گرفت و ضمن خیر مقدم و خوش 
آمدگوئی به حاضران طی سخنان مبسوطی 
اظهار داست: 

خانمها. آقایان میهمانان گرامی؛ اعضای 
محترم هیات مدیره. با عرض تشکر از 
تشریف‌فرمالی و حضور شما دراین جشسن: 
افتخار دارد 
پنجاهمین سال شاهشاهی پر خیر و برکت 
دودمان جلیل پهلوی را که در حقیفت سازنده 
تاریخ سرفراز ملت نجیب و شریف ایران 
بحضورتان تبريك عرض کرده از خداوند متال 
مسئلت دارم بما توفیق روز افزون عطا فرماید تا 
پاسدارانی لایق برای بثمررساندن هدف مقدس 
ب اصیل و سازنده میهن گرانقدر و عزیز 
خویش باشیم 

گرد هم‌آئی امروز ما در واقع قطره‌ای 
بان سپاین ملت ایران به پیشگاه 

یار عظیم‌الشان» شاهنشاه آریامهر است که 

کشور و مت ! یران را به چنین مرحله از پیشرفت و 
ترقی و تعالی رسانیده‌اند و با رهبری‌های داهیانه 
خود ملت ایران را از کلیه جهات در میان ملل 
جهان سربلند و سرافراز ساخته‌اند. شایسته ملت 
ایران است که امروز در قبال اینهمه پیشرفت 
عظمت و اعتلا و سرافرازی» سر تعظیم فرود آورد 
و نیم قرن پیروزی ملی خود را جشن بگیرد. مدیر 
عامل شرکت پرس موتور در ادامه سخنان خود به 
روزگاران پیشین اشاره کرد و گفت: پنجاه سال 
پیش زسای که لا املی» جلف و گنت 


جم| اوسران| 


سراسر کشور را فرا گرفته بود سردار بزرگ تاریخ 
ایران رضا شاه کبیر با قیام دلیرانه خنود در سوم 
اسفند ۱۲۹۹ شسسو مطابق با ۲۸ 
شاهنشاهی به کمك ملت ایران شتافتند 

سردار نامی ایران با خدمات و فداکاریها و 
جانبازی‌های خویش مانند: احداث راه‌آهن 
سراسری؛ تاسیس دانشگاه. ایجاد بانك ملی و 
احداث کارخانجات بزرگ صنعتی و صدها و بلکه 
هزارها اقدام رفاهی و عمرانی؛ ملت ایران را از 
نفور بیگانگان رهائی بخشیدند و آزادی و افتخار 
را بملت ایران ارزانی داشتند 

لیکن ایران نوپا و نوخاسته در تنگناهای جنگ 
دوم جهانی دوباره درگیر مصائب و مشکللات 
گوناگون شد 

در چنین فضای نامطلوب و در چنین وضع 
نامساعدی بود که شاهنشاه آریامهر امر خطي 
سلطنت را بمهده گرفتند و عشق و علاقه به مهن 
و ملت که ارزنده‌ترین میراث شاهنشاهی پهلوی 
است. شاهنشاه آریامهر را بر آن داشت تا آرزوی 
پدر تاجدارشان زا در حفسظ اعتبار و عظمت ملت 
ایر! 4 براورند 

امروز ملت ایران در پرتو اندیشه‌های خلاق 
شهریار اندیشمند و خلاق و مبتکر خود و در فروغ 
انقلاب شاه و مردم در راه پیشرفت‌های همه جانبه 
اجتماعی؛ اقتصادی» فنی. صنعتی و علمی 
گام‌های سریع و مطمئن برداشسته و ايران عصر 
رستاخیز چهره‌ای نوین یافته و صنعت در کشور ما 
با نظم و سرعتی بیمانند و تحسین‌آمیز در راه 
تحقق آرمان‌های ملی گسترش مییابد. 

در عصر پر افتخار پهلوی و در دوران سلطنت 
شاهنشاه آریامهر در اقصی نقاط کشور اجرای 
صدها پروژه عمرانی و آبادانی. سیمای کشور را 
تغییر کلی داده است توسعه و ایجاد دانشگاه‌ها و 
مدارس عالی. ایجاد بنادر و فرودگاه‌های 
بین‌المللی, توسعه و گسترش خطوط آهن, بستن 
سدهای عظیم بر رودخانه‌ها, صدور او امری در 
جهت حفظ محیط زیست. مبارزه با فساد, تعمیم 
بهداشت» تحصیل و تغذیه رایگان همه از مسائلی 
هستند که هنوز میلیونها انسان در گوشه و کنار 
جهان در آرزوی حصول به آن هستند 

آقای حاجی حدادی افزود: 

به میمنت فرخنده جشن پنجاهمین سال 
شاهنشاهی پهلوی و بپاس نیم قرن برخورداری از 
آسایش اجتماعی و استقلال ملی از خداوند 
بزرگ مسئلت دارم مارا یاری دهد تا سهم خویش 
را در سازندگی ایران صنعتی افزایش دهیم تا 
همانطور که منظور نظر رهبر اندیشمند ملت ایران 
است در مدتی کوتاه سرزمین گرانقدر مهن عزیز 
خود را در زمره چند کشور بزرگ صنعتی جهان 
قرار دهیم و به هدف مقدس و متعالی که رسیدن 
به تمدن بزرگ است دست یابیم. 

با عرض تشکر مجدد از حضار گرامی و بامید 
موففیت‌های روز افزون و پایداری شاهنشاهی 
شهریار عالیقدر ایران شاهنشاه آریامهر.. 

پس از سخنان آقای حاجی حدادی مدیر 
عامل شرکت «پرس موتور» آقای اشکیه یکی از 
کارکنان شرکت «پرس موتور» بنمایندگی از 
طرف کارمندان و کارگران و همه کارکنان شرکت 
پشت میکروفون قرار گرفت و طی سخنانی اظهار 
داشت: 

ضمن عرض خر مقدم به خانم‌هاء آقایان و 
مهمانان گرامی و شرکت کنندگان در این مراسم 
و با کسب اجازه از اعضای محترم هیئت‌مدیره 
بنمایندگی از طرف کارکنان شرکت «پرس 


موتور» پنجاهمین سال شساهنشاهی پرخیر و 
برکت دودمان جلیل پهلوی را به پیشگاه شاهنشاه 
آریامهر و ملت ایران تبريك عرض میکنم. 

بزرگداشت هرچه شکوهمندتر پنجاهمین 
سالگرد شاهنشاهی خاندان جلیل‌القدر پهلوی از 
طرف طبقات مختلف مردم؛ قدرشناسی ملتی است 
که ۲۵ قرن به نظام شاهنشاهی کشور خود عشق 
ورزیده و در دفاع از اين شرف و مظهر استقلال و 
تمامیت ارضو خود انواع خطرات را بجان پذیرا 
گشته است. 

مروری در پنجاه سال شاهنشاهی سلسله 
افتخار آفرین و غرورانگیز پهلوی بخوبی نشان 
میدهد که چگونه کشوری که جولانگاه چپاولگران 
و مزدوران بوده و از امنیت اجتماعی و قدرت 
حکومت مرکزی آن؛ حتی نامی بجا نمانده بود 
سردار ر بزرگ تاریخ ایران رضا شاه کبیر در کوتاه 
زمانی آن را بصورت کشوری مسستقل و آباد و 
برخوردار از اعتبار و حیثیت جهانی درآورد 
شاهنشاه آریامهر نیز در دورانی که بحرانهای 
بزرگ سیاسو و اقتصادی ارکان قدرت و نظام 
فرمانروائی مقتدرترین دولتهای جهان را نیز بلرزه 
درآورده بود و دنیائی را با افزایش میزان بیکاری و 
گرسنگی و جنگهای خانمانسوز داخلی روبرو نموده 
بود. بااراده و ایمانی راسخ و قابل ستایشء ملت 
ایران را در رسیدن به موهبتهای بزرگ زندگی و 
برخورداری از اعتبارات و افتخارات جه‌انی 
رهنمون گشتند و قدرت و اعتبار و عظمت و نفوذ 
سیاسو و اقتصادی و رفاه اجتماعی مردم و 
پیشرفت صنعتی کشور را سبب شدند. 

اينك که با الهام از عقاید قابل تقدیس و 
منویات پاك رهبر عالیق در ملت ایران دريافته‌ايم 


که استقلال سیابی و اقتصادی و نی بلتم 
گرفتنی است نه دادنی» مدیران و کارکنان شرکت 
سهامی خاص «پرس موتور» اینهمه پیشرفت و 
ترقی و تعالی و عظمت و اعتبار و حیثیت جهانی را 
که در سایه رهبریهای داهیانه و رهنمودهای 
اندیشمندانه و ابتکارات خلاقه شسهریار 
عظیم‌الشان ایران حاصل شده است به پیشگاه 
شاهنشاه آریامهر و خاندان جلیل سلطنت و ملت 
نجیب و شریف ایران تبريك و تهنیت عرضص 
مینمایند 

پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی که نگینی است 
بر تارك ۲۵ قرن شاهنشاهی ایران و خورشیدی 
سال فرهنگ پرفروغ این 
مرزوبوم» بر ملت ايران مبارك باد 

درود بروان پاك سردار بزرگ تاریخ ایران 
رضاشاه کبیر سر سلسله دودمان پهلوی زنده باد 


است تابناك بر هزاران 


آقای اشکیه نماینده کار کنان 


شاهشاه آریامهر طراح و مبتکر انقلاب اصیل و 
سازنده ایران برقرار و پایدار باد پرچم پر اهتزاز 


ایران: 


بیانات پرشور آقای اشکیه نماینده کارکنان 
شرکت پرس موتور نیز در میان شسوق و شور و 
ابراز احساسات میهن پرستانه حاضران و 
کف‌زدنهای ممتد شرکت کنندگان در جشن پایان 
پدیرفت. 

جشن شکوهمند و آئین ملی بزرگداشت پنجاه 
سال شاهنشاهی پهلوی در شرکت سهامی خاص 
«پرس موتور» پس از پذیرائی مفصل از حاضران 
و شرکت کنندگان خاتمه یافت. 


صفحه ۱۰۵ 


# در هر دوره ۱۵۰ کار آموز 
تحت تعلیم قرار میگیرند. 
# جوشکاری- لوله کشی- 
بنایی سیم کشی واتومک‌انيك 
از رشته‌های تعلیماتیاین مرکز 


است. 


پنجمین مرکز تعلیمات حرفه‌ای صندوق کار 
آموزی طی مراسمی با حضور وزیر کار و آمور 
اجتماعی در خرم‌اباد گشایش یافت. 
در اين مراسم که ابراهیم فرح بخشیان؛ 
استاندار لرستان» فریدون ناصری معاون نیروی 
وزارت‌کار و امور اجتماعی» و جمعی از مقامات 
محلی استان لرستان و نمایندگان سازمانهای 
کارگری استان شرکت داشتند. مدیر عامل 
صندوق کارآموزی وزارت‌کار و امور اجتماعی طی 
سخنانی اظهار داشت: از آنجا که اوامر شاهنشاه 
آریامهر در جهت تجهیز و تربیت نیروهای انسانی 
متخصص به کرات شرف صدور می‌یابد وزارت 
کار و امور اجتماعی با تمام امکانات خویش 
همواره سعی بر اين دارد تا با توسل به کلیه 
شیوه‌های نظری و عملی از طریق مراکز ثابت و 
سیار تعلیمات حرفه‌ای نسبت به امر تربیت 
نیروهای متخصص مورد نیاز صنایع وظایف 
خویش را باجرا در آورد. خوشبختانه با تلاش 
مربیان و سرپرستان و کارشسناسان تعلیمات 
حرفه‌ای» طی ۵سال گذشته قریب شصت هزار 
کارگر برای جذب بازار کار و صنایع آماده شسده 
است و از طریق مراکز ثابت تعلیمات حرفه‌ای و 
واحدهای سیار و دوره‌های آموزش ضمن کار و 
مراکز تک‌امل صنعتی گروه کثیری از کارگران 
کشور با مهارت‌های فنی و شغلی آشنا شده‌اند. 
وی افزود: مرکز تعلیمات حرفه‌ای خرم‌آباد در 
زمینی به مساحت ۲6۰۰ متر و زیر بنای 7۰۰ 
متر با خود یاری کارآموزان و كمك اسستانداری 
لرستان احداث شد که فعلاً در ۵ رشسته 
جوشکاری- لوله کشو- بنایی- سیم‌کشو و 
اتومک‌انيك برای هر دوره ۱۵۰ نفر را آموزش 
میدهد که اين ظرفیت بر اساس نیاز تا ۲۵۰ نفضر 
قابل گسترش است.سپس آقای معینی وزیر کار و 
آمور اجتماعی ضمن تشریح هدفهای وزارت کار و 
امور اجتماعی در جهت تعمیم سطح آموزش 
حرفه‌ای در کشور گفت: امر آموزش کارگران و 
افزایش دانش فنی و آگاهیهای تنتصصو و شفلی 
آنان همواره مورد نظر شاهنشاه آریامهر بوده و در 
هر فرصت اوامری از سوی معسظمله دایر بر 
توسعه و گسترش مراکز تعلیمات حرفه‌ای و 
افزایش تعداد کارآموزان شرفصدور می‌یابد. 


بهمین جهت مسئولان و دست‌اندر کاران و برنامه. 


ریزان مسائل آموزشو وظیفه دارند در قبال 
مس ولیتهائی که بمهده گرفته‌اند در امر تربیت 
کار گران ماهر بکوشند. زیرا کشورمان با الهام از 
رهبربهای شاهنشاه بسرعت و با شتابی استثنائی 
هر لحظه بسوی صنعتی شسدن کامل گام بر 
میدارد. بنابر این باید به جوانان این کشور همراه 
با آموزشهای کلاسيك در امر کسب مهارتهای 
فنی فرصتهای لازم و امکانات کافی داده شود 
وزیر کار و امور اجتماعی از جوانان دیپلمه 
ین استان که موفق نشدند به دانشگاهها راه یابند 
خواست تا در مراکز تعلیمات حرفه‌ای آموزشی که 
در آینده دراین شهرستان تاسیس خواهد شد با 
حرف و صنایع مورد نیاز مملکت آشنا شوند و 
سپس وزارت کار و امور اجتماعی نیز بدون 
تحمیل هیچگونه هزینه‌ای برای این جوانان 
امکانات کسب مهارت را فراهم خواهد آورد. 
وزیر کار و امور اجتماعی سپس از زحمات و 


۱۰٩ صفحه‎ 


مساعی استاندار لرستان در جهت توسعه و عمران 
شهری و ایجاد واحدهای مختلف تولیدی که 
موجب اشتفال گروه کثیری از کارگران استان 
لرستان را فراهم کرده است تشکر کرد و گفت 
بی‌شك باید برای کارگران قبل از اشتفال یکار 
دوره‌های آموزشو ترتیب یابدقا اين کار گران جدید 
با کسب مهارت لازم مشغول کار شوند. و مسلما 
با توسعه مراکز تعلیمات حرفه‌ای در این استان 
سطح مپارتها بالا خواهد رفت و کمبود نیروی 
انسانی ماهر مرتفع خواهد شد. 

وزیر کار در پایان سخنان خود گفت: هم 
زمان با احداث کارخانه جدید باید در صدد تاسیس 
مراکز جوار کارخانه نیز بود و وزارت کار و امور 
اجتماعی نیز در زمینه خدمات فنی و مربی 


همکاری لازم زا بعمل خواهد آورد. 

وزیر کار اضافه کرد: هم چنین طبق يك 
برنامه زمان بندی شده ایجاد يك مرکز تعلیمات 
حرفه‌ای با هزینه‌ای مصادل ۳۰۰ میلیون ریال 
برای تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز منطقه در 
دست ساختمان است و امید میرود با تشمر يك 
مساعی استانداری لرستان این مرکز در زمان 
پیش‌بینی شده بتواند کار خود را آغاز کند. 

سپس استاندار لرستان طی سخنانی به 
گسترش میزان سرمایه‌گزاری در بخش صنایع 
طی دو سال و نیم اخیر اشاره کرد و گفت هم 
اکنون با همکاری صاحبان سرمایه و صنعت کار 
کارخانجات متعددی در خرم‌آباد در دست احداث 
است و جمع سرمایه‌گزاری‌های صننعتی در این 


استان قریب ٩۸‏ میلیارد ریال بوده است که با 
توسعه مراکز صنعتی امید میرود تا پایان برنامه 
عمرانی ششم مجموع کار گران شاغل در بخش 
صنعت دراین استان به حدود چهل هزار نفر 
افزایش یابد. 

همچنین طرح ایجاد دو شهرك بزرگ صنعتی 
نیز در خرم‌آباد و بروجرد هم‌اکنون آخرین مراحل 
مطالعاتی خویش را میگذبکه با توجه به 
گسترش روز افزون قطبهای صنعتی در استان 
لرستان اين دو شهرك مسئله مسکن را برای 
کارگران و کارکنان واحدهای تولید این منطقه 
مرتفع خواهد کرد. 


مرا کر جوا رکار خانه برای‌تریبت 
فیرو ی انسانی ماهر کوشش میکنند 


توسعه مراکز آموزشی بویژه مراکز جسوار 
کار خانه از برنامه‌های گسترده‌ای است که 
بمنظور توبیت نیروی انسانی متخصص با 
کوشش و فعالیت هر چه بیشتر دنبال میشود. 
دراجرای اين برنامه يك مرکز آموزشی جوار 
کارخانه نساجی در کرچ گشایش یافت و 
فعالیت خود رادر زمینه تربیت نیروی انسانی 
متخصص آغاز کرد. 
در کوشش برای تاسیس مراکز آموزشر 
جوار کارخانه تا کتون ۱۷ مرکز جوار کارخانه 
در صنعت نساجی و۳۷ مرکز یرای سایر 
صنایع به امر تربیت نیروی انساتی متخصص 
کوشش میکنند و اين مراکز همراه با سایر 
مراکزآموزشی سیار و ثابت در جهت تامین 
نیروی انسانی بازار کار فعالیت دارند. 
در مراسم گش‌ایش این مرکز وزیر کار 


۷مربی 


تعلیماتی‌حرفه‌ای به م رک 


بمنظور آ"شنائی هر چه بیشتر با صنایع و تکنيك 
جدید۳۷ نفر از مربیان اداره کل آموزش حرفه‌ای 
و صندوق کار آموزی برای شرکت در دوره‌های 
آموزش فنی و حرفه‌ای به مرکز آموزش حرفه‌ای 
بین‌المللی تورن ایتالیا اعزام شدند. 

مرکز تورن که از طریق همکاریهای فنی 
دفتر بین‌المللی کار تأسیس شده است همه ساله 
تعدادی از گارگران و کار آموزان و همچنین 
مربیان کشسورمان را که از طریق وزارت کار و 
امور اجتماعی مسرفی میشوند. در دوره‌های 


ضمن تاکید بر بیانات شاهنشاه جهت لزوم ‏ 


ارتقاه دانش فنی و حرفه‌ای کارگران از 
صاحبان صنایع و کارگران خواست که دز 
تجهیز و تربیت نیروی کار برای بازده بیشتر 
و افزایش بهره‌وری خود را آماده سازند و در 


جوار آن به مسئله بهره‌وری مدیریت نیز توجه ۰ 


داشته باشند. زیرا در دوراتی که رشد 
تولیدات و صنایع بایستی علاوه بر تأمین 
احتیاجات داخلی به بازارهای خارجی نیز راه 
یابد فعالیت و کوشش بیشتر چه در سطح 
کارگر و چه در سطح مدیریت لازم است. 

در پایان مراسم فریدون ناصری معاون 
نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی 
گواهینامه یکصد و چهل تن از مربمان را که 
خوره آموزش فتی را بهایان رسانده‌اند بین‌آنان 
توزیع کرد. 


مختلف آموزش میدهد و یا پدینه‌های جدید علم و 
صنعت آشنا میسازد. 

گروه مذکور در مدت ٩‏ ماه در رشته‌های 
اتومکانيك- صنایع فلزی- ماشینهای افسزار- 
تاسیسات برق و ساختمان- ماشین‌الات 
ساختمانی- نساجی و لوازم خانگی زیر نظر 
مربیان مرکز آموزش حرفه‌ای بین‌المللی تورن 
مهارتهای لازم را کسب خواهند کرد وبرای 
خدمت در صنایع وابسته به ایی رشته‌ها بکار 
گمارده میشوند. 


بالاتر و زندگی بهتر برای زحمتکش ایرانی ارزو دارم»....اما 


" فرصت داده شده است تا 


" هیچگاه اساس آزاد منثی و احترام به معتقدات و 
حقوق افراد را نادیده نگرفته‌اند تعالیم شاهنشاه در این 


" مورد تاکید دارد بر اينکه برای ما بشر دوستی و همکاری 


یدود 


با دیگران در راه ترقی اجتماعی يك سنت ملی چند هزار 
ساله است و اکتون نیز مایه افتخار ماست که به پیروی 
" از سنن دیرینه ملی و بر اساس علاقه بحقوق خود و 
احترام بحقوق دیگران» در راهی مثت یعنی راه ترقی 
مادی و معنوی با حفظ آزادیهای فردی و اجتماعی پیش 
میرویم پيشرفتي که شاهنشاه از آن سخن میگویند يك 
بر داشت کاملا عینی از آن روابط دموكراتيك اجتماعی 
و مشارکت سیاسی است که در جامعه انقلابی ایران ابزار 
سازندگی و پیشرفت است. پایه گذاری و نقش دادن 
بانجمنهای ملی مفهوم دموکراس ایران را در شکل 
حکومت مردم بر مردم محقق کرده است زیرا بمردم این 
انچه را که بمصلحت خود 
بدانتد با دست خود وتحت نظارت خویش انجام دهند و 
اين فقط برای مردم شهرنشین و يا در محدوده شهرها 
برسمیت گرفته نشده است بلکه در دور افتاده‌ترین 
روستای مملکت این فرصت فراهم آمده است تا مردم 
برتری‌ها و اصالت‌های روش دموکراتيك را در زندگی 
روزمره خود آزمایش کنند که نه بخاطر عادت بلکه بمثابه 
گرامی‌ترین ابزار ادامه حیات و شکوفائی ملی آنرا عزیز 
بدارند و از روی کمال هوشیاری و شعور سیاسی بان 
ارج‌نهند. 

انقلاب ایران نظم انقلابی را گرامی میشمارد و آنرا 
هیچگاه منافی آزادی و آزادگی نمیشناسد و با قانون 
شکنی و هرج و مرج مبارزه میکند. رهبر ايران 
میفرمایند: 

«آزادی واقمی با تظاهر به آزادی‌طلبی فرق دارد. در 


تظاهر به آزادی‌خواهی میتوان مواعید و اصول فریینده. 


درخشانی را مطرح کرد و سرابها را بجای آب در نظرها 
جلوه‌گر ساخت. ولی دمکراسی حقیقی بیش از هر چیز 
متکی بانضباط و قیودی است که از هر انضباط دیگر 
سخت‌تر است زیرا حفظ هر قانون و هر آزادی جزیا 
رعایت و اجرای کامل اصول آن میسر نیست و دفاع از 
حقوق مشروع فردی و اجتماعی مستلزم آن است که 


بهمین حقوق در نزد دیگران نیز احترام گذاشته شود. 


این گروه قبل از عزیمت با آقای امیر قاسم 
معینی وزیر کار و امور اجتماعی ملاقات و گفتگو 
کردند. 

در اين دیدار وزیر کار و امور اجتماعی اظهار 
داشت: این برنامه يك مسئله آموزئو است و باید 
سعی شود تا از هر فرصتی برای آموختن استفاده 
شود. آقای «عینی افزود شما نمایندگان و سفیران 
کشور ما هستید که باید ترقیات و پیشرفتهای 
مملکث را برای ایرانیان مقیم ایتالیا و خارجیانی 
که در مرکز آموزش حرفه‌ای بین‌المللی تورن 


تامین زندگی اکثریت ملت ایران است و بس 


هر ملتی که بخواهد واقعا از نعمت دمو کراسی برخوردار 
گردد میباید عملاً خود را شایسته حفظ اصول این 
دموکرامی تشسان دهد.....باید همه افراد ملت ایران 
بدانند که آزادی عبارت از لگام گسیختگی و هرج و مرج 
نیست. آزادی فقط توام با سشولیت و احترام بآزادی 
همه امکان دارد.» 
باین ترتیب ملاحظه میشود که در جامعه رشد یافته. 

قوام و بقای دموکرامی مستلزم آن است که مردم بنحو 
واقع بیننه‌ای مدافع و نگاهبان آن باشند و اين ممکن 
نیست مگر در هر حال و موقعیتی, منافع ملی و عمومی 
را برتر از مصالح و تمایلات شخصی قرار دهند. زیرا 
منافع واقعی يك ملت تنها هنگامی تامین میشود که 
باعراض خصوصی امکان اخلال در تأمین منافع اجتماع 
داده تشود. بویژه آنکه در دنیای ما دیگره حقوق سیاسی. 
بدون حقوق اجتماعی, عدالت قضائی. بدون عدالت 
اجتماعی و دموکرابی سیاسی. بدون دموکرابی 
اقتصادی, مفهوم واقمی ندارد. شاهنشاه در آموزش 
سیاسی خود خاطر نشان میسازند: 

«اجرای اصول عدالت واقعی یعنی عدالت قضائی- 
توام با عدالت اجتماعی و حقوق سیاسی. همراه با حقوق 
اجتماعی و دموکرابی سیاسی توام با دموکراسی 
اقتصادی و اقتصاد دمو کراتيك. امروزه نه تنها وظیفه 
ملی دولتها و حکومتها . بلکه هدیه‌ایست که هر 
حکومتی میباید بجامعه بشری و بصلح جهانی بدهد» و 
در همین مقوله میفرمایند: «يك دموکراسی سیاسی 
تمیتواند مفهومی داشته باشد مگر آنکه با دموکراس 
اقتصادی و اقتصاد دمو كراتيك(۱) تکمیل شود. در این 
اقتصاد دموکراتيك هیچگونه عامل استنماری نباید 
دخالت داشته باشد. خواه این استتمار بوسیله شخص با 
بوسیله دولت و خواه توسط دسته‌ای که مدافع يك اقلیت 
یا یکی از طبقات اجتماع باشند انجام پذیرد». 

چنین است احکام و ارزش فکری انقلاب ایران در 
باره آزادی و مشسارکت ملی که جز آزادی در خيانت 
بکشور همه آزادیها و حقوق دموكراتيك را برای مردم 
برسمیت میشناسد و آنرا محترم میدارد 


۱- تاکید شاهنشاه درباره اقتصاد دموکراتيك 
مربوط به آخرین فرمایشات معظمله بر زمینه مسائل 
اقتصادی ایران امروز میشود. 


مو زشی‌بینالمللی تورناعزام شدند 


تعلیم میبینند»باز گو کنید. 

وزیر کار و امور اجتماعی در پایان ضمن 
آرزوی موفقیت برای گروه اعزامی به تورن از آنها 
خواست که با کوشش و جدیت اصول جدید را فرا 
گیرند تا در آینده بتونند برای دیگر دوستان خود 
منشاء خدماتی باشند گروه مذکور پس از پایان 
دوره و مراجمت به کشور به اهر تعلیم و آموزش 
مربی خواهند پرداخت. 1 


تمام رهنمود 


بقیه از صفحه ۵ 

مردم کشور انجام ندهد. به چه حق از انقلاب و حکومت ملی 
انتظار حمایت و دفاع از منابع خود را خواهد داشت ؟ همچنین 
کارگر یا کشاورزی که دستمزد بگیرد و به تولید کالای خوب و 
کافی نیردازد و یا در کارهای ساختمانی و زیر بناشی سستی روا 
دارد و وقت مملکت را و پول و سرمایه ملت را تلف کند. چگونه 
ادعای وطن پرستی نموده و انقلاب را متعلق بخود خواهد 
دانست؟ 

وعبرت انگیز و آموزنده و قابل تعظیم و تجلیل اینست که 
شاهنشاه در ضمن اینکه به شدت کم کاری و بیکارگی و زیاده 
طلبی و تنبلی و لوس بازی و بی اعتنائی به وجدان کار و وجدان 
ملی را مورد انتقاد قرار میدهند در کمال مهربانی و بزرگواری يك 
بار دیگر در لابلای بیانات خود ولی با صراحت و بدون شائبه و 
تردید. علاقمندی خود را به استعداد و لیاقت زحمتکش‌های ایرانی 
ابراز داشته و میفرمایند که :«من مخالف افزوده 
شدن دستمزد کارگر و زحمتکش ایرانی نیستم» زیرا هنوز حدی 
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حدی بالاتر برای زحمتکش و کارگر نه بیک‌اره و تنبل» زندگی 
بهتر و مرفه‌تر برای هر هموطن که دین خود را در مقابل ملت و 
مملکت ادا میکند و نه هر مدعی ظاهری انقلابی بودن و 
وطنیرستی ولی فراری از کار و تبدیل کنندهٌ محیط کار به تتبل 
خانه.... 
ویا در قسمت دیگر از فرمایشات ملوکانه که صحبت از سکن 
بمیان می‌آید. شاهنشاه که پیوسته در اندیشه گروههای زحمتکش 
کارگری و دهقانی و کارمندی می‌باشند. میفرمایند: 

«ساختمان باید مناسب درآمدهای ایرانی باشد. یعنی باید 
خانه‌ها و آیارتمانهاثی ساخت که اکنریت خانوده‌های ایرانی قدرت 
خرید یا اجاره آنرا داشته باشند نه فقط يك اقلیت ۰ ره رکاری 
که ميکنیم باید بفکر اکثریت باشیم.... بازهم تاکید میکنم که 

باید تعداد هرچه بیشتری خانه و آپارتمان بسازيم. استاندارد 
کمی پائین‌تر که بقیمت ارزانتر در دسترس همه خانواده‌ها قرار 
گیرد...» و این نیز مطلبی است که هميشه ذهن شاهنشاه را 
بخود مشغول داشته و اصول انقلابی را که ایشان ابداع و رهبری 
فرموده و هر روز نیز برای هرچه زودتر و بیشتر بهدف رسانیدن آن 
کوشش و مراقیت همه جانبه مبنول میفرماینده همین مساله 


های شاهنشاه برای اف زایش بازده کار زحمتکشان و گروههای 
مولد نیز دقیقاً در همین جهت است که بهرحال اکثریت ملت ایران 
با کار فعال خود بحد خود کفائی برسند.... 

بدنبال تاکید شاهتشاه آریامپهر در مصاحبه با مدیر مجله 
«رستاخیز کارگران» که در نخستین شماره مجله انتشار یافت و 
اين همان مطالبی است که از ولین شماره اتتشار این مجله که 
متعلق به کارگران و زبان خودشان است- مرتب در سر مقاله‌ها و 
یا در ضمن دیگر مطالب گفته و نوشته شده است. که هم امروز 
هم. کارگران با تقل و یادآوری قسمتهائی از بیانات تاریخی و | 
اندرزها و هشدارهای بسیار آرزشمند رهبر بزرگشان» ضمن عرض 
سپاس از اين رهتمود های گرانبهاء یکبار دیگر در مقابل رهبر 
بزرگ و فرمانده توانای خود متعهد و ملتزم هستند که از هم 


اکنون هرکسی در جای خود وظایف خودرا نه فقط در قبال دستمزد 


بلکه بخاطر انجام وظیفه مقدس ملی به بهترین وجهی انجام داده 
و با فراهم ساختن زمینه تولید فراوان در هر رشته از تولیدات 
آینده مملکت را از تظر مالی و اقتصادی تامین کنند ... بازوی 
ایرانی ضامن بقای ایران. 


صفحه ۱۰۷ 


۱ - تخصصی مورد نیازتلفن‌چی 

۲ - تعدادع نفر 

۳ - جنسیت زن 

ء - سن حداکثر ۳۵ سال 

و - تحصیلات خواندن و نوشتن 

٩‏ - شرایط دیگر- 

۷ - محل خدمت تهران 

۸ - حداقل حقوق با توافق 

٩‏ - مزایای شغلی بیمه 

۰ - آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۲ 


۱ - تخصصی مورد نیاز ماشین نویس فارسی و 
لاتین 

۲ - تعداد ۲۰ نفر 

۳ - جنسیت مرد 

ع - سن حداکثر ۳۵ سال 

- تحصیلات دیپلم 

٩‏ - شرایط دیگر معافیت يا داشتن برگ خاتمه 
۷ - محل خدمت تهران 

۸ - حداقل حقوق با توافق 

٩‏ - مزایای شفلی بیمه 

۰ - آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۱۰ 


۱ - تخصصی مورد نیاز نقاثی پیستوله 
۲ - تعداد ۲ نفر 

۳ - جنسیت مرد 

6 - سن حداکثر ۳۵ سال 

ه - تحصیلات خواندن و نوشتن 

۲ - شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه 
حدمت 

۷ - محل خدمت تهران 

۸ - حداقل حقوق با توافق 

٩‏ - مزایای شغلی بیمه 

۰ - آخرین مهلت مراجعه۲۵۳۵/۹/۸ 


۱ - تخصصی مورد تیاز درب و پنجره سازی 
۲ - تعداد ۱۰ نفر 

۳ - جنسیت مرد 

- سن حداکثر ۳۵ سال 

ه - تحصیلات خواندن و نوشتن 

٩‏ .- شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه 


خدمت 


صنحه ۱۰۸ 


٩ 


۷ - محل خدمت تهران 
۸ - حداقل حقوق با توافق 

- مزایای شغلی بیمه 

۰ - آخرین مهات مراجعه ۲۵۳۵/۹/۸ 


۱- تخصص مورد نیاز: لوله کشو ساختمان 
۲- تعداد:۳ نفر 


-٩‏ مزایای شغلی: 
۰- آخرین مهلت مراجعه: (/۲۵۳۵/۹ 


۱- تخصص مورد نیاز: آبکاری 

۲- تعداد: ۳ نفر 

۳- جنسیت: مرد 

ء- سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تحصیلات: خواندن و نوشتن. 

-٩‏ شرایط دیگر: معافیت یا داشتن برگ خاتمه 
خدمت 

۷- محل خدمت: تهران 

۸- حداقل حقوق: با توافق 

4- مزایای شغلی: بیمه. 

۰- آخرین مهلت مراجعه: ۲۵۳۵/۹/۷ 


۳- جنسیت: مرد 

- سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تجربه: یکسال 

7- تحصیلات: سوم‌متوسطه 

۷- شرابط دیگر: معافیت یا داشتن برگ خاتمه 


خدمت 
۸- محل خدمت: 

4- حداقل حقوق: با توافق 

۰- مزایای شغلی: بیمه 

۱- آخرین مهلت مراجعه: >/۲۵۳۵/۹ 


تهران 


۱ - تخصصو مورد نیاز فلزکاری 

۲ - تعداد ه نفر 

۳ - جنسیت مرد 

- سن حداکثر ۳۵ سال 

و - تحصیلات خواندن و نوشتن 

٩‏ - شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه 
خدمت 

۷ - محل خدمت تهران 

۸ - حداقل حقوق با توافق 

٩‏ - مزایای شغلی بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۵ 


۱ - تخصصو مورد نیاز قالبسازی 

۲ - تعداد ]7 نفر 

۳ - جچنسیت مرد 

- سن حداکثر ۳۵ سال 

۵ - تحصیلات خواندن و نوشتن 

٩‏ - شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه 
خدمت 

۷ - محل خدمت تهران 

۸ - حداقل حقوق با توافق 

٩‏ - مزایای شغلی بیمه 

۰ - آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۱۰ 


۱ - تخصصو مورد نیاز خیاطی زنانه 

۲ - تعداد ۲ نفر 

۳ - جنسیت زن 

6 - سن حداکتر ۳۵ سال 

۵ - تحصیلات دیپلم مخصوص خیاطی 

٩‏ - شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خانمه 


خدمت 


۷ - محل خدمت تهران 
۸ - حداقل حقوق با توافق 


۰ آخرین مهات مراجعه ۲۵۳۵/۹/۹ 


۱ - تخصصو مورد نیازریخته‌گری 

۲ - تعداد نفر 

۳ - جنسیت مرد 

ع - سن حداکثر ۳۵ سال 

ه - تحصیلات خواندن و نوشتن 

٩‏ - شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه 
خدمت 

۷ - محل خدمت تهران 

۸ - حداقل حقوق با توافق 

٩‏ - مزایای شغلی بیمه 

۰ - آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۷ 


۱ - تخصصو مورد نیاز پرداخت کاری 
۲ - تعداد ۲ نفر 

۳ - جنسیت مرد 

> - سن حداکتر ۳۵ سال 

و - تحصیلات خواندن و نوشتن 

٩‏ - شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه 
خدمت 

۷ - محل خدمت تهران 

۸ - حداقل حقوق با توافق 

٩‏ - مزایای شغلی بیمه 

۰ - آخرین مهلت مراجعه ۰ ۲۵۳۵/۹/۱ 


- تخصصو مورد نیاز آهنگری 

۲ - تعداد ه نفر 

۳ - جنسیت مرد 

6 - سن حداکتر ۳۵ سال 

و - تحصیلات خواندن و نوشتن 

٩‏ - شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خانمه 
خدمت 

۷ - محل خدمت تهران 

۸ - حدقل حقوق با تافق 

٩‏ - مزایای شغلی بیمه 

۰ - آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۸ 


۱- تخصصو مورد نیاز ماشین‌نویسو فارسی. 
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لاتین ۲- تعداد ۵ نفر 


تم 
فِ تعداد ۰ نفر ۳- چنسیت مرد ۱ 
۳- جنسیت مرد 1 
- سن حداکثر ۲۵ سال تیار ۱۳ 3 
۵- تحصیلات دیپلم -. تحصیلات خواننن و نوشتن فزوین 
- شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خانمه ‏ - شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه تزد ری ت ۱- کارگر ساده ۱۶ تفر 
جی خنمت طض ۲- منشی ۵ نفر, 
۷- محل خدمت تهران یت و - نگهبان: عنفر ۳- مهندس مکانيك ع نفر 
مش ۷- محل خدمت تهرا #9 3 
۸- حداقل حقوق با تافق ۸- حداقل خقوق با توافق ی 2 
-٩‏ مزایای شفلی بیمه و رادم یه وی آثیر ۵- سرپرست انار ۲ ثفر 
۰- آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۷ -٩‏ مزایای شغلی بیمه ی "- کارمند ع نفر 
۰- آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۲ سم 
۱- لمسانس کشاورزی: ۲نفر کرج 
کح ۱- کارمند ۷ نفر 
۱- تخصصو مورد نیاز حسابداری ۶ ای ی > زر ۲- برقکار ۵ نفر 
۲- تعداد ۱۰ نفر ی و۳ ۳- جوشکار ۲ نفر 
۳- جنسیت مرد ام ِِ شر: ۲لفر >- مونتاژکار ۱۰ نفر 
6- سن حداکثر ۲۵ سال ۱- تخصصی مورد نماز مکنيك مه ییا قل ۵- راننده پایه ۲ شخصی > نفر 
۵- تحصیلات خوانن هنشت ی یو 9 -٩‏ سیمکش ۱ نفر 
۲- شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه چییوس مر مو تور ىر ۷- کارگر ساده ۱۰ نفر ج 
بت 6- سن حداکثر ۳۵ سال -٩‏ کمك انباردار ۲نفر 
۷- بح خدمت تهرا ۵- تحصیلات دیپلم. 9 ۱۰- کارگر تیاده ۱۰نفر خرم‌آباد 
۸-حداقل حقوق با توافق 1-- شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خانمه ‏ ۱- تکنیسین:۳ نفر 
۹- مزایای شغلی بیمه ی ی زاهدان ۱ ۲- ماشین‌نویس:۲ نفر 
۰- آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۱۰ ۷- محل خیمت تهران ۱- کارمند ۲ نفر ۳- کارهند:۰ ۱ نفر 
۸- حداقل حقوق بتوافق ۲- بایگان 6 نفر 6- راننده پایه یكک:۲ نفر 
-٩‏ مزایلی شفلی بیمه ۳- باغبان ۲ نفر ۵- مستخدم:۲نفر 
۰- آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۸ >- مستخدم ٩‏ نفر -٩‏ مونتاژکار:۳نفز 
۱- تخصصو مورد نیاز تراشکاری ۵- جوشکار ۲ نفر ۷- نیروهوائی:ع نفر 
۲- تعدا 7 و 
اد ۱۵ نفر 7- پنا و ۱ 3 
۳- چنسهت مرد ۷- آرایشگر ۲ نفر صفهان 
>- سن حداکثر ۳۵ سال ۸- راننده پایه ۲ شخصی ۳ نفر ۱- تکنیسین:۳ نفر 
۵- تحصیلات باسواد -٩‏ نجارکار ۵ نفر ۲- کارمند:۸ نفر 
-- شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه ۰- ماشین نویس 6 نفر ۳- کارگر ساده:ع نفر 
خدمت >- مکانیكك:۱ نفر 
۷- محل خدمت تهران . ساری 46 لوله کش:۳ نفر 
۸- حداقل حقوق با توافق ۱- کارگر ساده ۱۲ نفر *- گارسون:۲ نفر 5 
-٩‏ مزایای شغلی بیمه ۲- کارآموز ۲ نفر ۷ تعمیرکارماشین الات:۲ نفر 
۰ - آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۸ ۳- ماشین‌نویس > نفر ۰ ی 
>- آشپز ۵ نفر -٩‏ انباردار :۲ نفر 
۰ 1 ۵- نقشه‌کش ۵ نفر 
لت ۲ 
2 7- کارمند ۲ نفر بوسهر 
۱- تخصصو مورد نیاز آهنگری ۱- کارگر ساده:۳نفر 
۳ 1 ۵ ۹ 
۲ ده هر ۱- تخصمر موردنیاز تکنسین برق و خرمشیهر ی ۱ 
۳- جنسیت مرد الکترونيك ۱- مهماندار هواپیما:ع نفر ۳ انباردر؟ نفر 
>- سن حداکثر ۳۵ سال ۲- تعداد ۳ نفر ۲- کارگر ساده:۳۰۰ نفر >- بتون‌ساز:۲نفر 
۵- تحصیلات باسواد ۳- چنسیت مرد ۳- بنا:۲ نفر ۵- ماشین‌نویس:۳ نفر 
مس شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه. ع- سن حداکثر ۳۵ سال >- ناخدا: نعر *- راننده پایه ۲ رایع نفر 
۳ ۵- تحصیلات دیپلم برق و- موتوریست:۱ نفر رگا رس ختمان عفر 
۷- محل خدمت تهران -٩‏ شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خاتمه ۸- كمك برقکار:ء نفر 
۸-حداقل حقوق با توافق خدمت ۱ 
-٩‏ مزایای شغلی بیمه ۷- محل خدمت تهران 
۰- آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۷ ۸- حداقل حقوق با توافق 
۹- مزایای شغلی بیمه 
۰- آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۸ 
۱- تخصصو مورد نیاز فرزکاری 
۲- تعداد 1 نفر 
۳- جنسیت مرد ۱- تخصصو موردنیاز مک‌انيك درجه يك 
>- سن حداکثر ۳۵ سال ماشین‌الات 
۵- تحصیلات باسواد ۳ 
۳ ما 
1 رایع دبعی ععیت بسن ار تمه ۳- چنسیت مرد 
خدمت - سن حداکثر ۳۵ سال 
اف ۳۱ ۵- تحصیلات خواندن و نوشتن 
۸- حداقل حقوق باتوافق -٩‏ شرایط دیگر معافیت یا داشتن برگ خناتمه 
-٩‏ مزایای شغلی بیمه خدمت 
۰- آخرین مهلت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۸ ۷- محل خدمت تهران 
۸- حداقل حقوق باتوافق: 
۱ 4- مزایای شغلی بیمه 
۰ 7 , ۱۰ آخ ت مراجعه ۲۵۳۵/۹/۷ 
۱- تخصصو مورد نیاز ورقکاری ۱ این مات مر 


۱۰٩ صفحه‎ 


یاد آن روزها یخیر. یاد ان روزهای دور. یاد آن 


وقت‌هائیکه جمعه‌ها. هوای سوارشدن ماشیر 


دودی و سیر و سیاحت در «شاهزاده‌عبدالعظیم» 
ِ 


همه‌ی گردش و تفریح خانواده‌های ساکن تهران 


یکی دوروز مالله ۶٩‏ جمعته 


تهیه و تدارك سفر میدیدند. بچه‌ها از خوشحالی 


۳ 
بود. بزر رها 


۹ 0 ۱ 
دقیقه‌شماری میکردند. و برای ورجه‌وورجه کردن 


ها و مادربزرگ‌ها چادر و 


چاقچور می‌کردند. مردهای خانواده گوئی که سفر 


دور و درازی در 


رند. آماده می‌شدند» 


پیش 

بچه‌ها: حباضر و قبراق در بردن بار و بنه سفر به 
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یزرگترها کمك می‌کردند. هوا گرگ و میش بود 

که سفر ز 


و اهل‌بیت» هريك دیگ و دیگچه‌ای در دست یا 


یارتی و سیاحتی روز جمعه آغاز می‌شد. 


بقچه و سماوری زیر بغل راهی «گاردماشین» 


می‌شدند و از آنجا. با «ماشضین دودی» رو به 


شهرری مرقد مطهر حضرت شاهراده عبدالعظیم 


چیزی باقی نمانده اننت, بدکاردماشينه در 
به پارك تبدیل شد و قسمتی از 


موتورخانه‌«ماشین دودی» نیز در ویترین خاطرات 


ری 


گذشته جای گرفت. ولی هربار که سخن از 
«راه‌آهن» می‌شود. خاطره ماشین دودی تهران- 
ری در یادها زنده می‌شود. و چنین بود که وقتی 
برای تهیه گزارش از باشگاه ورزشی راه‌آهن رفته 
راه‌آهن در ذهن ما جبای 


بودیچ: یاد گذشتحه‌های 
گرفت 

حب ورزشگاه پرسپولیس 

این را از دوست ورزشکار مان در راه‌اهن 


که 


«ریل‌ها.: 

پیشرفت نداشته است! چهل و يك سال پیش 
با خودیاری مردم. راه‌آهن سراسری ایران؛ بدست 
توانای بنیانگذار ایران نوء در تهران گره‌خورد» و 
بدین سان کرانه لاجوردین دریای خزر به سواحل 


سالها آهن مادر تسخیر 
توربوترن درآمد و در آینده‌ای نه چندان دور نیز 
شاهد حرکت ترن‌های برقی خواهیم بود. 

ولی «ورزش راه‌آهن» پابه پای ریل‌ها و 
سرعت لکوموتیوها آهنگ پیشرفت نداشت. این را 
یکی از ورزشکاران قدیمی راه‌آهن می‌گوید. 

باشگاه ورزشی راه آهن. از قدیمی‌ترین و 
مجهزترین باشگاههای ورزشی تهران است. 


ل. که د 


سال پیش, با : 

پرسپولیس زا به مبلغ هنگفتی خریداری کرد و در 
حال حاضر. صاحب یکی از بهتربن و مجهزترین 
ورزشگاههای اختصاصو کشور است 

خیلی خدمت کرده 


راه آهن, به ورزش ایران 


صفحه ۱۱۰ 


از باشگاههای ور زشی کار گران‌دیدن کنیم 


_ کوهنوردان راه‌آهن در قله شیرکوه 


و 


در مسابعات کشتی ازاد (جام بین‌الملی راه‌اهن‌ها) مصطفی تاجيك 


کارمند تربیت بدنی راه‌آهن ایران و عضو تیم 


شستی سابق و مدیر فعلی 


باشگاه تاجيك و اقبال مدال خودش را از وزیر راه پاکستان دریافت میدارد. 


است. در سالهای تیره و تار جنگ جهانی دوم که 
میهن ما توسط نیروهای بیگانه اشغال شده بود, 
از راه آهن, که آن روزهادر اختیار سربازان بیگانه 
بود. بکس و وزنه برداری در ورزش ما رشد کرد. 
و قهرمانان نام آوری نظیر حسین طوسو و علی 
مدد... از آنجا با الفبای بکس آشنا شدند. مرحوم 
ععبداله نادری یکی از پایه‌گذاران ورزش‌های بکس 
و وزنه برداری ايران نیز در همین راه آهن» 
شاگردانش را تعلیم می‌داد. 
قید صعود به دسته اول 

پای صحبت آقای رحیمی مسئول بانگاه 
می‌نشينيم. مدتی است که به ورزش راه آهن 


خدمت می‌کند در کارش وارد و مجرب بنظر 
می‌رسد. با ناراحتی می‌گوید: به نسبت تعداد 
کارگران و فرزندان‌شان و نیز امکاناتی که داریم» 
تعداد ورزشکاران ماکم است. این درست که ما 
ورزشکاران و قهرمانانی نظیر نصیری و تاجيك 
تحویل جامعه ورزش دادیم و تیم فوتبال راه‌آهن 
که تا سال گذشته در دسته اول باشگاههای 
تهران توپ می‌زد از جمله افتخارات ورزشی ما 
هستند. ولی با وجود این, بید اعتراف کنیم که 
ورزش راه آهن پابپای سایر تاسیسات آن پیشرفت 
نداشته است. در حال حاضر. مادر حدود چهار صد 
ورزشکار داریم که بمعنی واقمی کلمه در خدمت 


ورزش هستند. کارگران ورزشکار و ورزشدوست 
ما از جمله بهترین ورزشک‌اران هستند. مادر 
مسابقه‌های کارگری کشور و در مسابقه‌های 
جهانی راه آهن‌ها امتیازات زیادی کسب کردیم» 
ولی این, مارا قانع نمی‌کند.» آقای رحیمی سپس 
به وضع تمرین ورزشگاهها اشاره می‌کند 
میپرسم: آیا تسهیلاتی برای کارگران ورزشکار 
فراهم میکنید؟ 
می‌گوید: بله, تسهیلات زیادی برای کارگران 
ورزشکار قائل هستیم. آنان از مرخصی‌های 
ورزشی» مزایای بخصوص و جوائز پس از پایان 
مسابقات برخوردار هستند. 
-آیا بودجه شما تکافوی این احتیاجات را 
می‌کند؟ 
- بودجه ما تکافوی احتیاجات فعلی را میکند. 
مثلا ما در آینده نزدیکی يك زورخانه زیبا در کتار 
زمین فوتبال اینجا بنا خواهیم کرد که اکنون 
مشغول تامین اعتبار هستیم. 
- آیا شبیه باشگاه راه‌آهن در شسهرستانهائی 
که ایستگاه راه‌آهن از کنار آن میگنرد» وجود دارد 
یا خیر؟ 
تدرستهال خالی است ما در اکتز 
شهرستانهای ایران که ایسستگاه راه‌آهن داریم 
باشگاه مخصوصی برای کارگران آن شهرستان 
داریم. از جمله میتوان باشگاه خراسان؛ احیه 
شمال, اراك. لرستان, اهواز, اصفهان» یزد و 
باشگاه زاهدان را نام برد. استقبال فرزندان 
کارگران از «فوتبال» در نوع خود جالب است. 
از مسئول باشگاه میپرسم آیا شما فکری 
برای اینگونه افراد که واقعا عاشق ورزش هستند 
کرده‌اید؟ 
چهار دسته فوتبال 
- ما ورزش فوتبال خود را به چهار 
دسته-. دسته یکم. دسته جوانان؛ دسته 
نوجوانان و دسته «لکوموتیو کار گران»- 
تقسیم کرده‌ايم. باین ترتیب فرزندان 
کارگران میتواند در دسته نوجوانان ثبت نام 
کنند. و از تسهیلات این باشگاه استفاده 
نمایند. 0 
- شما گفتید با باشگاههای را‌آهن 
کشورهای دیگر مسابقه میدهیم. ممکن 
است توضیح بیشتری بدهید؟ 
-«باشگاه راه‌آهن همه ساله با 
باشگاههای کارگری راه‌آهن دنیا مسابقه 
میدهد. ارتباط ما هميشه با دیگر همک‌اران 
خود برقرار است. مثلا چندی پیش ما در يك 
مسابقه وزنه برداری راه‌آهن‌های جهان در 
شوروی شرکت کردیم و مقام سوم را بين 
باشگاههای کارگری راه‌آهن دنیا کسسب 
کردیم (محمد تصیری مدال طلا گرفتهبود) 
چندی قبل نیز در پاکستان در مس‌ابقات 
کشتی آن شرکت کردیم و امتیازاتی برای 
ایران کسب کردیم.» 
زمین‌های ورزشی باشگاه راه‌آهن 
عبارتست از: 
زمین فسوتبال چمن؛ که اطراف آن 
سکوهای معصوص تماشاجیان«تمب فنده 


است. استخر شناء سالن سرپوشیده کشتی, 
وزنه‌برداری» زمین والیبال» زمين بسکتبال 
که مجموعه ورزثو باشگاه راهاهن را 
تشکیل میدهد. 

از برنامه کار باشگاه ورزشو راه‌آهن 
میپرسم» مسئول باشگاه میگوید: 

- باشگاه روزهای زوج به پرورش اندام 
و وزنه‌برداری اختصاص دارد و روزهای دیگر 


مجهز ترین‌باشگاههای‌ورزشی: 


کارگران میتوانند به ورزش‌های کشستی 
بپردازند. در اینجا از بهترین مربیان برای 
آموزش کار گران استفاده میشود. 
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اعضای تیم وزنه‌برداری باشگاه راه‌آهن 


ما بمناسبت پنجاهمین سال سلطنت 
دودمان پهلوی مسابقاتی بین نواحی ده‌گانه 
خود برگزار کرده‌ايم که تا کنون مسابقات 
وزنه‌برداری در اهواز. پینگ‌پنگ در 
مازندران» والیبال در خراسان و بسکتبال نیز 
چند روز آینده در خراسان انجام میشود. 

همچنین مسابقات کث.تی دو ماه دیگر در 
اهواز برگزار خواهد شد و آخرین مسابقه 


امسال» مسابقات فوتبال است که در تهران 


بر گزار خواهد شد. 
و فینال این مسابقات روز ۲ اسفنا 


تیم والیبال راه‌آهن 


هآهن مشسهد که در مسابقات والیبال پنجاهمین سال سلطنت 
بین ۱۰ ناحیه راه‌آهن مقام اول را بدست آورد. در عکس خانم پالیزبان فرماندار 
مشهد و چند تن از رسای ادارات این شهر دیده می‌شوند. 


صفحه ۱۱۱ 


فی‌الواقع چیزی نمانده بود داوزیفربات 
مشت و لگد بازیکنان خشمگین کشته شود! 
اين را خود ریاحی, داور سشابقه آرارات و 
ذوب‌آهن پس از نجات یافتن از مهلکه, اعلام 
کرد. بیان شهود عینی حادثه نیز چیزی در 
همین حد بود. واقعه در ورزشگاه اختصاصی 
آرارات و در ؛حظات آخر مسابقه آرارات و 
ذوب‌آهن اصفهان روی داد. 
درست در لحظه‌ایکه همه انتظار سوت 
پایان مسابقه را می‌کشسیدند, داور؛ يك ضربه 
پنالتی علیه ذوب‌آهن اعلام کرد. اصفهانیها: 
اول زیر بار پنانتی نرفتند و معتقسد بودند که 
توپ به دست مدافع ذوب‌آهن نخورده.... 
ولی محمد ریاحی, داور این بازی جنجالی که 
در دقیقه شصت. يك پنالتی بسود آرارات را 
نادیده گرفته بود. سماجت بخسرج داد و 
سرانجام ضربه پنالتی يك گل بنفع آراراتی‌ها 
بدنبال آورد و این آغاز ماجرا بوددراین لحظه, 
چنانکه تحقیق کرده‌ايم دوتن از خبرنگاران 
ورزشق در میدان بودند و از مسئشولان 
فدراسیون نیز جز بیژن‌معتمدی کسو حضور 
نداشت. یکی از همکاران ما که شاهد صحنه 
بود. می‌گفت: همه‌ی ماجرا در يك لحظه در 
يك چشم برهم زدن روی داد. از لحظه‌ای که 
كمك مربی تیم ذوب‌آهن بهمراهی دوتن از 
بازیکنان ذوب‌آهن, داور را در میان گرفتند واز 
هر سوضربات مشت ولگد براو باریدن گرفت» 
تا وقتی که داورء که جدأً جان خود را در خطر 
دیده بود. با نیرونسی فسوق‌لعاده و با سرعت 
برق از مهلکه گریخت و به رختکن خود پناه 
برد: به اعتبار روایت همکار ماء در آن لحظه. 
جنگ‌چنان مغلوبه شده بود و بازپکنان 
ذوب‌آهن چنان عنان متانت و خسونسردی از 


فراردا وز» 


ازمرگ نجاقش داد] 


کف داده بودند که نه تنها میانجی‌ها از ضربات 
مشت و لگدشان در امان نبودند. بلکه اگر داور 
بموقع تصمیم به فرار نمی‌گرفست و بامید 
میانجی‌ها می‌نشست خطر جدی زندگیش را 
تهدید می‌کرد. اگر چه پس از این ماجسرای 
زشت و تاسف آور. کمیته قضائی فوتبال در 
يك تصمییم‌گیری سریع؛ خاطیان را به کیفشر 
رساند و کمك مربی ذوب‌آهن و سه بازیکن 
اين تیم را به مجازاتهای مختلفی محکسوم 
کرد. ولی آیا این محکسومیت. به تنهمانی 
می‌تواند درمان همه ناراحتی‌ها و دردهای 


فوتبال ما باشد؟ این درست. که گزارش داور 
و ناظر فدراسیون برای کمیته قضائی حجت 
است. ولی آیا در مواردی که کار داور خالی از 
اشتباه نبود و یا مساله‌ای از نظر «ناظر» پنهان 
مانده آیا تحقیق بیشتر - منجمله پرس وجو از 
بازیکنان مورد اتهام برای کمیته قضائی 
ضروری نیست؟ 

" آیا تاکنون این محروم کردن‌ها به تنهانی 
دردی را درمان کرده است؟ 

باید شهامت قبول ضعف داوری‌های جام 
را داشته باشیم و بپذيريم که این فسعف 


بو تانی‌هاءبر قله«د لفک»سیاهکل 


کوهنوردان «بوتان» بر قله «دلفك» منطقه 
سیاهکل صعود کردند و پس از نصب نان 
مخصوص پنجاهمین سال شاهنشاهی ایران 
باز گشتند. 

کار گران «بوتان» که بسرپرستی ایرج 
افخمی جاوید این صعود دشوار را انجام دادد 
بودند؛عبار تند از رضا زعیم- حسین جلوه- 


صفحه ۱۱۲ 


شاهپور فعال- بهروز بستاکی- مسیح 
الله‌نوری- حسین میرزانی- فریدون خدانی- 
تقی تقوی- داود قاسمی. 

قله دلفك در منطقه دیلمان سیاهکل قرار 
گرفته و مسیر صعود آن کاملا جنگلی است و 
چون جنگلهای اين منطقه بکر و خطرناك 
است. بدون اجازه تربیت بدنی استان گیلان 


و ژاندارمری لاهیجان و بدون راهنمای محلی 
نمی‌توان بدان دست یافت. 

مدت برنامه صعود به قله یکهفته بود. 
کوهنوردان فاصله سیاهکل تا دیلمان را ۱۵ 
ساعته طی کردند. و پس از يك روز استراحت 
در دیلمان. بطرف «آسيابك» حرکت کردند و 
پس از شش روز به آنجا رسیدند. یکسی از 


داوری به اصالت جام لطمه می‌زند و در 
گیریهای فراوانی را بدنبال مي‌آورد که نمونه 
آن را در هفته‌های اخیر در تهسران و 
شهرستانها دیدیم. نگرانی مشستاقان يك 
فوتبال خوب و زیبا و تائید کنندگان و حامیان 
جام تخت‌جمشید در این است که سرانجام 
این بزن‌بزن‌هاه سهل‌انگاریها و مصرومیت‌ها 
جام زیبای تخت‌جمشید را به نابودی بکشاند. 


کوهنوردان می‌گفت: صعود به قله, دو ساعت 
طول کشید و پس از صعود و نصب آرم چشن 
پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی. مراجعت 
کردیم. 

لازم به یادآوری اسست که در دلفسك آب 
مصرفی‌مان را از یخ‌های طبیصی تامین 
می‌کرديم. سراسر قله پوشیده از مه غلیظ 
است و پرتگاههای خطرناکی که براثر 
کوچکترین بی‌احتیاطی حوادث ناگواری ببار 
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۳ 


در جریان برگزاری مسابقه‌های انتخابی 
جام آریامهر. چیزی نمانده بود که ماجرای 
ورزشگاه آرارات که منجر به کتك خوردن داور 
و محرومیت نسبتا سنگین کمك مربی و سه 
تن از بازیکنان ذوب آهن شد. در ورزشگاه 
محمد رضا شاه پهلوی نیز تکرار گردد که 
خوشبختانه اين بار دخالت بموقع ماموران 
کنار تشك غائله را خواباند و برآتش اعصاب 
درهم کوفته آب آرامش ریخت! 

ماجرا از اين قرار بود که در جسریان 
مسابقه بین جه‌انشاه کریمی و محمود 
قشنگ. جهانشاه سه اخطاره شد و طبعا 
بازنده. ولی تماشساگران که اغلب از بچسه 
محلهای او بودند شروع به اعتراض کردند و 
مشساجره لفظی جهانشاه کریمی با حسریف 
پیروز خود محمود قشنگ. براین آتش دامن 
زد و چیزی نمانده بود که کاردسست خیلی‌ها 
بدهد که خوشبختانه همه چیز بخیر گذشت. 
دراین ماجرا نیز باید در برابر ماله «داوری» 
يك علامت سئوال گذاشت. بدین معنی که در 
ظطرف سی‌انیه دواخطار به جهانشیاه دادند و 
يك کشتی که میرفت بسود او تمام شود با 
اخطار سوم؛ بفررش به پایان رسید. 

غیبت چهره‌های سرشناسی از 
تشتیگیران از نکته‌های گفتنی اين مسابقه‌ها 
بود. کشتیگیرانی نظیر سسیدعباسی, محمد 
رضا طاهری؛ قدیر نخودچی, محمد خرمی. 
برادران زرافشانی؛ حمید علیدوستی, محمد 
طالقائی, داود ایوب. غلامرضا خلج از غاثبان 
بزرگ بودند. برخی‌ها با عذر موجه و بعضی‌ها 
هم شاید برای فرار از میدان حریفان س_ّ 


٩ 


کارگران دوچرخه سوار مشسهد. در يك 
سابقه ۳۹ کیلومتری در مسیر جاده مشسهد- 
شاندیز شرکت کردند. رکاب زنان کارگر که 
همگی غضو باشگاههای کارگری مشسهد 
بودند. رقابت گرمی داشتند و سرانجام 
ابوالفضل سلحشور پس از 2۷ دقیقه و ۱۲ 


7 کازکران 


5 کار گران خوز ستان» 
قهر مان و ز نه‌برداری کار گران کشور شدند 


انیه به خط پایان مسابقه رسید و اصغر 
سسلمان و پورمحمد خسروی دوم و سوم 
شدند. برندگان از طرف اداره کل کار خراسان 
جوایزی دریافت داشتند. 

این مسابقه به همت باشکاه ورزشی 
کار گران مشهد برگزار شده بود. 


عشمیس دوره مسابقه‌های قهرمانی 
وزنه‌برداری کارگران کشور؛ در مشهد برگزار 
شد. دراین مسابقه وزنه‌برداران کارگر از 
سراسر کشسور شرکت کردند و پس از چند 
شب مبارزه. سرانجام تیم وزنه‌برداری 
کارگران خسوزستان با ۸۷ امتیاز اول شسد 
دراین مسابقه‌ها تیم منطقه ٩‏ تبهران با ۸۰ 
امتیاز دوم و تیم منطقه ه استان مرکز با ۷۱ 
امتیاز سوم شدند ای خراسان, تبریز و 
کرمان مقام‌های بعدی را بدست آوردند 
قهرمانان منتخب عبار تند از: 
مگس وزن: ۱- اکبر معزی (تهران) با ۱۷۵ 
کیلو ۲- علی‌خانی فراهانی (اراك) با ۱۵۲/۵ 
کیلو ۳- قاسم صدری (خراسان) ۱6۵ کیلو 
خروس وزن: علیرضا هاشم‌پور (قزوین) 


۵ کیلو ۲- حمیدصمدپور (اهواز) 
۵ کیلو ۳- علی شاهینی (شاهرود) 
۵ کیلو 

پروزن: ۱- یدالله باقری (آبادان) با ۲۶۰ 


کیلو ۲- محسن خواجگان (اراك) با ۱۷۵ کیلو 
کهزاد اسفندیار پور (ترمان) با ۱2۵ کیلو 
سك وزن: ۱- داودملکی (تهران) با ۲۳۲/۵ 


کیلو - ۲- مهدی جدبین (رشت) با ۲6۵ کیلو 
۲- خسین تیرانی‌نژاد (آبادان) با ۲۲۰ کیلو 
میان وزن: ۱- اردشیر شسمسی (اهواز) با 
۵ کیلو ۲- محمد ضینی (تهران) با ۲۳۰ 
کیلو ۳- جبار عابدی (تهران) با ۲۱۷ کیلو 
نیمه سنگین: ۱- محمدعلی عصری (اهواز) 
با ۲6۵ کیلو گرم ۲- علی آب پیکسر (تبریز) با 
۵ کیلو ۳- علیرضا شکوهی‌فر (مشهد) 
با ۲۲۵ کیلو 

میان سنگین: ۱ 
(فیروز کوه) با ۲۳۷/۵ کیلوگرم ۲- حسنین 
محمدزاده (اهواز) با ۲۲۲/۵ کیلوگرم ۳ 
جابرقلندری (تبریز) با ۲۳۰ کیلو گرم 
سنگین وزن: ۱- علی تبار (تهسران) با 
۵ کیلو گرم ۲- سیدعباس منصوری 
(اهواز) با ۲۰۰ کیلوگرم ۳- دهقان رنجبر 
(قزوین) با ۱۸۲/۵ کیلوگرم 

غوق سنگین: ۱- اکبر شکرالهی (مشهد) با 
۰ کیلوگرم ۲- عامر ضمرجی (اهواز) با 
۰ کیلو گرم ۳- محمدرضا زارع (تهمران) با 
۵ کیلو گرم 


غلامرضا بختیاری 


صنحه ۱۱۳ 


و لایتعهد» 


دومین دوره مسابقه‌های جام نهم آبان با نامی 
تازه شروع شد. سال پیش بمناسبت زادروز 
الاحضرت ولاققعهد. چنین جامی پا گرفست. 

اپارسال, تیم فوتبال مدرسه رض‌اپهلوی, به 
قهرمانی رسید. اسسال, این جام نام یکسی از 

اخذمتگزاران صدیق فوتبال ما «صدقیانی» نام 
گرفت. والاحضرت ولایتعهد به پاس زحمات 
چندین ساله آقای حشین صدقیانی به فوتبال 
ا#قسورا تغییر نام جام را پیشنهاد کرده بودند 
والاحضرت با بازوبند کاپیتانی تیم خود وارد میدان 


را سه برد و بنفع خود پایان 
در نیمه دوم یاران تیم رضاپهلوی به رهبری 
(والاحضرت ههایون ولایتعهد) 


داباز و بند کاپیتانی در میدان 


فشارهای زیادی به حریف وارد کردند که نتیجه 
آن دوبار *سودن دروازه حریف بود, و سرانجام 
تیم رضاپهلوی با نتیجه چهار برسه پیروز شد. 
پس از اين مسابقه والاحضرت به خبرنگ‌اران 
فرمودند:- بازی نسبتاً خوبی داشتیم» ولی چون 
اولین روز بازی بود. در آمادگی مطلوب نبودیم و 
مسلماً در بازیهای آینده بهتر خواهیم شد 

پیش‌بینی والاحضرت ولایتعهد» به حقیقت 
پیوست و در مسابقه بدی با تیم ایران زمین» تیم 
حریف را مفلوب 
از میدان بیرون فرستاد. والاحضرت. در مقام 
کاپیتانی, دو بار دروازه حریف را گشسودند و 
ار سه کل دیگر شیدند 

عضای تیم رضایهلوی در اين دوره از بازیها 
عبارت بودند: از والاحضرت ولایتعهد (کاپیتان) 
حمید طاهری. مسمود معاون؛ (علی درگاهی)- 


رضاپهلوی با نتیجه جالب ۵-۰ 


پایه گذا 


تورج بحتیار- داود علیزاده. محمد محمدی» 
(کامبیز میرعابدی) جعفر روزبهانی- نامدارصالحی 
کوروش صدر- افشین قدس-- نادر معتمدی 


مار که ۱ 3 


در مسببعه‌ی جودو کارگران که به مناسبت 


رتران 
بزرگداشت پنجاه سال سلطنت پرافتخار دودمان 


پهلوی در محل باشگاه ناشنوایان تهران انجام 


گرفت. تیم جودو کارگران 


جانبه جام پهلوی گردید. تیم کارگران با ۱6 


فاتح مسابقه‌های چهار 


ناشنوایان با 
بختیاری با ۸ 


معامهای یعدی ر 


تبریر »قهر مان منطقه 
چهار فوتبال کار گر ان 


چهار چوب 
تبریز برگزار 
فوتبال کارگرا 
مسابقات فوتبال منطقه چهار کار گران 
با شرکت سه تیم از گیلان 
آذربایجان شرقی انجام 


نظر هیات فوتبال استان ] 


» رضائیه و 


دراین مس‌ابفه تیم ماشین‌سازی که 
همکاری چند بازیکن خوب و با تجربه برخوردار 
تقد ایضوان نهاننده تيری در فسسایهات شرکت 
داشست. در اين نوره از مسابقات زنجان حضور 
تدافست و دو تیم از سه تیم شرکت‌کننده به 
مسابقات نهائی راه یافتند 


کارگر رکور دشکن 


نمو نه یک قهر مان اصیل ایرانی 


داود ملکی, کارگر دخانیات و چهره سرشسناس 
وزنه‌برداری ماء بی‌نیاز از تعریف و بازشناسی است 
ملکی از جمله معدود خیلی ورزشک‌اران موفق در 
المپيك مونترال بود که در نبردی جانانه با 
قهر‌انان نام‌آور جهان ۲۲۰ کیلو گرم ششم شد. 
و مورد توجه کارشناسان وزنه‌برداری المپيك قرار 
گرفت. ملکی» چندی پیش: در 
وزنه‌برداری آریامهر. در جریان برگزاری 
مسابقه‌های ایران ۲/۵ کیلو گرم رکورد الهمپیکش 
را ترقسی داد و با ۲۲۲/۵ کیلو دو بار رکوردهای 
یران را در دسته پروزن شکست. داود ملکی 
سالهاست عضو تیم ملی وزنه‌بردار و 
کارنامه قهرمانی او اين افتخ 
می‌خورد: نفر چهارم جهان در دسته خروس وزن 
مدال برنز مسابقه‌های جهانی مانیل (۱۹۷6) و 
صاحب چندین رکود ملی. ملکی با پشستکار به 
تمرینات خود ادامه میدهد و کسانیکه از نزديك کا 
1 


, است و در 


رات بچشم 


و را دنیال می‌کنند. آینده روشن‌تری برایش 
پیش‌بینی می‌کنند 


اود ملکی کارگر قهرمان و 


رکورد شکین ما 


تالار بر یو قسد ۰ 


نمونه يك قهرمان اصیل ایرانی است که اگر 

بیشتر مورد توجه و محبت مسئولان 
ِ 

ق صحنه‌های جهانی نیز قاد 


یه خلق شگفتی خواهد بود 


+ بی شلک در 


لندت - بار یس - نیو بورك- مونیخ - هامبو رک 
ابوظبی - جده- شارجه - دیی - بحرین- مسقط - 


میتوانید از دفتر چه حساب س انداز 
در گردش استفاده نمائید 


